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مقدمه

"چيز ديگرى"بشر در جستجوى پايدار و ابدى براى 
منتها را به رايش شادى كامل و بىاست كه اميدوار است ب

براى آن عده از افرادى كه جستجو كرده و . ارمغان آورد
ذات احديت : اند، جستجو به پايان رسيدهخداوند را يافته

.آن چيز ديگر است
پاراماهانسا يوگاناندا

در . هاى پاراماهانسا يوگانانداستاى از سخنرانى اثر فعلى، مجموعه
هايى است كه در زندگى، طعم  سخن او با انساناين گفتگوها روى

نوميدى، ناخشنودى، عدم جسارت و غمِ نرسيدن به تعالى روحى را 
هايى است كه در جستجوى كتاب براى آن. اندچشيده و تجربه كرده

درك معماى زندگى بوده و در اعماق قلب خود، بذر اميد را در مورد 
پرورانند، و هم چنين و مىحقيقت داشتن پروردگار يكتا و شناخت ا

ى اميد است كه اين اثر بر جاده. اندبراى سالكانى كه خدا را يافته
بخش، ى خوانندگان، پرتوى از انوار ربانى را تابانده و الهامزندگىِ همه
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ى خداوند براى همه. بخش باشددهنده و هدفافزا، جهتحيات
.كندها كفايت مىانسان

در مورد : ، درباره خداوند است»جوى جاودانگىانسان در جست« كتاب 
جايگاه خداوند در زندگى انسان؛ در اميدها، اراده، الهامات و 

 همگى تجليات خداوند همه - حيات، انسان، موفقيت . هاى اوموفقيت
اى جداناپذير به او جا حاضر هستند، خداوندى كه ما به گونه

پاراماهانسا . ا نيستايم، هم چنان كه موج از اقيانوس جدوابسته
دهد كه چرا و چگونه بشر توسط خداوند خلق يوگاناندا، توضيح مى

رود، و شناخت هر فردى شده و چگونه جزء لاينفكى از او به شمار مى
چون و چراى انسان به دركِ نياز بى. اى استاز ذات يگانه به چه گونه

هستى هاى زندگى و يكى بودن او با ى جنبهخداوند، در كليه
لايتناهى، شناخت حق را اساس رويكرد علمى و عملى به زندگى قرار 

.دهدمى
 به عنوان مردى خداجو و خداپرست و عالم و آگاه به علم ربانى و 
قديمى يوگا، پاراماهانسا در ميان همتايان خود در سراسر دنيا جايگاهى 

.بس بلند و عظيم دارد
شامل حال اين شخصيت والا  اين كه عنايت و توجه خداوند همواره 

هاى مكررّ، زيبا، منحصر به ى او پيداست و پاسخبوده، از زندگى نمونه
نمود، گواه مقام بخشى هم كه به صورت شهود دريافت مىفرد و تعالى

.رفيع او در محضر خداوند است

.  در هند به دنيا آمد1893  پاراماهانسا يوگاناندا، در پنجم ژانويه 
انگيز او همه به روشنى حكايت از اين داشت كه  خاطرهدوران كودكىِ

مادر، نبوغ پسر را دريافته . وى براى مأموريتى الهى برگزيده شده است
هاى متعالى و الهامات معنوى او را تأييد و بود و از اين رو آرمان

 كه از همه چيز و -وقتى در يازده سالگى، مادر را . كردتشويق مى
 از دست داد، در تصميم هميشگى خود - زتر بود همه كس برايش عزي

براى يافتن خداوند و دريافت پاسخ نهايى، كه هر انسانى در جستجوى 
تر شد و به شاگردى عالم بزرگ مذهبى، يافتن آن است، مصمم
پدر و مادر يوگاناندا، از شاگردان . درآمد) 1(سوامى شرى يوكتشوار

شوار بودند، زمانى كه لاهيرى ماهاسايا، معلم معنوى شرى يوكت
يوگاناندا طفل شيرخوارى بود، لاهيرى ماهاسايا او را نوازش كرده و 

خواهد شد، و ) 2(مادر كوچك، پسر شما در آينده يك يوگى"گفته بود 
ها را به ملكوت به عنوان محرك و مشوق ربانى، بسيارى از انسان

دان  لاهيرى ماهاسايا از شاگر".خداوند رهنمون خواهد ساخت
) 4(اى بود كه علم كريا يوگابزرگ باباجى، مرشد هميشه زنده) 3(آواتار

هاى اين علم پس از گذشتن اصول و شيوه. را دوباره زنده و احيا نمود
.از چند دست نهايتاً به يوگاناندا آموخته شد

 پاراماهانسا يوگاناندا مأموريت خود را تحت عنوان 1920 در سال 
هاى مذهبى در بوستونِ آمريكا المللى ليبرالينى بى كنگرهنماينده

هاى آغاز كرد و براى مدت ده سال در سراسر آمريكا به سخنرانى
، وى انجمن1925در سال . شمارى پرداختمتعدد و بى
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ى  را در لوس آنجلس تأسيس كرد و در اواخر دهه"خودشكوفايى"
گفت مىاو . هاى عمومى كناره گرفت به تدريج از سخنرانى1930

هايى هستم كه به اى به جمعيت ندارم بلكه مشتاق انسانمن علاقه"
."باشندطور جدى درصدد شناخت حق مى

هايى است كه وى در معابد،  گلچينى كه در اين كتاب آمده، سخنرانى
پاراماهانسا يوگاناندا اغلب . المللى ايراد نموده استانجمن يا مراكز بين

ر بستر نخواهم مرد، بلكه لباس بر تن من د": كردبينى مىپيش
در مارس . "ميرمگويم، مىهنگامى كه از خداوند و هند سخن مى

در ضيافتى به افتخار سفير هند، . گويى او تحقق پيدا كرد پيش1952
پاراماهانسا يوگاناندا كه به عنوان سخنرانِ ميهمان دعوت شده بود، 

 از اشعار خود به اين انگيز و قرائت چند بيتىپس از نطق هيجان
ها، غارهاى ها، جنگلسرزمين من، آن جايى كه گنگ": مضمون

بينند، من از قفس جسم رها شدم ها رؤياى حق را مىهيماليا و انسان
، همين طور كه چشمانش را به آسمان "و روحم به ابديت پيوست

او در حال تشويق و ترغيب . دوخته بود به ملكوت اعلى پيوست
. به شناخت حق، جان سپردهاانسان

تصور ": صدا بود پاراماهانسا يوگاناندا در بيان اين جمله با مسيح هم
من نيامدم كه . امنكنيد كه من براى نابودى قانون يا پيامبران آمده

) 5:17انجيل متا . ("ام تا زنده و احيا كنمنابود كنم بلكه آمده
گذاشت و ها احترام مى آنگذارانى اديان و بنيانپاراماهانسا به همه

ى جويندگان راه حق، احترامى خالصانه و صميمانه قايل براى همه
.بود

اى كه صميمانه و خالصانه او را  خداوند وجود دارد، و هر جوينده
انسان بدون دريافت قدرت و نيرو از . جستجو كند، وى را خواهد يافت

ديشه و احساس كردگار بزرگ، خالى از حيات است و قدرت عمل، ان
بنابراين، از نقطه نظر پاراماهانسا، شناخت خداوند، نه تنها امتياز . ندارد

وقتى . آيداى ربانى است، بلكه ضرورتى عملى به شمار مىو وظيفه
ها دست يابد، آيا ها و موفقيتتواند به مخزن همه قدرتانسان مى

نابسندگى دست و پا بزند؟-جاى افسوس نيست اگر در خود
 خرد نهفته در اين صفحات، چيزى نيست كه با مطالعه و يادگيرى به 
دست آمده باشد، بلكه ثروتى است كه بر اثر تجربه و آزمايش يك 

اش شخصيت پوياى مذهبى به دست آمده، شخصيتى كه زندگى
معلمى جهانى كه همان . سرشار از نشاط درونى و فضايل بيرونى بود

واتارى كه تنها آرزويش اين بود كه طور كه آموخت، زندگى كرد و آ
.ى جهانيان تقسيم كندخرد و عشق حق را با همه

انجمن خودشكوفايى



7

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)قسمت اول(انسان در جستجوي جاودانگي 

سالكان ابتدا چگونه حق را يافتند
توان درك كرد كه انسان چگونه در ابتدا علم پزشكى را  به راحتى مى

صدد برد و لذا درهاى جسمانى رنج مىاو از ناراحتى. به تصوير كشيد
ولى انسان چگونه . اى براى بهبود و سلامتى خود برآمديافتن شيوه

اى برحسب تصادف درصدد يافتن خداوند برآمد؟ اين سؤال، زمينه
.آوردبراى تعمقى عميق فراهم مى

در . هند يافت) 5(توان در وداهاى اولين مفهوم واقعى خداوند را مى
 براى هميشه پايدار كتب مقدس هند، حقايقى جاودانى مطرح شده كه

.مانده است
. نياز، مادر اختراع است. ى نيازى مادى است هر اختراع مادى، زاييده

اولين . كه به طور مشابه، برانگيخته شده از نيازى درونى است
ها پى آن. هند، از جويندگان سرسخت راه معنوى بودند) 6(هاىريشى

از خوشبختى خارجى برده بودند كه بدون رضايتى درونى، هيچ مقدار 
در چنين وضعيتى چگونه انسان . تواند شادمانى پايدار به بار آوردنمى

اى بود كه توانست خود را به طور واقعى خشنود سازد؟ اين مسئلهمى
.خردمندان هند درصدد پاسخ به آن برآمدند

ى طبيعت    سه جنبه
يروهاى  ستايش خداوند در دوران قبل از تاريخ، با ترس بشر از ن

شد، مردم زمانى كه سيلى عظيم سرازير مى. مختلف طبيعت آغاز شد
كرد، زده از اين بلايا، تصور مىانسان وحشت. شدندزيادى نابود مى

.باران، باد و ساير نيروهاى طبيعى، همان خدايان هستند
 بعدها انسان به اين واقعيت پى برد كه طبيعت به سه طريق عمل 

موجى كه از اقيانوس . كنندهگاهدارنده و منهدمخلاقّه، ن: كندمى
اى كه بر ى خلاقيت است و در چند لحظهى مرتبهخيزد نمونهبرمى

ماند در مرتبه نگاهدارنده، و هنگامى كه در عمق آب فرو بستر دريا مى
.كندرود، از مرتبه مستحيل شدن و ناپديد شدن عبور مىمى

) مجسم(پليدى را در شيطان  همان طور كه مسيح نيروى عالمگيرِ 
گير خلاّق، نگاهدارنده و نابودكننده را در ها نيروهاى عالمديد، ريشى

حكيمان قديم به اين نيروها، . ديدند مى)مجسم(اشكال مشخصى 
. دادند) كنندهمنهدم(، و شيوا )نگاهدارنده(، ويشنو )خالق(عنوان برهما 

ح ناپيدا بوده و ى روهاى اصلى، اشكال تجسد يافتهاين قدرت
كران خلقت را بگشايند، و اين در مسئوليت داشتند تا رمز نمايشنامه بى

موقعيتى بود كه او، همان خداوند فراسوى عالمِ خلقت، براى هميشه 
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زمانى كه عمر جهان هستى . ماندها ناپيدا باقى مىدر پس آگاهى آن
آن، به روح ى كنندهآيد، كل آفرينش و همه نيروهاى فعالبه سر مى

ها در آن جا باقى آن. شوندگردند و در آن مستحيل مىبزرگ برمى
ى بزرگ براى مأموريتى مجدد كنندهمانند تا مجدداً توسط هدايتمى

).7(فراخوانده شوند

ى برهما، ويشنو و شيوا داستانى درباره
 در هندوستان، داستان معروفى در مورد برهما، ويشنو و شيوا نقل شده 

ها مشغول فخرفروشى در مورد قدرت شگرف و عظيم خود آن. ستا
تو چه ": بودند، كه ناگهان پسر كوچكى ظاهر شد و به برهما گفت

. "همه چيز را":  برهما با غرور پاسخ داد"كنى؟چيزى را خلق مى
ها پاسخ آن. ى وظايفشان سؤال كردپسرك از دو خداى ديگر درباره

.كنيمارى و نابود مىدادند ما همه چيز را نگاهد
 پسرك تكه كاه كوچكى به اندازه يك خلال دندان در دست داشت، 

توانى يك تكه كاه آيا مى"با گذاشتن آن در مقابل برهما، به او گفت 
 پس از كوشش بسيار، برهما با كمال تعجب "نظير اين خلق كنى؟

سپس پسرك از ويشنو . مشاهده كرد كه قادر به اين كار نيست
ى او در حال پوسيدن و از بين ت كاه را كه مقابل نگاه خيرهخواس

تلاش ويشنو براى انسجام كاه، . رفتن بود، دوباره تازه و باطراوت سازد
.نتيجه ماندبى

 نهايتاً ناشناس كوچولو تكه كاه را مجدداً از نو ساخت و سپس از شيوا 
ه كاه، شيوا هر چه كرد موفق نشد و تك. خواست آن را از بين ببرد

.دست نخورده باقى ماند
آيا تو مرا خلق كردى؟ :  پسر كوچولو مجدداً به برهما رو كرد و گفت

برهما هر چه فكر كرد به خاطر نياورد كه اين پسر كوچولو را خلق 
آن سه خدا از وهم و خيال . ناگهان پسرك ناپديد شد. كرده باشد

ها قدرت بيرون آمدند و به خاطر آوردند كه در پس قدرت آن
.ترى وجود داردعظيم

هاستى پديدهالعلل همه خداوند، علت
ى خداپرستى زمانى رو به پيشرفت گذاشت كه مردم  در غرب، عقيده

انسان با گرفتن مواد از خاك و . به قانون علت و معلول پى بردند
ها، بر طبق اصول از پيش تصور شده، شكل بخشيدن به آن

.دتوانست چيزهايى بسازمى
گيرى كه كل عالم خلقت هم بايد بر اساس اصول  بنابراين، اين نتيجه

اين . رسيدو عقايدى به وجود آمده باشد، منطقى به نظر مى
هر چيزى ابتدا به صورت «: اى كلى شدگيرى منجر به ايدهنتيجه
اى مطرح بوده، و شخصى بايد آن فكر نخستين يا طرح كيهانى عقيده

بنابراين برطبق قانون علت و معلولى، . اشدرا به وجود آورده ب
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العللى وجود داشته هاى هوشمند نتيجه گرفتند كه بايد علتانسان
.»باشد

آموزد كه همه مواد، از ذرات ساختمانى نامرئى بسيار كوچكى  علم مى
اند، دقيقاً همان طور كه خانه از  درست شده- الكترون و پروتون - 

تواند بگويد چرا بعضى از يچ كس نمىولى ه. آجر ساخته شده است
ها به صورت چوب درآمدند و برخى به استخوان ها و پروتونالكترون

كند؟ ها را هدايت مىچه هوشى آن. انسان تبديل شده و غيره و غيره
ى دانشمندان، در گرايانههاى مادىها حتى در نظريهاين گونه سؤال

. گذارد خداوند باز مىها، جايى براىمورد ماهيت دنياى پديده
خردمندان هندى عقيده دارند كه همه چيز از منبعى ناشى شده و 

.خداوند: گرددمجدداً به آن باز مى

هاى بارز نظام و هماهنگى نمونه
خورددر همه جا به چشم مى

  با درك اين مهم كه هر انسانى تركيبى از ماده و انديشه است، 
: داشتند كه دو نيروى مستقل وجود داردى غربى عقيده متفكرين اوليه

چرا همه ": ها اين سؤال پيش آمدبعدها براى آن. طبيعت و انديشه
ى خاصى نظم و ترتيب گرفته است؟ چطور چيز در طبيعت به گونه
هاى انسان از ديگرى بلندتر نيست؟ چگونه است كه يكى از دست

 در همه جا آثار "كنند؟ها و سيارات با هم برخورد نمىاست كه ستاره

لذا نتيجه گرفتند كه ماده و . خوردنظم و هماهنگى كامل به چشم مى
آگاهى . توانند هم جدا از هم باشند و هم حكومت كنندفكر نمى

گيرى به اين عقيده اين نتيجه. برهمه چيز حاكم باشدمطلقى بايد
منجر شد كه فقط يك خداوند وجود دارد، كه هم علت ماده و هم 

هر كس كه به خرد نهايى دست پيدا .  نهفته در پس آن استآگاهى
كند قبول دارد كه همه چيز در اصل، تجلى خداوند است، اگر چه در 

اگر شما خرد و فهم داشته باشيد، خداوند را در همه . ظاهر ناپيدا باشد
آيد كه سالكان ابتدا اكنون اين سؤال پيش مى. كنيدچيز مشاهده مى
.پيدا كردندچگونه خداوند را 

ها چشمان خود را بستند تا تماس خود را با  به عنوان گام اوليه، آن
دنيا و ماده از دست داده و لذا بتوانند فكر خود را روى هوشى كه در 

ها اين بود استدلال آن. ها وجود دارد، متمركز سازندپس همه پديده
ر خداوند را از طريق حواس پنجگانه، حضو) صرفاً(توانند ها نمىكه آن

در طبيعت حس و لمس كنند، بنابراين سعى كردند خداوند را در درون 
ها نهايتاً موفق آن. تر حس كنندتر و عميقخود از طريق تمركز عميق

و لذا به طور موقت توانستند . شدند پنج حس خود را خاموش سازند
به با اين عمل، درِ دنياى باطن . خود را از هوشيارى ماده رها كنند

انديشانى در خداوند، نهايتاً خود را به بزرگ). 8(ها گشوده شدروى آن
اى راسخ و مداوم به اين كشف و جستجو ادامه هند قديم كه به گونه

.دادند، آشكار ساخت
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 سرسپردگى و فعاليت صحيح،
كندتوجه ذات يگانه را جلب مى

به مشاهده او  به اين ترتيب قديسين به تدريج درك خود را از خداوند، 
و اين همان كارى است كه اگر واقعاً مايليد خداوند . تغيير شكل دادند

ى كافى شما روى دعاهاى خود به اندازه. را بشناسيد، بايد انجام دهيد
 پيدا - ابتدا بايد درك صحيحى از خداوند پيدا كنيد . كنيدپافشارى نمى
اى با او برقرار ى مشخصى كه از طريق آن بتوانيد رابطهكردن عقيده

 و سپس تفكر وتعمق و دعا كنيد، تا جايى كه درك ذهنى به - كنيد 
اگر . در آن صورت او را خواهيد شناخت. ى عينى مبدل شودمشاهده

ها صرفاً عشق جستجوگر قلب. اصرار ورزيد، خداوند خواهد آمد
كسى : او به مانند طفل خردسالى است. طلبدصميمانه شما را مى

تمام ثروت خود را به او تقديم كند و او نخواهد، و ممكن است 
بار الهى من تو را "ديگرى ممكن است به سويش فرياد برآورد، 

. و به قلب آن سر بسپارد، او دوان دوان بشتابد"دوست دارم
ى دوردست جستجو نكنيد، كافى است فقط با  خداوند را با انگيزه

اى پايدار به، و به گونهاخلاص و صميميت، بدون قيد و شرط، يك جان
زمانى كه عشق شما به او، به بزرگى . به درگاهش دعا كنيد

.تان شد، او خواهد آمدتان به جسم فانىوابستگى
ى دوم  در جستجوى حق، سرسپردگى در مقايسه با فعاليت، در درجه

پس . خداوند تجلى قدرت است": گوينداى مىعده. اهميت قرار دارد

 زمانى كه شما در حال انجام كار نيكى ".عمل كنيمبگذار با قدرت 
بينيد، او را به اين هستيد و تمام مدت، خداوند را ناظر و حاضر مى

. ولى در انجام كار نيك، راه درست و غلط وجود دارد. بينيدصورت مى
كشيشى كه با شوق و ذوق، گروه كثيرى از مردم را به سوى كليسا 

پرستى خود را ارضا نمايد، با كه نفسكند، صرفاً براى آن جلب مى
رسيدن به حضور آن . كندانجام اين كار، خداوند را از خود خشنود نمى

ى قلبى هر مشتاقى ترين خواستهى ربانى، بايد اولين و مهمصاحبخانه
.باشد

 از زمانى كه با پافشارى و ايستادگى و خالى از هر گونه خودخواهى، 
. آيددهيد، او به سوى شما مىز حق انجام مىعملى را با افكار ملهم ا

شويد شما اقيانوس زندگى هستيد كه به در آن جاست كه متوجه مى
اين . ها تبلور پيدا كرده استصورت موجى كوچك در تك تك زندگى
وقتى در هر كارى قبل از . راه شناخت پروردگار از طريق عمل است

آوريد، او خود را بر شما شروع و پس از پايان، خداوند را به ياد مى
شما بايد كار كنيد، ولى اجازه دهيد او از طريق شما . سازدنمايان مى
اگر همواره بر اين . اين بهترين بخش از خودسپردگى است. عمل كند

هاى شما و در اراده شما هاى شما، در دستباور باشيد كه او در قدم
ى تميز و د قوهضمناً شما باي. جارى است، او را خواهيد شناخت

تشخيص را در خود تقويت كنيد تا اعمال معنوى، سازنده و 
.خدادوستانه را به غير آن ترجيح دهيد
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 تفكر و تعمق، بالاترين شكل فعاليت است
تفكر . تر از فعاليت، سرسپردگى يا منطق، تفكر و تعمق است ولى مهم

واقع، اين و تعمق واقعى يعنى صرفاً روى خداوند تمركز نمودن؛ در 
ترين و بالاترين شكل فعاليت بوده تفكر و تعمق باطنى است كه مهم

اگر شما تمام . آيدترين روش براى يافتن خداوند، به شمار مىو متوازن
ى ماشينى پيدا كرده، و به علت مدت كار كنيد، ممكن است جنبه

سرگرم شدن و فرو رفتن در كار و مشغله، او را گم كنيد؛ و چنانچه 
رفاً از راه تميز و تشخيص بجوييدش، ممكن است او را در پيچ و ص

انتهاى دليل و برهان گم كنيد، و اگر صرفاً خداجويى و هاى بىخم
خداپرستى را در خود تقويت كنيد، پيشرفت شما ممكن است تنها 

ى اين ولى تفكر و تعمق، همه. ى احساسى و هيجانى پيدا كندجنبه
.سازدماهنگ مىرويكردها را تلفيق و ه

 كار كنيد، بخوريد، قدم برداريد، بخنديد، گريه كنيد، تفكر و تعمق 
با انجام اين كار . اين بهترين راه زيستن است. كنيد؛ ولى فقط براى او

ورزيد و با او ارتباط شما مشتاقانه در خدمت او هستيد، به او عشق مى
هاى ت و ضعفدهيد تمايلاتا زمانى كه اجازه مى. كنيدبرقرار مى

. جسمانى، اعمال و افكار شما را كنترل كند، او را پيدا نخواهيد كرد
ايد وقتى در كليسا يا محراب نشسته. همواره مالك جسم خود باشيد

خودى و تميز و تشخيص ممكن است كمى احساس از خودبى

اگر شما واقعاً طالب حضور او هستيد، . كنيد،ولى اين كافى نيست
. تفكر و تعمق لازم استفعاليت باطنى

 ممكن است تصور كنيد كه پس از دو ساعت مراقبه، از شدت 
ولى براى من هيچ چيز در دنيا . رسدحوصلگى جانتان، به لب مىبى

ى روحم را زمانى كه شراب كهنه. سكرآورتر از طعم شراب ازلى نيست
بخشى نوشم، دنيايى به وسعت افق در قلبم شروع به تپش شادىمى

خورشيد، بدون . توان در هر انسانى پيدا كردنشاط ربانى را مى. كندىم
تابد، ولى الماس نور و درخشندگى را تبعيض، بر ذغال و الماس مى

هاى شفاف و روشنى هم كه نسبت ذهن. سازدتاباند و منعكس مىمى
.به خداوند شناخت دارند، داراى چنين انعكاسى هستند

طنى تفكر و تعمق، شما راه شناخت حق را پيدا  بنابراين در فعاليت با
كنم، بلكه دهيد، سرزنش نمىمن شما را براى آنچه انجام مى. كنيدمى

كنيد كه شما تصور مى. كنمدهيد، سرزنش مىبراى آنچه انجام نمى
فرض كنيد خداوند هم بيش از آن مشغول . وقتى براى خداوند نداريد

آمد؟ ذهنِ خود ن صورت چه پيش مىبود كه از شما مراقبت كند، در آ
خواهيد خود را فريب چرا مى. ها دور سازيدها و عادترا از سراب حس

دهيد؟ من دوست دارم به سرزمينى شما را رهنمون سازم كه از هر چه 
من از شادى و نشاطى با شما . ايد، زيباتر باشدتاكنون ديده و شنيده

شما ديگر . دارداهتان مىگويم كه تمام روز و شب، مست نگسخن مى
جسم و . هاى نفسانى نيازى نداريد تا شما را به هيجان آوردبه وسوسه
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احساسات خود را كنترل . ذهن خود را تحت نظم و انضباط درآوريد
.كنيد، خداوند را خواهيد يافت

گويم جسم، صفحه كليد برق است و حواس پنجگانه،  من اغلب مى
ها من با دنياى بيرون از طريق آن. ى هستندلوازم برقرارى ارتباط تلفن

در تماس هستم، ولى هنگامى كه ميلى به اين ارتباط ندارم، حواسم را 
پدر . كنمناشدنى خداوند زندگى مىخاموش كرده و در نشاط توصيف

. بهشتى دوست ندارد بندگانش بيش از اين متحمل درد و رنج شوند
. كنيد، غالب شويدزندگى مىبايد بر دنياى وهم و خيالى كه در آن 

ترين و بالاترين ضرورت زندگى شما بايد به خداوند به عنوان مهم
هاى نادرست و كارهاى زنجيرهاى محدوديت، عادت. نگاه كنيد

من هيچ انسانى را . يكنواخت و ماشينى روزانه را از هم بگلسيد
. كنمايمانى و خدافراموشى را محكوم مىكنم، بلكه بىمحكوم نمى

هاى تفكر و تعمق شناخت و پيدا توان از طريق شيوهخداوند را مى
آن وقت است كه او به صورت خرد در ذهن و به صورت نشاط . كرد

تر و كند، و شما خود را خيلى موفقمىدر قلب شما شروع به تپش
.تر از گذشته خواهيد يافتفعال

رفتم و اه مىدر روى زمين ر.  عزيزانم، من هم زمانى مثل شما بودم
آمد، در جستجوى حقيقت و شادى بودم، ولى از هر چه بوى شادى مى

همه شما هم بايد . شد، تا اين كه رو به خدا آوردمبدبختى نصيبم مى
ربوبيت خود را كشف كرده و ملكوت خداوند را به تسخير خود 

.درآوريد

ى شماستدهنده خود برتر، نجات
بخش شما براى لحظاتى زودگذر الهام اين حقايق معنوى نبايد تنها 

باشد، بلكه بايد جذب روح شده و براى منافع بالاترى مورد استفاده 
ها در دانستند كه خير و صلاح آناى كاش مردم مى. عملى قرار گيرد

روند، خود برتر، دشمن هايى كه به راه غلط مىبراى آن. كجاست
ييد تا او شما را نجات با خود برتر از در دوستى درآ. شودمحسوب مى

). 9(ى ديگرى جز خود برتر پيدا نخواهيد كرددهندهشما نجات. دهد
و . دارندهاى بد، شما را در اسارت نگاه مىزنجيرهاى غفلت و عادت

هاى بد خود را دنبال اين بدين دليل است كه شما تصميم داريد عادت
دگى و حيات را توانستيد تصويرى از زناى كاش مى. كنيد و رنج ببريد

در پيش رو داشته باشيد، صرفاً براى اين كه عمر گرانبهايتان بيهوده 
كودك سرگرم بازى است، ": المثلى دارندهندوها ضرب. تلف نشود

هايش؛ چه جوان در پى نفسانيات است و بزرگسال مشغول نگرانى
"!معدودى مشغول خداوند هستند

هاى مادى جستجو و  موفقيتتوان در اين اميد واهى، كه شادى را مى
زندگى "خوشبختى كافى نيست، . پيدا كرد را، از ذهن بيرون كنيد

اى پايدار شاد شما دوست داريد به گونه.  كافى نيست"مرفه و باشكوه
به ريسمان الهى چنگ بيندازيد تا به اين واقعيت برسيد كه خود . باشيد

ترين و ابگوى بزرگشما بايد با اطمينان كامل جو. برتر، ربوبيت است
"ايد؟شما از كجا آمده": ترين سؤال خرد و آگاهى خود باشيدمهم
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اين بالاترين توهين به روح .  خداوند و فناناپذيرى، افسانه نيستند
. درون شماست، اگر با اين باور كه شما موجود ميرايى هستيد، بميريد

كه درمانده و خواهيد به خود اجازه دهيد اى بندگان خداوند، تا كى مى
كس، با داس مرگ درو شويد، زيرا هرگز در طول عمر خود سعى بى

.، جهل و غفلت فايق آييد)10(نكرديد تا بر مايا

دهد به انسان قدرت مى منطق
خداوند را جستجو كندتا 

. او به انسان استقلال، قدرت و منطق داده است.  خداوند وجود دارد
عمر را . ز نعمت منطق، خداوند را بيابدتواند با برخوردارى ابشر مى

سپرى كردن و خدا را نيافتن، در واقع به هدر دادن قدرت ربانى درونى 
.است كه به شما عطا شده است

ها و حيوانات دليل و منطق در سنگ.  از كليد برهان استفاده كنيد
وجود ندارند، خداوند به انسان عقل و حكمت داده تا به كمك آن، خود 

ى عقل و برهانتان اگر اجازه دهيد قوه. از فريب فناپذيرى برهاندرا 
هاى نادرست لگدمال شود، چه پيش و عادت) نفس(توسط ايگو 

ى شما سر فرود آورند، چه خواهد خواهد آمد؟ اگر مردم در مقابل اراده
به همين دليل وقتى . دهدشد؟ شادى هنوز هم شما را فريب مى

وسوسه كند، مسيح، خداوند را به جاى شيطان سعى كرد مسيح را 
هاى مسيح درك كرد كه اگر چه قدرت مادى، جذابيت. شيطان برگزيد

مسيح چيزى برتر و . دوام و ناپايدار استشمار دارد، ولى بىبى
چيزهايى كه . هاى جهان را پيدا كرده بودى ثروتگرانبهاتر از همه

ولى خداوند هرگز . بندند، نابودشدنى استاغلب مردم به آن دل مى
. او هنوز هم لبريز از شراب سرمدى است. كندمسيح را رها نمى

شايسته است ما هم، راهى را در زندگى انتخاب كنيم كه به خداوند 
.شودمنتهى مى

 شما با مدفون ساختن روح، با تلف كردن عمر، با وحشت كردن از 
نيد كه شما قبول ك. كنيدهاى رنج و مرگ، روح را تنبيه مىكابوس

به ياد داشته باشيد كه احساسِ در پس احساسِ ! روح هستيد نه جسم
ى شما، قدرتِ در پسِ قدرتِ شما، خردِ در ى در پسِ ارادهشما، اراده

احساس قلبى را با . پسِ خردِ شما، خداى لايزال و ذات سرمدى است
، در بارگاه آرامش و سكون. منطق عقلى در تعادلى كامل، تلفيق كنيد

هاى زمينى را به دور بيندازيد و در بحر تفكر فرو رويد ها و مقامعنوان
.تا ملكوت آسمان را پيدا كنيد

 به درون خود نگاه كنيد، به ياد داشته باشيد كه خداوند همه جا 
توانيد از طريق ابديت، با فرو رفتن عميق در فراآگاهى، مى) 11(هست،

توانيد از ت عقل، شما مىبه كمك قدر. ذهن خود را سرعت بخشيد
دورترين ستارگان هم جلوتر برويد، مشعل ذهن به طور كامل مجهز 

از . ترين زواياى قلب شما بتابانداست تا انوار فراهوشيارى را بر درونى
.آن براى اين كار استفاده كنيد
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اين .  يادتان باشد اين شما هستيد كه بايد به ملكوت آسمان سفر كنيد
 بشود از طريق سفارش مخصوص، آن را دريافت چيزى نيست كه

. هر انسانى بايد راه خود را با شتاب و به تنهايى در پيش گيرد. كرد
زمانى كه به اندازه كافى افراد باتقوى و بااخلاص، راه حق را دنبال 

 با خداوند و عشق او، به عنوان رهبر و "ممالك متحد دنيا"كنند، مى
تصميم دارم بيش از الهامات . خواهد آمدكننده بشر، به وجود هدايت

مصمم هستم سيلى از انوار خرد . كلامىِ موقت، به شما انرژى بخشم
هاى روح شما بتابانم، تا بلكه با تابش اين پرتو، را مستقيماً به تاريكى

.ام پى ببريدشما به حقيقتِ آنچه گفته

فعاليت و تفكر و تعمق: ى دو طرفه جاده
راه :  اساساً دو راه براى رسيدن به حق وجود دارد به طور خلاصه،

راه بيرونى از طريق فعاليت صحيح، عشق و . بيرونى و راه درونى
نوع، با هوشيارى تمركزيافته بر روى خداوند ميسر كمك به هم

. پذير استگردد، و راه درونى از طريق تفكر و تعمقِ باطنى امكانمى
ى آن چيزهايى كه نيستيد، پى با تفكر و تعمق درونى شما به همه

من نَفسَم ": كنيدى چيزهايى را كه هستيد، كشف مىبرده و همه
من عقل يا . نيستم، من نه جسم هستم، نه استخوان و نه گوشت

من آن چيزى هستم كه در پس تنفس، جسم، عقل و . احساس نيستم
زمانى كه شما فراسوى هوشيارى اين دنيا پرواز . احساس وجود دارد

دانيد كه نه جسم هستيد و نه ذهن، و در عين حال كنيد، و مىمى
 آن هوشيارى ربانى - دانيد كه وجود داريد بيش از هر وقت ديگر مى

شما آن چيزى هستيد كه در آن، هر . چيزى است كه شما هستيد
.آنچه در اين جهان وجود دارد، ريشه دارد

جوى آنچه در پس ايد، به جست پس چرا وقتى چشمان خود را بسته
آن (درخشد، و تاريكى و نور در تاريكى مى"شتابيد؟ تاريكى است نمى

كران و نيروهاى  انوار بى".وجود ندارد) چنان كه شما درك كرديد
.كيهانى به آن طرف در حركت هستند

 افقى لبريز از شادى ابدى
شودبه روى شما گشوده مى

ورى پر شكوه كه در سايه آن اى نشاطĤور است، ن، تجربه)12( سامادى
شمارى را، در حالى كه در بستر عظيمى از هاى بىشما كهكشان

اين جهل معنوى . كنيدور هستيد، تماشا مىشادى و سرور كامل غوطه
كند كه اين دنياى فانى واقعى است، را به دور كه به شما ديكته مى

انى، در خداوند، پيدا نظير را در سرور رباين تجربيات زيبا و بى. بيندازيد
.كنيد
اند كه در درون جسم، روحى ى انديشمندان بزرگ اعلام كرده همه

دارد، اى كه همه چيز را روشن نگاه مىاى از شعلهفناناپذير، جرقه
: داندشناسد اين واقعيت را هم مىكسى كه روحش را مى. وجود دارد
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روح (كه خداوند بينم اكنون مى. من وراى آنچه متناهى است، هستم"
تنها و يگانه، با سرور هميشه زنده و با طراوت خود، چگونه در ) بزرگ

هاى درخشان و امواج من همان كوكب. كران تجلى داردطبيعت بى
ى اشيا هستم، گسترده در بستر دريا هستم، من هستى نهفته در همه

ها هستم، من تبسم نشسته بر لب ى قلبى درون همهمن خنده
من خرد و قدرتى هستم كه كل خلقت را . ها هستمو انسانها گل

".دارداستوار نگاه مى
كلمات من ممكن است در ذهن شما !  اين را به خاطر داشته باشيد

ولى چنانچه شما در خواب غفلت باشيد آن را درك . نقش ببندد
شويد حقيقتى كه ولى اگر بيدار و هوشيار شويد، متوجه مى. كنيدنمى

تفكر و . ن سخن گفتم، در درون روح شما تپشى دايمى داردمن از آ
از . بيش از اين در انتظار نمانيد. تعمق كنيد، درس رهايى را بياموزيد

هايى كه در وهم و خيال دانيد آننمى. خواب ميرايى بيرون بياييد
من براى شما غصه . شوندهايى را متحمل مىكنند چه رنجزندگى مى

دهم تا شما به اين واقعيت  توان دارم انجام مىخورم و آنچه درمى
پس براى هميشه .برسيد كه درون شما پر از روشنايى و درخشش است

.خود را از قيد توهمات رها سازيد

فطرت نامنتهاى خداوند
هاى مقدس هندو عقيده دارند كه خداوند، فراسوى عقل و خرد  نوشته

بسيار ارزشمند هستند ولى براى اگر چه اين دو فضيلت . است
بنابراين ذهن انسان توانايى . باشنددربرگيرندگى او كافى و بسنده نمى

چه كسى خدا را به وجود "ى مسئله. درك واقعى خداوند را ندارد
تواند آنچه را شود، صرفاً به دليل اين كه ذهن نمى مطرح مى"آورد؟

.كه نه آغازى دارد و نه پايانى، بفهمد
ى كنيد، آن ستارهها مايل دورتر نگاه مىتى به خورشيد ميليون وق

ولى قطر . رسدتر از زمين به نظر مىعظيم و درخشان، از دور كوچك
.  مايل و قطر خورشيد بيش از صد برابر زمين است7900زمين حدوداً 

ى زمين را در كنار خورشيد قرار دهيد، زمين در توانستيد كرهاگر مى
اجازه دهيد فرض . رسيدى كوچكى به نظر مى نقطهمقايسه، چون
ى تر شود تا آن جا كه همهى خورشيد بزرگ و بزرگكنيم كه كره

اين فضا در عين حال، در مقايسه با . ى آسمان آبى را بپوشاندپهنه
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شمار را در برگرفته و تا ابديت گسترده است، فضايى كه عوالم بى
فريب كيهانىِ . ماند مىچون يك ذره و مانند يك خال و لكه

محدوديت، مانع از آن است كه ذهن اين وسعت و گستردگى را به 
منتها از نهايت كجاست؟ اين خلأ بىمرزهاى اين بى. تصوير بكشد

قياس ازلى ابدى، خداوند است كه در كجا آمده؟ آن ذات بى
ترين كواكب، و در شما و در من، دوربردترين فضاها، در دوردست

او در آنِ واحد در همه جا حاضر ولى از . مه جاگستر داردحضورى ه
او ذهن نيست، او ذهن را خلق كرد و خود، .  نظرها پنهان است

توانستيم او را در اگر غير از اين بود ما مى. فراسوى ذهنيات است
توانيم به حق، او را هوشيارى ربانى، ما مى. ذهنمان به تصوير بكشيم

انى، هستى رببناميم-  ولى نه ذهن -انى سرور رب .
 ذهن اگر چه قادر نيست او را در خود جا دهد، ولى اين توانايى را دارد 

گيرى آن، دو احساس كردن حضور او و اندازه. كه او را حس كند
تواند اقيانوس را موج هرگز نمى. ى كاملاً متفاوت هستندتجربه
بنابراين . ود داردها وجى تماسى بين آنگيرى كند ولى نقطهاندازه

: آيدى تماسى به وجود مىشود، نقطهجايى كه نامحدود، محدود مى
زمانى . تواند خداوند را احساس كندچنين ذهنى مى. ذهن فراهوشيار

دهيم تا به حدى كه به كه ما ذهن معمولى را وسعت و گسترش مى
توانيم حضور او را رسد، آن وقت است كه مىسطح فراهوشيارى مى

. كنيمحس

ايم ما از نامحدود به محدود هبوط كرده
كند تا فرد يوگا كمك مى. ايم ما از نامحدود به محدود هبوط كرده

در چنين وضعيتى . توجه خود را از عوالم بيرون به درون متمركز سازد
هاى شمار فرمتوانيم بفهميم چگونه خداوند هوشيارى خود را در بىمى

.  كه در آن سكنى دارند، متكثر ساخته استمحدود مخلوقات و عالمى
تك سلول . رودى آفرينش به شمار مىترين پديدهجسم انسان پيچيده

شود و از كه از تركيب اسپرم و اوول به دست آمده، تقسيم مى. اصلى
ها سلول به وجود ها و تكثرهاى بعدى، تريليوناين تقسيم، تقسيم

ه روح ربانى و هوشيارى، در آن جا  ك-آيند كه نهايتاً معبد جسم را مى
.سازند مى- دارد 

توانيد مجسم كنيد كه چقدر انرژى در يك گرم گوشت   شما نمى
شمارى به فضا هاى بىبا رها شدن اين انرژى، الكترون. جمع است

چنين قدرت و امتداد هوشيارى موجود در هم). 13(شوندفرستاده مى
اگر چه ما از نظر بيرونى از . بدن، فراسوى درك و فهم بشر است

هاى هاى ناخالص، جريانايم، ولى در پس سلولگوشت درست شده
هاى هاى حيات، سيلان دارد و در پس اين انرژىالكتريكى، جريان

.ظريف، افكار و ادراكات قرار دارند
هاى از بدو جهان هستى، افكار در شمارش. ناپذير است فكر، خستگى

ها در تصور شمارش آن. اندعبور كرده) 14(غيرقابل تصور از اتر
گنجد، ولى اگر به اين موضوع فكر كنيد كه شما در طول حياتتان نمى
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. كنيد، شايد بتوانيد حدسى بزنيدچه تعداد افكار و احساساتى را ابراز مى
سعى كنيد افكارى كه در طول سال گذشته يا حتى در يك ! هاميليون

افكارى را كه هر انسانى از . اطر بياوريدروز به ذهنتان رسيده، به خ
ها را ى آنآغاز تاريخ تا به امروز داشته جمع كنيد، خداوند همه

)15!(داندمى
چند . گيرى كندى ظريف طبيعت را اندازه ذهن حتى قادر نيست پديده

هاى روشن جريان دارد، در الكترون در برقى كه در اين لامپ
 كه با هم در رقصند، روشنايى و نورى را ها الكترونگردشند؟ تريليون

هاىِ فوق اين مولكول. سازندكنيد، مىكه شما مشاهده مى
ميكروسكوپى در سرعتى برابر سفر از كاليفرنيا به نيويورك، يا ساير 

آزمايشات علمى اين . نقاط دنيا، در ظرف چند ثانيه، در حركت هستند
.اندموضوع را به اثبات رسانده

يد حساب كنيد چند الكترون و پروتون به طور فشرده در  اگر بخواه
تواند جلو رود و ى زمين وجود دارند، ذهن فقط تا حدودى مىروى كره

رسد، چيزى آنچه به نظر ذهنِ جستجوگر مى. شودسپس متوقف مى
اى وجود دارد كه فراسوى آن، همه نهايت است، ولى نقطهدر حد بى

از آن نقطه، كه . شود آن را دنبال كردتر از آن است كه بچيز ظريف
تواند بيش از آن جلو رود، ذات احديت در حال بارش ديگر ذهن نمى

انوار اصلى خود است؛ ارتعاش هوشيارى كيهانى كه ساختارهاى خلقت 
.كندو آفرينش متناهى را بنا مى

 به فطرت واقعى پروردگار،
شود پى بردفقط از طريق شهود مى

توانيم بفهميم چگونه خداوند، را درست به كار اندازيم، مى اگر ذهنمان 
فطرت نامنتهاى حق، صرفاً از . چيزى فراسوى عقل و هوش است

شادى حاصل از . شودطريق قدرت شهودى روح بر انسان آشكار مى
تفكر و تعمق، حضور نشاط ابدى حاكم بر كل آفرينش را، آشكار 

.سازدمى
كند ولى به طور نسبى، از ماهيت و ى مى انسان معمولى در دنيا زندگ

شباهت به زندگى با اين محدوديت ادراكى، بى. مقصود آن آگاه نيست
ما در اين كليسا بزى داشتيم كه با شنيدن . محدوديت حيوانات نيست

يك روز هنگامى كه در اين كليسا . دويدصداى من فوراً به جلو مى
 از محل عبور حاضرين به مشغول صحبت بودم، بز وارد كليسا شد و

دانست من مشغول چه صحبتى هستم، او اطمينان دارم نمى. جلو آمد
آييد ولى شما به اين جلسات مى. فقط دوست داشت صداى مرا بشنود

هاى مرا بشنويد، بلكه حضور خداوند را كه نه تنها براى اين كه حرف
وشيارى اگر بتوانيد ه. در پس اين كلمات تجلى دارد، احساس كنيد

زا باقى خود را با هوشيارى او هماهنگ سازيد و در آن جريان بركت
تاكنون آنچه فهم و . كنيدبمانيد، يكى بودن خود را با او احساس مى

ام، پس از هماهنگى با هوشيارى خداوند ادراك در زندگى كسب كرده
.توانيد به اين مهم نايل آييدشما هم مى. درون بوده است
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ى كند و به ارتباط خود با همهبه طور معنوى رشد مى وقتى فردى 
برد، مسئوليت همدردى با ديگران در او افزايش موجودات زنده پى مى

مسيح حتى حاضر بود در رنج بردن با ديگران، خود را . كندپيدا مى
هايى ما هم موظف هستيم آنچه در توان داريم براى آن. شريك سازد

ند و گرفتار مرض و بيمارى هستند، انجام لرزكه در سرما به خود مى
ديدگان، حكم كابوس را دارد، و زندگى توأم با مشقت براى ستم. دهيم

ها بزداييم، در واقع از رنج خداوند هر چه ما از غم و ناراحتى آن
ايم، چون او از اين كه بندگانش در سختى باشند، نه تنها خشنود كاسته

.بردنيست، بلكه رنج مى
ين لحظه كه شما با صلح و آرامش قرين هستيد، هزاران نفر در  در ا

چند سال پيش فكر . اندسوز شده دچار سيل خانمان"لويس ويل"
ى بلاياى آلى است، دور از همهكردم، آمريكا چه سرزمين ايدهمى

بعد خداوند سيل اخير . طبيعى كه بسيارى از كشورها گرفتار آن هستند
، و احساسات هزاران نفرى كه اخيراً در )16(فكارارتعاشات ا. را فرستاد

ها اسپانيا كشته شدند، منجر به تغييراتى محيطى شده كه مسئول سيل
جنگ، . و ساير بلاهاى مشاهده شده در اطراف دنيا هستند

ى طبيعت را از سازد كه همههاى نادرستى در فضا پراكنده مىارتعاش
خداوند . شود مى"طبيعى"ى توازن و تعادل خارج كرده و سبب بلايا

انسان را مختار و آزاد گذاشته و بشر از اين آزادى سوء استفاده كرده 
هاى ى اين استفادهها و مصايب امروزى، همه، نتيجهاست، رنج

. ى آزاد، پيامدهاى وحشتناكى داردسوء استفاده از اراده. نادرست است

ار خطايى دهم شخصى به من بگويد كه درصدد است كترجيح مى
انجام دهد تا اين كه به من اجازه دهد كار خطايى انجام دهم و 

.امها بعد متوجه شوم كه چه صدمه و زيانى زدهسال
وجود هاست بهى دردها و رنجالعلل همه شيطان، جهل را كه علت

بلكه ناشى از قدرت . پس رنج و درد، زاييده خداوند نيستآورد
اين قدرت، جهلى را به وجود . ان استشيط) مايايى(ى دهندهفريب

. داردآورد كه مردم را از پيامدهاى اعمالشان دور و غافل نگاه مىمى
 هم -هايى كه در اسپانيا در حال جنگ و خونريزى هستند آن

كنند كار درستى انجام  تصور مى- نيروهاى دولتى و هم مخالفين 
.دهندمى

ت تميز عقل براى تشخيص  تنها راه جلوگيرى از اشتباه، رشد قدر
درست از نادرست، و سپس خوددارى از انجام كارهاى نادرست 

از جنگيدن دو نادرست عليه يكديگر، درستى حاصل . باشدمى
دشمن واقعى بشر، جهل است كه بايد از دنيا برانداخته و . شودنمى

.كن شودريشه
. ر داريمى امكانات لازم براى ظهور مجدد مسيح را در اختيا ما همه

هاى درد و رنج. فقط خودخواهى بشر مانع از اين ظهور شده است
. هاستبينى انسانبسيار و غيرضرورى امروز، زاييده خودخواهى و كوته

تواند به مصرف غذا و پوشاك مستمندان برسد، براى پولى كه مى
ى مسائل و ريشه. گيردها مورد استفاده قرار مىنابودى انسان
هر كس اعتقاد دارد . ، خودخواهى ناشى از جهل استمشكلات دنيا
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ولى كسى كه فقط درصدد تأمين منافع . دهدكه كار درستى انجام مى
باشد، در واقع در حال به كار انداختن قانون شخصى خود مى

العمل است كه مسلماً و به طور ى عمل و عكس)17(كارما
.شودگران مىناپذيرى منجر به نابودى شادمانى خود و دياجتناب

شوم، ها مىهاى ناشى از جهل انسانتر شاهد تراژدى هر چه بيش
ها از طلا سنگفرش رسم كه حتى اگر خيابانتر به اين نتيجه مىبيش

شادى، با شاد كردن . ها پايدار نخواهد بودشود، باز شادى انسان
پوشى از منافع شخصى به خاطر شاد نمودن ديگران، ديگران، با چشم

اگر هر انسانى چنين عمل كند، در آن صورت همه . شودصل مىحا
مسيح هم منظورش اين . شاد و خوشحال و در آسايش خواهند بود

هر رفتارى را كه انتظار دارى مردم با تو داشته ": بود، وقتى گفت
")18.(ها داشته باشباشند، با آن

ن ولى چني. ها لازم است فدراسيونى از همه مذاهب و همه ملت
شود كه هر انسانى به تفكرى كه منجر به وحدتى هنگامى حاصل مى

برقرارى ارتباط با خداوند، راه حل . تماس با خداوند شود، مشغول گردد
شناسد، ديگر اين تصور زمانى كه انسان خداوند را مى. موجود است

تا زمانى كه اين . آيد كه ديگران از او متفاوت هستندبرايش پيش نمى
 بر روى - ى قليلى، بلكه همه  نه نصيب عده- صيب او نشود درايت ن

حتى در سرزمين آمريكا هم آزادى . زمين خبرى از آزادى نخواهد بود
هر كدام از ما وظيفه دارد . كامل وجود ندارد و رنج و درد فراوان است

هر كسى موظف . صلح و شادى را نصيب كشور و مردم خود سازد

قه نشان دهد، نه تنها براى ملت خود، است كه از خود توجه و علا
ى خود، بلكه براى ى كشورها، نه تنها براى خانوادهبلكه براى همه

منافع شخصى عادى، محدود به خود و محيط خود است، . كل بشريت
تصور نكنيد . بيندولى انسان خداپرست، خود را با همه دنيا يكى مى

. د كمك كوچكى استشوعملى كه با هوشيارى معنوى شما ارائه مى
.سهم شما ممكن است خيلى خيلى زياد به حساب آيد

با . ى شناخت ذات حق اين است كه شما نظير كردگار شويد لازمه
زند، با وجود فراموش كردن خداوند و وجود خطاهايى كه از ما سر مى

تفاوتى زياد ما نسبت به او، پروردگار با صميمت و مهربانى، حيات و بى
كند، به ما عطا آنچه در دنيا از اين هستى پشتيبانى مىزندگى و 

تعالى نيست، تر از ذات بارىهيچ چيز در زندگى مهم. فرمايدمى
هايى كه حاضر آن. آيدتفاوتى به او بالاترين گناه به شمار مىبى

. نيستند آنچه دارند به خاطر خدا رها و فدا كنند، او را نخواهند شناخت
ى چيزهاى شناسد بايد قادر باشد از همه را مىهر كسى كه خداوند

مسيح سعى داشت اين حقيقت را به . ديگر به خاطر او دست بكشد
ها گفت كه مراقب و آگاه باشند و با او حواريون بفهماند وقتى به آن

روح ": ولى وقتى آنان را خواب در ربود، با تأسف گفت. دعا كنند
").19(ولى جسم ضعيف استخواهد آنچه درست است انجام دهد مى

بندهاى عادات، . كندشب بازى رفتار مى انسان مثل عروسك خيمه
. چرخاندها و نفسانيات او را مرتب به فرمان خود مىهيجانات، شوق

كسى كه حاضر نيست به خاطر . سازندها روحش را اسير خود مىآن



20

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)قسمت اول(انسان در جستجوي جاودانگي 

من . اهد كردشناخت حق، خود را از اين بندها آزاد سازد، او را پيدا نخو
. خورمخورم، گاهى هم نمىمى. بينمها مىخود را رها از اين وابستگى

من همه ضروريات فيزيكى را رها . خوابمخوابم، گاهى هم نمىمى
خورد و خداوند نه مى. ها نيازى ندارمكردم تا به خودم ثابت كنم به آن

ى است اين همان چيز. ها نيستاو اسير حواس و عادت. خوابدنه مى
پس براى آن كه . ايمو ما به تصوير او خلق شده. سازدكه از او خدا مى

به ذات او شناخت پيدا كنيم بايد قادر باشيم از همه چيز و همه كس 
ى چيزهاى ديگر را ملكوت خداوند را جستجو كنيد و همه". بگذريم

ى آزمايشاتى كه براى  با وجود همه").20(هم در اختيار خواهيد داشت
ام، خداوند نهايتاً آنچه را در اين دنيا نياز شناخت او پشت سر گذاشته

ولى من همه را به او . خواستم به من عطا كرده استداشتم يا مى
اى نامتناهى از اى به من عطا كرده كه به گونهبازگرداندم چون هديه

. برخوردارى از سرورى ربانى در روز و شب: همه چيز برتر و بهتر است
شوند، ى آرزوهايى كه وارد قلبم مى برخوردارى از آن شادى، همهبا

.گردندبرآورده مى

كند تفكر و تعمق، تيرگى جهل را زايل مى
دهد كه چنانچه جهل،  در بهاگاواد گيتا، حضرت كريشنا توضيح مى

ى زندگى از شويد و در صحنهخرد فطرى شما را بپوشاند، گمراه مى
عملى ) تاماسيك(عمل جاهلانه ": خوريدوتلو مىاين سو به آن سو تل

شود، بدون است كه معمولاً به علت فريب و گمراهى انجام مى
سنجش توانايى شخص و بدون در نظر گرفتن پيامدهاى عمل او، و 

زند و به ديگران خسران وارد به سلامت، ثروت و نفوذ او صدمه مى
رود،  تعمق از بين مى زمانى كه تيرگى جهل با تفكر و").21(سازدمى

بريد و به ديگر از هيچ چيز رنج نمى. بينيدى درست را مىشما جاده
تر از خرد در واقع هيچ چيز در دنيا مقدس". رسيدموفقيت ابدى مى

) تفكر و تعمق(در موعد مقرر، شخص پرهيزكارى كه در يوگا . نيست
د حس خود اين واقعيت را در درون خوموفق بوده، به طور خودبه

").22(كندمى
خودشناسى چيزى نيست كه از .  اين واقعيات برايم حقيقت دارند

ى طريق كتاب خواندن، به دست آيد، اين شناخت فقط به وسيله
درك حقيقت، و تجربه كردن پروردگار، چيزى . شودتجربه حاصل مى

ما هم بايد آنچه . است كه هر مذهبى بايد به پيروان خود ارزانى دارد
او هرگز از پيروان خود . ه حضرت مسيح درك كرد، تجربه كنيمرا ك

ها نخواست كه به عنوان يك شخصيت او را بپرستند، بلكه از آن
اين مهم . ى يكى شدن او با ذات حق را، بيازمايندخواست كه تجربه

فقط از طريق تفكر و تعمق و دنبال كردن قوانين خداوند به دست 
شما بايد .  مسيح بودن او كافى نيستستايش مسيح به علت. آيدمى

.هاى جهانى او را دنبال كنيد و بكوشيد همانند او باشيدآرمان
 ما، در شكل فيزيكى خود، براى كوتاه مدت در زمين هستيم تا 

آيا ما از هم اكنون اين جلوروى را . هايى بياموزيم و حركت كنيمدرس
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از دفتر آفرينش را كنيد تاكنون چند صفحه ايم؟ فكر مىآغاز كرده
ورق زده باشيد؟

 به عنوان انسان، ما از قدرتى خدايى برخورداريم كه به كمك آن 
توانيم هر عادت و محدوديتى را به دور بيندازيم و هوشيارى خود را مى

ى موجودات را در سرتاسر آفرينش گسترش دهيم، و نه تنها قلب همه
وسعت فطرى ما .  رويممسخرّ سازيم، بلكه تا فراسوى ستارگان پيش

امكاناتى نامتناهى، در درون . گيردترى را در بر مىحتى فضاهاى وسيع
من در آن فضاى لايتناهى زندگى ! منتها هستيمما بى. ما جاى دارند

.كنمگاهى از جسم خود آگاهى پيدا مىكرده و فقط گه
 شما اكنون محدود هستيد ولى زمانى كه با تفكر و تعمق عميق و 

وزانه توانستيد آگاهى خود را از محدود به نامحدود تغيير دهيد، آزاد ر
ى شما نماينده. شما قرار نيست اسير جسم خود باشيد. خواهيد بود

.خداوند هستيد و بايد حق بندگى را به جا آوريد

 در قلب خود،
اولين جايگاه را به خداوند اختصاص دهيد

شد اگر چه مى. واهيد بود ذهنتان هر كجا باشد، شما همان جا خ
گرفت؟ در خداوند قدرت بازى كردن، مطالعه يا كاركردن را از شما مى

قامبنابراين او بايد م. توانستيد انجام دهيدآن صورت هيچ كارى نمى

داند در قلب شما چه خداوند مى. تان داشته باشداول را در زندگى
.دهيدگذرد، پس در آن جا اولين جايگاه را به او بمى

روى او تمركز كنيد و بعد از ته .  تنها راه رسيدن به حق، عشق است
تو همان . توانم بدون تو زندگى كنمپروردگارا من نمى": دل دعا كنيد

دارم و از تو تو را دوست مى. قدرتِ در پس هوشيارى من هستى
زمانى كه از خواب . "خواهم كه خودت را بر من آشكار سازىمى

تا روى او تمركز كنيد، وقتى خودخواهى را رها كشيد دست مى
كنيد، او هايى كه در رنج و مشكل هستند گريه مىكنيد و براى آنمى

زمانى كه فقط به خاطر او گذشت و فداكارى . آيدبه سوى شما مى
توان او را با هيچ چيز ديگر نمى. افتدكنيد، او به دام عشق شما مىمى

.به دام انداخت
شناسيد، شما كسى را كه نمى. سازد عشق را هموار مى دانش، راه

ى شناخت حق بايد قبل از بنابراين مرتبه. توانيد دوست بداريدنمى
وقتى خدا را شناختيد، او را دوست خواهيد . ى عشق قرار گيردمرتبه

.داشت، و زمانى كه او را دوست داريد، خود را تسليم او خواهيد كرد
ى شما به خداوند و آگاهى شما از او كامل  تا زمانى كه سرسپردگ

رسد تسليم وقتى زمان تفكر و تعمق فرا مى. نگشته است، آرام نگيريد
عشق او . به هيچ چيز جز خداوند ارجحيت ندهيد. خواب نشويد

تا زمانى كه به چيزهاى ديگر . بالاترين عشقى است كه وجود دارد
ن تأخير ممكن است خيلى ولى اي. مانددهيد، او منتظر مىارجحيت مى

مسامحه . طولانى شود و در نتيجه، ممكن است رنج شما زياد شود
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ايد از صداقت وجدان، و از خود مطمئن باشيد كه تلاش كرده. نكنيد
آرام نگيريد و تسليم نشويد، تا او را با . تا با او ارتباط برقرار نماييد

تولد، بازى، . نيدچشمان خود مشاهده كنيد، يا در قلبتان او را حس ك
اين را زندگى كردن . رسندازدواج، فرزند، پيرى و زندگى به پايان مى

انگيزتر از آن چيزى تر و شگفتزندگى به مراتب عميق. گويندنمى
شناسيد، ديگر از غم و زمانى كه خداوند را مى. كنيداست كه تصور مى
ما بودند و ى عزيزانى كه در اين زندگانى با شهمه. غصه خبرى نيست

شما در آن جا . دنيا را ترك گفتند در آن دنيا مجدداً با شما خواهند بود
دانيد چه كسى را خويش خود بناميد، چون همه خويش شما نمى

.هستند
ها و لذت بردن از ى زيبايى گلمشاهده. منتهاست زيبايى خداوند بى

 ديدن تر است،تحسين است ولى چيزى كه به مراتب مهمها قابلآن
سرمست شدن از . هاستى خداوند، در پس اين زيبايى و پاكىچهره

آواى موسيقى به خاطر خود موسيقى چيزى كاملاً متفاوت از شنيدن 
هاى اگر چه تجلى ذات حق در پديده. آواى خلاق كردگار در آن است

تر است اگر هر فردى به متناهى آفرينش آشكار است، ولى خردمندانه
.ببردهاست پىها و فرم كه در پس اين محدوديتگوهر ذات خود

. اى مترتب نيستهاى دنيا هيچ فايده بر دلبستگى به زرق و برق
از . شوندبسيارى چيزها به درام كيهانى خداوند وارد و از آن خارج مى

هاى هوايى ويران شده است، درياى پر از اجساد هم اكنون پايگاه
در قلبم . بينمرا با چشم دل مىمردگان و بسيارى چيزهاى ديگر 

ى خداوند اين آزادى را نهايتاً به همه. بينمدنيايى بدون خودم را مى
.داردها ارزانى مىانسان

خداوندا، برايم مهم نيست كه كجا " يكى از قديسين گفته است، 
مرا با فراموش كردن خودت، ) استدعا دارم(فقط . ممكن است باشم

حضرت مسيح گفته . بالاتر از اين وجود نداردتنبيهى . "تنبيه نكنى
تا غافل از (براى شما بهتر است ناقص و معيوب به دنيا بياييد ": است

ى درد و با تماس گرفتن با ذات احديت، همه. ")23)(حضور خداوند
.شودها برطرف مىرنج

 بيرون آمدن از كابوس رنج
در خيابان هستيد و بينيد كه در حال دويدن  تصور كنيد شما خواب مى

كند و ناگهان تيرى به شما اصابت مى. كندكسى شما را تعقيب مى
متأسفم كه ! ميرممن دارم مى. چه وحشتناك": گوييدشما با خود مى

اى شما عده. بينيدبعد خود را مرده مى. "كنمدارم اين دنيا را ترك مى
 خواب بيدار ولى ناگهان از. سپارندرا تشييع كرده و سپس به خاك مى

بينيد همه چيز فقط يك رؤيا بوده است، شما زنده شويد و مىمى
.افتداين همان چيزى است كه به هنگام مرگ اتفاق مى. هستيد

خداوند به .  اين واقعيت را من در يك حالت شهودى مشاهده كردم
هايى كه در جنگ اسپانيا كشته شدند فقط كابوس من نشان داد آن
ها از بدن برداشته به مجرد اين كه هوشيارى آن. وحشتناكى ديدند
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شوند و اند، بيدار مىها مثل اين كه از كابوسى كه ديدهشود، آنمى
تجارب . اندخشنود هستند كه از آن خواب وحشتناك بيرون آمده

انسان خودش كابوس جنگ . زندگى ما همه جزيى از يك رؤيا هستند
هاى خود بيرون نيان آن، از جسمرا خلق كرده ولى پس از اين كه قربا

گردند كه اين صرفاً كابوس وحشتناكى شوند، متوجه مىانداخته مى
و اين . اندبينند كه نمردهها مىآن. بوده كه حال به پايان رسيده است

.حقيقت متافيزيكى بزرگى است
 اگر بدانيد كه در حال ديدن رؤيا هستيد، از تجارب بدى كه در اين 

ولى اگر خود را با رؤيا يكى كنيد، و . شويدنيد، ناراحت نمىبيرؤيا مى
در آن رؤيا كسى شما را با تبر بزند و بكشد، اين مرگِ رؤيايى، تا 

ى آن زمانى كه شما از خواب بيدار شويد و متوجه گرديد كه همه
اى تلخ به نظر چيزها غيرواقعى و كابوس بوده است، حقيقى و تجربه

يان زندگى نيست، بلكه رها كردن هوشيارى از پس مرگ، پا. رسدمى
ما هرگز . اين رهايى همراه با حس آزادىِ زيادى است. زندان تن است

نبايد مرگ را جستجو كنيم، بلكه بايد از طريق تفكر و تعمق و ارتباط 
مان را آماده سازيم، تا وقتى، در موعد مقرر، مرگ با خداوند، هوشيارى

تر، نگاه م به آن به صورت يك رؤيا و نه بيشبه سراغمان آمد، بتواني
ى مرگ و توانم ماهيت رؤياگونهمن هر موقع اراده كنم، مى. كنيم

زندگى را به چشم ببينم به همين جهت اهميت كمى به اين جسم 
.دهممى

پس از يكى شدن با هستى لايتناهى،
سازدزندگى، وجه رؤيا بودن خود را آشكار مى

ح زندگى كنيد، در آن وحدتى كه در پرتو آن متوجه  در هوشيارى رو
اگر تلاش كنيد، به راحتى به . شويد كه زندگى فقط يك رؤياستمى

رسد، جدا كردن زمانى كه رنج و مشكلى مى. بريداين واقعيت پى مى
پس هم اكنون كه از قوت و . هوشيارى از جسم كار دشوارى است
.ش كنيدسلامت برخورداريد، در اين راستا كوش

. گيرد اميال مادى، هر گونه اشتياقى براى وصول حق را از انسان مى
اطرافيانم مرتب عادت دارند به من بگويند كه به اين چيز يا آن چيز 

دانم كه هزاران آيد، چون مىاين قدرى مسخره به نظر مى. نياز دارم
رم،  دا"نياز"كنند من به آن نفر آن چيزهايى را كه ديگران تصور مى

ها به آن چيزها نياز ندارند من چرا بايد داشته پس اگر آن. ندارند
باشم؟

سعى كنيد . نياز ديگرى وجود ندارد.  شما تنها به خداوند نياز داريد
محتوا، غذا يا هاى بىهاى سبك، كتابخود را به اشيا، موسيقى

د با يافتن خداوند، به زندگى جاوي. هاى زودگذر، وابسته نكنيدخوشى
از اين حقيقت بزرگ آگاه شويد، وگرنه عمر به . دست خواهيد يافت

. رويدرسد و در حالى كه هنوز اسير نفسانيات هستيد، از دنيا مىسر مى
اگر با خداوند يكى شويد، مجبور نيستيد به دنياى رؤيايى زمين 
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شما آزاد هستيد هر گونه كه مايل هستيد بياييد و . بازگرديد
.ه خداوند، از طريق بندگان او خدمت كنيد، تا ب)24(برويد

اگر . دانيد مرگ چيست اگر در سرور ربانى زندگى كنيد، ديگر نمى
سعى كنيد به . وار باشد، به اين حالت نخواهيد رسيدعبادت شما ماشين

طور كامل در عبادت خود غرق شويد، و ايمان داشته باشيد كه خداوند 
ميق و عاشقانه با خدا راز و نياز پس اگر به طور ع. بينا و شنواست

.كنيد، او مسلماً به سوى شما خواهد آمد
دعاهاى مستجاب شده

 با آمدن به اين دنيا از جايى كه ماهيت آن بر ما ناآشكار است، طبيعى 
است  اگر در مورد اصل، مبدأ و مقصود زندگى دچار حيرت و شگفتى 

ايم، ولى نش چيزهايى شنيده و خواندهما درباره خالق آفري. شويم
دانيم كه ما فقط اين را مى. دانيم چگونه با او ارتباط برقرار كنيمنمى

همان طور كه ساختار . همه عالم توصيف هوش و دانايى اوست
انگيزد، و پيچيده يك ساعت كوچك، تحسين و شگفتى ما را بر مى

ما را نسبت به سازى، اعجاب هاى پيچيده كارخانه ماشينماشين
بينيم در مورد هاى طبيعت را مىانگيزد، وقتى پديدهمخترع آن برمى

پرسيم، شويم و از خود مىخالق و صانع آن دچار ترس و شگفتى مى
چه كسى اين گل زيبا را خلق كرده است؟ شميم عطرآگين و زيبايى 

هاى آن چگونه به اين كاملى شكل گرفته و آن از كجا آمده؟ گلبرگ
اند؟هاى زيبا مزين شده اين رنگبه
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فام خود، ما را به اين فكر  به هنگام شب، ستارگان و ماه، با نور نقره
ها هدايت هاى سماوى را در آسماناندازند كه چه هوشى اين پيكرهمى
بنابراين . هاى روزانه كافى نيستنور كمرنگ ماه براى فعاليت. كندمى

.  ما به هنگام شب استراحت كنيمكند كههوشى مهربان پيشنهاد مى
دارد تا به كند و ما را وامىسپس خورشيد با انوار بديع خود طلوع مى

وظايف و دنياى اطراف خود به روشنى و وضوح نگاه كنيم و نيازهاى 
.خود را تأمين نماييم

. ها مادى استيكى از آن.  دو راه براى تأمين نيازهاى ما وجود دارد
توانيم به پزشك شويم، براى مداوا مى بيمار مىبراى نمونه، وقتى

رسد كه كمك هيچ كس مؤثر واقع ولى زمانى مى. مراجعه كنيم
در آن جاست كه ما دست نياز به قدرت معنوى، خالق جسم، . شودنمى

در مورد نيازهاى مادى هم اين امر صادق . كنيمذهن و روح، دراز مى
ايم و هنوز احساس نياز بردهوقتى نهايت كوشش خود را به كار . است
.شويمكنيم، باز به خالق يكتا متوسل مىمى

افرادى . كند كه مشكلات او از همه بالاتر است هر كسى تصور مى
ترى تر است احساس غم و افسردگى بيشها كمكه مقاومت آن

افراد بر حسب قدرت فكرى و ذهنى خود، مقادير مختلفى . كنندمى
اگر فردى گرفتارى و مشكل عظيمى . سانندرانرژى به مصرف مى
تواند بر مشكل خود فائق اش ضعيف باشد، نمىداشته، و قدرت ذهنى

تواند موانع و ولى فردى كه از نظر ذهنى قوى است، مى. بيايد
با وجود اين، گاهى مشكلات، . مشكلات را از سر راه خود بردارد

 كه مسائل مادى، هنگامى. مردان قدرتمند را از پاى در آورده است
شويم كند آن وقت است كه متوجه مىذهنى و روحى، ما را احاطه مى

.هاى ما چقدر محدود هستندقدرت
هاى ما صرفاً نبايد در جهت كسب امنيت مادى و سلامت  كوشش

مفهوم كلى . باشد، بلكه بايد در جستجوى معناى زندگى صورت گيرد
كنند، ما ابتدا مله مىزندگى چيست؟ هنگامى كه مشكلات به ما ح

كنيم تا آن جا دهيم و سعى مىنسبت به محيط خود واكنش نشان مى
كه ممكن است خود را با آنچه پيش آمده وفق دهيم، ولى وقتى تمام 

هر آنچه از دستم "گوييم، ماند، به خود مىنتيجه مىهايمان بىتلاش
است كه به  آن وقت "آمد انجام دادم، ديگر چكار بايد بكنم؟بر مى

كنيم، پاسخى در و وقتى خوب و عميق فكر مى. افتيمفكر چاره مى
.هاى دعاى مستجاب شده استاين يكى از شكل. يابيمدرون خود مى

 دعا، درخواست روح است
پروردگار، ما را گدا و سائل خلق نكرده، او ما .  دعا، تقاضاى روح است

كه به منزل ثروتمندى سائلى ). 25(را به تصوير خود خلق كرده است
كند، به اندازه يك گدا كمك دريافت رود و درخواست كمك مىمى
تواند، هر چه بخواهد از معبود ثروتمند خود نمايد، ولى عبد مىمى

قديسينى نظير . پس ما نبايد مثل يك گدا رفتار نماييم. درخواست كند
لق گفتند ما به تصوير خداوند خمسيح، كريشنا و بودا وقتى مى

.گفتندايم، دروغ نمىشده
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اند، در حالى كه  معهذا افرادى هستند كه گويى خوشبخت آفريده شده
پس تصوير خدا را . اى نصيبشان جز شكست و بدبختى نيستعده

تك ها جستجو كرد؟ قدرت ربانى در وجود تكتوان در آنچگونه مى
ر و شكوفا مسئله فقط اين جاست كه چگونه آن را بارو. ما نهفته است

ام به هايى را كه من در تجاربم با خداوند آموختهسازيم؟ چنانچه درس
در گذشته . كار ببنديد مسلماً به نتايجى كه مايل هستيد، خواهيد رسيد

ولى . ممكن بود از اين كه دعاهايتان مستجاب نشده، نااميد شده باشيد
عاهاى شما خواهيد بدانيد كه داگر مى. ايمان خود را از دست ندهيد

.شود يا نه، بايد ابتدا به قدرت و تأثير دعا مطمئن باشيدمؤثر واقع مى
ايد گدا  شايد دعاهاى شما براى آن مستجاب نشده كه ترجيح داده

. هايتان بايد منطقى و اصولى باشدضمناً بايد بدانيد كه خواسته. باشيد
 شويد شما ممكن است با تمام وجود دعا كنيد كه صاحب ملك زمين

ى دعاهايى كه با ولى دعاى شما برآورده نخواهد شد، چون همه
. كنند، محدود هستند، و بايد هم باشندزندگى مادى ارتباط پيدا مى

خداوند براى آن كه آرزوهاى بوالهوسانه ما را برآورده كند، 
. وليكن راه صحيحى براى دعا كردن وجود دارد. كندشكنى نمىقانون

شما بايد راه !  جان دارد، و مشكلات، نود و نه تاگويند سگ هفتمى
رمز دعايى كه مؤثر . مطمئنى را براى كشتن سگ مشكلات پيدا كنيد

ى خداوند تغيير شود اين است كه موضع خود را از گدا به بندهواقع مى
به خداوند متوسل شويد، دعاى شما ) آگاهى(دهيد، اگر از آن موضع 

.خردكند و هم هم قدرت پيدا مى

 در قدرت اراده، جرِم موفقيت خوابيده است
خواهند كارى را كه برايشان خيلى اهميت دارد،  اغلب مردم وقتى مى

كارهايى كه با . انجام دهند، تمام مدت مضطرب و عصبى هستند
در . كندشود، قدرت ربانى را جلب نمىتشويش و نگرانى انجام مى

 قدرتمندانه به كار افتد، نيروهاى اى كه آرام، پيوسته وحالى كه اراده
جِرمِ . آوردلرزاند و پاسخى از جانب خداوند به ارمغان مىخلقت را مى

ى شما خواهيد انجام دهيد، در قدرت ارادهموفقيت هر كارى كه مى
اى كه به علت هجوم مشكلات در هم شكسته است، اراده. نهفته است

جسم "كه بگويد شخص مصممى . شودبراى مدت كوتاهى فلج مى
ام در برابر مشكلات من ممكن است در هم شكسته شود، وليكن اراده

.سازدى اراده را متجلى مى، بالاترين نمونه"كندسر خم نمى
هر زمان كه . كند قدرت اراده آن چيزى است كه شما را خدايى مى

استفاده از قدرت اراده را كنار بگذاريد، به صورت آدمى فانى در 
ى خود را به كار اندازيم گويند اگر ما ارادهبعضى از افراد مى. دآييمى

ولى اگر . ماند كه در كار خداوند دخالت كرده باشيممثل اين مى
مان استفاده نكنيم چرا چنين قدرتى را خواست كه از ارادهخداوند مى

عقيده ندارم "به ما تفويض كرد؟ يك بار مرد تاجرى به من گفت 
اش استفاده كند چون با اين عمل نفسش را تقويت هانسان از اراد

تان به او پاسخ دادم شما اكنون داريد با تمام قدرت از اراده. "كندمى
شما به هنگام . كنيد تا در مقابل من مقاومت نماييداستفاده مى
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كنيد و مجبور هستيد به هنگام راه صحبت كردن از آن استفاده مى
ن يا حتى به خواب رفتن هم، از آن رفتن، خوردن، به سينما رفت

بدون قدرت اراده، . كنيدشما انجام هر كارى را اراده مى. استفاده كنيد
نه آن ": گفتحضرت مسيح وقتى مى. "شما يك آدم ماشينى هستيد

، ")26(كنىكنم، بلكه آن چنان كه تو اراده مىچنان كه من اراده مى
شت بلكه منظور او اين بود كه به عدم استفاده از قدرت اراده اشاره ندا

. هايش را زير پا بگذاردانسان بايد در مقابل اراده پروردگار، خواسته
بنابراين اگر دعاى صحيح، پيوسته صورت گيرد، به صورت اراده 

.آيددرمى
اگر . كنيد، معتقد باشيد شما بايد به ممكن بودن آنچه براى آن دعا مى

آخر "و در دل اعتقادتان اين باشد كه اى داشته باشيد شما آرزوى خانه
توانى از عهده چنين كارى تو نمى. بچه جان تو را چه به اين آرزوها

ى  از صفحه"توانمنمى"وقتى . تر كنيد، بايد ايمانتان را قوى"برآيى
البته خانه از غيب به . گرددشود، نور ازلى ظاهر مىذهن پاك مى
ى عمال سازنده و با پشتكار و ارادهافتد، شما بايد با ادامان شما نمى

اگر به . كامل وارد عمل شويد، و به هيچ وجه از كوشش باز نايستيد
ى كافى پشتكار نشان دهيد و تسليم شكست نشويد، آنچه اندازه

هايتان اگر از طريق افكار و فعاليت. اى جز تحقق نداردايد چارهخواسته
ه آرزويش را داريد ناگزير است تان را به كار اندازيد، آنچمرتب اراده
اگر چه چيزى در اين دنيا وجود ندارد كه مطابق ميل و . عملى شود

ى مورد نظر به آرزوى شما باشد، وقتى اراده، پافشارى كند، نتيجه

اى پاسخ خداوند خوابيده است، در چنين اراده. شوداى متجلى مىگونه
ى خداوند پيوسته، ارادهآيد، و اراده، چون اراده از جانب خداوند مى

.است

 كنيد)27( را در ذهنتان داغ"توانمنمى" عبارت 
به محض اين كه آزمايشات و . ى ضعيف، يك اراده فانى است اراده

كران، از كند، ارتباطش را با دينام ذات بىها آن را سست مىشكست
ى خداوند نهفته است ى بشرى ارادهولى در پس اراده. دهددست مى

ى ربانى را تواند ارادهحتى مرگ هم نمى. خورده هرگز شكست نمىك
خداوند بدون گفتگو به دعايى كه در پس آن اراده . مضمحل سازد

اكثر مردم از نظر جسمى يا روحى، يا هر . نهفته باشد، پاسخ خواهد داد
كنند خواهند دعا كنند، به خوابيدن فكر مىوقتى مى. دو، تنبل هستند

جهند، و اين اين كه خوابشان گرفت توى رختخواب مىو به محض 
مغز انسانِ فانى پر از . شودبدين ترتيب اراده محو مى. پايان دعاست

اى با خصوصيات و با به دنيا آمدن، در خانواده.  است"توانمنمى"
كند عادات معين و ويژه، و متأثر از اين خصوصيات، شخص تصور مى

تواند تواند زياد راه برود، نمىنمى. آيدبرنمىكه از عهده كارهاى معينى 
ها "توانمنمى"اين . تواند تحمل كنداين را بخورد، فلان چيز را نمى

در درون شما قدرتى است كه قادر است بر همه چيز . بايد داغ شوند
.ى شما نهفته استفائق آيد، و اين قدرت در اراده
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ويت كند، بايد معاشرين ى خود را تقخواهد قدرت اراده كسى كه مى
دان بزرگى اگر آرزوى شما اين است كه رياضى. خوبى داشته باشد

ها شما آيد، مسلماً آنشويد، و معاشرين شما همه از رياضى بدشان مى
هاى موفق همنشين دانولى چنانچه با رياضى. كنندرا دلسرد مى

ان بتوانند، اگر ديگر"كنيد، شود و فكر مىتان تقويت مىباشيد، اراده
تان را تقويت كنيد، خواهيد ارادهوقتى مى. "من هم خواهم توانست

براى آن كه موفق شويد، اول . فوراً خواب كارهاى بزرگ را نبينيد
ى آن بر كنيد از عهدهتان را در مورد كار كوچكى كه تصور مىاراده
اگر روى آن زياد كار كنيد مسلماً موفق . آييد، امتحان كنيدنمى
آورم كه دوستان و شمارى را به خاطر مىهاى بىهدف. شويدمى

آيم، ولى من ها بر نمىى آنگفتند من هرگز از عهدهاطرافيانم مى
خواهند، صدمات شما را مى» خير«افرادى كه ادعا دارند . موفق شدم
. ها حفظ كندخدا، ما را از آسيب آن. توانند وارد سازندزيادى مى

اگر به جاى حضور در . رين تأثير را روى اراده داردتهمنشين، بزرگ
اين سخنرانى، انتخاب كرده بوديد كه هر پنجشنبه به مهمانى برويد، 

. كرديدبدون شك از ارتعاشات آن جو دنيايى چيزى دريافت مى
ى شما بدون شك توسط همنشين شما تضعيف يا تقويت اراده
 تقويت كنيد، مشكل از عهده تان رااگر بخواهيد خودتان اراده. شودمى

اى در مقابل خود نياز آييد، چرا كه شما همواره به نمونهآن بر مى
اگر نقاش هستيد سعى كنيد با نقاشان و آثار هنرى آنان خود را . داريد

.اگر فردى مذهبى هستيد، با افراد مؤمن محشور شويد. محصور كنيد

باور از آن چه شما شنيده، .  باور و تجربه دو چيز كاملاً متفاوت هستند
ولى تجربه چيزى است كه . آيدايد، به دست مىخوانده، و قبول كرده

هايى كه خداوند را تجربه ايمان آن. ايدشما لمس و مشاهده كرده
اگر شما تاكنون پرتقال نخورده . شوداند، هرگز شكسته نمىكرده

ما را باشيد، ممكن است من بتوانم در مورد چگونگى طعم آن، ش
توانم شما را فريب دهم، ولى اگر آن را قبلاً خورده باشيد، ديگر نمى

.ايدزيرا شما طعم آن را چشيده و تجربه كرده. فريب دهم

 با كسانى معاشرت كنيد
كنندى شما را تقويت مىكه اراده

 افكارى در مورد ذات حق، موفقيت، شفا و تندرستى و غيره به صورت 
ها را شما بايد آن. ه در ذهن شما نهفته استشدتمايلات تلخيص

ى براى آن كه افكارتان را تجربه كنيد، بايد از قوه. تجربه كنيد
تان را تقويت كنيد، ى ارادهو براى آن كه قوه. تان كمك بگيريداراده

اگر نياز . ى قوى دارند نشست و برخاست كنيدبايد با افرادى كه اراده
ر داريد، همنشينى افرادى را جستجو كنيد به قدرت شفابخش پروردگا

به اميد اين كه كسى را . كنندى شما را تقويت مىكه ايمان و اراده
چنين . پيدا كنم كه خداوند را بشناسد، به سرتاسر هند سفر كردم

ى معلمينى را كه ديدم، از اعتقاداتشان همه. افرادى نادر هستند
 مسائل معنوى، كاملاً مصرّ ولى در. كردند، نه تجربياتشانصحبت مى
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شد راضى ى خداوند زده مىهايى كه دربارهبودم كه هرگز به حرف
شنيدم، تا زمانى آنچه مى. خواستم خداوند را تجربه كنممن مى. نباشم

.كه تجربه نكرده بودم، برايم خالى از معنى بود
ى قديسين هند صحبت  يك بار با دوستى كه دلال بود درباره

ى اين به همه": گفتهاى مرا قبول نداشت و مىاو حرف. كردممى
ها خداوند را كنند، اما آناصطلاح قديسين، تظاهر به پرهيزكارى مى

."شناسندنمى
موضوع را عوض كردم و ما شروع به صحبت .  با او بحث نكردم

ى كافى صحبت كرد، وقتى به اندازه. گرى كرديمى كار واسطهدرباره
دانى كه در سرتاسر كلكته يك دلال هيچ مى":  او گفتمبا ملايمت به

."همه نامطمئن هستند. شودقابل اعتماد پيدا نمى
تو از شغل ":  او با خشم، حالت دفاعى به خود گرفت و گفت

"دانى؟گرى چه مىواسطه
 او "دانى؟دقيقاً همين طور است، تو از قديسين چه مى":  پاسخ دادم

دانى ى موضوعى كه نمىدرباره":  ادامه دادمبا ملايمت. پاسخى نداد
ى دانم و تو دربارهى دلالى چيزى نمىمن درباره. بحث و مجادله نكن

."قديسين
شمارى اى رسيده كه تعداد انگشت كار تدريس مذهب، به نقطه

براى من . كوشند نسبت به آنچه آگاهى دارند، تجربه كسب كنندمى
. دانم، كنفرانس دهماز روى عقل مىى آنچه فقط مهم نيست درباره

فرسايى اند، قلمى حق و حقيقت خواندهاكثر مردم، در مورد آنچه درباره

. اند، تجربه كرده باشندبدون آن كه هرگز آنچه را كه خوانده. كنندمى
در هند ما درصدد نيستيم خرد معنوى را از افرادى كسب كنيم كه در 

اند، يا كسانى كه كتب  نايل آمدهمورد معارف دينى به درجات علمى
اند بدون آن كه حقيقت آن را تجربه كرده مقدس را مطالعه كرده

حقيقت را بر زبان ) ظاهراً(روحانى و مؤمنى كه ) به ظاهر(افراد . باشند
به ما آموخته شده . دهندسازند، ما را تحت تأثير قرار نمىجارى مى

و مدعاى آن است، تفاوت گويد و آنچه زندگى اميان آنچه كسى مى
.بگذاريم

 شخص مؤمن بايد نشان دهد كه آنچه را آموخته، شخصاً تجربه كرده 
.است

 از ورود نهايى خود به بهشت مطمئن شويد
آييد اعتقادات معنوى خود را تجربه كنيد،  زمانى كه درصدد بر مى

هيچ وقت احساس امنيت . شوددنياى ديگرى به سوى شما گشوده مى
ايد، نجات پيدا ذب نكنيد و تصور نكنيد چون عضو كليسا شدهكا

بايد از جانب شما هم، كوششى در راستاى شناخت حق، . كنيدمى
ذهن شما ممكن است از مؤمن بودن شما خيلى هم . صورت بگيرد

هاى مستقيمى كه در راضى باشد ولى چنانچه وجدان شما از پاسخ
ضى نباشد، هيچ مقدار اعتقاد ايد، راپاسخ دعاهايتان دريافت كرده
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اگر خداوند جوابگوى دعاهاى . تواند شما را نجات دهدمذهبى نمى
اى مترتب است؟شما نباشد بر دعا كردن چه سود و فايده

 اگر چه دريافت پاسخ از جانب حق دشوار است ولى كار غيرممكنى 
براى آن كه از ورود خود به بهشت مطمئن شويد، بايد قدرت . نيست

اهايتان را آزمايش كنيد، تا به آن جا كه از مؤثر بودن آن مطمئن دع
وقتى كودك خردسالى بودم، تصميم گرفتم كه اگر روزى دعا . گرديد

اين گونه عزم و . كنم، به دعايم حتماً بايد پاسخ داده شود
پس از چنين تصميمى معمولاً همه . ى كار استها، چارهگيرىتصميم

ولى قدرت . ى شما را بشكننددهند تا ارادهچيز دست به دست هم مى
ى كافى از خود چنانچه به اندازه. خداوند در پاسخگويى نامنتهاست

.دهدعزم و اراده نشان دهيد، اين پافشارى نهايتاً نتيجه مى
بنابراين مهم است .  شما بايد ياد بگيريد كه افكارتان را متمركز نماييد

از اين كه همواره همنشينى . نيدكه اوقاتى را در تنهايى سپرى ك
مانند، همه چيز را ها مثل اسفنج مىاكثر آن. داشته باشيد، اجتناب كنيد

. كشند بدون آن كه در مقابل چيزى به شما بدهنداز شما بيرون مى
ها صادق و قوى ارزش دارد انسان با ديگران باشد، به شرط آن كه آن

 و نيروى قوت ديگرى آگاه باشند، و اگر هر يك از طرفين از صداقت
توانند كيفيات اصيل و بالاى يكديگر را ها به راحتى مىباشد، آن

.مبادله كنند
اكثر مردم اوقات خود را با .  اوقات خود را به بطالت تلف نكنيد

ها بپرسيد، مشغول چه اگر از آن. دهندكارهاى غيرضرورى هدر مى

 كن يك لحظه وقت آزاد باور": دهندكارى بودند، معمولاً پاسخ مى
توانند به خاطر بياورند كه مشغول چه كارى ولى ضمناً نمى. "نداشتم

. آورداند؟ كارهاى متعدد و گوناگون، قدرت ذهن شما را پايين مىبوده
اگر شما هرروز به سينما برويد، سينما رفتن جذابيت خود را از دست 

صل شبيه هم ها در اى فيلمهمه. شودكننده مىدهد و كسلمى
ممكن است از داستان يك فيلم ... عشقى، قهرمانى، جنايى. هستند

. سينمايى خيلى لذت ببريد، ولى زندگى به ندرت شبيه اين چيزهاست
بينانه باشد، كسى حوصله ديدن از طرف ديگر، اگر فيلم، زيادى واقع

.روند كه سرگرم شوندآن را ندارد، چون همه سينما مى
طور كه هست  بسيار دارد، و ما بايد با آن همان زندگى ترفندهاى

توانيم به كس ديگرى اگر ما بر زندگى فائق نشويم، نمى. برخورد كنيم
ها ى موفقيتى همهدر زواياى افكار تمركزيافته، كارخانه. كمك كنيم
يادتان باشد كه بكوشيد در اين كارخانه به طور مداوم . نهفته است
به . هم ببافيد تا بر مشكلات و مسائل فائق آييدتان را به الياف اراده

چنانچه وقت خود را تلف نكنيد . تان را به كار گيريدطور پيوسته اراده
شود كه در اين شمارى در طول روز و شب نصيبتان مىهاى بىفرصت

. كشمها از كارهاى دنيوى، خود را كنار مىشب. كارخانه به كار اندازيد
در حالى كه با . شومو به كلى با دنيا بيگانه مىكنم با خود خلوت مى

هاى مورد آرزو و كارهايى ام، افكارم را متوجه هدفام خلوت كردهاراده
ام را در جهت بعد اراده. نمايمكه تصميم دارم انجام دهم، مى

. آفريندكنم، و اين عمل برايم موفقيت مىهاى صحيح مهار مىفعاليت
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ولى . امى مؤثرى به كار انداختهرا بارها به گونهام به اين ترتيب اراده
.كند مگر آن كه شما به طور مكررّ آن را به كار اندازيداراده، كار نمى

قدرت اراده من "انگيز است اگر انسان بتواند بگويد و بداند كه  شگفت
اگر شما سستى به خرج . "ملهم از اراده حق است و پيروز خواهد شد

اى كه خداوند را به خداوند بسپاريد، و از قدرت ارادهدهيد و همه چيز 
قدرت . شوداى عايدتان نمىبه شما عطا كرده استفاده نكنيد، نتيجه

شما نبايد . ربانى پروردگار همواره مترصد است كه به شما كمك كند
اى تان استفاده كنيد و مثل بچهشما بايد از قوه اراده. او را مجاب كنيد

اين فكر را كه . كند، رفتار نماييدز والد درخواست مىكه چيزى را ا
ها بر خداوند با قدرت عظيم و لايزال خود در بهشت و دوردست

ى قدرت نشسته و شما مثل كرم خاكى كوچكى در زمين در اريكه
يادتان باشد در پس . درون مشكلات غرق هستيد، از ذهن دور كنيد

ى آن قدرت عظيم و شگرف تا ى حق نهفته است، ولى شما ارادهاراده
.تواند به سويتان بيايدشما آمادگى دريافت آن رانداشته باشيد، نمى

افزايش ) تفكر و تعمق(تان را از طريق حركات تمركزى  قدرت اراده
دهيد

 براى آن كه پذيراى قدرت ربانى شويد، بايد در جايى آرام بنشينيد و 
ى متمركز كنيد، تا آن جا كه افكارتان را روى ميل و آرزوى ارزشمند

در آن صورت . افكارتان به طور كامل در آن عقيده مستغرق شود
توان آن  و مى-  عالم مطلق، قادر مطلق - شود قدرت اراده، ربانى مى

آميز به كار اى موفقيترا در جهت تحقق هدف مورد نظر، به گونه

يد كه خداوند اى بنشينيد و منتظر باشتوانيد گوشهشما نمى. انداخت
هر زمان كه راهتان را شروع كرديد و . موفقيت را به دامانتان بيندازد

بينيد آن زمان مى. تان را قوى، بايد عملاً هم كارى انجام دهيداراده
ى همه. گرددآنچه براى موفقيت لازم است به سوى شما سرازير مى

ى در قدرت اراده. دهندعوامل، شما را در جهت درست سوق مى
زمانى كه از آن اراده . ى شما، پاسخ دعايتان نهفته استتقويت شده
گشاييد كه از طريق آن به دعايتان پاسخ كنيد راهى را مىاستفاده مى

شخصاً به كارهاى . تجربه اين را به من نشان داده است. شودداده مى
ولى. ام را آزمايش كنمزيادى مبادرت ورزيدم، صرفاً براى آن كه اراده

دانم آنچه اراده كنم، انجام دهم، چون مىديگر اين كارها را انجام نمى
.شودمى

ها پيش، متوجه شدم كه يكى از شاگردانم راه غلطى را  يك بار، سال
با توجه به عواقب ناگوارى كه آن عمل ممكن بود . دنبال كرده است

دارد، به او به بار آورد، هر دليلى را كه ممكن بود او را از اين كار باز 
تذكر دادم ولى متوجه شدم كه هيچ توجيهى از جانب من او را از 

او مصمم بود راه شيطان را . سازدتصميمى كه گرفته، منصرف نمى
بسيار خوب بگذار برود و هر كارى ": نهايتاً به خودم گفتم. دنبال كند
 ولى چيزى نگذشته بود كه علاقه و ".خواهد انجام دهددلش مى

.ام نسبت به او جلو آمدنگرانى
با شدت .  زير درخت انجير بزرگى نشستم و شروع به تجسم او كردم

خداوند به من ": تر پيامى ذهنى برايش فرستادمو حدت هر چه تمام
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ى جسم و ذهنم  شبِ آن روز، همه".فرمان داده تا تو را بازگردانم
.")28(داد كه او بازخواهد گشتگواهى مى

او . پسر مسرف به عقل آمده بود. ار در ظاهر شد بالاخره در كن
خواستم تمام روز، هر كجا رفتم، هر كارى مى": تعظيمى كرد و گفت

توانست معنى آن چه مى. انجام دهم شما در مقابلم ظاهر شديد
"باشد؟

فرمان او . خواندخداوند بود كه از طريق من تو را فرا مى" پاسخ دادم، 
اى وجود ى قلبى من هيچ انگيزه خودخواهانهدر خواسته. بود نه من

نداشت ولى من تصميم گرفته بودم از جايم حركت نكنم تا تو 
. تواند دنيا را تغيير دهدهايى مىاين چنين عزم و جزم. "برگردى

!قدرت شگفتى است
بهترين موقع دعا، شب . كندبينيد كه دعاهاى عميق واقعاً اثر مى مى

اگر لازم است، شب . د و سر و صدا كم استهنگام است كه رفت و آم
شويد كاملاً هنگام كمى استراحت كنيد، تا وقتى براى دعا بيدار مى

ابتدا كار . بعد با خداوند به راز و نياز مشغول شويد. هوشيار و آگاه باشيد
از نتايج كار خودتان هم . شودمشكلى است، ولى به تدريج آسان مى

كند كه سكوت  كه ذات ازلى موافقت مىو زمانى. شويدزده مىشگفت
ولى . توانيد به هيچ وجه شادى خود را كتمان كنيدخود را بشكند، نمى

چنانچه غرورى خودخواهانه بر شما غلبه كند و بخواهيد قدرت دعاى 
خود را به ديگران نشان دهيد يا در مورد آن تبليغ كنيد، آن قدرت را از 

شما او را از خود . دهدا پاسخ نمىخداوند ديگر به شم. دهيددست مى

آيد كه شما صادق هستيد و او را او زمانى به سوى شما مى. ايدرانده
زمانى كه شما از قدرت نفوذ خود . فقط براى خودش دوست داريد

بيند آييد تا آن را به همه نشان دهيد، او مىمغرور شده، درصدد برمى
 دنبال شهرت و نام كنيد و صرفاً بهكه شما او را جستجو نمى

.شودگرديد و بنابراين ديگر ظاهر نمىمى

 كيست كه آن قدر اصرار ورزد
تا خداوند پاسخ دهد؟

اگر . او تجلى عشق است. احساسى نيست خداوند، ذات خاموش و بى
شما بدانيد چگونه تمركز كنيد تا با او ارتباط برقرار نماييد، او به 

. نيازى ندارد التماس كنيد. واهد دادى شما پاسخ خدرخواست دوستانه
ولى كدام . توانيد مثل فرزندى از درگاه او چيزى را طلب نماييدمى

ى كافى روى اين كار وقت بگذاريد؟ يك از شماها حاضريد به اندازه
كدام يك حاضريد آن قدر اصرار ورزيد تا نهايتاً پاسخى از او دريافت 

نماييد؟
توانيد آن را پس ايد و نمى رهن گذاشتهتان را  فرض كنيد شما خانه

. يا شغل خاصى هست كه درصدد به دست آوردن آن هستيد. بگيريد
ناپذير اى شكستآيد، با ارادهدر سكوتى كه به دنبال تفكر و تعمق مى

اگر . ى كار نباشيدبه دنبال نتيجه. روى نيازى كه داريد تمركز كنيد
گاه آن را بيرون بياوريد تا ببينيد اى در زمين بكاريد و گهشما دانه
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به طور مشابه، اگر هر . كندچقدر رشد كرده آن دانه هرگز جوانه نمى
كنيد دنبال علامتى بگرديد كه آيا خداوند آرزوى شما زمان كه دعا مى

هرگز سعى نكنيد . افتدرا برآورده كرده است يا نه، هيچ چيز اتفاق نمى
ى شما وظيفه. وسته و مداوم دعا كنيدفقط پي. خداوند را آزمايش كنيد

اين است كه نياز خود را به اطلاع خداوند برسانيد و به خداوند كمك 
براى نمونه اگر به بيمارى سختى دچار . كنيد آن آرزو را برآورده سازد

هستيد نهايت كوشش خود را براى كسب سلامتى به كار بنديد، ولى 
تواند به شما ا خداوند است كه مىهمواره اين را بدانيد كه نهايتاً تنه

هر شب روى اين انديشه به تفكر و تعمق بپردازيد و ). 29(كمك كند
شويد كه با تمام وجود به درگاه خداوند دعا كنيد، يك روز متوجه مى

.بيماريتان علاج پيدا كرده است
سپس خداوند ذهن را از قدرت . كند ذهن ابتدا پيشنهاد را دريافت مى

نهايتاً مغز، زيست نيروى لازم را براى شفا آزاد . نمايديز مىخود لبر
. شما از قدرت خداوند، كه در ذهنتان نهفته است، خبر نداريد. سازدمى

چنانچه شما اين قدرت را . كندى وظايف بدن را كنترل مىمغز، كليه
توانيد به ايجاد و رشد هر گونه شرايطى در بدن به كار اندازيد، مى

ابتدا لازم است روش صحيح تفكر و تعمق را بياموزيد، . دكمك كني
توانيد از قدرت ربانى آن براى درمان جسم يا برطرف كردن سپس مى

.هر گونه مشكل ديگرى كمك بگيريد
 هر روز مسئوليتى را كه انجامش برايتان مشكل است، انتخاب نماييد 

هم با شكست اگر چه پنج بار . و سعى كنيد آن را به انجام رسانيد

مواجه شويد، از كوشش باز نايستيد، آن قدر ادامه دهيد تا موفق شويد، 
تان را روى چيز ديگرى آزمايش كنيد، پس از چندى سپس قدرت اراده

اراده، ابزار تصوير . ترى انجام دهيدقادر خواهيد بود كارهاى بزرگ
 نهفته ى شما قدرت لايزال پروردگاردر اراده. خداوند در درون شماست

. ى نيروهاى طبيعت را در كنترل خود داردهمان قدرتى كه همه. است
ايد، آن قدرت در درون شماست چون شما به تصوير خداوند خلق شده

توانيد شما مى. تا آنچه را مورد خواسته و آرزويتان است، عملى سازد
آن . توانيد نفرت را به عشق مبدل سازيدشما مى. خوشبختى بيافرينيد

. ر دعا كنيد تا جسم و ذهن به طور كامل تحت كنترل قرار گيرندقد
ام همواره متوجه شده. سپس شما پاسخ خداوند را دريافت خواهيد كرد

.ترين آرزويم هم برآورده شده استكه حتى كوچك

 بالاترين نياز شما خداوند است
در مغز، ) 30(اين مركز.  بين دو ابرو، درى به سوى بهشت است

وقتى به طور عميق روى اين نقطه تمركز نموده و . ه اراده استجايگا
پس هرگز . كندايد تحقق پيدا مىكنيد، آنچه اراده كردهآرام اراده مى

ى استفاده. تان را براى انجام كارهاى شيطانى به كار نيندازيداراده
ى خود، براى آزار كسى، سوء استفاده از قدرت خداداد عمدى از اراده

تان را در جهت نادرستى هر گاه متوجه شديد كه اراده. گار استپرورد
اين عمل نه تنها هدر . ايد، فوراً خود را متوقف سازيدبه كار انداخته
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شود كم كم آن رود، بلكه سبب مىدادن نيروى ربانى به شمار مى
قدرت را هم از دست بدهيد، به طورى كه ديگر نتوانيد براى مقاصد 

.تفاده كنيدنيكو از آن اس
از . كنيد دعاى خير است صادقانه از خود سؤال كنيد آيا دعايى كه مى

. خداوند چيزهايى را درخواست نكنيد كه مغاير با نظام طبيعت باشد
نيازهاى «فقط نيازهاى واقعى را از خداوند بطلبيد و سعى كنيد بين 

بهترين روش . تفاوت بگذاريد» نيازهاى غير ضرورى«و » ضرورى
ى اى دور كردن ذهن از نيازهاى غيرضرورى، كمك گرفتن از قوهبر

هاى عظيم و معظم، زمانى رؤياى ساختمان. عقل و استدلال است
ها تعداد زيادى از آن. سرگرمى ذهنى من بود ولى ديگر هوسى ندارم

ى دردسر ناشى از حفظ و را در حال حاضر در اختيار دارم، به علاوه
آرزوى تعلقات . ، مسئوليت دردسرآفرينى استمالكيت. هانگهدارى آن

غيرضرورى را از ذهنتان دور كنيد و فقط روى نيازهاى واقعى تمركز 
.كنيد

او نه تنها نيازهاى ضرورى شما، .  بالاترين نياز شما، خداوند است
اگر با او يكى . كندبلكه نيازهاى غير ضرورى شما را هم برآورده مى

و حتى بالاترين. شود برآورده مىشويد، هر آنچه آرزو داريد
.ترين آرزوهايتانعجيب

 وقتى طفل خردسالى بودم، خيلى آرزو داشتم كره اسبى داشته باشم 
اى در چند سال بعد وقتى مدرسه پسرانه. دادولى مادرم اجازه نمى

. ى همگانى به آن جا آوردمرانچى باز كردم، اسبى را براى استفاده

كره اسبى به دنيا آورده است، درست همان يك روز صبح ديدم او 
بسيارى از اين تجارب برايم . چيزى كه من در كودكى آرزو كرده بودم

ها قبل وقتى به كشمير سفر كردم، ساختمان سال. اتفاق افتادند
بعدها وقتى به . عظيمى را در خيال و پندارى كه داشتم، ديدم

شكوفايى را ديدم، فوراً المللى انجمن خودآنجلس آمدم و ستاد بينلوس
چون همان ساختمانى بود كه من در رؤيا ديده بودم، و . شناختم

.دانستم خداوند تصميم دارد آن را از آن ما سازدمى

 قوانين دعا را رعايت كنيد
هاى منطقى به خداوند  اولين قانون دعا اين است كه با خواسته

ها دعا كنيد، نه به ننزديك شويد و دوم اين كه براى برآورده شدن آ
پروردگارا من عبد تو ": صورت يك گدا بلكه به صورت يك بنده

 اگر به طور عميق و ".تو و من يكى هستيم. هستم و تو معبود منى
پيوسته دعا كنيد، ناگهان آثار فوران شادى را در قلب خود حس 

چون وقتى شما . صبر كنيد تا آن شادى خود را ظاهر سازد. كنيدمى
شويد كه خداوند كنيد، متوجه مىكننده را احساس مىشادىِ اقناعاين 

: سپس به درگاه او دعا كنيد. ماشين دعاى شما را به كار انداخته است
حاضرم براى تحقق آن زحمت . پروردگارا اين نيازى است كه دارم"

لطفاً مرا راهنمايى كن و مدد فرما تا در جهتى كه به تحقق . بكشم
كنم ى منطقم استفاده مىمن از قوه. شود، قدم بردارمىآرزويم منجر م
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ى عقل، اراده و اندازم، ولى تو هم قوهام را به كار مىو عزم و اراده
اى است اين نحوه. فعاليت مرا در جهتى درست و شايسته هدايت فرما

در حال حاضر، به محض آن كه در مورد . امكه همواره دعا كرده
شوم كه آيا بايد آن كار طلبم، فوراً متوجه مى مىمسئوليتى از خدا مدد

.هايى را بايد در جهت آن بردارمرا انجام بدهم يا نه، و اين كه چه قدم
روى آنچه خواسته و .  در مورد دعاهايتان جدى و عملى باشيد

قبل از درخواست شغل، يا . آرزويتان است عميقاً تمركز كنيد
 مهمى، به آن قدرت ازلى بينديشيد و امضاكردن قرارداد، يا انجام كار
مقدارى از وقت خود را به اين كار . اين كار را پيوسته انجام دهيد

ها پس از فارغ ذهن شما عادت كرده است كه شب. اختصاص دهيد
: دهدلذا مرتب به شما ندا مى. شدن از كار روزانه استراحت كند

خواب ": اسخ دهيدشما بايد با كمال قدرت و اراده به او پ. "بخواب"
در آن صورت . "تر استى ملاقات من با خداوند مهمخواب، وعدهبى

.پاسخى از خداوند دريافت خواهيد كرد

ى علمى دادنبه مذهب جنبه
با صحبت كردن با او، با . شود به خداوند نزديك شد به راحتى مى

ن حضورش در شنيدن كلامش در قرآن، با فكر كردن به او، حس كرد
كنيد كه به تدريج غير واقعى، واقعى تفكر و تعمق، شما مشاهده مى

كنيد واقعى است، غير واقعى دنياى فعلى كه تصور مى. شودمى
.گيردهيچ لذت و سرورى جاى اين واقعيت را نمى. شودمى

.  سرور ربانى، بى مرز و منتها، بلاانقطاع و هميشه نو و تازه است
بريد، نه جسم و نه ذهن آن هوشيارى به سر مىوقتى شما در 

شكوه، جلال و عظمت پروردگار اين . توانند مزاحم شما شوندنمى
ايد درك كنيد، به شما خواهد خداوند آنچه را شما نتوانسته. چنين است

.خواهيد بدانيدهر آنچه مى. گفت
ار چند ب.  فايده ندارد اگر بخواهيد به همه چيز هم اكنون پى ببريد

ى اسرار نوشته شده در كتاب تجسد يافتن لازم است تا شما به كليه
ها بار زندگانى هم بسنده نيست؛ پس چرا آفرينش پى ببريد؟ ميليون

خود را ناراحت كنيد؟ شما با شناخت حق، همه چيز را پيدا و درك 
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 پس از ".اول خدا را بشناس": گويندسالكين هند همواره مى. كنيدمى
اين ملكوت . كندرا آرزو دارى بدانى، او بر تو آشكار مىآن، آنچه 

.خداوند است، اين دانش اوست
ى وهم و خيال بودن آن  با سپرى گشتن و طى شدن زندگى، جنبه

هاى وقتى فريب. بريدريزد و شما به حقايق امور پى مىهم فرو مى
؟ ماندشود، ديگر چه چيز باقى مىدوران كودكى و نوجوانى سپرى مى

توانيم است، ما مى) 31(فقط در هوشيارى ربانى كه در پس چشم سر
ام قطع ى دنيا را از زندگىمن رشته. به شادى خالص دست يابيم

اى كه غيرمهم را آميز دارد به گونهكنم، براى آن كه نفوذى فريبمى
باورها زندگى ى ما، در سرزمين شِبههمه. سازدگر مىمهم جلوه

معهذا، فقط با . ى داريم با ديگران به رقابت بپردازيمكنيم، و سعمى
.توانيم شاد باشيمباقى ماندن در هوشيارى معنوى است كه مى

 خداوند مشتاق است شما را به ملكوت خود راه دهد، چون او هم 
اشتياق دارد كه ما به طور خود به خود او را جستجو كنيم و به 

 اين صورت بشر و جهان ريسمان او چنگ بيندازيم؛ چون در غير
. شودالبته كمال او، با اين اشتياق شرطى نمى. كردهستى را خلق نمى

ولى دليلى كه در پس خلقت ما نهفته، اين است كه ما او را دوست 
. او با خوشحالى در انتظار اين رجعت است. بداريم و به او رجوع كنيم

.در عشق ما پيروزى نهفته است
ا به ما داده است كه يا خود را به آتش فريب دنيا  خداوند اين اختيار ر

اين سؤالى است كه شما دوست داريد . بيندازيم يا به او مراجعت كنيم

اجازه دهيد همه به او رجعت كنيم و نيازى نباشد كه به . مطرح كنيد
دانيم تحت چه شرايطى دوباره ما نمى. اين دنياى وحشتناك برگرديم

شويم، اً دوست نداريم وقتى دوباره متولد مىمسلم. كنيمتجسد پيدا مى
مسائل امروز نتيجه خودخواهى و . دوران رنج و ركود اقتصادى باشد

ى زمين در حال ناله و زارى است، چون ى كرههمه. نفرت بشر است
.خداوند فراموش شده است

شما به .  از هم اكنون تصميم بگيريد به سوى خداوند بازگرديد
در حال تلف كردن عمر خود هستيد و كارى هم در اى ترسناك گونه

توانيد تصور كنيد چقدر نمى. توانيد انجام دهيداين راستا نمى
شما با انسان بودن، بيش . ايدخوشبخت هستيد كه انسان به دنيا آمده

ى ديگرى مورد رحمت و عنايت خداوند قرار از هر موجود زنده
، و با خداى خود ارتباط برقرار حيوان قادر نيست تمركز كند. ايدگرفته
. كنيدشما آزاد هستيد او را جستجو كنيد ولى كوتاهى مى. نمايد

باره منحرف كنيد ولى ذهنتان يكنشينيد و قدرى تمركز مىمى
اما اگر ذهن مرتب دعا كند، دعا كند و مرتب دعا كند، درِ . شودمى

ربى كه ى تجادر آن صورت همه. شودبهشت به سوى او گشوده مى
.گرددكند خدايى وجود دارد، نصيب او مىثابت مى
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 خداوند، منتظر دعوت شماست
كنم، با مطالعه به دست نيامده، بلكه بر ى آن صحبت مى آنچه درباره

اگر او را نديده بودم يا حس نكرده . اساس ادراكى است كه از حق دارم
در واقع، او به . مى او صحبت كنتوانستم اين چنين دربارهبودم، نمى
كنم در وقتى با شما صحبت مى. دادى چنين كارى را نمىمن اجازه

بسيارى از اوقات . بينمكنم، مىاش صحبت مىمقابلم آنچه را درباره
اش با شما شناختم دربارهاگر او را نمى. بينمحتى شما را هم نمى

دى و گويم، شاولى من اين جا هستم؛ به شما مى. كردمصحبت نمى
كنيد نشاطى را كه در شهوت، پول، شراب، عشق و شهرت جستجو مى

نيازى . شما نبايد به دنبال چيزى برويد.  در درون خودتان است- 
نيست به خداوند ملحق شويد يا تملق او را بگوييد فقط بايد صادقانه و 

."به سوى من بيا": خالصانه دعا كنيد
طور كه آدم خسيس پول همان. ى كافى مصمم نيستيد شما به اندازه

طور كه معشوق عاشق را دوست دارد، شما هم بايد پرستد، همانرا مى
خداوند را دوست داشته باشيد، در آن صورت، بدون گفتگو او را 

.خواهيد يافت
ى كافى تمركز كنيد، ها اگر به اندازه قدرى مشكل است ولى شب

شوم اين خواب مىىمن حتى زمانى كه ب. زمان را حس نخواهيد كرد
كنم، وقتى حضور خداوند را حس مى. دهمفرصت را از دست نمى

در آن لحظه هيچ چيز جز . برمخواب و جسمم را به كلى از ياد مى

ى عشقِ آرمانى در رمان، درباره. حضور سكرآور او اهميت ندارد
ها هيچ خوانيد، ولى در مقايسه با عشق خداوند، اين عشقچيزهايى مى

انگيزترين نسبت به او هوشيار بودن، شگفت. به سوى او بشتابيد. ستا
كنم، بارها و بارها اتفاق هنگامى كه با شما صحبت مى. چيزهاست

افتاده كه جهان در مقابلم ذوب شده و فقط حضور و بركت او را حس 
.امكرده

 هدف از آفرينش، بيدارى شما از خواب و اوهام است
دى را براى آسايش فيزيكى شما تدوين و تهيه  هاى متعد علم، روش

ولى پس از مدتى، . شمارتان باشدكند، تا پاسخگوى آرزوهاى بىمى
هاى مادى به صورت تحميل درآمده و ديگر شما را ارضا راحتى

. ها واقعاً مشكل استشويد كه مراقبت از آنكند، چون متوجه مىنمى
دازيد، به جز بركت و موهبت پربنابراين شما براى همه چيز پولى مى

براى كسب آن بركت، بايد ساكت بنشينيد و آن را از خداوند . الهى
دانستم كه خداوند را بايد مثل معاش روزانه كسب اگر مى. طلب كنيد

به عنوان بنده، من اين حق را دارم كه خداوند . كردمكنم تلاشى نمى
، او آن را به شما اگر شما حقى را از پدر خود طلب كنيد. را بشناسم
اين چيزى . براى طالبينى كه اصرار ورزند، او خواهد آمد. خواهد داد

ى آفرينش را خلق كرد، تا شما را از او همه. خواهداست كه او مى
دانيد مرگ شما نمى. خواب و اوهام بيرون آورد و به سوى خود بكشاند
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ين كند در اى هم نيست كه تضمقانون و قاعده. رسدچه زمانى فرامى
بينيد كه تلف بنابراين مى. زمان طولانى، از زندگى لذت خواهيد برد

همواره، لحظه به لحظه و روز . كردن اوقات و عمر چقدر احمقانه است
دانم كه شادى حقيقى، من فقط اين را مى. كنمبه روز زندگى مى

رسد كه هر زمانى مى. شادى درونى و تسليم شدن كامل به اوست
در آن صورت هر چه آرزو كنيد، .  اراده، ممكن و شدنى استكارى با

ام تجربه اين را بارها و بارها در زندگى. شاهد تحقق آن خواهيد بود
-رشدِ قدرت ملكوتى اراده براى رسيدن به مقاصد معنوى . امكرده

او هر يك از شما را به وجود .  يگانه هدف بشر است-شناخت حق 
آورد تا وارد تپد، و فرياد بر مىاز شما مىآورده و در درون هر يك 

اميدوارم كه او از خلق كردن ما . تان شود و رها و آزادتان سازدآگاهى
كنم كه چرا ما را به هر روز از او سؤال مى! احساس ناراحتى نكند

رسد با ى هر موضوعى كه به ذهنم مىمن درباره. (وجود آورده است
او .  او باشم"دنبال"د كه من به او دوست دار. كنماو صحبت مى

دهد خداوند پاسخ مى) مطمئن است كه خلقت او از هر نظر كامل است
آنچه . توانيد فولاد بسازيد مگر آن كه آهن را ذوب كنيدكه شما نمى

هايى ناراحتى و بيمارى درس. خلق شده، براى صدمه رساندن نيست
كردن ما نيست، بلكه تجارب تلخ زندگى براى نابود . آموزندبه ما مى

. ها و زودتر رساندن ما به معشوق استبراى از بين بردن ناخالصى
.هيچ كس بيش از خداوند، اشتياق رهايى ما را ندارد

اگر حتى . رسد اين صداى اوست كه از طريق من به گوش شما مى
يك نفر به اين آواز پاسخ دهد و رهايى و آزادى خود را در پيوستن به 

نجات يك نفر به انحراف . ى من انجام شده است وظيفهحق بيابد،
دهم، معشوقى به شما از مالك اين دنيا خبر مى. ارزدهزاران نفر مى

توانيد نمى. ريزدكه در انتظار شماست و براى وصال شما اشك مى
شود او چقدر مجسم كنيد كه وقتى روحى وارد ملكوت خداوند مى

كند تا ورود آن روح گان را جمع مىى فرشتاو همه. گرددشادمان مى
.ويژه را به ملكوت اعلى جشن بگيرند؛ چه شادى پرشكوهى

ها تنها يك ى عشقايد تا ياد بگيريد كه در پس همه شما خلق شده
ماند نظير اين مى. چقدر اين شناخت باشكوه است. عشق وجود دارد
 و ناگهان بازى باشيدباشكهاى زندگى مشغول قايمكه شما در دالان

زمانى كه به آن عشق ازلى پى بردم ديگر از خود . او را پيدا كنيد
ذهنم در ملكوت اعلى محو شد حتى اكنون هم اين . خود شدمبى

.منتهاستشادى ربانى نامحدود و بى. چنين است

 سعى كنيد
درك صحيحى از حقيقت به دست آوريد

: شودبندى مى در علوم فيزيك هر چيزى تحت مفهوم خاصى طبقه
ى اى خاص و براى نتيجهى خاص، يا دو ماده را به گونهشما دو ماده

توانيد خداوند را از طريق علمى شما مى. كنيدمعينى با هم تركيب مى
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هر كوششى در جهت . جستجو كنيد و از طريق علمى به او برسيد
دنبال كردن اين دستورات، شما را به درك مشخصى از حق راهنمايى 

خوانند تعدادى از مردم مطالب كمى درباره قوانين معنوى مى. كندمى
چنين راهى به خودشناسى منجر . گذارندو سپس كتاب را كنار مى

.جويى را بخش علمى زندگى خود قرار دهيدشمابايد حقيقت. شودنمى
ها در دنياى خيال و آن. گيرند بسيارى از افراد، مذهب را جدى نمى

ى علمى از مذهب به ما در هند استفاده. كنندىتصورات زندگى م
كنم مطالب خوب در آينده سعى مى"گوييم ما نمى. شودآموخته مى

ما سعى داريم خداوند را هم . "ى خداوند به دست آورمزيادى درباره
.اكنون بشناسيم و بيابيم

نتايج تحقيقات علمى معمولاً .  علم و مذهب دست در دست هم دارند
ى به هم پيوسته است در حالى كه بعضى از مذاهب جنبهمشخص و 

وقتى مسيح از حواريون خواست ايمان پيدا كنند، . مستبدانه دارند
بينم واقعاً وقتى استبداد كور را مى. منظورش ايمان كوركورانه نبود

اى به شكند، چون به همين دليل است كه اكثر مردم علاقهقلبم مى
شوند كه واقعاً به  چه بسيارى پيدا مىاگر. دهندمذهب نشان نمى

مند هستند، ولى سالكين حقيقى، اندك شمارند، چون خداوند علاقه
. تر كسى حاضر است خود را از دنياى وهم و خيال بيرون آوردكم

دانند و از هاى او را مىتعداد كمى از بندگان خداوند، قدر نعمت
كنند به طور عى مىترى ساند، تعداد كمهايى هم كه قدرشناسآن

هايى كه درصدد هستند او را به آن. عميق و علمى خدا را بشناسند

طور جدى جستجو كنند، بايد ياد بگيرند كه چگونه به طور علمى اين 
.كار را انجام دهند

 با تمرين يوگا،
ى علمى دادتوان به مذهب جنبهمى

وح و خداوند يوگا به معنى وحدت ر.  يوگا تمرينى صريح و علمى است
استادم . هاى قدم به قدم و با نتايج ويژه و مشخص استبا روش

اگر چه اين را هم . كردشرى يوكتشوار همواره يوگا را ستايش مى
ها نبايد فوراً منتظر تجلى نمود كه پس از انجام اين تمريناضافه مى

 و من هم تلاش ".بايد سخت تلاش كنى": گفتبه من مى. حق شد
قتى نتايج آن را ديدم متوجه شدم كه يوگا تمرينى كردم و و

).32(انگيز استشگفت
توانند انتظار كنند نمىهايى كه وقت كافى صرف مذهب خود نمى آن

مردم اغلب . داشته باشند كه خداوند را فورى و حتى بعدها بشناسند
ى كافى برند به اندازهبرند، و اگر هم به كار مىكوششى به كار نمى

شما بيش . شب را بايد به خداوند اختصاص داد.  و بسنده نيستعميق
خوابيد و لذا بسيارى از ساعات گرانبها را از دست از حد لزوم مى

هاى دنيا را بپوشاند، و ى جذابيتشب به وجود آمده تا همه. دهيدمى
خداوند . شما بهتر بتوانيد ملكوت خداوند را كشف و جستجو كنيد

او مايل است به .  آورد تا اشياى مادى را بپوشاندتاريكى را به وجود
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. هنگام شب، شما دنيا را فراموش كنيد و او را جستجو نماييد
شادى و شكوهى كه . تفكر و تعمق كنيد. هاى مقدس را بخوانيدكتاب

توانيد دهد قابل توصيف نيست؛ مىاين كشف و جستجو به شما مى
.امتحان كنيد

ند را نيافتيد، بدانيد كه كوشش و تلاشتان كافى  يادتان باشد، اگر خداو
اگر با يك يا دو بار شيرجه رفتن، شما مرواريد را نيافتيد، . نبوده است

ى كافى به عمق رويد، اقيانوس را محكوم نكنيد، چرا كه اگر به اندازه
هاى علمى لازم را چنانچه روش. مرواريدِ حضور او را پيدا خواهيد كرد

دين به كار نبريد، مثل اين است كه فقط داروى در تمرين اصول 
مردم عادت دارند . مسكّنى به خورد وجدان و آگاهى خود داده باشيد

ولى خودشان هم . "رومالبته كه من هر يكشنبه كليسا مى": بگويند
روند پس از روند و تازه وقتى هم كه مىدانند چرا به كليسا مىنمى

آيا . كنند به كلى كليسا را فراموش مىى بعد، تا يكشنبه»آمين«گفتن 
اين كارى احمقانه نيست؟ اگر شما در كليسا نتوانيد با خداوند ارتباط 

توانيد؟برقرار كنيد پس كجا مى
 قديسين عقيده دارند كه اگر شما خداوند را به طور جدى و كافى 

م ولى اين كار را بايد به تنهايى انجا. جستجو كنيد، او را خواهيد يافت
تفكر و تعمقِ دسته جمعى خوب است، ولى كوشش نهايى بايد . دهيد

ها در سكوت و تنهايى صورت گيرد، نه در توسط خود شما و شب
براى سلامتى، اعصاب و طول . به مردم زياد نزديك نشويد. كليسا

اكثر . عمر شما خوب است كه زياده از حد با مردم رفت و آمد نكنيد

به ندرت كسى . دهيدها مىد كه شما چه به آنها در فكر اين هستنآن
. به فكر خير و صلاح شماست، به استثناى معلم الهى و خداوند

.به خدا بينديش: ى استاد خردمند به شما، تنها يك چيز استتوصيه
اگر .  هيچ خدمتى بالاتر از اين نيست كه انسان از خدا سخن بگويد

ى اشتباه و خطا، به مرگ شما بتوانيد كسى را قانع كنيد كه جاده
ى تفكر و تعمق به زندگى جاويدان، چيزى شود و جادهمنتهى مى

پول نابودشدنى است، ولى . ايدارزشمندتر از يك ميليون دلار به او داده
به همين دليل . درك خداوند، فراسوى ديوارهاى قبر، با ما همراه است

 شناخت حق است، بينم كه با شدت و جديت در پىوقتى فردى را مى
.شومواقعاً خوشحال مى

ها ى آندهم، ولى همه اگر چه برنامه و كارهايى در دنيا انجام مى
حتى وقتى . امبارها خودم را امتحان كرده. براى كسب رضايت اوست

بار پروردگارا تو كجا ": كنمكنم از خود در دل سؤال مىكار مى
بينم جز چيزى نمى. كندمى ناگهان همه دنيا در نظرم تغيير "هستى؟

شعاع بسيار وسيعى از نور، و من حباب كوچكى در آن اقيانوس نور 
.هستم

ى آن با شما صحبت كردم، همگى از طريق علمى  تجاربى كه درباره
اش، اگر قوانين معنوى را دنبال كنيد، نتيجه. قابل دسترسى است

ديد، بدانيد كه اى به دست نياوراگر نتيجه. مسلم و حتمى خواهد بود
از خود، پشتكار نشان دادن در . ها اشكالى بوده استدر كاوش

هايى كه به طور دايم و آن. هاى مذهبى، يگانه راه حل استتمرين
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قرارى كنند، هنگام تفكر و تعمق، احساس بىعميق تفكر و تعمق نمى
ين ولى اگر ا. نمايندكنند و لذا پس از مدتى تلاش، كار را رها مىمى

تان براى به عمق كار را هر روز و به طور مرتب انجام دهيد، توانايى
. در حال حاضر من نبايد كوششى بكنم. شودرفتن، زياد و زيادتر مى

بندم و روى چشم سوم تمركز هايم را مىچون به محض اين كه چشم
ها عادت داشتم گاهى ساعت. شودكنم، تمام دنيا فوراً محو مىمى

بين افكار ناآرام . نشستم از جسم و افكارم باخبر باشم، مىبدون آن كه
به همين . كندانسان معمولى تلاش نمى. و خداوند، ديوارى قرار دارد

نمايد، ولى مبارز واقعى به تلاش جهت هيچ وقت از ديوار عبور نمى
نهايت گيرد، شما در قلمرو بىزمانى كه ذهن آرام مى. دهدادامه مى
اند، افرادى كه عمر خود را صرف كارهاى بيهوده كرده. گيريدقرار مى

.مانندبدون نتيجه در بيرون از ديوار باقى مى
.  ارتباط با خداوند، تنها چيزى است كه انسان بايد براى آن تلاش كند

. رسدهاى بسيار، شخص به اين واقعيت مىاغلب، پس از رنج كشيدن
واره آماده است تا به شما پس چرا حالا تجربه نياموزيد؟ خداوند هم

احمقانه . در رسيدن به خداوند، شكستى وجود ندارد. آمد گويدخوش
توانم روزى به ملكوت خداوند آيا من مى": است اگر از خودتان بپرسيد

. ى ديگرى وجود ندارد كه در آن اقامت كنيد چون خانه"وارد شوم؟
شما .  دست آوريدشما نبايد آن را به. چون آن جا، خانه واقعى شماست

فقط . ايدشما به تصوير او خلق شده. ايداز پيش، بنده خداوند بوده

كافى است نقاب انسان را از صورت خود برداريد و متوجه حقوق 
.گيرد، بشويدمعنوى كه با متولد شدن به شما تعلق مى

كندشيطان اين باور را به ما القا مى
نيافتنى استدستكه خداوند،

شيطان . ين هرگز نگوييد قادر نيستيد وارد ملكوت خداوند شويد بنابرا
شما يك . كند تا شما را در اين جا نگاه دارداين باور را به شما القا مى

ام شنيدم، بيش وقتى اين واقعيت را از معلم معنوى. انسان فانى نيستيد
.از آن به بعد حاضر نشدم خودم را گناهكار ببينم. از حد، شادمان شدم

حرمتى به تصوير خداوندِ اين بى. شما هم نبايد خود را گناهكار ببينيد
ضمناً به هيچ كس هم نبايد اجازه دهيد شما را . درون شماست

شما . اين كه شما ديروز چه بوديد، اهميتى ندارد. گناهكار خطاب كند
تواند چه كسى مى. ى خداوند هستيد، هم اكنون و براى هميشهبنده

لمرو خداوند دور نگاه دارد؟ شما همواره بايد اين طور فكر شما را از ق
علم و مذهب . كنيد و موظف هستيد به طور علمى خدا را دنبال كنيد

يعنى كوشش كردن از طريق تفكر و تعمق، تا وقتى خداوند به صورت 
واقعى در آيد و تا وقتى شما متوجه شويد كه فقط اوست كه واقعيت 

ها بروم و دعا كنم كه وهم و خيال برستانعادت داشتم به ق. دارد
خودم را در . كردمرفتم و گريه مىبه جنگل مى. بودن دنيا را ببينم

كردم، تا آن نمودم و بلاانقطاع دعا مىاطاق زير شيروانى حبس مى
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دنياهاى وهم و خيال را ديدم كه در پاى مادر . واقعيت برايم آشكار شد
ى در پرتو خرد او همه. اندار شدندر حال سوختن و بخ) 33(ربانى

.فناپذيرىِ من نابود شد

 تفكر و تعمق، تمرين واقعى مذهب است
 تمرين واقعى مذهب، آرام نشستن، تفكر و تعمق و گفتگو با خداوند 

ى كافى رسيد، چون به اندازهى اوج نمىولى شما به اين نقطه. است
ل در دنياى وهم باقى كنيد و به همين دليروى خداوند تمركز نمى

.مانيدمى
 در هوشيارى خداوند قرار گرفتن چيز كاملاً متفاوتى است و در 

درهاى ": شود كه شما آرام بنشينيد و بگوييدصورتى حاصل مى
بندم، مبادا شميم گل يكى به روى خود مىحواس پنچگانه را يكى

ركز و هر چه با تم. ")34(سرخ يا آواز بلبل، توجه مرا منحرف سازد
با . رويدترى مىترى اين كلمات را ادا كنيد، به عمق بيشتعمق بيش

تر به عمق، پس از تر و بيشى اين كلمات و رفتن هر چه بيشادامه
ى تظاهرات بيرونى را فراموش شويد كه همهمدتى متوجه مى

كم در مقابل خيرگى درونى، نور يا قديسينى ظاهر ايد، و كمكرده
هر گونه فعاليت . شويدشما در سرورى ربانى احاطه مىشوند و يا مى

معنوى كه با زنده نگاه داشتن ياد خداوند همراه باشد مفيد و سودمند 
تر است كوشش مصرانه شما براى است، ولى آنچه از همه مهم

هدف من از آمدن به معبد، بودن با خداوند و . شناخت خداوند است
.ى اوستصحبت كردن درباره

روحى كه آموزش . بردهاى آسمان را از بين مىنايى ماه، ظلمت روش
روحى كه در او . بيند تا خداوند را بشناسد نيز چنين استمى

زند، به سرسپردگى، صداقت و پافشارى براى شناخت خداوند، موج مى
حتى . زدايدهر كجا كه قدم بگذارد، تاريكى معنوى ديگران را مى

كنند، درخشندگى كوچكى دارند، ولى  مىهايى كه به خداوند فكرآن
مردم مؤمنِ معمولى مثل ستاره . قادر نيستند به دنيا روشنى ببخشند

.سازندمانند و نور كمى ساطع مىمى
 با تمرين يوگاى علمى به صورت مؤمن واقعى در آييد و به مانند ماه 

با . دهاى اطراف خود، بلكه تاريكى سايرين را هم بزدايينه تنها تاريكى
.توانيد وجود خداوند را ثابت كنيدتمرين تمركزى شما مى

آرام .  وسواس به خرج ندهيد-  به اطاقتان برويد و در را ببنديد 
اجازه . تفكر و تعمق را تمرين كنيد. بنشينيد و با خداوند صحبت كنيد

ى بعد كه براى دهيد ذهنتان به قدرى به اين كار عادت كند كه دفعه
نشينيد، كوششى براى تمركز پيدا كردن از خود نشان اين كار مى

اگر بارهاى اول براى غلبه . ندهيد و ذهنتان فوراً روى او متمركز شود
به ناآرامى ذهنى و جسمى خود تلاش نكنيد، مشكل بتوانيد به آرامش 

ولى اگر در همان دفعات اول، نهايت كوشش خود را به كار . برسيد
. آزاد خواهيد شدبنديد، به زودى خوشحال و
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آورم، همه وجودم در شادى او ذوب  را بر زبان مى"خداوند" وقتى نام 
شما . امولى اين حالت را با كوشش و جديت به دست آورده. شودمى

. ذهنم بسيار ناآرام بود. من در ابتدا سرسپرده نبودم. هم تلاش كنيد
 متوجه به محض آن كه ذهنم را. ولى اكنون درست مانند آتش است

تنفس، قلب و . شوندى افكارم محو مىكنم، همهمركز آگاهى مى
.كنمگيرند و فقط نسبت به خداوند آگاهى پيدا مىذهنم فوراً آرام مى

علم به شما يقين و . هاى علمى، مذهب را واقعى سازيد با روش
در خودتان بركت متعالى را كه از آن سخن . دهداطمينان مى

شويد كه مذهب  و زمانى كه آن را يافتيد متوجه مىگويم، بيابيد،مى
: به درگاه خداوند دعا كنيد. ديگر افسانه نيست بلكه يقينى علمى است

من . آيمبار پروردگارا تو خالق آفرينشى، پس من به سوى تو مى"
كنم تا با من سخن كنم و آن قدر پافشارى مىدرگاه تو را رها نمى

من بدون تو زندگى . ا حس كنمبگويى و سبب شوى حضور تو ر
."كنمنمى

 پشتكار، رازپوشى، سرسپردگى و تداوم
لازم هستند

 يكى از اولياى بزرگ هند، شرى راما كريشنا مشغول ستايش تصوير 
خواست كه در مقابلش ظاهر سنگى كالى، مادر كيهانى، بود و از او مى

ندگى ديگر درد اشتياق او به قدرى شديد شد كه احساس كرد، ز. شود

در اين لحظه چشمش به شمشيرى افتاد كه در . ارزش زيستن را ندارد
مثل كسى كه دچار جنون شده باشد، با اين تصميم . معبد افتاده بود

در آن لحظه . كه به زندگى خود خاتمه دهد، آن را به دست گرفت
آن قديس در . مادر در فرم كيهانىِ خود، در مقابل او ظاهر شد

در همان مكانى كه قديس اين تجربه .  شادى محاصره شداقيانوسى از
ى سنگى در فرمى زنده تجسد يافت را كسب كرده بود، همان مجسمه

.و مقابل ديدگان من ظاهر شد
هاى متوالى به تفكر و تعمق نپرداخته بودم،  چنانچه ساعت

. تواند به عنوان يك علم هم مطرح شوددانستم كه مذهب مىنمى
دانيد شما نمى. ز پوشى، سرسپردگى و پايدارى لازم هستندپشتكار، را

رسد پس ذهنتان را هر لحظه روى خداوند مرگ چه زمانى فرا مى
. خواهيد و نياز داريد، در درون خودتان استآنچه را كه مى. نگاه داريد

ها به تفكر و من ساعت. به طور طولانى و عميق، خدا را جستجو كنيد
بايد . بينما تمرينم را تمام نكنم، كسى را نمىنشينم و تتعمق مى

تواند ذهن شما را تصميم بگيريد كه هيچ كس و هيچ چيز نمى
.دهيددر آن صورت، گذشت زمان را تشخيص نمى. منحرف سازد

كردم، عادت داشتم  در هند، هنگامى كه مدرسه رانچى را اداره مى
داخل محوطه بنشينم و ام را، اين جا و آن جا در كارىتمام اوقات بى

اين تنها راهِ . تفكر و تعمق كنم، تا زمانى كه در خداوند غرق شوم
توانيد در هوشيارى وقتى مى. وقتتان را از دست ندهيد. يافتن اوست

. آيدربانى غرق شويد، شش ساعت خواب به نظرتان خيلى زياد مى
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، خواب، مثل خوردن. كنيدخوابى نمىهرگز احساس خستگى و بى
اى به مراتب ارزشمندتر دارم، و من سرمايه. تحت كنترل من است

خداوند ثابت كرده است، وقتى او با من است، همه ضروريات زندگى 
در آن هوشيارى، شما از يك آدم معمولى، از هر . شوندغيرضرورى مى
به دنبال چيزهاى . شويددارتر مىتر و انرژىتر، شادابجهت سلامت

از همين . كنندها شما را از خداوند جدا مىآن. نرويدكوچك در زندگى 
.زندگى را ساده كرده و مثل پادشاه زندگى كنيد. حالا آزمايش كنيد

درك عدم واقعيت ماده
هاى مقدس هندو اشاره به اين دارند كه اعتقاد به عدم وجود  نوشته

آميز،  تعصبهاىماده و همه چيز بودن روح، نبايد بر اساس نظريه
توصيف باشد، بلكه بايد بر غيرمنطقى، غيرروشنفكرانه يا غيرقابل

.مبناى تحقيقات درونى علمى و درك صحيح استوار باشد
دانند، جسمى كه با غذا  مردم اغلب خود را با جسمشان يكى مى

ها غافل از اين هستند كه منبع اوليه هستى ولى آن. شودتقويت مى
نه غذا و نه هيچ كمك خارجى . است) 35)(نيروزيست (بدن، پرانا 

تواند فردى را كه جريان كيهانى از او بيرون كشيده شده، مجدداً نمى
.زنده كند

خردمندان . باشد رابط ميان جسم مادى و روح غيرمادى، پرانا مى
يا كنترل ) 36(قديمى هندو، وجود پرانا را كشف كردند و علم پراناياما

.ن نمودندزيست نيرو را تدوي
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بشر، صرفاً ": او گفت.  حضرت مسيح چهل روز در بيابان روزه گرفت
 كه از دهان حق خارج "اىكلمه"با نان زنده نيست، بلكه با هر 

.")37(شودمى
النخاع در ، بصل"دهان خداوند". ، ارتعاش كيهانى است"كلمه"

النخاع بصل. شودقسمت خلفى مغز است، كه به نخاع منتهى مى
همان ) "دهان خداوند"(ترين نقطه بدن انسان، مدخل ربانىِ تىحيا
 انرژى كيهانى است كه "اوم". است) Aum)(38( يا اوم "كلمه"

.ماندانسان به كمك آن زنده مى
گيرند، اين تجربه را ندارند كه انسان  افرادى كه هرگز روزه نمى

 كلمه االلهتواند زنده بماند، همان طور كه مسيح چهل روز فقط بامى
.زنده ماند

شود، ولى همين كه  در روزهاى اول روزه، گرسنگى احساس مى
ترى ايجاد شده و احساس آزادى و گذرد، گرسنگى كمروزها مى

چرا؟ براى آن كه وقتى ورود غذاى . شودرهايى شخصى، حس مى
گردد به غذاى غيرمادى شود، بدن ناگزير مىناخالص به بدن منع مى

. متكى شود-يات  جريان ح- 
از طريق ميل و اراده، انسان قادر . ى انسان، مولّد انرژى است اراده

انسانى كه . است به طور سريع از مخزن قدرت درونى استفاده كند
ى خود ندارد، معمولاً احساس ضعف و رغبتى به انجام وظايف روزانه

ند، ككوشى كار مىانسانى كه با ميل و رغبت و سخت. كندسستى مى
.شودبه طور جسمى و روحى از جريان كيهانى تغذيه مى

هاى متافيزيكى را ى اراده، روشگيرد با كمك قوه فردى كه ياد مى
ناپذير زيست در زندگى خود به كار بندد و به طور آگاهانه منبع پايان

.شودهاى جسم رها مىكند، از بسيارى از محدوديتنيرو را مهار مى
 عقيده دارند كه ماده، محتواى ذهنى تجسد يافته  خردمندان هندو

و تعدادى نظير حضرت مسيح، اين حقيقت را، با به هستى . است
هاى خود و ساير اشياى درآوردن و از هستى خارج كردن جسم

.اندفيزيكى، به اثبات رسانده

 عناصر شيميايى ماده،
ارتعاشات الكترونيكى هستند

اده از نيروهاى ارتعاشى درست شده دهد كه م علم جديد نشان مى
ى عناصر شيميايى، عوامل ساختارى كه مسئول پديد آمدن همه. است

 هستند، -  از سگ و ستاره گرفته تا انسان -اشكال موجود در عالم 
براى . باشندهاى الكترونيكى نمىگونِ ارتعاشچيزى جز اشكال گونه

يخ را ذوب . تنمونه، در يخ، سردى، وزن و شكل، قابل رؤيت اس
اگر جريان الكتريسته را از آن عبور دهيد، به صورت . شودكنيد، آب مى

آيد كه در تجزيه بعدى، هاى نامشهود ئيدروژن و اكسيژن درمىاتم
يك نفر ممكن است از . باشندهاى الكترونيكى مىاشكال ارتعاش

ايى ديدگاه علمى ادعا كند يخ وجود ندارد، اگر چه با حس بساوايى، بين
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هاى در واقع جوهر آن، الكترون. و غيره، قابل لمس و مشاهده است
.نامرئى يا اشكال انرژى هستند

توان گفت آنچه قابل تبديل به نامرئى باشد،  به عبارت ديگر نمى
توان ادعا كرد كه ماده وجود به اين ترتيب مى. هستى معتبرى دارد

ماده در ارتباط با . رددر حالى كه ماده به طور نسبى وجود دا. ندارد
تغيير و ذهن ما و به صورت نيروهاى الكترونيكى نامرئى كه غيرقابل

.فناناپذير است، وجود دارد
 هم آب و هم يخ، هر دو تبلورهاى گازهاى نامرئى هستند و صرفاً 

به طور مشابه، هم ذهن فانى و هم . هستى خارجى و زودگذر دارند
انى بوده و صرفاً هستى عارضى دارندماده، ظهورات فراّر هوشيارى رب .

.درواقع، فقط ذهن كيهانى وجود دارد
ى تولد فرزند را فراهم  درست به همان ترتيب كه پدر و مادر، وسيله

آورند، به همان صورت، ماده براى هستى خود متكى به ذهن مى
مشاهده ماده از ذهن ربانى درست شده و براى ذهنِ فانى قابل. است

.از خود، و در خود، واقعيت و هستى ذاتى ندارداست و 
 با وجود اين، نيروهاى الكترونيك كور يا فاقد آگاهى موجود در 

هاى حكمت الهى خلاق هستند، چون در درون خود، آفرينش، عامل
ى خود با فرمان هاى زيست نيرو يا پرانا را دارند كه به نوبهارتعاش

.الهى صادر شده است
تجلىِ فكر . ")39(نور ظاهر شود، و نور ظاهر شد":  خداوند فرمود

ى ربانى به صورت نور يا انرژى ارتعاشى ظاهر شد، جارى ربانى و اراده

ترى ارتعاش ها، كه بعدها به طور قوىشدن جريان حيات و الكترون
ها نيروهاى ناپيداى طبيعت پديد آمد كه به نوبه پيدا كردند و از آن

دو عنصر اصلى ماده كه جهان آفرينش را خود به صورت نود و 
.دهد، تظاهر بيرونى پيدا كردندتشكيل مى

ولى .  طبق آگاهى بشر، ماده، هم قابل مشاهده است و هم واقعى
انسان از طريق تحقيقات نظرى، منطقى و آزمايشات آزمايشگاهى 

كشف كرد كه ) نظير تبديل قعطه قابل رؤيت يخ به نيروهاى نامرئى(
ى اشكال ناپايدار و ق دايمى و تغييرناپذيرى در پس همهقدرت خلا

.اى وجود داردآلود دنياى پديدهوهم
توان درك و لمس ى اقيانوس و موج، مى اين حقيقت را با مقايسه

اگرچه امواج اقيانوس، هستى پايدارى نداشته و صرفاً تظاهرات . كرد
انند بدون توها نمىى بزرگ هستند، آنگذرا و بيرونى يك ماده

اقيانوس وجود داشته باشند ولى اقيانوس با و بدون امواج هم وجود 
.دارد

 اين مفاهيم، از نظر عقلى قابل فهم هستند، ولى تا فردى روش 
را ) 40(تبديل ماده به زيست نيرو و زيست نيرو به آگاهى كيهانى

طور كه مسيح، كريشنا و ساير سالكين قادر به درك آن نداند، همان
براى چنين . ماننددند، اين مفاهيم برايش ناشناخته باقى مىبو

بينند ها مىهايى، ماده به خودى خود، وجود ندارد، زيرا آنروشنگرى
كه در پس امواج غلطان و ناچيز خلقت، اقيانوس لايتغير خالق اعظم 

.آرميده است
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 عالم هستى، رؤياى ذات احديت است
. الم هستى رؤياى پروردگار استهاى ودانتا و يوگا، ع طبق فلسفه

ماده و ذهن، كيهان، همراه با اختران و سيارات آن، امواج سطحى 
هاى ظريف و نامشهودِ خلقت مادى، قدرت حس، اراده و بزرگ، جريان

آگاهى بشر، مراتب زندگى و مرگ، روز و شب، سلامتى و بيمارى، 
ار حاكم  طبق قانون نسبيتى كه بر رؤياى پروردگ-موفقيت و شكست 

.روندهايى به شمار مى واقعيت-است 
 براى رؤيابيننده، همان انسان فانى كه نقش كوچك خود را در رؤياى 

ها، كه طبق قانون ى اين دوگانگىكند، همهبزرگ كيهانى ايفا مى
وهم (براى رهايى از مايا . رسدكنند، واقعى به نظر مىنسبيت عمل مى
ما .  رؤيا به خداآگاهى جاودانى برسدفرد بايد از) و قانون نسبيت

ى تصورات يا با نفى وجود آن، يا با توانيم رؤياى قانونى را با قوهنمى
 يا با پذيرش و شناخت سلامتى ولى "مرگ" ولى نفى "زندگى"قبول 

اى، همان قدر بخشى از هر مرتبه. رد كردن بيمارى، تغيير دهيم
ها دوگانگى. ه هستندى مخالف خود است كه دو روى يك سكمرتبه

جستجوگر حقيقت به جاى آن . به طور اساسى و فطرى، يكى هستند
كوشد به كمك خرد، در كه سعى كند اين دو را از هم جدا كند، مى

.ها حركت كندفراسوى آن
كند جسم او از روح او جداست و سعى دارد صرفاً  انسانى كه تصور مى

 بشمارد، "واقعى"تى را هاى مثبت، شاد و سودبخش عالم هسجنبه

جهانى كه ماهيت آن بر اساس دوگانگى است، اين چنين انسانى 
.هاى رؤياى جهان، فرو رفته استعميقاً در اوهام و فريب

بيند برايش واقعى به  دقيقاً همان گونه كه وقتى شخصى رؤيايى مى
شود، آن واقعيت رسد ولى هنگامى كه از خواب بيدار مىنظر مى

دهد، به همان نسبت اين امكان وجود را براى او از دست مىاعتبارش 
 بيرون آيد و در قلمرو لايتغير "واقعيت به ماده"دارد كه از رؤياى 

.روح، زندگى كند
 فقط اَبرمردى كه ياد گرفته آگاهى خود را بسط داده و به خداآگاهى 

ها او او، و تن. داند كه آفرينش، رؤياى پروردگار استتغيير دهد، مى
جستجوگر خداوند، . تواند با آگاهى كامل بگويد كه ماده وجود نداردمى

ى انضباطى، و از طريق جاده- هاى خودشمارى گامبه كمك تعداد بى
 چه راه عشق، خرد، خدمت يا -يوگا يا هر راه تكامل روحى ديگر 

ى ازلى را سازد و يگانهها را مستحيل مى دوگانگى-جانبازى 
باشد، مرا آن كسى كه از وهم و گمان رها مى". هددتشخيص مى

او با . شناسدشناسد، همه را مىبه عنوان روح اعلى مى) خداوند را(
.")41(كندتمام وجود مرا پرستش مى
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ترين ماجراجويى انسانبزرگ
اگر چه بعضى از . تصور استى قابلترين تجربه زندگى بزرگ

ها مملو از ن هستند ليكن، تعدادى از آنها خالى از هيجازندگى
شناختم كه سى و دوبار اقدام به مردى را مى. اندالعادهتجربيات خارق

تصور . خودكشى كرد، و هر بار چيزى اتفاق افتاد كه مانع از كار او شد
ى كسانى كه اكنون در زمين شد اگر شما در مورد همهكنيد چه مى

اند و كسانى كه هنوز متولد  دنيا رفتههايى كه ازكنند، آنزندگى مى
مسيح . اين است قدرت پروردگار. اند، همه نوع اطلاعاتى داشتيدنشده

ها بر دو گنجشك را به يك پشيز بفروشند و يكى از آن": گفتمى
ى خاطره) 42(".افتد بدون آن كه خداوند از آن مطلع گرددزمين نمى

البته درك و تصورِ . وند استى خداتجربيات همه ابناى بشر در حافظه
ى حوادثِ اتفاق افتاده در عالم، آگاه باشد، نوعى هوشيارى كه از همه

يابى ماهيت روح، يكى از با وجود اين، درك و عمق. مشكل است
اجازه دهيد تصويرى از آن را . انگيزترين تجارب انسان استهيجان

مجسم است، ) 43)(حس شهود(هم چنان كه اكنون در مقابل ديدگانم 
.توضيح دهم

اند، با اين وجود، اصل ها واقعىآن. تر از تصورات هستند حقايق، مهم
براى نمونه، . ها فكرى است كه از ذهن نشأت گرفته استو مبدأ آن

ى پروردگار هستند كه ى اتمى، افكار تبلور يافتهگون مادهاشكال گونه
توان مجدداً به مىها را به فكر مبدل ساخت و فكر را توان آنمى

انسان ضمناً قدرت دارد كه عقايدى را خلق . ء مجسم كردصورت شى
اگر قدرت تجسم بشر به . كند وليكن قدرت تصور او بسيار قوى نيست

قدر كافى قوى بود، اين توانايى را داشت كه اشياى مادى را در زمين 
لاق انسان قدرتى در درون خود دارد كه نظير قدرت خ). 44(خلق كند

. خواهد، خلق نمايدخداوند، قادر است كه با اراده، آنچه را كه مى
متأسفانه براى انسان غيرممكن است كه قدرت خود را متبلور سازد 
زيرا از قدرت آزاد، قدرت ربانى فكر، كه خداوند به او اعطا كرده، 

.استفاده ننموده است
بكشيم، برايمان كنيم هوشيارى خداوند را به تصوير  وقتى ما سعى مى

تواند همه چيز را به خاطر جاى تعجب است كه خداوند چگونه مى
. سنجيمزيرا ما همه چيز را مطابق ظرفيت فكرى خودمان مى. بسپارد

ى قوى فردى كه حافظه. كنيمما بر اساس تجارب خودمان درك مى
با وجود اين، . اى شبيه او دارندكند ديگران هم حافظهندارد، تصور مى

توانند العاده دارند، كسانى كه مىاى خارقافرادى هستند كه حافظه
توانيد يك كتاب قطور را حفظ كنند، شايد به همان آسانى كه شما مى
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توانند افرادى كه فراموشكار هستند مشكل مى. چند خط را حفظ كنيد
.توانند چيزهاى بسيارى را به خاطر بسپارندباور كنند كه ديگران مى

اهرفروش جواهراتش را به خاطر دارد، كتابفروش تعداد  يك جو
هايش را، و به همان نسبت، خداوند قادر است هر آنچه كه در كتاب

با برخوردار بودن از قدرت . عالم خلق كرده است به ياد داشته باشد
تواند فوراً آنچه را در عالم اتفاق افتاده است به خاطر ربانى، او مى

ى به خاطر آوردن آنچه گذشته است، به ذهن خداوند برا. بياورد
فيزيكىِ محدود احتياج ندارد، چرا كه هوشيارى نامنتهاى او بر همه 

.چيز احاطه دارد

 مبدأ و قدرت حافظه
ى انسان از حافظه قدرت حافظه.  حافظه، قدرت شگرفى است

ى توانيد همهبراى نمونه، شما نمى. گيردنامنتهاى خداوند نشأت مى
ولى اگر يكى از . ايد، به ياد بياوريدهايى را كه از ابتداى تولد ديدهفيلم

دادم شما فوراً آن را به ياد ها را داشتم و به شما نشان مىآن فيلم
ى ربانى كه در پس حافظه شماست، دقيقاً در شما حافظه. آورديدمى

هم وجود دارد و قادر است تجاربى را كه بر شما گذشته، به خاطر 
هاى آغازين نمايش را ببينيد، تمام داستان، چنانچه شما پرده. ردآو

آه من اين فيلم را قبلاً ديده ": گوييدآيد و مىمجدداً به خاطرتان مى
."آيد كه چگونه پايان پذيرفتبودم و يادم مى

ها پيش توانيم جزئيات فيلمى را كه سال چگونه است كه ما مى
ى وقايع در مغز ضبط يل اين كه همهايم به ياد آوريم؟ به دلديده
ى به محض اين كه شما سوزن توجه را روى صفحه. شوندمى

گذاريد، ذهن شما شروع به يادآورى آن مشخصى از تجارب خود مى
ى قبل كه يكديگر را شنبهپنج": اگر از شما بپرسم. كندتجربه مى

 همراه با آوريد، شما فوراً به خاطر مى"ديديم، تو كجا نشسته بودى؟
 كلماتم در "من به تو چه گفتم؟": اگر از شما بپرسم. ساير خاطرات

.كنندذهن شما شروع به شكل گرفتن مى
شود و كامل و تمام است،  قدرت درونى حافظه، از خداوند ناشى مى

ى تواند همهى يك انسان معمولى نمىحافظه. كندهرگز فراموش نمى
ق افتاده، يك جا به خاطر آورد، ولى تجاربى را كه در زندگى او اتفا

ى ربانى كه در پس اين حافظه نهفته است قدرت دارد كه حافظه
بنابراين . زمان و براى هميشه به خاطر بسپاردى وقايع را همهمه

شما خودتان را . ى باور و اعتقاد استى خوب يا بد، زاييدهحافظه
اى ضعيف براين حافظهاى ضعيف داريد، بناايد كه حافظهمتقاعد كرده

با وجود اين، پريدن از اين باور به باور مخالف آن هم، كار . داريد
كوشش زيادى لازم است تا شما خود را متقاعد كنيد . اى نيستساده

ى همه چيز به يادآور ربانى تان در واقع، تبلورى از حافظهكه حافظه
.حق است
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مى از هوشيارى ى انسان، چيزى نيست جز واترين حافظه قوى
ها و ساير ى تجربيات انسانمنتهاى خداوند، كه در آن همهبى

.موجودات به ثبت رسيده است

 ماجراى دوگانه خداوند و بشرــ خلقت 
اين كه چگونه . انگيز است ماجراى خلقت، داستانى بس شگفت

خداوند همه موجودات را از هستى به نيستى آورد و چگونه در پس 
هاى پر قدرتش در كار است تا ما را به اصل ى، دستى هستپرده

ماجراى كيهانى خلقت و گره . خودمان، كه رجعت به اوست، بازگرداند
هاى شمار انسانى آن با ماجراى زندگىِ بىخوردن ظريف و استادانه

.روى زمين، به سختى قابل توصيف است
دانيم كه عمر متوسط انسان شصت سال و عمر تمساح بين مى

كند، درخت ماموت دو هزار سال عمر مى. شصت تا يكصد سال است
مشخص . سگ فقط چهارده سال و اسب حداكثر سى و شش سال

با وجود اين . است كه دستى اين طول عمرها را رقم زده است
به طور . اندها صدها سال زندگى كردهايم كه برخى از يوگىشنيده

چند صد سال زندگى كرده و ) 45(دانيم كه ماهاآواتار باباجىمسلم مى
شود سوامى گفته مى. هنوز هم در جسم خود، در جوانى كامل است

حقيقت به مراتب . بيش از سيصد سال عمر كرده است) 46(لانگاتراى
.تر از داستان استجذاب

و در صورت عدم ( قابل قبول و تصور است كه تحت شرايط مناسب 
) انديشىاى سالم و درستو صرف غذ) 47(هدر رفتن جوهر حياتى
ولى فشارهاى وارد بر جسم، . نهايت زنده بماندجسم انسان بتواند تا بى

افتد، قلب او شروع به تپش وقتى موشى به تله مى. وحشتناك هستند
هايتان ى پرداخت بدهىو هنگامى كه شما از عهده. كندشديد مى

انى، غرامت و بنابراين نگر. تپدآييد، قلبتان همان گونه مىبرنمى
. البته انواع ديگرى از تنش هم وجود دارند. گيردخسارتش را مى

ام كميسر شيكاگو با دلايلى نشان داده است كه چنانچه صدا را شنيده
.كنندتر عمر مىها ده سال بيشاز شهرها بگيرند، ساكنين آن

هايى كه صرفاً آن. كنيم با وجود اين، ما در دنياى شگفتى زندگى مى
 عمر خود را سپرى "خوردن، نوشيدن و خوش گذراندن"براى 

.كنندكنند، از اعجاب و شگفتى زندگى، چيزى درك نمىمى
ى روح و تلاش او براى ورود به رحم  تمايل به خطر كردن، با مبارزه

ها روح وجود ميليون) 48(در عالم علوى. شوددر هنگام لقاح شروع مى
 و ورود به اسپرم مرد و تخمك زن، به دارند كه درصدد آمدن به زمين
روح، تا رسيدن به رستگارى نهايى، . هنگام بسته شدن نطفه هستند

به هنگام لقاح، برقى در هوا زده . ميل زيادى به تجسد در زمين دارد
هاى تخمك وارد شود و روحى به هنگام آميزش اسپرم و سلولمى

نه تنها شما، . ه كنيدشما براى ورود به رحم بايد مبارز. شودرحم مى
هايى كه برنده برند تا وارد شوند و آنهاى زيادى هجوم مىبلكه روح

.پيروزى آسانى نبود. شوند، شما، و شما و من هستيم
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زادىهوشيارى پيش
من چه خطايى مرتكب ": كنيد پس از ورود به رحم شما سؤال مى

دن نورى و ها بود كه از قفس بدن آزاد بودم، و در بام؟ مدتشده
با وجود اين در مدت نهُ . "امگشتم و اكنون زندانى تن شدهوزنم مىبى

اين نوعى . گيريدماهى كه در رحم هستيد به شرايط جديد خو مى
شود؛ نُه ماه زندگى در محبسى كه شما بايد از تنبيه محسوب مى

طريق ديگرى نفََس بكشيد، از طريق ديگرى غذا بخوريد و از طريق 
روحتان به . شما متكى به ديگرى هستيد. خون دريافت كنيدديگرى 

من نه . مرا از اين زندگى رها كن": كشدسوى پروردگار فرياد مى
گويى آن نهُ . "من اسير و گرفتارم. توانم بشنومتوانم ببينم و نه مىمى

 درمانده و تنها در -ماه در رحم مادر، همان جهنم و برزخ است 
 يك نقطه ميخكوب بودن؛ با خاطرات گاه و تاريكى، مثل درخت به

آورد، زمانى كه خاطرات هجوم مى. گاه و بعد فرو رفتن در خواببى
ام را به دوران قبل از من هوشيارى. كنيدشما در بدن مادر تقلا مى

)49.(دانمگويم مىام و آنچه را مىزايش برده
. ى مادر ندارد بيدارى و خواب نوزاد در رحم، بستگى به خواب و بيدار

ى روح اى است كه از گذشتهى كودك به حركت كردن، خاطرهاراده
خورد تا خسته اى ناآرام در بدن غلت مىبنابراين او به گونه. آيدمى

شود و دوباره حركت بعد براى مدتى بيدار مى. شود و به خواب رود

ى خونِ مادر، كند و از طريق تغذيهاحساس گرسنگى مى. كندمى
.كندسنگى خود را رفع مىگر

 نوزاد به طور ضعيف، ضربان قلب مادر و ارتعاشات حاصل از جريان 
او از طريق اين صداها از وجود بدن خود، آگاه . شنودخون را مى

ى بنابراين اولين تجربه. خواهد خود را آزاد كندشود و مىمى
ه صورت اين آرزو كه ب: انگيز روح، مبارزه بين دو عقيده استهيجان

انسان به زمين بيايد، و از طرفى ديگر، آزادى بدون شكل بودن را 
.احساس نمايد

 هيئت فيزيكى به خود گرفتنِ روح به اين گونه است كه نوزاد ابتدا 
اين شكل به . گيرد با يك دم كوچكشكل ماهى را به خود مى

. آيد كه در رحم به حالت جمع و خم شده استصورت حيوان در مى
تقلا . كندآيد و جنين حركتى مىاى از گذشته مىاهى خاطرهگگه

شود كه جنين در داخل رحم، شكل انسان را به خود تر مىموقعى بيش
 زمانى كه اراده ".بگذار خارج شوم": كشدروح فرياد مى. گيردمى

هايى رس آننوزادان پيش. آيدشود، طفل به دنيا مىخيلى قوى مى
ها دوست ندارند نهُ ماه در آن. ى استوار دارندهستند كه اراده و عزم

.آيندرحم باقى بمانند و لذا پيش از وقت معين بيرون مى
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 آغاز حيات
گويند قديسين مى. كندآيد، شروع به گريه مى وقتى نوزاد به دنيا مى

ى علت اين است كه روح، دوست ندارد به زمين بيايد و به مبارزه
با اين حالت، نوزاد قبل از به دنيا آمدن، همراه . حيات بپردازد

بار ": كندبرد و دعا مىهاى خود را به حالت تضرع بالا مىدست
."پروردگارا به من حيات فيزيكى عطا نكن

ها براى شروع  تبيين فيزيولوژيكى گريه كردن بچه اين است كه شش
ى كودك، كوششى است براىروند تنفس بايد باز شوند و اولين گريه

زمانى كه نوزاد متولد . ها و آغاز دم حياتبه فعاليت درآوردن شش
خواب بوده به رود و روح كه تا اين لحظه نيمهشود، نفََس فرو مىمى

خداوند دم ". آيدصورت موجودى زنده با يك زندگى مستقل درمى
حيات را، از راه بينى به او دميد و انسان به صورت موجودى زنده در 

.")50(آمد
 بدن انسان از شانزده عنصر مادى اوليه درست شده كه توسط نوزده 

اين ). 51(آيندشوند و به فعاليت در مىعنصر ظريف انرژى، حمايت مى
انسان به "ى جمله. توانند به هوشيارى خالص مبدل شوندعناصر مى

، اشاره به اين واقعيت دارد كه جسم "صورت موجودى زنده در آمد
) خاكِ زمين( از عناصر شيميايى درست شده است انسان معمولى كه

بايد اكسيژن استنشاق كند تا بتواند روى زمين باقى بماند؛ همان گونه 

كه فرمان، توسط خداوند صادر گرديد، هنگامى كه براى اولين بار دم 
.حيات به انسان دميده شد

زند، صداهاآيد، به روشنايى چشمك مى هنگامى كه نوزاد به دنيا مى
كشد، و شرايط به شنود، حس بويايى و چشايى دارد، نفََس مىرا مى

مقاومت قبل از زايش او، با اولين تنفس پايان . آيندنظرش عادى مى
كند فريب كيهانى كه القا مى(پذيرد و اين هنگامى است كه مايا مى
او خود را . كندبر او غلبه مى)  وابسته به بدن و تنفس است"هستى"

.بيند فيزيكى وابسته مىبه دنياى
كند تا جسم خود را تحت كنترل در  با گذشت زمان، طفل مبارزه مى

كند، بينيد كه دست و پايش را به هوا پرتاب مىچند بار او را مى. آورد
همه اين اعمال توسط نيمه . با اين هدف كه هماهنگى به وجود آورد

. شوندد، هدايت مىاى كه روح از گذشته دارهوشيار و از طريق خاطره
شما به طور غريزى از مرگ هراس . آن خاطره همواره آن جا هست

ايد، به داريد، چون همه دفعاتى كه آن تجربه را پشت سر گذاشته
ترسيد چون قبلاً رنج زيادى شما ضمناً از درد مى. آوريدخاطر مى

.ايدمتحمل شده
اده پدر و شود تحت نفوذ ار هنگامى كه طفل، كودك خردسالى مى

ها هر كدام از آن. گيردمادر و هم چنين ساير اعضاى خانواده قرار مى
خواهند از او شخصيت متفاوتى بسازند، و دوستان شيطانش هم مى
.خواهند او چيز ديگرى بشودمى
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ى اين مسئله. ى اين فشارهاى ناموافق مبارزه كند كودك بايد با همه
اگر به فرزندانتان قدرى آزادى بنابراين به جاست . آورى استرنج

البته جوانانى كه از آزادى زيادى برخوردارند ممكن است در . دهيد
ها مرا از انجام اين كار نهى اى كاش آن زمان": آينده شكايت كنند

."در آن صورت من آدم امروزى نبودم. كردندمى
هاى فيزيولوژيكى و ذهنى كه يك كودك بايد ى كشمكش به همه

ها ها، حسدر آن سال. دن به نوجوانى طى كند، بينديشيدتا رسي
. بردتر شده و جوان با خودش در جنگ درونى شديدى به سر مىفعال

ى سختى است و بيرون آمدن مبارزه با احساسات نوجوانى مبارزه
آميز، و پشت سرگذاشتن ماجراهاى پيروزمندانه از اين تجارب مخاطره

.ى بزرگى استخود تجربهانگيز حيات، در نوع هيجان

 انسان بايد با خودش دوست باشد
 زنده بودن و زندگى كردن چيز شگفتى است، ولى عناصر زيادى در 

درافتادن با حيوانات وحشى در . اند تا ما را نابود كنندكمين نشسته
. ى حيات، هيچ استهاى پرمخاطرهجنوب آفريقا، در مقايسه با تجربه

انسان، با هوش و . خ، اين قدر جالب نيستهيچ حكايتى در تاري
داند چگونه خود را از آسيب حيوانات در امان نگاه ذكاوتى كه دارد مى

هاى بد و اميال نفسانى داند چگونه خود را عليه عادتدارد، ولى نمى
بيش از دشمنان . بالاترين دشمن انسان خودش است. حفظ كند

ا هر تهديد ديگرى، انسان ها يها، بمبشخصى يا ملى، بيش از جرم
از طبيعت و فطرت ربانى . رود، بايد از خودش بترسدوقتى راه غلط مى

هاى بد قرار گرفتن، يعنى از خود خود غافل بودن و تحت تأثير عادت
بهترين راه كسب موفقيت در زندگى اين . براى خود دشمن ساختن

: گفتحضرت كريشنا يك بار . است كه دوست و همراه خود باشيد
و دشمن خودِ دوباره ساخته نشده ) متحول شده(خودِ برتر، دوستِ خود 

.است) گناهكار(

هاى ظريف و محيل دشمن
 براى ما آسان است خود را در حال كشف و جستجوى سرزمين 

اگر با كشتى سفر كنيم قايقى همراه . اى مجسم كنيمناشناخته
د را به داخل قايق بريم كه چنانچه كشتى احتمالاً غرق شد، خومى

شود سوراخى در شمار زندگى، احساس مىولى در تجارب بى. بيندازيم
ى احتياطهايى است كه ما به كار نظر از همهقايق باشد و اين صرف

.بنديممى
توانيد دقت  در جنگلى كه مملو از حيوانات خطرناك است شما مى

ريف، به سختى ها به كار بنديد، ولى از خطرهاى ظلازم را عليه آن
) هاميكروب(ها شود خود را از آسيب جرِمچگونه مى. شود فرار كردمى

ها هر لحظه در اطراف ما در رفت ها از آنمحفوظ نگاه داشت؟ ميليون
تصور ما بر اين است كه با حمايت كردن خود از . و آمد هستند
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ه كار ها بشنويم، احتياط لازم را عليه آنبينيم و مىخطرهايى كه مى
ها، ما به ولى براى محافظت كردن خود در مقابل جرِم. ايمبرده
در جريان خون شما، . وجه از لوازم كافى برخوردار نيستيمهيچ

. ها هستندهاى سفيد تمام مدت در حال مبارزه با اين ارگانيسمگلبول
هاى سفيد سربازانى ولى گلبول. كنندحس مىها را بىداروها فقط آن

اگر خون شما قوى . برندها را از بين مىه به جلو رفته و آنهستند ك
در شُشِ بسيارى از . توانند به شما كمك كنندها نمىنباشد اين گلبول

هاى خطرناك بيمارى سل نهفته بوده و افراد غيرمظنون، باكترى
طبيعت، ديوار محافظى از . اند تا ميزبان خود را از بين ببرندآماده
ديوار محافظتى (ها ها كشيده است، ولى آنر آنها را دوسلول
. تا زمانى مؤثر هستند كه بدن بتواند مقاومت خود را بالا ببرد) هاسلول

اگر . اين مبارزه به طور پيوسته در جنگل ناپيداى زندگى ادامه دارد
ها جرِم. خوريدغذايتان را زير ميكروسكوپ بگذاريد، ديگر آن را نمى

ن جا دارند و شما همه را يكجا و كامل نوش جشن و ضيافتى در آ
خوار گياه. ها سرشار استآشاميد از اين جرمآبى كه مى. كنيدجان مى

ها را ميل ها از اين جرِمواقعى وجود ندارد، چون هر روز ما ميليون
تواند چيزى نخورد؟آيا بشر مى. كنيممى

 خود را براى هر جنگى آماده كنيد
هاى ون آمدن از جنگل زندگى بايد خود را با سلاح براى سالم بير

مردى كه نداند . بايد آموزش سربازى ديده باشيد. مناسب مجهز سازيد
مرد عاقلى كه در . شودچگونه از خود حمايت كند، فوراً كشته مى

 عليه بيمارى، عليه - افزارى مجهز است مقابل همه نوع جنگ
 از - هاى بد  شيطانى و عادتسرنوشت، و كارما، عليه همه نوع افكار

هايى معين، با دقت، و بكارگيرى روش. آيداين جنگ، پيروز بيرون مى
.توانيم بر دشمنانمان غلبه كنيممى

هاى گيريم چگونه علل بيمارى با پيشرفت و رشد روحى ما ياد مى
هر گاه موفق . جسمى، روحى، اخلاقى و معنوى را از ميان برداريم

هاى درونى فائق هاى جسمى، حوادث و كشمكشارىشديد كه بر بيم
. ى شيرينى بودتوانيد بگوييد كه زندگى ماجراى پر حادثهآييد، مى
ولى شيرين ناميدن آن تا قبل از پيروز . توانست اين را بگويدمسيح مى

تا صعود نهايى، آزاد شدن روح . بيرون آمدن از جنگ زندگى، زود است
شما طعم ماجراجويى را حس . ام نشده استدر خداوند، زندگى هنوز تم

.نخواهيد كرد، مگر اين كه هوشيارانه در روح صعود كنيد
 با مشاهده فردى كه درد و رنجى دارد، ممكن است خدا را شكر 

ولى از كجا معلوم كه شما نفر . بگوييد كه شما چنين مشكلى نداريد
 بنابراين .شمار استبعدى نباشيد؟ امكان رسيدن صدمه به جسم، بى

غذاهاى مغذىّ بخوريد و قوانين "گويد، دانشمند مى. مجهز باشيد
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. "ها محافظت كنيدبهداشتى را رعايت كنيد تا خود را عليه جرم
سربازان خوبى باشيد تا خود را عليه دشمنان ": گويدسياستمدار مى

ها حتى زن. كنيمما در عصر عجيبى زندگى مى. "خارجى حمايت كنيد
ى دنيا هستند، آموزش داده دهندهها نجاتالمثلربكه طبق ض

ولى . واقعاً وحشتناك است. هاى ديگران را بكشندشوند تا بچهمى
اى مترتب است؛ ترس را از ما ها فايدهگاهى هم بر وقوع جنگگه
.زدايدمى

 اهميت قدرت ذهن
ى دشمنانى نظير بيمارى، فقر، رنج،  در جنگل زندگى، در محاصره

هاى بد، و تمايلات نادرست، تعداد قوانينى كه بايد رعايت شوند، تعاد
زمانى كه شما . شودتحمل مىآن قدر زياد است، كه زندگى غيرقابل

ها خسته ها را به ذهن بسپاريد، از آنى آنكنيد همهسعى مى
هاى زندگى، از نظر گستردگى و تنوع شويد چون هر يك از حوزهمى

كوشيد قوانين بهداشت را رعايت كنيد، شما مىوقتى . نامحدود است
شويد و ديگر وقتى براى فكر كردن به چيزهاى زده مىواقعاً هيجان

ضمناً هر كسى هم نسخه متفاوتى براى شما دارد . ماندديگر باقى نمى
شما تحت هيپنوتيزم عظيمى . كند آن را دنبال كنيدكه پيشنهاد مى

تفاوتى را دنبال كنم، اين حقيقت هاى موقتى سعى كردم روش. هستيد

ها را كنترل ى روشذهن، تأثيرپذيرى همه: مبرهن، عيان گرديد
.كندمى

ى بسيار ارزشمندى جهت حمايت از بدن، در اختيار  پروردگار، وسيله
: تر از مسلسل، برق، گاز سمى يا هر داروى ديگرى قوى- ما قرار داد 

 اين ذهن است كه بايد .ذهن، اين ذهن است كه بايد تقويت شود
ى پروردگار را به كار در مورد جسم، من صرفاً اراده. تقويت شود

كنم، و اگر هم اگر او بگويد به دكتر مراجعه كن، قبول مى. بندممى
ى من ى او در واقع ارادهاراده. كنمبگويد رنج را متحمل شو، قبول مى

تن ذهن و يكى از اصول مهم ماجراى حيات، در كنترل داش. است
كوك نگاه داشتن آن ذهن كنترل شده با خداوند است؛ اين پيوسته هم

.رمزِ يك زندگى سرشار از شادى و موفقيت است

 حمايت نهايى
آيددر پرتو ارتباط با خداوند، به دست مى

هاى فيزيكى گوناگونى براى حفظ سلامتى خود به  اگر چه شما روش
ها متمركز نسازيد، ود را روى روشى ايمان خبنديد، ولى همهكار مى

ها نهفته است، تمركز بلكه روى قدرت پروردگارى كه در پس آن
زمان در دل اگر دستتان بريد، روى آن مرهم بگذاريد ولى هم. كنيد

پروردگارا به من كمك كن به دارو وابسته نباشم، بلكه فقط ": بگوييد
آن قدرت ذهنى را ايد كه چگونه شما آموزش نديده. "به قدرت ذهن
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اين قدرت از طريق هماهنگ كردن ذهن با خداوند و . به دست آوريد
با اين ترتيب، شما بايد بتوانيد . آيداز طريق تفكر و تعمق به دست مى

به طور كامل ذهن را كنترل كنيد، قبل از آن كه سعى كنيد ماده و 
اقدامات هاى مادى را نفى كنيد؛ تا آن موقع بهتر است به كمك چاره

توانيد سم بخوريد و از تأثير وقتى مى. خردمندانه به بدن كمك كنيد
توانيد ماده را نفى كنيد و بگوييد ذهن آن در امان بمانيد، به راحتى مى

.ولى ابتدا بايد به آن آگاهى برسيد. همه چيز است
توانيد ناپذيرى داده كه به كمك آن مى خداوند به شما سلاح شكست

خردى كه از طريق برقرارى :  و دردهايتان را از بين ببريدهاهمه غم
ترين راه براى غلبه بر بيمارى، ساده. آيدارتباط با خداوند به دست مى

كوك بودن دايمى با ها، هماهنگ بودن و همنوميدى و مصيبت
.خداوند است

 در جنگل زندگى، ما طفلان خردسالى هستيم كه ناگزيريم از طريق 
هاى بيمارى و ها، فروافتادن در گودال ناراحتىكسب تجارب،

ما بايد دوباره و دوباره . هايى بياموزيمهاى نادرست، درسعادت
كوك شدن با كمك، از هم. سپرهايمان را براى كمك بيرون بياوريم

.رسدخداوند مى
بار پروردگارا تو در من ":  هر موقع در رنج و مشكلى هستيد دعا كنيد

در طول زندگى همواره در حال . من در بارگاه تو هستم. و در كنار منى
ى انواع و اقسام مختلف دشمنان تلاش و مبارزه، و در محاصره

ها واقعاً مأمور نابودى من بينم كه آنحالا مى. امخطرناك بوده

من تمام اين . تو مرا به دنيا آوردى تا قدرت مرا آزمايش كنى. اندنبوده
من مأمور جنگ . گذارم تا خودم را ثابت كنمىآزمايشات را پشت سر م

ها را به كمك قدرت من آن. اندبا دشمنانى هستم كه مرا احاطه كرده
آميز را پشت و هنگامى كه تجارب مخاطره. "كنمعظيم تو نابود مى

بار الهى شجاع بودن و جنگيدن مشكل بود، ": گويمسر گذاشتم، مى
رونى كه تو به من عطا كرده تر شد قدرت دولى هر چه وحشتم بيش

تر گرديد، قدرتى كه مرا بر مشكلات فائق ساخت و بودى، بزرگ
تو سلطان عالمى و من . اممتوجه شدم كه من به تصوير تو خلق شده

."بنابراين از چه بترسم؟. ى اين عالمى تو هستم، شاهزادهبنده
ى شويد يك انسان هستيد جاى هر ترس به محض اين كه متوجه مى

نظر از صرف. رسدشود و راه فرارى به نظرتان نمىبرايتان گشوده مى
اين كه چقدر احتياط به خرج دهيد، باز هميشه غفلت و اشتباهى رخ 

چه در جنگل آفريقا باشيد، چه در . يگانه مفر در خداوند است. دهدمى
من ": جنگ يا گرفتار و اسير بيمارى يا فقر و تنگدستى، فقط بگوييد

. ابه زرهى حضور تو و در حال عبور از ميدان جنگ زندگى هستمدر ار
".من در كَنف حمايت تو هستم
شعورتان را به كار ببنديد و به طور كامل .  راه امن ديگرى وجود ندارد

من . كنممن چيز عجيب و غريبى پيشنهاد نمى. به خداوند اعتماد كنيد
افتد به اين تفاق مىنظر از آنچه اخواهم كه صرفقاطعانه از شما مى

توانى به خداوندا اين تنها تو هستى كه مى": واقعيت باور داشته باشيد
هاى مهلك و شمارى گرفتار بيمارىافراد بى) 52(".من كمك كنى
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. انداند و خود را از آن منجلاب بيرون نكشيدههاى نادرست شدهعادت
براى كوتاه بدبختى شما فقط . هرگز نگوييد راه فرارى وجود ندارد

. شكست در زندگى، محك موفق بودن يا نبودن نيست. مدت است
ى خداوند من بنده": نگرش انسان موفق، هميشه از ترس دور است

. پس از چيزى نهراسيد. "هستم و چيزى وجود ندارد كه از آن بترسم
.زندگى و مرگ صرفاً فرايندهاى مختلف آگاهى شما هستند

خواهد او مى. براى آزمايش ماست آن چه خداوند خلق كرده، 
ى اين ماجراى پرحادثه. فناناپذيرى مدفون شده در ما را بيرون بياورد

ماجراى زندگى از فردى به فرد . زندگى است، و يكى از مقاصد آن
شما بايد با كمك خرد و . كند و منحصر به فرد استديگر تغيير مى

مه نوع مسئله باشيد، از ى مقابله با هشعور و ايمان به خداوند، آماده
جسمى گرفته تا ذهنى و روحى، و بدانيد كه چه در زندگى و چه پس 

. توانيد بميريدشما هرگز نمى. ماندناشدنى باقى مىاز مرگ، روح، فتح
تواند آن هيچ آتشى نمى. هيچ سلاحى قادر نيست روح را سوراخ كند

تواند آن  بادى نمىتواند آن را تر كند و هيچهيچ آبى نمى. را بسوزاند
روح تغييرناپذير، قابل نفوذ به همه چيز، هميشه آرام، و ... را بخشكاند
.شما همواره تصوير خداوند هستيد) 53.(حركت استثابت و بى

تواند ما را از  آيا اين جاى خرسندى و اميد نيست كه بدانيم مرگ نمى
ايستد، ر باز مىكند و جسم از كابين ببرد؟ زمانى كه بيمارى، حمله مى

ولى خداوند او را تكان . "من مرده هستم": انديشدروح با خود مى
چرا فكرت را . شود؟ تو مرده نيستىتو را چه مى": گويددهد و مىمى

 سربازى در حال قدم زدن است و بمبى بدنش را "اندازى؟به كار نمى
 و ."خداوندا من كشته شدم": زندروحش فرياد مى. كندمتلاشى مى
ى كنى؟ بندهآيا تو با من صحبت نمى! البته كه نه": گويدخداوند مى

بعد . "بينىتو دارى خواب مى. تواند تو را نابود كندمن، هيچ چيز نمى
اين صرفاً . اين، آن قدرها هم وحشتناك نيست": شودروح متوجه مى

هوشيارى موقتى زندگانى زمينى من و در جسم فيزيكى تجسد يافتن 
من . شده از دست دادنش در نظرم پايان من محسوب مىبود ك

."فراموش كرده بودم كه روح فناناپذير هستم

  هدف از ماجراى زندگى ما
. هاى واقعى قادر هستند تحت هر شرايطى ذهن را كنترل كنند يوگى

بعد . رسيد، رها و آزاد هستيدزمانى كه شما به آن درجه از تكامل مى
مسيح و ساير . زندگى يك ماجراى ربانى استشويد كه متوجه مى

ها را لمس توانست آنهيچ چيز نمى. اندقديسين اين را ثابت كرده
.ها به طور پيوسته از شراب ازلى مست بودندآن. كند

قيد و شرط پروردگار معنى است، مگر آن كه در بندر بى عشق بشر بى
شوند و پس از ىدختر و پسر، عاشق يكديگر م. لنگر انداخته باشد

هاى زمينى ناكامل عشق. گرددنور مىمدتى عشقشان كمرنگ و بى
.فقط عشق به خداوند است كه كامل و جاودانى است. است
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 شما صرفاً هنگامى كه با قدرت فكر و اراده بر خطرات آن غلبه كرده 
دهيد، همان گونه كه ى زندگى خاتمه مىباشيد، به ماجراى پرمخاطره

گرديد و آن وقت به عقب برمى. ن، اين كار را كردندبزرگان دي
ى سقوط بودم خداوندا تجربه بسيار تلخى بود، من در لبه": گوييدمى

".ولى اكنون در مأمن حضور لايزال تو هستم
شود كه خداوند اى دلپذير ظاهر مى زمانى زندگى به صورت تجربه

من براى . اندهى آن تجارب وحشتناك سپرى شدهمه": نهايتاً بگويد
."تواند به تو صدمه بزندهميشه با تو هستم و هيچ چيز نمى

كند ولى ذهن او ى زندگى مثل يك كودك بازى مى انسان در صفحه
آنچه . شودكند و قوى مىدر اثر مبارزه با بيمارى و مشكلات رشد مى

آيد و آنچه ذهن شما را ضعيف كند، بالاترين دشمنتان به حساب مى
به هر مشكلى . شودما را قوى كند، بهشت شما محسوب مىذهن ش

خداوند به من نشان داده كه اين زندگى . آيد، بخنديدكه پيش مى
شويد شما فقط آن را به وقتى بيدار مى. چيزى نيست جز يك رؤيا

. آوريدصورت رؤياى پر از شادى و غمى كه سپرى شده به خاطر مى
.ان هستيددانيد كه در خداوند جاويدشما مى

:تحليلى ـخود
 كليد موفقيت در زندگى

ى وسيع  اجازه دهيد خود را از اسارت نفس، رها سازيم و در گستره
همزمان با گذشت زمان، روح . پيشرفت روحى گام برداريم و جلو رويم

اى كه شما بالاترين وظيفه. نيز بايد وسعت پيدا كند و به تعالى برسد
هاى ناپسند، مدفون هاى عادت اغلب در زير خرابهدر زندگى داريد،

ها رها كرده و شروع به شما بايد خود را از نفوذ مخرب آن. شودمى
زندگى، . هاى موفقيت، كه مورد آرزويتان است، بكنيدكاشتن تخم

زمانى ارزشمند است كه شما به كار اصلى، يعنى پيدا كردن معنى و 
.زيدهاى واقعى هستى خود، بپرداارزش

ها را دهد كه بايد آنهايى مى فيلم كيهانى زندگى، به انسان درس
هاى هر روز ما صحنه. اين نمايش، بدون دليل نيست. خوب فرا گيرد

. كنيم، و هر روز درسى دارد كه بايد بياموزيممتفاوتى را مشاهده مى
شما به دنيا آمديد تا درس زندگى را با تمركز كردن روى هدف متعالى 

ى  هستى آوردن بشر، بياموزيد، كه بدانيد چه كسى پشت صحنهبه
.زندگى است
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تحليلى، ــ  بدون خود
انسان، زندگىِ آدم ماشينى را دارد

از نظر . كنندها تَن از مردم، هرگز خود را تجزيه و تحليل نمى ميليون
ى محيط خود بوده و صرفاً ها محصولات ماشينى كارخانهذهنى آن

ه، نهار و شام، كار كردن، خوابيدن، از اين جا به آن جا سرگرم صبحان
دانند در جستجوى چه ها نمىآن. رفتن و خوش گذراندن هستند

هستند و چرا؟ و چرا هرگز طعم شادى و خرسندى پايدار را حس 
ها مثل ماشين كوكى تحليلى، انسان-با احتراز كردن از خود. كنندنمى

.شوندد مىكنند و شرطىِ محيط خوزندگى مى
.  هر كسى بايد ياد بگيرد خود را بدون تعصب تجزيه و تحليل كند

سعى كنيد بفهميد چه . افكار و آرزوهايتان را هر روز يادداشت كنيد
 چون شما -  نه اين كه چه تصورى از خود داريد -كسى هستيد 

كنند اغلب مردم تغيير نمى. مايليد كه آنچه بايد باشيد، از خود بسازيد
.بينند اشتباهات خود را نمىچون

اگر شما در آمريكا به . باشد هر فردى حاصل ميراث و محيط خود مى
دنيا آمده بوديد، خصوصيات يك آمريكايى را داشتيد، و اگر در چين يا 

ها را به خود آمديد، احتمالاً خصوصيات آنانگلستان به دنيا مى
...ستى ميراث واقعى شمامحيط شما نتيجه. گرفتيدمى

خوانيم، هايى مىهاى مشهور، داستانى خانواده هنگامى كه درباره
ها الزاماً ويژگى پدران خود را شويم كه پسرهاى اين خانوادهمتوجه مى

به ارث نبردن خصوصيات پدر، اين شك را در ذهن ما به وجود . ندارند
تات چرا ما همان نتايجى را كه در دنياى حيوانات و نبا": آورد كهمى

يابيم، جايى كه نژاد خوب ها نمىكنيم، در دنياى انسانمشاهده مى
 براى گرفتن پاسخ بايد در ".آوردى خوب به وجود مىمعمولاً بچه

.زندگى درونى انسان غور كنيم

هاى گذشته، ويژگى
گذاردروى وضعيت كنونى ما تأثير مى

ى را بيابيد ى اهل ادب، غيرمعمول نيست اگر فرزند در يك خانواده
او با افرادى بزرگ شده كه . كه اصلاً ادبيات را دوست نداشته باشد

اى به اين رشته همه عاشق ادبيات هستند، با وجود اين هيچ علاقه
چرا؟ محيط يا ميراث در معنى معمولى كلمه، پاسخگوى ما . ندارد

ى خاصى به دليل خصوصيات معينى كه مشابه ما در خانواده. نيست
ولى هر شخصى در هر خانواده، روح . آييمتند، به دنيا مىهم هس

. آوردهاى مشخصى را با خود به همراه مىمنفردى است كه ويژگى
هاى ميراثى بيولوژيكى در بنابراين همواره يك سرى مشابهت

ها وجود دارند، با وجود اين هر فردى از نظر خصوصيات خانواده
.اخلاقى، متفاوت است

ى مشخص و در محيط اى در خانوادهدلايل ويژه هر فردى به 
بنابراين هر فردى معمار . آيداجتماعى و ملى خاصى به دنيا مى
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هاى هر كس با تجزيه و تحليل علايق و عادت. سرنوشت خود است
.تواند وضعيت بعدى خود را حدس بزندغالبش مى

ايد  آنچه تا كنون انجام داده
دتوانيد ديگر انجام ندهي مى

تحليلى، براى پيشرفت روح از اهميت خاصى برخوردار - بنابراين، خود
كنيد، هاست كه آثار تراژدى را مطالعه مىفرض كنيد شما سال. است

و بر اين عقيده هستيد كه تا عمر داريد به اين كار ادامه دهيد، ولى 
ى كم از مطالعهاگر خود را تجزيه و تحليل كنيد و متوجه شويد كه كم

گيريد شويد، تصميم مىرو مىخاطر و ترش گونه آثار ادبى، گرفتهاين
ى قوى ما با اراده. ى آثار معنوى بپردازيداز آن پس به مطالعه

توان توانيم خود را تغيير دهيم ولى بدون كوشش و يك شبه نمىمى
براى تغيير دادن عادتى ديرينه . الگوى عادتى چندين ساله را تغيير داد

 لازم است با تمام قدرت و اراده به جنگ عادت بد خود و طولانى،
اكثر افراد، صبر و شكيبايى . كن سازيدبرويد تا آن را به كلى ريشه

آنچه را : ولى هر فردى بايد اين حقيقت را قبول كند كه. لازم را ندارند
.توانيد ديگر انجام ندهيدايد، مىايد يا انجام دادهكه شما به وجود آورده

آوردفكر، همه چيز را در عالم به وجود مى
ريز اى رايج شده مبنى بر اين كه فكر، حاصل ترشح غدد درون نظريه

تواند فكر به وجود گوشت نمى. اساس استاى بىچنين عقيده. است
طور كه آب در همان. ذهن، معمار عالم صغير و عالم كبير است. آورد

كر هم بر اثر تراكم، شكل شود، فاثر سرد شدن و انجماد يخ مى
اى در عالم هستى، فكر تجسد هر پديده. گيردفيزيكى به خود مى

اُرگان غدد درون ريز صرفاً يك ساختار فيزيكى از طرح . يافته است
.نخستين فكر در ابعاد بسيار كوچك است

طور نزديكى به هم مربوط هاى جسمى و روحى انسان، به جنبه
كند بد خُلق ت فردى كه كبدش خوب كار نمىكاملاً معلوم اس. هستند

زمانى كه صفرا مزاج هستيد، دوست نداريد لبخند بزنيد و با . شودمى
حالت جسمى . كنيداحساس عدم صميميت مى. ديگران در صلح باشيد

.گذاردشما روى احساسات و افكارتان تأثير مى
افرادى . گذارد ضعيف شدن هر ارگانى روى قدرت روحى نيز تأثير مى

. كنند، اغلب اخمو بوده و پر از خشم هستندكه زياد گوشت مصرف مى
اگر يك هفته مرتب آب انگور بخوريد، احساس نشاط كرده و با همه 

.در صلح خواهيد بود
 اخيراً با مردى برخورد كردم كه با وجود آن كه هوا به شدت سرد بود، 

و هيچ وقت او گفت هفتاد سال دارد . لباس نازكى بر تن داشت
او . وى حتى جوراب هم به پا نداشت. احساس سرما نكرده است
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ذهن، روى جسم بيش از جسم بر . بدنش را به سرما عادت داده بود
گذارد، وليكن مواد شيميايى بدن تأثيرى پيوسته بر ذهن ذهن تأثير مى

.جسم و روح به هم متكى هستند) 54.(دارند

سازدمى خواب، قدرت مطلق ذهن را آشكار 
بينم كه در آشپزخانه هستم و  براى نمونه، تصور كنيد من خواب مى

خورم و يك ليوان شير چيزى مى. كنمخيلى احساس گرسنگى مى
دليل رضايت من . كنمشوم، و احساس رضايت مىنوشم، سير مىمى

كرد بينم، اين ذهنم بود كه فكر مىچه بود؟ چون من دارم خواب مى
گرسنگى، و غذا و شير صرفاً عقايدى در خواب . تغذا صرف كرده اس

وقتى از . من بوده و همه از يك محتواى فكرى درست شده بودند
شوم كه تجارب من چيزى جز يك سرى خيزم، متوجه مىخواب برمى
يك تغيير ذهنى ساده، احساس ناخوشايند گرسنگى را . اندعقيده نبوده

ن و نوشيدن را در من از من گرفت و احساس رضايت حاصل از خورد
تواند كنيد، فكر مىبنابراين همان طور كه مشاهده مى. به وجود آورد

.هر كارى انجام دهد
العاده گرم بود، از هوا كردم و هوا فوق يك بار با ترن به جايى سفر مى

ى اطرافيانم در رنج بودند، جز من كه ذهنم را از همه. باريدآتش مى
پروردگارا همان برقى ": به خودم گفته بودم. مفكر گرما جدا كرده بود

. كندكند، در يخچال سرما و يخ ايجاد مىكه در بخارى گرما ايجاد مى

در آن لحظه . "پس چرا من از برق تو براى ايجاد سرما استفاده نكنم
.انداحساس كردم گويا يك كاسه آب سرد روى سرم ريخته

 نگرش فكرى خود را تغيير دهيد
. اهميت شمردن جسم هم كار درستى نيستيادتان باشد كه بى البته 

هاى ناسالم هر فردى موظف است غذاهاى مناسب را به جاى خوراك
كنيد كه شما را عصبانى چنانچه با افرادى زندگى مى. صرف كند

البته از هر نظر . گاه محيطتان را عوض كنيدكنند، ترجيح دارد گهمى
تان را تغيير دهيد تا از اعمال و ط فكرىبهتر است به جاى آن كه محي

رفتار ديگران ناراحت نشويد، خودتان را تغيير دهيد؛ خواهيد ديد چگونه 
.توانيد در صلح و آرامش زندگى كنيدهمه جا مى

تعدادى از مردم .  اغلب نقاط دنيا به مثابه يك بيمارستان روانى است
. نه و شهوت هستنداى گرفتار خشم، و برخى اسير كيدچار حسد، عده

توانيد خانه ولى شما مى. ها و هيجانات خود هستندها قربانى عادتآن
همه . خود را تجزيه و تحليل كنيد. را محيط امن و آرامش بسازيد

چشم و هم چشمى و . شوندهيجانات در بدن و ذهن منعكس مى
ياد . سازدترس، صورت را رنگ پريده و عشق، آن را گلگون مى

.در آن صورت، همواره شاداب خواهيد بود. رام باشيدبگيريد آ
نظر از خلقياتى كه داريد و شخصيتى كه  پس يادتان باشد، صرف

هاى متعدد دوست داريد نشان دهيد، نبايد ذهنتان را مشغول فعاليت
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رسد و آيا ارزش ببينيد چه نفعى از انجام اين كارها به شما مى. كنيد
خواندن يك . وقتتان را بيهوده تلف نكنيد. انجام آن را دارند يا نه

ى يك فيلم، موجب رشد فكرى كتاب مفيد به مراتب بيش از مشاهده
اگر يك ساعت مطالعه كرديد، در ": گويماغلب مى. شودشما مى

نويسيد، يادداشت معنويتان دو ساعت منظور كنيد؛ و اگر دو ساعت مى
د، تمام روز را تفكر كنيسه ساعت فكر كنيد، و اگر سه ساعت فكر مى

نظر از اين كه كجا بروم تمام مدت، ذهنم را صرف. "و تعمق كنيد
شما هم همواره بايد سوزن توجه . كنمروى آرامش روح متمركز مى

در آن صورت هيچ . خود را متوجه قطب شمال شادى معنوى سازيد
.كس قادر نيست توازن شما را به هم بزند

ا بهتر از ديروزتان نباشد، هم در سلامتى،  يادتان باشد اگر امروز شم
چرا؟ . ايدهم در آرامش ذهنى و هم در شادى روحى، پسرفت داشته

اين شما بوديد . كنيدچون شما كنترل كافى روى اعمالتان اعمال نمى
ها را براى خودتان به وجود آورديد، و اكنون هم كه اين عادت

 افكار نادرستى در ذهن داريد، اگر. ها را از خود دور كنيدتوانيد آنمى
مطالعه، تفكر و تعمق . تصميم بگيريد كه همنشين خوبى پيدا كنيد

. تواند در وضع شما پديد آوردتغيير همنشين تفاوت زيادى مى. كنيد
آييد، حتى همين چند ساعت، ذهنيت شما را تغيير وقتى به اين جا مى

ى به مجالس وقت. كنيدبخشى مىدهد و احساس آرامش حياتمى
رويد ذهنتان اغلب ناآرام، عصبى و پرهيجان رقص و مهمانى مى

ترى برويد، مجدداً احساس آرامش پس از آن، اگر به محيط آرام. است

ترين نفوذ را بر زندگى از ديدگاهى، محيط، بالاترين و قوى. كنيدمى
ير اگر لازم است آن را تغي). تانتر از قدرت ارادهحتى قوى(شما دارد 

ايد، بدون برخوردارى از تا زمانى كه از نظر ذهنى قوى نشده. دهيد
توانيد آنچه كه يك محيط خوب، كه به شما كمك كند، هرگز نمى

كنيد برايتان مشكل است خود زمانى كه احساس مى. خواهيد باشيدمى
ى را تغيير دهيد، داشتن يك رفيق روحانى و ساير نفوذهاى بالابرنده

.هستندروح، ضرورى 
تحليلى نيز براى آن كه به شما كمك كند تا خود را بهتر كنيد، - خود

اگر بتوانيد بدون هر گونه ترسى خود را تغيير دهيد، . لازم است
.توانيد انتقاد اطرافيان را بدون هر گونه ناراحتى بپذيريدمى

هاى ديگران تكيه كنند،  افرادى كه دوست دارند روى عيب
از . در دنيا بيش از اندازه جنايت هست. ما هستندنهاى انسانكركس

مثل گل . بدى صحبت نكنيد، به بدى فكر نكنيد و كار بد انجام ندهيد
طورى . سرخ باشيد، به همه شميم معطر خوبى و نيكى را ساطع سازيد

با هر كس برخورد كنيد كه احساس كند دوست مددرسان او هستيد، 
و تحليل كنيد و بكوشيد بهترين سعى كنيد خود را تجزيه . نه مخرب

فردى ممكن است طبعى اخلاقى، . هايتان را رشد دهيدكيفيت
اگر اخلاقيات . پرستانه، هنردوست يا تاجرمĤب و غيره داشته باشدوطن

كردار باشيد و با حسن برايتان بسيار مهم است، پس صادق و درست
اين غرور است . اين، اخلاقياتِ واقعى است. نيت، با همه برخورد كنيد

شود افرادِ با تقوى، خيلى زود به قضاوت اطرافيان خود، كه سبب مى
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اخلاقيات واقعى، . كنند قدرى ضعيف هستند، بپردازندكه تصور مى
.يعنى نسبت به افراد جاهل، احساس شفقت و دلسوزى كردن

دليل رنج پرست خود هستند، زياد و بى افرادى كه اسير نفَْسِ ماده
 اين افراد بايد كنترل نفس را بياموزند، وگرنه بايد تمام مدت .برندمى

ها بايد به دفعات سيگار بكشند، بايد غذاهاى آن. حرص بخورند
ها نرسد، دچار سردرد مشخصى بخورند، و اگر غذا به موقع به آن

داشتن رفاه . شوند، ضمناً بايد در رختخواب مخصوصى بخوابندمى
ها ى آنرگز اجازه ندهيد كه اسير و بندهمادى، چيز خوبى است ولى ه

.شويد
هاى مادى و معنوى، توازن را رعايت كنيد، به  چنانچه بتوانيد در جنبه

ولى تا زمانى كه توازن فكرى، مادى و معنوى به . مراتب بهتر است
گويد چگونه شهود معنوى به شما مى. باشيدايد، شاد نمىدست نياورده

از خرد به دور است . ى ماديات نشويديد تا بردهتان را كنترل كنزندگى
هاى مادى روى قضاوت شما تأثير بگذارد چرا كه كه اجازه دهيد جنبه

.اين وجدان و شهود شماست كه بايد تصميم بگيرد

زندگى ساده و بلندانديشى:  شرايط شاد زيستن
ريد ياد بگي.  زندگى ساده و بلندانديشى، بايد هدف شما در زندگى باشد

كه شرايط نشاط درونى را با تفكر و تعمق و هماهنگ كردن 
تان با خداوندِ هميشه حاضر و هميشه هوشيارى، كه هوشيارى

شادى شما . وجودش مظهر شادى هميشه باقى است، فراهم آوريد
نظر از اين كه محيط صرف. هرگز نبايد وابسته به عوامل بيرونى باشد

. تان به هم بخوردهيد آرامش درونىبيرونى شما چه باشد، اجازه ند
خود را به صورت انسانى كه بايد باشيد و . خود را تجزيه و تحليل كنيد

مردم به ندرت اصول مهار نفس را ياد . دوست داريد بشويد، در آوريد
دهند كه شديداً به ضرر سلامتشان آنان اعمالى انجام مى. گيرندمى

سازند ولى در واقع را شاد مىكنند كه خودشان ها تصور مىآن. است
اگر بدانيد چه موقع بايد كارى را انجام دهيد و به . اين طور نيست

موقع انجام دهيد، و از انجام كارهايى كه به ضرر شماست خوددارى 
.ايد كليدهاى واقعى موفقيت و شادكامى را به دست آورده-كنيد 

 تحليل كنيد و خواهيد انسان خوبى باشيد، خود را تجزيه و اگر مى
اين فكر را كه شيطان نقشى در . فضايلى را در خود، تقويت كنيد

كارى كنيد كه هر كس احساس كند . طبيعت شما دارد، به دور اندازيد
روى . شما تصوير خداوند هستيد، نه فقط در لفظ، بلكه در عمل

به . مطالعه كنيد. رودخود از بين مىروشنى تكيه كنيد، تاريكى خودبه
.كر و تعمق بپردازيد و به ديگران محبت كنيدتف

تر بپردازيدى بيش به تنهايى و مطالعه
از درون، تنها . تر را وارد زندگى خود كنيدى بيش تنهايى و مطالعه

تفكر و تعمق كنيد و . هدف ديگران را دنبال نكنيدزندگى بى. باشيد
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ى براى بخش زيادچيزهاى الهام. هاى خوب مطالعه كنيدكتاب
ها اوقات خود را به بطالت آموختن وجود دارند و با وجود اين، انسان

آيد مگر اين كه تمركز كنيد شادى هرگز به سراغ شما نمى. گذرانندمى
ها آن جاست افكار آن. و خردِ مردان بزرگ را در زندگى به كار گيريد

.اندتا به شما كمك كند، در كتب مقدس و كتبى كه گوياى حقيقت
هر چند . پيوسته دنبال هيجانات نو باشيد.  پس وقتتان را تلف نكنيد

ولى در اكثر اوقات، تنهايى . وقت يك بار به سينما رفتن بد نيست
شادى بستگى به تفكر و . اختيار كنيد و با درون خود زندگى كنيد

مردان از طريق تعمق دارد، بستگى به خواندن و مطالعه انديشه بزرگ
ها دارد، و محاصره كردن خود با افرادى كه ا در كتابهافكار آن

از تنهايى لذت ببريد، ولى اگر خواستيد با . شريف و مهربان هستند
ها نه ديگران بياميزيد، با عشق و دوستى اين كار را انجام دهيد، تا آن

تنها شما را فراموش نكنند، بلكه همواره به ياد داشته باشند كه 
ها را ها الهام بخشيد و ذهن آنند كه به آنشخصى را ملاقات كرد

.متوجه حق ساخت

شفا، به يارى قدرت لايزال حق
هاى بيمارى. جسمى، روانى و معنوى:  سه نوع بيمارى وجود دارد

هاى گوناگون وارد بدن هايى كه به شكلجسمى به علت سم
هاى روانى بيمارى. آيندشوند، عفونت و تصادفات، به وجود مىمى

هاى هيجانى ناشى از ترس، نگرانى، خشم و ساير عدم توازن
ى بيمارى روحى به علت غافل ماندن انسان از رابطه. باشندمى

.آيداش با خداوند به وجود مىواقعى
زند، زمانى كه فردى جهل را كنار مى. هاست جهل، بالاترين بيمارى

سمى، روحى و معنوى را هاى جهاى منجر شده به بيمارىى علتهمه
: گفتام، شرى يوكتشوار اغلب مىمعلم روحانى. داردهم از ميان بر مى

."كننده استخرد، بالاترين پاك"
ها، به گون بيمارى هر گونه كوششى براى از بين بردن انواع گونه

هاى درمانى مادى، اغلب به نوميدى منجر كمك قدرت محدود روش
هاى معنوى، انسان منتهاى روش از قدرت بىفقط با استفاده. شودمى

هاى جسمى، ذهنى و روحى خود اى براى ناراحتىممكن است چاره
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اگر . قدرت نامحدودِ شفابخشى بايد در خداوند جستجو شود. پيدا كند
ها را توانيد آنبه علت از دست دادن عزيزانتان در رنج هستيد، مى

. با مدد گرفتن از او، ممكن استى كارهاهمه. مجدداً در خداوند بيابيد
 تا زمانى كه شما خداوند را نشناسيد، حق نداريد ادعا كنيد كه فقط 
ذهن وجود دارد، و اين كه كسى نياز ندارد قوانين تندرستى را رعايت 

هاى فيزيكى براى كسب سلامتى، استفاده كند يا از يكى از كمك
ى  كنيد، بايد در همهتا زمانى كه شناخت واقعى از حق را پيدا. كند

در عين حال هيچ فردى اجازه ندارد . كارها از شعور خود استفاده نماييد
به ذات حق شك كند، برعكس بايد به طور پيوسته ايمان به قدرت 

.ربانى و همه جا حاضر حق را تأييد نمايد
ها را از ميان ها پى ببرند و آن علت دكترها سعى دارند به علل بيمارى

پزشكان در استفاده از . ند تا آن بيمارى ديگر تكرار نشودبردار
با وجود اين هر . هاى مادىِ درمان، اغلب بسيار مهارت دارندروش

و از اين جا، محدوديت . دهدمرضى، به دارو و جراحى پاسخ نمى
.گرددهاى فيزيكى نمايان مىروش

را تغيير هاى بدن  مواد شيميايى و داروها فقط ساختار بيرونى سلول
در . دهندها را تغيير نمىدهند و ساختار اتمى يا اصل زندگى سلولمى

افتد، مگر اين كه قدرت بسيارى از موارد، هيچ درمانى مؤثر نمى
 را تصحيح "زيست نيروها"شفابخش خداوند از درون، عدم توازن 

ها، زير فعال و فوق فعال بودنِ انرژى حيات دو علت اوليه بيمارى. كند
درست كار نكردن . ى بدن استا پراناست، كه سازنده و نگاهدارندهي

، )vyana( گردش خون - هر يك از پنج جريان زيست نيرو 
، بلورى )samana(، جذب، تركيب غذا )udana(متابوليسم 

 روى سلامت جسم تأثير - ) apana(، و دفع )prana(شدن 
يف توسط هاى ظرهنگامى كه تعادل طبيعى اين انرژى. گذاردمى

هاى بدن كه شود، تعادل اتمى سلولقدرت ربانى خداوند برگردانده مى
در آن صورت، سلامت، . شودكنند، برقرار مىها آن را تغذيه مىآن

تا زمانى كه با درست زندگى كردن، رژيم . كامل و اغلب فورى است
نشاط و ) هاى كنترل زيست نيروتكنيك(صحيح و تفكر و تعمق 

حاصل است، قبل از اين كه بيمارى بتواند رشد كند، زيست دلى زنده
.كندنيروى بدن، آن را نابود مى

 رشد متوازن لازم است
ى بيمارى و تصادف است تا تر در نتيجههاى امروزى بيش مرگ
در بعضى از . ميرنداكثر مردم قبل از رسيدن به سن پيرى مى. پيرى

هاى بدن يكباره ضعيف رگانى اموارد كه البته نادر هستند، همه
ميرند، اين گونه افراد بدون هيچ گونه احساس دردى مى. شوندمى

. اى كه به موقع از درخت فرو افتاده باشدى رسيدهدرست مثل ميوه
ها فرا رسيده باشد، از ولى اكثر مردم قبل از اين كه واقعاً مرگ آن

.افتنددرخت زندگى فرو مى
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افتد، يك ارگان قبل از سايرين از تفاق مىهايى كه ا در اغلب مرگ
هاى ديگر افتد، ضمناً اتفاق افتاده كه اگر يك قسمت از قسمتكار مى

تر باشد، عدم توازن به وجود آمده در بدن، موجب ناراحتى و نهايتاً قوى
دار و براى نمونه، فردى با قلبى ضعيف در بدنى عضله. مرگ شود

 از حد از قدرت عضلانى خود به قوى ممكن است با استفاده بيش
 ، در سن "مرد قوى هيكل" ، "ساندو". قلب خويش صدمه بزند

پنجاه و هشت سالگى به دليل بلند كردن ماشين و پاره شدن يكى از 
بيش از ظرفيت جسمى، ورزش . هاى خونى مغزش جان سپردرگ

بخش كردن، منجر به رشدى نامتوازن و احتمالاً پيامدهاى زيان
.شودمى

هاى صحيح حداقلِ فشار را به قلب وارد ساخته و موجب رشد  ورزش
هاى بيرون از خانه مثل ورزش. گرددبدن به طور هماهنگ مى

روى، رژيم غذايى متعادل و به اندازه خوردن و تفكر و تعمق، پياده
.كنندهمه به سلامتى كمك مى

ن داشته باشيدتر به خداوند ايما از قوانين طبيعت پيروى كنيد و بيش
 يك سالك ممكن است رژيم غذايى يا ساير قوانين بهداشتى را 

با وجود اين يك فرد معمولى بايد . اى هم نبيندرعايت نكند و صدمه
.دقت كند، با رعايت قوانين طبيعت، سلامتى خود را حفظ نمايد

بدن براى حفظ سلامتى به .  رژيم غذايى بايد با دقت انتخاب شود
ها نى نشاسته، پروتئين و چربى نياز دارد، ولى مقدار زياد آنمقدار معي

مايه "نان، ديگر . نشاسته به مقدار كم مورد نياز است. بخش استزيان

نشاسته زياد در رژيم غذايى به ويژه اگر از . آيد به حساب نمى"حيات
البته مقدار . گرددآرد سفيد باشد، موجب افزايش بلغم در بدن مى

آور به غشاى هاى زيان براى جلوگيرى از ورود ميكروبمعينى بلغم
به مقدار زياد غذاهايى صرف كنيد كه حاوى . مخاطى لازم است

هاى معدنى است، نظير ميوه و اى نمكمقادير قابل ملاحظه
چون يبوست . كندها از يبوست جلوگيرى مىگونه رژيماين. سبزيجات

.سازدپذير مىها آسيببدن را براى ابتلا به بسيارى از بيمارى
هاى فيزيكى را  طبيعت سعى دارد با عمل بازتابى، علل ناراحتى

شود، ما به طور وقتى گرد و غبار وارد چشم مى. برطرف سازد
زمانى كه گرد و . زنيم تا گرد و غبار خارج شودغيرارادى چشمك مى

 چيز چنانچه. كنيمشود، ما عطسه مىغبار يا چيز كثيفى وارد بينى مى
وقتى مرض به هر . گردانيمناسالمى بخوريم، با استفراغ آن را برمى

كند طبيعت ابزار متعددى هاى داخلى بدن حمله مىيك از ارگان
سازد كه به كمك آن، ارگان ممكن است از خود حمايت و فراهم مى

با وجود اين، به دليل . دفاع كند يا خودش را مجدداً از نو بسازد
سازد، وت زندگى، كه اكثر مردم را از طبيعت بيگانه مىهاى متفاعادت

ها، صدمه ديده و زودتر قدرت بهبودبخشى و دوباره جوان سازى سلول
.روداز موعد مقرر از بين مى

بخش پيوسته در حال حمله به بدن هستند و بدن هاى زيان ميكروب
هاى غذايى، بعضى تمام مدت در حال دفاع است كه گاهى رژيم

هان طبى، داروها و ساير اقدامات بهداشتى به اين امر كمك گيا
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انتهاى حمايت، در افكار قوى و ولى، در اصل، منبع بى. كنندمى
محكم فرد نهفته است، كه با تصوير خداوند بودن، هيچ مرضى 

.تواند روى او تأثير بگذاردنمى
قدرت البته منكر شدن . تر از دارو دارد فكر، قدرتى به مراتب عظيم

تواند دارو هم غيرمنطقى است، چون اگر دارو قدرتى ندارد، انسان مى
ضمن اين كه هيچ فردى اجازه ندارد قدرت دارو و . سم بخورد و نميرد

مواد مخدر را انكار نمايد، معهذا بايد قبول كرد كه اتكا و وابستگى 
ا هرسد كه آنزمانى مى. كندها محدوديتشان را ثابت مىدايمى به آن

يگانه . ديگر مثل سابق، قدرت بازگرداندن سلامتى را به بدن ندارند
چنانچه . منتهاى شفابخش، در ذهن و روح انسان نهفته استقدرت بى

شفاى . قدرت روحى و ايمان ضعيف باشد، بدن شفا نخواهد يافت
.آيددايمى از طريق قدرت نامنتهاى ذهن و عنايت حق به دست مى

هاى روغنى، بر گوشت ارجح هستندنه ميوه، سبزيجات و دا
ها ممكن است با خوردن  طبق يك مكتب فكرى برخى از بيمارى

يك آدم ممكن است قلب شيرى را . هاى حيوانات درمان شودارگان
شهرت دارد كه . بخورد، با اين باور كه قلب خودش تقويت خواهد شد

رد، و جگر، كننده روى قلب انسان داهاى قلب مرغ تأثيرى تقويتبافت
با وجود اين بسيارى از متخصصين . سازدكم خونى را مرتفع مى

بهداشت و تغذيه عقيده دارند كه آهن و غذاهاى سرشار از ويتامين 
ى هلو، لوبيا، نخود، ها، برگهى سويا، ملاسمرغ، بلادر، دانهنظير تخم

توان به جاى جگر در بيمارى كم خونى زردك، اسفناج و جعفرى را مى

هاى حيوانات براى درمان پپسين گرفته شده از ارگان. استفاده كرد
اى كاملاً مشابه پپسين كه ماده) 55(زخم معده مفيد است، ولى پاپن

پيدا كرد، اين ميوه براى كسانى ) 56(ى پاپاياتوان در ميوهاست را مى
.كه به هر شكلى دچار سوءهاضمه هستند بسيار مفيد و سودمند است

شود حاضر است براى كسب بهبودى هر دى مريض مى وقتى فر
ولى گوشت حيوان، براى . چيزى را كه خاصيت درمانى دارد، بخورد

ممكن است به بهبود يك بيمارى . اين منظور، چندان لازم نيست
كمك كند، ولى گاهى ممكن است شرايطى به وجود آورد كه بيمارى 

به همين . ايى نمايدى ديگرى از بدن شروع به خودنمديگرى در نقطه
هاى هاى تازه، سبزيجات، دانهدليل بهترين رژيم براى هر فردى ميوه

ها ممكن است بعضى. هاى لبنيات استكاملاً آسياب شده و پروتئين
هاى خام را نتوانند هضم كنند، ولى افراد عادى با سبزيجات و ميوه

.اهند بردها در رژيم غذايى روزانه، سود بسيارى خواستفاده از آن
جات، قدرت دارويى زيادى به وديعه  پروردگار، در سبزيجات و ميوه

ها با وجود اين، اين نعمت. گذاشته تا به غلبه بر بيمارى كمك كند
هاى بدن در اصل با انرژى ربانى ارگان. هم، قدرت محدودى دارند

هاى گوناگون براى شوند و فردى كه از روشتغذيه و حفظ مى
كند، قدرت شگرفى براى شفايابى در ن انرژى استفاده مىافزايش اي

.ى هيچ دارو يا رژيمى ساخته نيستاختيار دارد كه از عهده
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بخش پاك كنيدهاى زيان بدن را از سم
بنابراين نياز بدن به آب به . دهد سه چهارم بدن را آب تشكيل مى

تر از كمرگ ناشى از تشنگى به مراتب دردنا. مراتب بيش از غذاست
آب . مهم است كه مقدار زيادى آب به بدن برسانيد. گرسنگى است

در مناطقى كه . اى كه به آن شكر اضافه نشده نيز سودمند استميوه
رود، افراد بهتر ها مىآب، كلسيم زياد دارد و امكان رسوب آن در رگ

هاى آبدار مشابه استفاده ميوه و گرمك، هندوانه و ميوهاست از آب
ها عقيده دارند افرادى كه ناراحتى سينوس دارند نبايد آب بعضى. كنند

.مركبات را بخورند
كنم در روز مقدار زيادى مايعات براى دفع سموم بدن خود  توصيه مى

ولى يادتان باشد با غذا آب نخوريد چون موجب اختلال . مصرف كنيد
 بجوند، ها عادت دارند بدون آن كه غذا رابعضى. شوددر هضم غذا مى

اى با بزاق دهان آميخته و نرم اگر مواد نشاسته. آن را قورت دهند
جويدن كامل غذا . گرددنشود، اغلب به طور كامل در معده هضم نمى

آور است، به با عجله خوردن زيان. مهم است، چون معده دندان ندارد
ويژه اگر مقدار زيادى مايعات با غذا صرف شود، كه موجب رقيق شدن 

.شودضمناً آب خوردن با غذا موجب چاقى مى. گردده معده مىشير
گوشت گاو و خوك .  مهم است كه جريان خون را سالم نگاه داريد

هايى را وارد جريان خون هاى زهرآگين و ميكروبممكن است سم
ها را از بين ببرند ولى كنند ميكروبهاى سفيد سعى مىگلبول. كنند

بول سفيد قدرت مقاومت نداشته باشد، اگر ميكروب قوى بوده و گل
خورند به كسانى كه گوشت خوك يا گاو مى. شودميكروب پيروز مى

. شود به جاى آن از ماهى، مرغ و گوشت بز استفاده كنندتوصيه مى
.كنندزيرا گوشت گاو و خوك به مقدار زيادى اسيد توليد مى

يز از ترين اصل در غذا خوردن، به اندازه خوردن و پره مهم
گيرد، وقتى فردى ياد مى. خورى، به هر صورت ممكن استزياده

گاهى اشتياق فرد به . تر خواهد بودنفَسْش را كنترل كند، سلامت
. تواند مقاومت كندكند نمىغذايى به قدرى زياد است كه تصور مى

كنند كه بايد از آن غذا بخورد، حتى اگر به او حواسش به او ديكته مى
كم هاى خود مقاومت كند كماگر او در مقابل عادت. ندزيان برسا
اند دوست ندارد و به بخششود چيزهايى كه برايش زيانمتوجه مى

هاى حريص، شكمشان را پر آدم. آنچه برايش مفيد است، تمايل دارد
با . دودتر مىهايشان به دنبال غذاى بيشكنند ولى هنوز هم چشممى

دهند پمپ قلبى را كه متجاوز از جرأت مىها به خود روى، آنزياده
.چهل سال است زيادتر از حد معمول كار كرده، از حركت بيندازند

ى كمى به خورند و با فاصله بسيارى از افراد، ندانسته ديروقت شام مى
كند و امكان در اين مدت ماشين بدن كُند كار مى. روندرختخواب مى

 شود باقى بماند بنابراين غذا دارد غذا در معده بدون آن كه هضم
.خوردن قبل از خواب، غيرعاقلانه است
. آورتر از مشروبات الكى نيست هيچ چيز براى بدن و ذهن زيان

ممكن است تحت تأثير مشروب اعمالى از فرد سر بزند كه در 
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خشونت، طمع، شهوترانى، حرص . هوشيارى از انجام آن شرم دارد
خردمندان . وانند بر اثر مستى رخ دهندتبراى پول و حتى جنايت، مى

عقيده دارند، اين باور كه شراب، تمايلات جنسى، پول، شادى و نشاط 
آورد، بالاترين فريبى است كه انسان بايد به آن غلبه كند، تا مى

.ماهيت حقيقى خود را درك نمايد
دهد و  مشروب، شوق انسان را به پول و تمايلات جنسى افزايش مى

خوردن آن، غيرضرورى و . ترين دشمن انسان است بزرگبنابراين
آدم مست . اندازدنهايت خطرناك است، چون منطق را از كار مىبى

كند كه انسان صرفاً به خرد حكم مى. شودديگر انسان شمرده نمى
.هاى طبيعى بروددنبال مزه

 بر مقاومت طبيعى خود نسبت به بيمارى بيفزاييد
هنگامى كه حيوانات وحشى و اهلى . مان است روزه روش طبيعى در

با روزه، ماشين بدن فرصت دارد خود . گيرندشوند، روزه مىمريض مى
.را پاك كند و استراحت مورد نيازش را به دست آورد

ى درست و بهداشتى درمان توان با روزهها را مى اكثر بيمارى
اى كوتاه و هروزه. مگر اين كه قلب ضعيفى داشته باشيد) 57.(كرد

ها، به عنوان يك اقدام بهداشتى عالى توصيه منظم توسط يوگى
يك روش ديگر براى كسب سلامتى، استفاده از گياهان طبى . اندشده

.هاستى آنيا عصاره

ها آن قدر قوى نيستند  در استفاده از دارو، اغلب مشاهده شده كه آن
 كه اثرات جانبى كه بهبودى به وجود آورند و يا آن قدر قوى هستند

به طور مشابه، انواع مشخصى . بار استتر از خودشان زيانها بيشآن
هاى درمانى در روش. سوزانندها را مى بافت"هاى شفابخشاشعه"از 

.هاى متعددى وجود داردفيزيكى، محدوديت
قدرت شفابخش . ى آفتاب، بهتر از داروست استفاده از اشعه

هر كس لازم است در روز ده دقيقه . داردانگيزى در آن وجود شگفت
گاه حمام ده دقيقه حمام آفتاب به مراتب بهتر از گه. حمام آفتاب بگيرد

در مجموع، يك حمام آفتاب ) 58.(تر استگرفتن ولى به مدت طولانى
كوتاه مدت، همراه با رعايت اصول بهداشتى آن قدر بدن را با زيست 

هاى ى ميكروبواند همهسازد كه بتنيروهاى كافى مجهز مى
.بخش را از ميان برداردزيان

ها مقاوم ها به ويژه عفونت افراد سالم به طور طبيعى در مقابل بيمارى
آورد كه قدرت مقاومت خون به علت بيمارى زمانى رو مى. هستند

روى در تمايلات جنسى، زيست خورى يا زيادهغلط خوردن يا زياده
براى حفظ انرژى فيزيكى خلاق، لازم است . نيرو را از بين برده است

در آن . بخش مجهز ساختها را به زيست نيروى حياتى سلولهمه
. دهدصورت، بدن مقاومت شديدى در مقابل بيمارى، از خود نشان مى

روى در تمايلات جنسى، بدن را ضعيف كرده و نسبت به بيمارى زياده
.سازدپذير مىآسيب
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مرتان را زياد كنيدتوانيد طول ع شما مى
 طبيعى است انسان در جوانى فرصت بهترى دارد كه بر بيمارى غلبه 

البته به دليل شرايط كارمايى، همواره استثنائاتى . ]كند تا در پيرى
پزشكان . شصت سال است) 59(متوسط طول عمر، امروزه. [وجود دارد

.دتوان طول عمر را زياد كرعقيده دارند كه با درست زيستن مى
 ماهاآواتار باباجى و بسيارى از سالكين، متجاوز از چند صد سال عمر 

 نه توسط غذا، - شود براى نامحدود، طولانى كرد حيات را مى. اندكرده
دارو، ورزش، حمام آفتاب يا ساير ابزار محدود، بلكه با تماس با قدرت 

مان باشيم، بلكه بايد به ما فقط نبايد به فكر جسم. لايزال حق
اگر بتوانيم از طريق وحدت با ذات اقدس . روحمان هم توجه كنيم

)60.(توانيم كمال يابيميگانه به كمال برسيم از نظر جسمى هم مى

 قدرت لبخند
يك رژيم غذايى متعادل را دنبال كنيد، و .  انرژى حيات را حفظ كنيد

كسى كه از شادى درون برخوردار . هميشه لبخند برنيد و شاد باشيد
هاى الكتريكى يا شود كه بدنش سرشار از جريانست متوجه مىا

كنيد، اگر احساس مى. زيست نيروست؛ نه ازغذا بلكه از جانب پروردگار
هايتان را از توانيد بخنديد جلوى آيينه بايستيد و با انگشتانتان لبنمى

.هم باز كنيد

ومات هاى تندرستى، در ارتباط با غذا و پاك كردن بدن از سم روش
ها اشاره به كمك داروهاى گياهى يا روزه، كه به طور خلاصه به آن

ولى وقتى فردى از درون شاد است، . شد، از نظر تأثير، محدود هستند
منظورم شادى حقيقى . طلبدناپذير حق را به مدد مىقدرت خستگى

است، نه نشاطى كه فقط در بيرون تظاهر پيدا كند ولى از درون حس 
.  شادى شما حقيقى است شما يك ميليونر خنده هستيدوقتى. نشود

. رساندها مىى سلوليك لبخند واقعى، جريان كيهانى پرانا را به كليه
پذير است؛ زيرا شادى مقدار تر نسبت به بيمارى آسيبآدم شاد كم
.كندنيرو توليد مىزيادى زيست

ى نكته. توان مطرح كرد مطالب زيادى را در ارتباط با تندرستى مى
تر روى قدرت ذهن، كه مهم و اصلى اين است كه ما بايد بيش

قوانين بهداشتى براى جلوگيرى از ابتلا به . نامتناهى است، تكيه كنيم
كنترل نفس، ورزش، خوردن متناسب و : ها باشدبيمارى، بايد اين

گاه روزه گرفتن و هميشه از ميوه، گهمتعادل، آشاميدن مقدار زيادى آب
 اين لبخندها با تفكر و تعمق به دست -  لبخند بر لب داشتن درون

.آيدمى
 زمانى كه شما با او در وجد ربانى هستيد، به طور آگاهانه حضور 

.سازيدشفابخش او را در جسم خود متجلى مى
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رسد شفاى دايمى از حق مى
ناپذيرى از حق را به همراه دارد، و اين  قدرت ذهن، انرژى شكست

راهى براى تبلور اين . ى است كه بدن شما به آن نيازمند استقدرت
راه آن، ارتباط با خداوند از طريق تفكر و تعمق . قدرت وجود دارد

گردد، شفا دايمى و پيوسته وقتى ارتباط با خداوند، كامل مى. است
شود شفابخشى، پروردگار ظاهر مى) سببى(وقتى قدرت علّى . است

 زمانى نياز نيست كه علت به معلول مبدل آنى و فورى است، و به
.شود

شوند ولى  بسيارى از افراد به هنگام ناراحتى به اين قدرت متوسل مى
كنند، به جاى آن كه به توسل و توكل وقتى فوراً پاسخى دريافت نمى

خود ادامه داده و كمك خداوند را جلب كنند، ايمان خود را از دست 
شود، راهى جز بهبودى ندارد، سل مىكسى كه به خدا متو. دهندمى

. دهدكند و قطعاً به او پاسخ مىاش دعا مىداند بندهچون خداوند مى
بسيار خوب ": گويدكنيد، خداوند مىولى وقتى شما التجا را رها مى

من . توانى كارهايت را انجام دهىشود تو بدون من مىمعلوم مى
."منتظر تو خواهم ماند

. توان با ايمان دايمى و دعاى پيوسته برانگيختمى قدرت خداوند را 
شما بايد بهداشت غذايى را رعايت كنيد و آنچه لازم است براى بدن 
: خود انجام دهيد و تمام مدت هم به درگاه خداوند دعا كنيد

هاى حيات و شرايط توانى مرا شفا دهى، چون تو اتمپروردگارا تو مى"

نند با دارو به آن دست يابند، كنترل تواظريف بدن را كه دكترها نمى
."كنىمى

 عوامل بيرونى نظير دارو و روزه، تأثيرات مثبتِ معينى روى جسم 
دارد، ها را نگاه مىفيزيكى دارند، ولى روى نيروى درونى كه سلول

شويد و از فقط زمانى كه شما به خداوند متوسل مى. گذارندتأثير نمى
هاى بدن شده و هاى سلولت متوجه اتمگيريد، انرژى حيااو شفا مى

.شودشفاى فورى حاصل مى
هاى فيزيكى به ى اتكاى خود را از روش اين كوشش، كه نقطه

چنانچه فردى كه . هاى معنوى تغيير دهيد، بايد تدريجى باشدراه
عادت به پرخورى دارد بيمار شود، و با اين قصد كه تصميم به كسب 

 گرفتن روزه كند، اگر زود به نتيجه نرسد آرامش ذهنى دارد، شروع به
وقت و زمان لازم است تا فردى . ممكن است دچار نوميدى شود

براى . روش فكرى خود را از اتكا به غذا به اتكا به ذهن تغيير دهد
دريافت قدرت شفابخش الهى، ذهن بايد آموزش داده شود تا به قدرت 

.مددرسانى حق معتقد شود
ها را به ى سلولن قدرت بزرگ، زيست نيروها، كليه با برخوردارى از آ

طور كه فيلم همان. بخشندتپش و تبلور درآورده، بقا و زندگى مى
گردد به صورت سينمايى با شعاعى از نور كه از پروژكتور خارج مى

شود، همه ما هم با انوار كيهانى، زنده نگاه داشته زنده نشان داده مى
بردارى ابديت ساطع ه از پروژكتور فيلم نورى ربانى ك-شويم مى
يابيد، با كنيد و آن نور ربانى را مىزمانى كه شما نگاه مى. گرددمى
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ها و زيست ها، الكترونسازى اتممدد گرفتن از آن شروع به دوباره
كنيد كه ممكن است از نظم خارج شده هايى مىنيروها در كليه سلول

از بين بردن كابوس ترس.اط برقرار كنيدباشند، پس با شفابخش بزرگ ارتب
 از راديوى ذهن

ارتعاش .  هر چيزى در طبيعت از انرژى يا ارتعاش درست شده است
افكار . ترى است از ارتعاش افكاركلمات، در بعد وسيع، بيان خشن

به دليل اين كه افكار . ها در اتر، در حال ارتعاش استى انسانهمه
اند ولى رعت ارتعاشى بسيار بالايى دارند، هنوز در فضا كشف نشدهس

.ها خبر نداريمى انسانجاى خوشحالى است كه ما از افكار همه
دهيد و اى را فشار مى از طريق ابزار سودمندى مانند راديو، شما دكمه

اگر آگاهىِ موجود در اتر، كه از طريق آن . شنويدصداها و موزيكى مى
رسد، نبود، ممكن بود تمام ى شما مىاديو به دستگاه گيرندهامواج ر

خداوند اتر را خلق كرد و نقشه . مطالب گوناگون پخش شده را بشنويد
كشيد كه انسان راديو و ارتعاشات امواج راديويى را خلق كند، كه از 

امواج راديويى براى انتقال . طريق اين دستگاه، ارسال و دريافت شود
. ى تقويت پخش و گيرندگى، به الكتريسيته نيازمند هستندبه اتر و برا

شوند همواره در اتر حضور دارند، ولى صداهايى كه از راديو پخش مى
امواج ارتعاشى . بدون دستگاه راديو براى ما قابل شنيدن نيستند
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دهند كه از طريق فضا در هر دستگاه راديويى، افكارى را نمايش مى
. روى آن ميزان شده منتقل شده استاى كه موج راديوگيرنده

توانيد  زمانى كه شما براى كسى عزيز بوده و نزديك او هستيد، مى
افكارش را بخوانيد، ولى اگر او در دوردست باشد، نظير جايى در 

توانيد به افكار او پى ببريد مگر آن كه ذهنتان هندوستان، احتمالاً نمى
 تفكر و تعمق داشته و ذهنى كسانى كه عادت به. را قوى كرده باشيد

.بسيار آرام دارند قادرند افكار ديگران را حتى از دوردست حس كنند
شما افكار اطرافيانتان را از طريق :  همه ما راديوهاى انسانى هستيم

كنيد و افكار خود را از طريق چشم سر، مركز شهود قلبى حس مى
ى شما در  گيرندهآنتن. سازيدتمركز و اراده، به ديگران منتقل مى

تصور كنيد شما از . النخاع، مركز فراهوشيارى شهودى قرار داردبصل
. گذردتان دور هستيد و دوست داريد بدانيد در آن جا چه مىخانه

چنانچه احساسات شما خيلى رقيق و ذهنتان آرام باشد، قادر خواهيد 
. دتان را از طريق شهودى درك كنيبود احساسات و افكار خانواده
تواند به همه جا رود، احساساتتان مىوقتى قدرت تمركزتان بالا مى

.شودنفوذ كند، قوه درك و فهمتان سرشار از انرژى و الكتريسيته مى

 دنيا، تنها فكرى است در ذهن خداوند
) 61.(وجود ندارد) آمريكا( در واقع فضايى بين هندوستان و اين جا 

بيست و پنج روز وقت صرف كنيم تا با ولى ما در آمريكا هستيم و بايد 

طبق هوشيارى مادى، . يك كشتى بخار خود را به هندوستان برسانيم
ولى انرژى، فضا را . زمانى براى طى كردن اين مسافت لازم است

اگر ما با هواپيما پرواز كنيم، مسافرت فقط چند روز طول . كندقطع مى
به مقدار قابل با افزايش انرژى پرواز، مسافت ) 62.(كشدمى

تر باشد، از بعد هر چه انرژى بيش. اى كاهش پيدا كرده استملاحظه
فرض كنيد شما خواب هستيد . شودتر كاسته مىفضا و مسافت، بيش

قطارى براى . كنيدبينيد كه داريد به هندوستان سفر مىو خواب مى
وارد كنيد و گيريد، سوار قايق شده، در چند بندر توقف مىنيويورك مى

. كشدها در خواب فقط چند دقيقه طول مىهمه اين. شويدبمبئى مى
بينم كه يا تصور كنيد من خواب مى. چون در فكر، فضايى وجود ندارد

فضايى در خواب وجود . گيرمدارم ايستگاه هندوستان را با راديويى مى
ى دنيا فقط در ذهن وجود همه. اى است در ذهن منندارد، فقط عقيده

من . فضا يك مفهوم ذهنى است. اين چنين است قدرت ذهن. ددار
هايم را ببندم و چيزهايى را تصور كنم كه دو هزار مايل توانم چشممى

ها گسترش فكر من ى اين مايلدر واقع، همه. دورتر از من هستند
تفاوت بستنى . فضا و زمان، صرفاً وجه تمايزهاى فكر هستند. هستند

شويد، واب چيست؟ وقتى شما از خواب بيدار مىى خو قهوه در تجربه
ى گرديد كه در دنياى خواب، بستنى يك فكر بود و قهوهمتوجه مى

.ى متفاوت بودندها صرفاً دو عقيدهآن. داغ، فكرى ديگر
فكرى كه درباره آن صحبت .  فكر، قدرت همه جا حاضرى دارد

يق فكر همه جا همان گونه كه خداوند از طر. كنم، فكر ربانى استمى
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آيا ما، فكر هندوستان و فكر . حاضر است، همان گونه هم، ما هستيم
آمريكا را با موج راديويى به هم مربوط نكرديم؟ در آن جا فضايى 

.وجود ندارد
خواهيد يك ايستگاه راديويى را بگيريد،  اغلب وقتى شما مى

يستگاه شود كه شما بتوانيد امانع مى) پارازيت(هاى صوتى اختلال
خواهيد به طور مشابه هنگامى كه شما مى. مورد نظرتان را بگيريد

 ممكن است از پيشرفت "پارازيت"تحولى روحى در خود پديد آوريد، 
.هاى بد شما هستندها عادتشما جلوگيرى كند؛ آن پارازيت

تواند وارد قلب آرام شود ترس نمى
هن شما تأثير  ترس نيز پارازيت ديگرى است كه روى راديوى ذ

تواند سازنده و مخرب هاى خوب و بد، ترس مىمثل عادت. گذاردمى
همسرم دوست ندارد من ": گويدبراى نمونه وقتى خانمى مى. باشد

اى ، انگيزه"كنمامشب از منزل بيرون بروم بنابراين خانه را ترك نمى
گيرى واداشته، ترس توأم با عشق است، كه كه او را به اين تصميم

ترس توأم با عشق، از ترس ناشى از بردگى، متفاوت . باشدسازنده مى
كنم كه در آن شخص، جانب از ترس ناشى از عشق صحبت مى. است

ترس . دليل، ديگرى را برنجاندبندد كه مبادا بىاحتياط را به كار مى
افراد خانواده بايد نسبت به هم . كندناشى از بندگى، اراده را فلج مى

 از عشق داشته باشند؛ و هرگز از اين كه واقعيتى را بيان ترس ناشى

وظايف انسانى خود را انجام . كنند، ترس و هراسى به خود راه ندهند
دادن، يا منافع خود را، به دليل عشق به ديگرى، فداى منافع ديگرى 
كردن به مراتب بهتر است تا از روى ترس به انجام كارى مبادرت 

كنيد، اين  از شكستن قوانين الهى خوددارى مىزمانى كه شما. ورزيدن
عمل صرفاً بايد ناشى از عشق به حق باشد، و نه از ترس مجازات و 

.تنبيه
هرگاه از وقوع بيمارى يا . شود ترس هميشه از قلب ناشى مى

سعى . اى در هراس بوديد، چند بار به طور عميق نفس بكشيدحادثه
با هر دم و بازدمى قدرى به . ندكنيد اين حركات، آرام و موزون باش

چنانچه . سازداين عمل، گردش خون را عادى مى. خود استراحت دهيد
.قلب شما آرام باشد، ترس راهى به آن ندارد

 احساس تشويش و نگرانى به دليل هوشيارى رنج در قلب بيدار، 
ى پيشين شود، بنابراين ترس همواره متكى به يك تجريهپديدار مى

ايد و پايتان شكسته  در گذشته شما يك بار زمين افتادهشايد. است
اگر با اين ترس . است، و بنابراين از تكرار اين حادثه وحشت داريد

ريزد، شود و اعصابتان به هم مىتان به كلى فلج مىزندگى كنيد، اراده
و اين احتمال واقعاً وجود دارد كه مجدداً زمين بخوريد و پايتان 

شود، حيات و سرزندگى انى كه قلب، اسير ترس مىضمناً زم. بشكند
يابند تا بدن را مورد هاى بيمارى فرصت مىانسان پايين آمده، جرِم

.تاخت و تاز قرار دهند
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 محتاط باشيد ولى نه ترسو
ترس به عنوان يك ابزار احتياط به .  كسى نيست كه از بيمارى نترسد

سازد، ولى نه براى اين كه انسان داده شد تا او را از درد و رنج جدا 
. اى نادرست مورد استفاده قرار گيردرشد و تقويت شود و به گونه

هاى ما را براى مقابله با هراس زياده از حد داشتن، صرفاً كوشش
ترس محتاطانه، خردمندانه است، نظير مواقعى . كندمشكلات، فلج مى

د دليلى كه شما با درك و شناخت اصول رژيم درست غذايى براى خو
بخش ام زيانخورم، چون براى سلامتىآوريد؛ من از آن كيك نمىمى

ترس، در واقع، . شودولى ترس بدون دليل، موجب بيمارى مى. است
ترس از بيمارى، ما را براى ابتلا به آن . هاستى بيمارىجرِم همه

با فكر كردن دايمى به يك بيمارى، شما در . سازدبيمارى مستعد مى
اگر شما از ابتلا به سرماخوردگى . كنيدن را به خود جذب مىواقع آ

ى ترسيد، خطر اين كه سرما بخوريد، با وجود به كار بردن همهمى
اراده و سيستم عصبى خود را با . احتياطهاى لازم، كاملاً وجود دارد

وقتى با وجود مقاومت نشان دادن، اضطراب و . ترس فلج نكنيد
اى ما در واقع به واقعيت پيدا كردن تجربهآورد، شنگرانى هجوم مى

ضمناً از خرد به دور است كه . كنيدكه از آن وحشت داريد، كمك مى
ى بيش از حد لازم با افرادى معاشرت كنيد كه مرتب درباره

تكيه كردن روى . كنندهاى خود و ديگران با شما صحبت مىبيمارى
 در ذهن شما هاى ترساين موضوع ممكن است سبب روييدن دانه

هاى قلبى افراد نگران در مقابل سرطان، سل و بيمارى. شود
بنابراين بايد كوشش كنند اين ترس را از خود دور . پذير هستندآسيب

سازند، مبادا خداى نكرده شرايط ناخوشايندى را براى خود به وجود 
افرادى كه مريض و ناتوانند، به محيطى مثبت و خوشايند، در . آورند
 افرادى كه طبيعتى مثبت و قوى دارند نيازمندند تا افكار و ميان

. فكر، قدرت عظيمى دارد. ها تلقين كننداحساسات مثبت را به آن
شوند، چون كنند به ندرت بيمار مىها كار مىهايى كه در بيمارستانآن

ها حيات انرژى افكار قوى ايشان، به آن. داراى اعتماد به نفس هستند
.بخشدو زندگى مى

گذاريد، بهترين كار اين است كه  به همين دليل، وقتى پا به سن مى
ها اين را به محض آن كه آن. هرگز سن خود را به كسى نگوييد

ها و شنوند، شما را در آن سن و سال مشاهده كرده و با بيمارىمى
فكر پيرى، ناراحتى و . كنندهاى آن سن و سال همراه مىنقصان

پس سنتان . بردآورده، در نتيجه شادابى را از بين مىتشويش به وجود 
من از . من فناناپذيرم": به خداوند بگوييد. را براى خودتان نگاه داريد

ها سپاس نعمت سلامتى كامل برخوردارم و تو را براى اين نعمت
".گويممى

گاه براى سالم و پاك ساختن گه.  پس محتاط باشيد، ولى نه ترسو
يى متعادلى را رعايت كنيد تا از هر گونه شرايط بدن، رژيم غذا

. زا كه ممكن است در بدنتان وجود داشته باشد، خوددارى كنيدبيمارى
هاى بيمارى را در خود از بين ببريد، و با تمام قدرت سعى كنيد علت
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هاى متعددى در ميكروب. پس از آن به طور مطلق شجاع باشيد
ها بترسيد، ديگر  اگر بخواهيد از آناطراف و اكناف شما وجود دارند كه

ى موازين با وجود رعايت كليه. توانيد از زندگى لذت ببريدنمى
ى خود نگاه كنيد، رغبت غذا خوردن بينى به خانهبهداشتى، اگر با ذره

.دهيدرا به كلى از دست مى

هايى براى بيرون انداختن ترس شيوه
 ذهنتان را از آن دور كنيد و  از هر چه در زندگى ترس و وحشت داريد،

ها به خدا ايمان داشته باشيد، بسيارى از رنج. آن را به خداوند بسپاريد
چرا براى مرضى كه هنوز به سراغ . ها ناشى از نگرانى استو ناراحتى

هاى ما از راه با توجه به اين كه اغلب بيمارى. شما نيامده، رنج ببريد
د را از دست بدهيد، فوراً احساس شود، چنانچه ترس خوترس وارد مى

هر شب پيش از . افتدكنيد و شفا فوراً اتفاق مىرهايى و آزادى مى
من در . خداىِ بزرگ و مهربان با من است": خواب به خود تلقين كنيد

اجازه دهيد خداوند و انرژى كيهانى او، شما را . "كنف حمايت او هستم
ه به من حمله كند، نابود و هر جرِمى ك": با خود بگوييد. احاطه كند

ى خداوند را بر زبان  يا كلمه"اوم"ى سه بار كلمه. "كشته خواهد شد
شما حمايت گرم و . اين كلمات سپر شما خواهند شد. آوريد

اين يگانه . ترس را از خود دور كنيد. كنيدانگيز او را حس مىشگفت

قيقت او به سوى اگر با خداوند ارتباط برقرار كنيد، ح. راه سلامتى است
.دانيد كه روح فناناپذير هستيدشما مى. كندشما جريان پيدا مى

كنيد، دستتان را روى قلبتان گذاشته از  هرگاه احساس ترس مى
بار پروردگارا، من ": سمت چپ به راست آن را مالش دهيد و بگوييد

طور كه با همان. "اين ترس را از قلب من بيرون كن. آزاد هستم
توانيد راديو را ميزان كنيد، اگر قلبتان را ها شما مىكردن موججابجا 

طور مرتب از چپ به راست مالش دهيد، و مرتب روى اين موضوع به
تمركز كنيد كه تصميم داريد ترس را از قلب خود بيرون برانيد، ترس 

.گيردشود و وجد ربانى جاى آن را مىناپديد مى

رودمى ترس، با ورود خداوند از بين 
رهايى از ترس صرفاً با ورود . كند ترس، همواره شما را تعقيب مى

پس معطل چه هستيد؟ . شودخداوند، و نه هيچ چيز ديگر، حاصل مى
كشور هند ادعا دارد . توان به ارتباط با خداوند رسيداز طريق يوگا مى
آموزد كه شايد هيچ كشور ديگرى تاكنون نياموخته درسى به شما مى

 من همه چيز را در زندگى مديون استادم سوامى شرى يوكتشوار .است
با پيروى از دستورات او، توانستم . اى استاد بوداو در هر زمينه. دانممى

گفت، سعى كن او مى. مأموريتم را در غرب با موفقيت به پايان رسانم
دهى آن چنان انجام دهى كه ديگرى هرگز هر كارى را كه انجام مى

تو بايد . اغلب مردم عادت به تقليد از ديگران دارند. اده استانجام ند
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وقتى شما . بِكر و اصل باشى و هر كارى را به خوبى به انجام رسانى
ى طبيعت نيز سازتان با ساز خداوند، كوك و هماهنگ است، همه

.كندآگاهانه با شما ارتباط برقرار مى
دهيم، ولى در ار مىى اول اهميت قر ما همواره خودمان را در درجه

زمانى كه اين كار را از . ها بايد ديگران را هم شريك سازيمشادى
دهيم، روحِ محبت و تعاون متقابل را به روى حسن نيت انجام مى

اگر در يك اجتماع هزار نفرى، هر كس اين . دهيماطرافمان اشاعه مى
. د كردگونه رفتار نمايد، هر فردى نهصد و نود و نه دوست پيدا خواه

ولى اگر در آن اجتماع، هر كس مثل دشمن با ديگرى برخورد نمايد، 
.هر فردى نهصد و نود و نه دشمن خواهد داشت

هاى ديگران، با قدرت عشق، بالاترين پيروزى و  تسخير كردن قلب
همواره . فتحى است كه ممكن است در زندگى به آن نايل شويد

دهيد، خواهيد ديد چگونه ى اول اهميت قرار ديگران را در درجه
بزرگى و عظمت مسيح در همين . افتندى دنيا به پاى شما مىهمه
. ها جان سپردها زندگى كرد و براى آنى انساناو براى همه. بود

افرادى با قدرت مادى عظيم، كه فقط به خاطر خودشان زندگى 
هايى كه با تمام وجودشوند، ولى آنكنند، به زودى فراموش مىمى

. كنند، نامشان همواره در تاريخ ثبت استبراى ديگران زندگى مى
سلطان سلاطين در زندگى كوتاه خود در زمين، تختى از طلا نداشت، 

ها نفر، حكومت ولى براى بيست قرن بر تخت عشق، بر قلب ميليون
.اين بهترين تخت و تاجى است كه هر انسانى بايد داشته باشد. كرد

 يك فكر كوچك
 است منجر به رستگارى شودممكن

 وقتى شما به دنيا آمديد، شروع به گريه كرديد در حالى كه 
اى كار و خدمت در طول زندگى به گونه. كردنداطرافيانتان شادى مى

كنيد، لبخند بر لب داشته باشيد، در كنيد كه وقتى دنيا را ترك مى
 به خاطر چنانچه اين فكر را. كندحالى كه دنيا براى شما گريه مى

.دهيدبسپاريد همواره ديگران را قبل از خودتان قرار مى
 اين دنياى وسيع به وجود آمد تا شما به كمك عقل و انديشه به 

يك فكر كافى است تا .  نايل آييد-تان  خداى درونى- شناخت حق 
انگيز فكر در اتِرِ، غافل شما نبايد از تأثير شگفت. شما را نجات دهد

.باشيد
چه خداوند عشق خود را در قلب شما نكاشته بود، شما از عشق  چنان

دانستيد؟ با توجه به اين كه خداوند بسى مهربان و بشرى چه مى
داشتنى است، بنابراين بايد همواره هدفِ مورد جستجوى شما دوست

با وجود اين، . خواهد خود رابه شما تحميل كنداو هرگز نمى. باشد
 شما به كار رفته، شعور و عقلى كه به شما اعجازى كه در ساختار بدن

هاى ديگر زندگى و دنياىِ اطرافتان كافى ى شگفتىعطا شده، و همه
هر . است تا محركى براى تشويق شما به يافتن و شناخت او باشد

.پس شما هم بايد تلاش كنيد. شودانسانى اگر تلاش كند، موفق مى
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نظمى داشتم، ى آشفته و بى زمانى كه در راه معنوى قدم گذاشتم زندگ
اى ولى با سعى و كوششى كه از خود نشان دادم، همه چيز به گونه

ام اتفاق افتاد، به هر آنچه در زندگى. انگيز نظم و روشنى گرفتحيرت
توان در اين دنيا، به ذات او من نشان داد كه خدا هست، و اين كه مى

كنيد چه د را پيدا مىتوانيد تصور كنيد زمانى كه خداوننمى. پى برد
در آن صورت، ديگر هيچ . كنيداطمينان خاطر و چه جسارتى پيدا مى

تواند موجب ترس و آيد و هيچ جريانى نمىچيز به نظرتان مهم نمى
اى بود كه حضرت كريشنا به آرجونا، هراس شما شود و اين توصيه

نا از باكانه با جنگ زندگى كرد و سبب شد كه آرجوى بىبراى مقابله
خود را تسليم ترس و جبن نكن، اين درخور ": نظر معنوى پيروز گردد

ى دشمنان، اين هراس و اى نابودكننده. ى تو نيستو شايسته
)63.("به پا خيز! جرأتى كوچك را فراموش كنبى

 ريشه و درمانـعصبيت 
 عصبيت، بيمارى و مرضى است كه با يك داروى ويژه قابل درمان 

هرگونه اختلالى در توازن فكرى كه منجر به . آرامش: تاس
هاى مكرر، يا شدنهاى عصبى گردد، ناشى از دچار هيجاننظمىبى

تمام مدت دچار ترس، خشم، افسردگى، . تحريك احساسات است
پشيمانى، حسادت، غم، نفرت، عدم رضايت يا نگرانى شدن، و از 

 نظير غذاى - ودن بخش محروم بداشتن يك زندگى عادى و شادى
مغذىّ، ورزش مناسب، هواى تازه، نور آفتاب، شغل مورد دلخواه و 

 همه، موجبات بيمارى عصبى را فراهم - هدف و مقصود در زندگى 
.سازدمى

 هرگونه هيجان ذهنى و عاطفى و يا فيزيكى شديد يا مداوم، جريان 
هاى حسى آن مختل زيست نيرو را در موتور ماشين بدن و لامپ

 ولت 2000 ولت را به يك جريان 220اگر ما يك لامپ . سازدمى
به طور مشابه، سيستم عصبى آن . سوزدوصل كنيم، لامپ فوراً مى
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چنان ساخته نشده كه در مقابل نيروى مخرب هيجان شديد يا افكار و 
شود، مقاومت احساسات منفى كه به طور پيوسته به ذهن تزريق مى

.نشان دهد

مدت عصبيت اثرات دراز 
اى نيست، بلكه دشمنى است بسيار خطرناك ى ساده عصبيت مسئله

ى هرگونه بيمارى فيزيكى كه تشديدكننده. با اثرات دراز مدت فراوان
از نظر معنوى، هر . آن، عصبيت باشد، به سختى قابل درمان است
شود فرد پارسا نتواند گونه عدم توازن در زيست نيروى بدن، سبب مى

ى كافى و به طور عميق تفكر و تعمق كند و به آرامش و زهبه اندا
كسى كه رنج . ولى عصبيت قابل درمان است. سكون دست يابد

برد بايد مايل باشد شرايط خود را تجزيه و تحليل نموده و مى
اش را به هم زده، و افكار منفى و نادرستى كه هيجاناتى كه يكپارچگى

تجزيه و تحليل .  از خود دور كندسازد،به تدريج او را نابود مى
هاى ى موقعيتبينانه از مسائل خود، و حفظ آرامش در كليهواقع

.كندزندگى، شديدترين و حادترين مورد عصبيت را درمان مى
گونه قدرتى؛ فكر كردن، صحبت كردن،  درك اين واقعيت كه همه

د، شود، و اين كه خداوناحساس و عمل كردن از جانب خدا داده مى
هميشه و در همه حال با ماست، به ما در انجام كارها الهام بخشيده، 

با درك اين . سازدكند و ما را فوراً از دام عصبيت رها مىهدايتمان مى

گاهى اوقات، پرتو . گيردواقعيت، انوار سرور ربانى، ما را در آغوش مى
دمان نفوذ ربانىِ تابناكى ما را در بر گرفته و آن چنان تا اعماق وجو

قدرت . شودكند كه هر گونه ترسى، به كلى از ذهنمان زدوده مىمى
كران، سراسر وجود ما را در بر بخش حق، نظير اقيانوسى بىدرمان

ى شك و ى آن قلبمان را لبريز نموده، همهكنندهگرفته و سيل پاك
كننده و عصبيت و ناراحتى را كه چون مانعى در سر ترديدهاى گمراه

با احساس حضور حق و برقرارى . داردما قرار دارند، از ميان برمىراه 
هاى روزانه ممكن و ميسر تماس با او، كه از طريق تفكر و تعمق

شود، فريب ماده، يعنى اين وهم و خيال كه ما موجودى فانى مى
شويم، آن وقت است كه متوجه مى. رودهستيم، به كلى از ميان مى

.نرژى در درياى كيهانى حق استجسم، حباب كوچكى از ا
 قربانى عصبيت، بايد علت ناراحتى خود را درك كند و براى اشتباهات 

اى مكررِ فكرى خود كه مسئول عدم تطابق او با زندگى هستند، چاره
نمايد كه كند و قبول مىزمانى كه شخص عصبى اعتراف مى. بينديشد

وده و صرفاً نتيجه و بيمارى او، ناراحتى مرموز و غيرقابل علاجى نب
.هاى خود اوست، نصف بيماريش درمان شده استپيامد منطقى عادت

 سيستم عصبى
شود  سيستم عصبى، راه ورود و خروج تلفنى بدن است كه سبب مى

. هاى بيرونى و درونى از خود واكنش نشان دهدفرد در مقابل محرك
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ن كه مقدار زند و ضمن ايهيجان، تعادل سيستم عصبى را به هم مى
رساند، نقاطى ديگر را از سهم زيادى انرژى به برخى از نقاط بدن مى

عدم توزيع متناسب و صحيح نيروى . نمايدها محروم مىعادى آن
فرد آرام، فردى است كه . عصبى، علت منحصر به فرد عصبيت است

خود ) ايگو(كند، زيرا زياد از حد، وابسته به نفس از هيجان دورى مى
ى دنياى داند كه خداوند، و نه شخص خودش، گرداننده و مىنبوده

چنين فردى همواره قادر است با هرگونه موقعيتى در زندگى . اوست
حضرت . مقابله كند، چون نيروى عصبيش در تعادل و توازن است

فرد دانا به ذات حق، سرمست از شراب حضور ": گفتكريشنا مى
پذير، رها از هرگونه فريب و ناى درك و تميزى خللازلى، با قوه

گمراهى، نه از تجربيات خوشايند زندگى شاد، و نه از تجربيات 
اين هدفى است كه بايد ) 64(".شودناخرسند آن مغموم و افسرده مى

.دنبال كنيم و به آن برسيم
هاى بدن  سيستم عصبى، جريان حيات را به مغز، قلب و ساير ارگان

نج حس بينايى، شنوايى، بساوايى، چشايى رساند، و انرژى را بين پمى
ى تماس ما با وسيله) رگ و پى(اعصاب . نمايدو بويايى توزيع مى

بنابراين، . هاى حسى ما هستندى واكنشدنياى بيرون و منبع كليه
بسيار حائز اهميت است كه اعصاب را در حالت توازن كامل نگاه 

از حد، دچار شوك و داريم، نه اين كه يك ارگان را با انرژى بيش 
.ها را از انرژى كافى محروم سازيمتكان كنيم و نهايتاً ساير ارگان

هاى هيجانى، بلكه از راه آرامش و  نه از طريق ناآرامى يا واكنش
"يوگى"اعتماد كامل به حق است كه ما به حالت توازن و تعادل 

.رسيماى مىگونه
هاى سوخته تواند بافتمىها روشى دارند كه با اتخاذ آن فرد  يوگى

شده در نتيجه عصبيت را با ارسال زيست نيرو به اعصابى كه به علت 
هر . سازى كندها سوخته، ترميم و دوبارهرفتار نادرست، مقدارى از آن

سلول و بافتى در سيستم عصبى، يك ساختار زنده و هوشمند است و 
.زيست نيرو همواره قادر است به آن حيات دوباره بخشد

 به كمك همنشين خوب بر عصبيت غلبه كنيد
. روانى و مكانيكى، يا سطحى و ارگانيك:  عصبانيت بر دو نوع است

ى هيجانات ذهنى پديد نوع روانى و بسيار مصطلح آن، در نتيجه
چنانچه اين وضعيت براى مدتى طولانى ادامه پيدا كند و در . آيدمى

اى باشند، و رژيم غذايى و هروحيصورتى كه همنشينان فرد، افراد بى
ى مساعدى براى هاى نادرست هم به آن افزوده شود، زمينهعادت

.آيدهاى عصبى فراهم مىمبتلا كردن شخص به بيمارى
روى اجتناب  رژيم غذايى بايد ساده و متوازن بوده و در آن، از زياده

خواب زياد، سيستم عصبى را . ورزش بايد منظم و دايمى باشد. شود
تر از همه، زند؛ ولى مهمخوابى زياد به آن صدمه مىتخدير كرده و بى

به من بگو دوستت كيست تا بگويم خودت . دوست و همنشين است
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ما بايد به دنبال . كنندافراد چاپلوس به ما كمك نمى. كه هستى
هايى كه حقيقت را آن. همنشينى با افراد مؤمن و معتقد باشيم

بهترين دوست ما . كنند تا پيشرفت كنيممىگويند و به ما كمك مى
كسى است كه در نهايتِ مهربانى و حسن نيت به ما بگويد كه چگونه 

.توانيم زندگى خود را بهتر سازيمبا ايجاد تغييرات ارزشمند مى
 انتقادهاى شديد، همراه با تخدير و خشونت، به مثابه فرود آوردن 

ى قدرت عشق، به گونه. ندماچكش به مغز فردى، براى تنبيه او مى
پيشنهادات مهربانانه، همراه با عشق و . اعجازانگيزى، مؤثرتر است

جويى، شما به هيچ كجا با عيب. تواند معجزه بيافريندتفاهم، مى
كسى اجازه دارد ديگرى را مورد قضاوت قرار دهد كه . رسيدنمى

ل، او فقط تا رسيدن به آن كما. خودش را از هر عيبى مبراّ كرده باشد
اجازه دارد خودش را مورد قضاوت قرار دهد، كه كاملاً به جا و سودمند 

.است
ها ترين راه نشست و برخاست با افراد آرام و خردمند، يكى از سريع

افراد . براى برطرف كردن عصبانيت و درك ربوبيت درونى ماست
.ندها دارند، دورى جويعصبانى بايد از اشخاصى كه مشكلى مشابه آن

 آرامش، بهترين چاره و درمان است
فردى كه .  بهترين دارو براى عصبيت، رشد و تقويت آرامش است

طبعى خود را تحت هيچ طبيعتاً آرام است، حس منطق، عدالت، يا شوخ

او هميشه قادر است احساسات، يا حسن . دهدشرايطى از دست نمى
اى زبانى عدهاو هيچ گاه با چرب. نيت را از حقيقت جدا نمايد

هاى غيرمحتمل خود براى صداقت، كه درصدد هستند با نقشهبى
هاى به دست نيامده، او را اغوا و گمراه سازند، از راه كسب ثروت

هاى بدنش را با خشم يا ترس او بافت. شوددرست منحرف نمى
اى مخرب روى دستگاه گردش  سمى كه به گونه-كند مسموم نمى

بر همه ثابت شده كه هيجانات شديد و . دگذارخون تأثير مى
.سازدآميز، نهايتاً بدن را به يك كشتى شكسته مبدل مىخشونت

مان را بر رئوس ما بايد زندگى.  توازن، كيفيت برجسته و زيبايى است
مثلثى استوار سازيم كه آرامش و مهربانى دو ضلع آن و شادى 

هم اكنون من ": يمهر روز بايد به خود تلقين كن. اش باشدقاعده
ى توازن سوارم و قلمرو فعاليت را ى آرامش هستم كه بر اركهشاهزاده

 چه فردى، با سرعت كار كند يا آرام و كُند، چه تنها ".كنمهدايت مى
مسيح . باشد يا با جمعى مشغول كار، درونش بايد آرام و متوازن باشد

.  تجلى آرامش بودرفت،به هر كجا كه مى. ى بارز اين آرمان بودنمونه
گونه آزمايشى را در زندگى پشت سر گذاشت بدون آن كه او همه

.توازن خود را از دست بدهد
كند، ها را كنترل مىو سيارات و كهكشان) 65( خداوند همه جا هست

اگرچه در اين دنياست، با وجود اين، . بدون آن كه از توازن خارج شود
. بازتاب تصوير او و شبيه او باشيمما بايد . فراسوى اين دنيا هم هست

بخشى كه از تفكر و تعمق ما بايد تفكر و تعمق كنيم و به آثار آرام
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ما بايد، ارتعاشات عشق، حسن نيت و توازن را . مترتب است، بچسبيم
در معبد تعمق و تمركز، با برخوردارى از . در محيط خود منتشر سازيم

ت، اثرى از ناآرامى و عصبيت انوار شهود، كه از محراب حق ساطع اس
انسان نهايتاً به سرمنزل مقصود رسيده و خود . و جستجو، وجود ندارد

را در معبدى كه نه با دست انسان بلكه با آرامش ربانى ساخته شده، 
فوايد فيزيكى و معنوى روزه.يابدمى

روح درون، از . انگيز است نتايج فيزيكى و تجارب معنوى روزه، شگفت
هاى شود، ضمن اين كه جسم نيز از عادتتمناهاى جسم جدا مى

ام روزه و اكنون كه در مقابل شما هستم روز سى. گرددفزاينده رها مى
ام و حالم به قدرى طبيعى و عادى ام را پشت سر گذاشتهرژيم غذايى

ى شماهايى كه از نعمت همه. خوردماست كه گويى، هرگز غذا نمى
، و )هر ماه سه روز(ى سه روزه بگيريد لامت برخورداريد، بايد روزهس

شويد آن وقت متوجه مى) 66.(ترهاى طولانىاگر ممگن است، روزه
.توان زندگى كردكه بدون غذا هم مى

 درد و رنج فيزيكى حاكى از آن است كه در ماشين بدن چيزى از 
يد شما چقدر با دقت و فكر كن. توازن خارج شده و نياز به تعمير دارد

كنيد و آن را تميز و بدون تان مراقبت و مواظبت مىآگاهانه از ماشين
تر از ماشين است، و جسم شمابه مراتب پيچيده. داريدنقص نگاه مى

خواهد كه شما آن را تميز و در شرايطى بسيار نيكو نگاه خداوند مى
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رمز . ند بدانيدداريد، ضمن اين كه خود را از هر جهت متكى به خداو
تر، تندرستى صرفاً در مواد شيميايى نيست، هر فردى بايد خيلى بيش

.متكى به انرژى ربانى درونى باشد
اين نيرو قدرتى .  زيست نيروى درون بدن، در واقع منبع حيات است

. ى نيروى حيات استكنندهها و ضمناً فراهمخالق ارگان: هوشيار است
اى از طريق قدرت ذهنى و و به طور فزايندهدر حالت عادى، زيست نير

ى نادرست ولى چنانچه بيش از حد، مورد استفاده. شودغذا تقويت مى
براى نمونه، . كندايستد و ديگر كار نمىقرار گيرد، از كاركردن باز مى

. توانيد اشيا را ببينيداگر قدرت آن در چشم كم شود، شما خوب نمى
تواند به بدن هش گذارد، هيچ غذايى نمىچنانچه زيست نيرو رو به كا

بخش نيست و هيچ چيز قدرت ببخشد، هيچ تغيير آب و هوايى فايده
.رفته را به بدن بازگرداندتواند انرژى از دستنمى

موتورهاى (اند، هايى كه بيش از حد كار و فعاليت كرده روزه به ارگان
و استراحت داده دهد و همين طور به خود زيست نيراستراحت مى) بدن

زمانى كه شما به زيست نيرو . كندو آن را از كار بيش از اندازه رها مى
دهيد احساس كند براى هستى و زندگى، به نيروهاى اجازه نمى

متكى است، زيست ) مانند غذا، آب، اكسيژن و نور خورشيد(خارجى 
.شود پشتيبان مى-نيرو، مستقل و خود 

ها  روز در سال است كه انواع بيمارى365ها در طى  اين زياد خوردن
نظمى در غذا خوردن، چه سيستم به هرگونه بى. آوردرا به وجود مى

غذا نياز داشته باشد، چه نداشته باشد، نفرينى به بدن محسوب 

تر به خرج دهيد، به هر چقدر در طعم غذا وسواس بيش. شودمى
ت بردن صحيح و از غذا لذ. گرديدترى مبتلا مىهاى بيشبيمارى

چرا بايد . ى دردسر و رنج استى شكم بودن مايهنيكو است ولى برده
ى اجازه دهيد طبيعت، شما را آزار دهد؟ اگر شما گداى شكم و برده

شما بايد به خاطر . تواند به شما صدمه بزندغذا نباشيد طبيعت نمى
.ى بدن استداشته باشيد كه زيست نيرو حافظ و نگاهدارنده

ون آن كه تعصب به خرج دهيد، بالاترين تأكيد را روى ذهن  بد
بگذاريد، با اين هدف كه به قدرت آن بيش از پيش اعتماد و اطمينان 

ى جسمتان كنيد، ذهن از شما انتقام اگر سعى كنيد ذهن را برده. يابيد
شويد كند، به طورى كه شما مجبور مىاو قدرتش را رها مى. گيردمى

چيز ديگرى متكى گرديد، و هيچ دكتر و دارويى به كمك شخص يا 
تواند به بيمارى كه ذهنش به قدرى ضعيف شده كه هم نمى

سه چهارم درمان، بستگى به ذهن . اش حاد گرديده، كمك كندبيمارى
.دارد

آموزيم كه چگونه بر جسم خود حاكم  در هند، ما به شاگردانمان مى
هايى آن. دتر به ذهن متكى گردندشوند، تا اين كه بتوانند به مقدار زيا

آورند، همواره كه پيوسته براى كسب سلامتى، به ابزار فيزيكى رو مى
هر فردى . مانند؛ ولى قدرت ذهن، برتر استها باقى مىمتكى به آن

با انجام اين كار . تر استفاده كندبايد ياد بگيرد به تدريج از ذهنش بيش
هر . بديل استه و ابزار بىشويد كه ذهن يك وسيلشما متوجه مى
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كند، اين را شخصاً در زندگى تجربه آنچه فرمان دهيد، او اجرا مى
.امكرده

 مشغول سخنرانى بودم، هوا به قدرى گرم بود "ميلواكى" يك روز در 
باريد ولى نتوانستم دستمالم را پيدا كه عرق چون باران از صورتم مى

همان لحظه ذهن و . نمدانستم چكار كبراى يك لحظه نمى. كنم
پروردگارا بدن ": هوشياريم را متوجه چشم سر كردم و در دل گفتم

هايم پاك شدند و در بدنم ى عرق فوراً، همه".من خنك است
.احساس خنكى كردم

با وجود . تر روى ذهن تكيه كنيد بنابراين واقعاً ارزش دارد كه بيش
اگر شما به كلى . اى نيستاين، نفى كردن جسم هم كار خردمندانه

توانيد فكر كنيد، نه بخوريد و نه جسمتان را نفى كنيد، ديگر نه مى
تعدادى علاقه دارند روى برترى ذهن بر جسم تأكيد . حركت كنيد

نمايند، صرفاً براى آن كه خود را سالم قلمداد كنند، ولى سلامتى تنها 
داوند مقصود و هدف غايى زندگى، ارتباط با خ. مقصود زندگى نيست

شما ممكن است براى مدتى احساس سلامتى كنيد، ولى زمانى . است
آن وقت كيست كه به شما . رسد كه ديگر هيچ چيز فايده نداردمى

. هاى مسلم رسيدن به حق استروزه يكى از راه. كمك كند؟ خداوند
كند كه روزه، زيست نيرو را از اسارت غذا رها كرده، به شما ثابت مى

 خداوند است كه حيات را در بدن شما حفظ و نگاهدارى در واقع، اين
.كندمى

 فكر "غذا"ى شيطان اين است؛ به محض آن كه ذهن به  و وسوسه
وقتى طفل خردسالى بودم، . كنيدكند، شما ميل به خوردن پيدا مىمى

خواستم مقدارى يك بار در هند مبتلا به سرماخوردگى شدم و مى
ابتدا . رماخوردگى خيلى بد است، بخورمتمبرهندى، كه گويا براى س

خواهرم به شدت مخالفت كرد ولى چون اصرار مرا ديد با غضب 
من يك تكه برداشتم، قدرى آن را . مقدارى از آن را جلويم گذاشت

بدون آن كه آن را قورت داده باشم، با . جويدم و به بيرون تف كردم
ه انسان اغلب براى هر با توجه به اين ك. كردن، ارضا شده بودممزهمزه

چيزى حرص و طمع دارد، جاى تأسف بود اگر خداوند بدن را طورى 
كرد كه انسان بتواند از غذا لذت ببرد و سپس اجازه دهد مواد خلق نمى

.هاى هضم و جذب غذا دفع شودبخش از ارگانزايد يا غذاى زيان
ر ب. ترين راه براى كسب سلامتى و شادى است كنترل نفس، ايمن

ى حواس خود نبودن، يكى از بالاترين نفس خود حاكم بودن و برده
رسانى را با الكتريسيته زياده از اگر سيستم برق. مواهب و نعمات است

و هر زمان كه سيستم گوارش را با غذاى . سوزدحد، شارژ كنيد، مى
زمانى كه از پرخورى اجتناب . سوزداضافى پر كنيد، زيست نيرو مى

گيريد، زيست نيرو استراحت كرده و خود  وقتى كه روزه مىكنيد يامى
.كندسازى مىرا دوباره

ماشين . بريد اگر ماشينتان درست كار نكند شما آن را به تعميرگاه مى
نمايد و شما كند و باز عيب ديگرى پيدا مىبراى مدتى درست كار مى

بايد در مورد همين كار . ناگزيريد كه مجدداً آن را به تعميرگاه ببريد
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ى آب پرتقال روزه. نظير استآثار فيزيكى روزه بى. بدن انجام شود
ى كند ولى روزهبراى سه روز به طور موقت بدن را پاك مى

كردن و سواركردن مجدد لوازم ماشين بدن را مدت، حكم پيادهطولانى
ولى چنانچه به يك تجديد . شودبدنتان به محكمى فولاد مى. دارد

يشگى نياز داريد، بايد تمام مدت مراقب باشيد كه چه چيزى قواى هم
.كنيدرا و در چه زمان، وارد بدن خود مى

 راه صحيح روزه گرفتن را بياموزيد
به همين دليل .  در روزه گرفتن، شما بايد بدانيد چه كارى انجام دهيد

هاى بيش از سه روز بايد حتماً تحت نظر يك پزشك است كه روزه
ى طولانى مدت را براى كسى كه به هيچ وجه روزه. اشدمتخصص ب

. شودكنم، چون فرد خيلى ضعيف مىتاكنون روزه نگرفته پيشنهاد نمى
ى آب پرتقال براى سه ميوه، براى يك روز در هفته، يا روزهى آبروزه

. روز در ماه براى عادت دادن بدن به روزه، به جا و نيكو است
بابا اگر روزه "هايى از اين قبيل كه نيدن حرفگيرنده بايد براى شروزه

كاملاً واضح .  خود را آماده كند"ميرىشوى و مىبگيرى مريض مى
كند چون است كه اگر روزه طولانى شود، بدن احساس ضعف مى

ولى به تدريج وقتى روزها . زيست نيرو عادت كرده به غذا متكى باشد
. كنيدف و گرسنگى نمىگذرند، شما ديگر به هيچ وجه احساس ضعمى

شوند و شما مشاهده زيست نيرو و روح از وابستگى به غذا رها مى
.كندكنيد كه زيست نيرو چقدر خوب از بدن مراقبت مىمى

زيست نيرو . دانم من رمز روزه گرفتن و از دست ندادن وزن را مى
تواند وزن از ى فرد باشد شخص هم مىچنانچه تحت كنترل آگاهانه

. هر دو حالت مؤثر است. دهد و هم وزنش را ثابت نگاه دارددست ب
ى حرارت عادى بدن صرف شود درجهزمانى كه اين اصل رعايت مى

با اخذ و . رودنظر از اين كه چند روز روزه گرفته شود، پايين نمى
زيست نيرو به ) 67(،"مدخل حيات"النخاع، يا دريافت انرژى از بصل

گردد بخش درونى متكى مى به قدرت انرژىترتر و بيشتدريج و بيش
.تا منابع بيرونى

توان براى پنج هزار مى) جانبخشى معلق مانده( بشر را در حالت زنده 
حيات بستگى به . حيات، ازلى است. سال يا تا ابد زنده نگاه داشت

هميشه به خاطر داشته . نفََس كشيدن، غذا، آب يا نور خورشيد ندارد
اين، راه و روش زندگى كردن . ح فناناپذير هستيدباشيد كه شما رو

.است
ماند، ولى انسان معمولى احساس  هوشيارى ما پس از مرگ زنده مى

همه ما، . كند مرده استدهد، بنابراين تصور مىبقا را از دست مى
رويم، بنابراين هرگونه هراسى از مرگ را بايد از خود روزى از دنيا مى

شما از اين كه در خواب، هوشيارى خود را از . شددور كرد و از آن رها 
كنيد و خواب را به عنوان يك دهيد، احساس ناراحتى نمىدست مى

مرگ هم اين چنين است، مرگ يك . نماييدى رهايى، قبول مىمرتبه
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اصلاً جاى ترسى . نوع استراحت و بازنشسته شدن از زندگى است
مرگ . به آن لبخند بزنيدرسد، هنگامى كه مرگ فرا مى. وجود ندارد

اى است كه از طريق آن شما قرار است درس بزرگى صرفاً تجربه
پس با درك اين واقعيت، به انتظار . توانيد بميريدشما نمى: بياموزيد

تواند داشته باشد؟ اولين مرگ نشستن ديگر چه معنا و مفهومى مى
با . ستدرسى كه بايد بياموزيد اين است كه زندگى متكى به غذا ني

.توانيد اين حقيقت را به خود ثابت كنيدروزه مى

 تحت هر شرايطى خوب عمل كنيد
 هر فردى موظف است قدرت ذهنى خود را بالا ببرد تا بتواند تحت 

خواب، با غذا يا هر شرايطى به وظايف خود عمل نمايد؛ با خواب يا بى
تحسين و نظم و ترتيب قابل . غذا، در تعطيلات يا غيرتعطيلاتبى

ما بايد به نظم و ترتيب عادت كنيم به منظور آن كه از . ضرورى است
.قوانين خداوند پيروى كرده باشيم

هاى اساسى كودك بين سه تا هفت سالگى شكل  همه عادت
ولى تغيير دادن عادتى . كندمحيط خوب به رشد او كمك مى. گيردمى

اى كه در مدرسه. دكه در بچگى شكل گرفته، نياز به آموزش ويژه دار
. دادمها آموزش سخت بدنى مىكردم، به بچهدر رانچى هند اداره مى

هرگز از . خوابيدندروى پتو و زمين مى. گرفتندها اغلب روزه مىآن
. كردندمى) 68(ها مراقبهو گاهى براى ساعت. كردندبالش استفاده نمى

ت بدهند تا از ها كمك كنيد خود را به رژيم سخت عادچنانچه به بچه
ماند كه براى يك عمر موهبت اسارت جسم رها شوند، مثل اين مى

يكى از شاگردها براى دوازده . ها اعطا كرده باشيدعظيمى به آن
كرد، بدون آن كه چشمش را اى نشسته و مراقبه مىساعت در نقطه

تر بوديد، چقدر اگر شما چنين توازنى داشتيد چقدر شاداب. برهم زند
ها، آموزش علمى بالاترين و بهترين آموزش. ترى داشتيد بيشآرامش

.ها ميسر استو متوازن جسم، ذهن و روح است؛ و با روزه همه اين

 علم ماوراءالطبيعه كه در پس روزه نهفته است
مسيح ما را از . ى مهمى در پس روزه نهفته است علم ماوراءالطبيعه

سان فقط با نان زنده ان": اين واقعيت مطلع ساخت وقتى گفت
با وجود . "نان"نفَْس و : كند دو چيز شما را اسير زمين مى".نيست

اين در خواب شما در آرامش كامل هستيد، بدون آن كه احساس نياز 
روزه هم به . روح شما از آگاهى جسمى رهاست. به تنفس يا غذا كنيد

دهيد ىبا روزه گرفتن، اجازه م. كندهمين نسبت، ذهن را تقويت مى
وقتى قدرت ذهن متجلى . ذهنتان به قدرت خودش متكى باشد

طور دايمى و شود، زيست نيروى بدن، با انرژى پايدارى كه بهمى
پيوسته از انرژى كيهانى اطراف بدن، به داخل مغز و نخاع در سريان 

با رها . گرددشود، تقويت مىالنخاع وارد مىاست و از طريق بصل
 وابستگى به منابع فيزيكى بيرونى حفاظتى، زيست شدن بدن از اتكا و



87

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)قسمت اول(انسان در جستجوي جاودانگي 

شود و برايش جاى كند كه از درون حمايت مىنيرو مشاهده مى
ذهن سپس . شگفتى است كه چگونه چنين چيزى ممكن است

مواد جامدى كه بدن عادت داشت به آن متكى باشد چيزى : گويدمى
شما. شما انرژى خالص هستيد. نيست جز تراكم انرژى كاذب

از آن پس هر فرمانى را كه ذهن به .هوشيارى خالص هستيد
.شوددهد، فوراً اجرا مىهوشيارى زيست نيرو مى

بينيد بنابراين مى.  انجام هر كارى به كمك قدرت ذهن، ميسر است
كه چقدر براى ذهن و براى زيست نيروى قدرتمند درونى شما، 

.  غذا زندگى كنيدتوانيد بدونغيرعادلانه است اگر بگوييد شما نمى
. زندگى و جسمتان را در مقابل رنج و ناراحتى، عايق و نفوذناپذير كنيد

شويد كه هاى طولانى متوجه مىبا روزه. بر نفستان تسلط داشته باشيد
.ذهن فرمانرواى واقعى است

اى در اين جهان حاصل ذهن ربانى است، همان  هرگونه نيرو و ماده
كنيد، حاصل ذهنياتتان ب مشاهده مىگونه كه آنچه شما در خوا

در سطح هوشيارى هم، اگر ذهن اين فكر را به جسم القا . باشدمى
شود يا اگر شما روزه باشيد و يك كند كه با روزه گرفتن ضعيف مى

لحظه فكر كنيد كه روزه شما را ضعيف كرده، بدن واقعاً احساس 
ند، نه تنها ولى اگر تصميم بگيريد كه بدن قوى بما. كندضعف مى

اكثر مردم . كنيدكنيد بلكه احساس قدرت هم مىاحساس ضعف نمى
ذهن اعجاز و . انددانند، چون تاكنون امتحان نكردهاين واقعيت را نمى

ذهن تا زمانى . دهد، مگر از آن خواسته شودشگفتى خود را نشان نمى

 را از دانيد اعجازآفرينى خودكه شما خود را وابسته به دنياى مادى مى
به همين دليل شگفتى ذهن از ديد افراد معمولى . كندشما پنهان مى

گيريد ولى زمانى كه از طريق روزه گرفتن شما ياد مى. پنهان است
. كنداى به شما خدمت مىچگونه به ذهن متكى باشيد، او در هر زمينه

از غلبه به بيمارى گرفته، تا آفريدن خوشبختى يا درك هدف متعالى 
تواند بر  فردى كه مى- يوگى مسلط بر نفس ". يافتن خداوند: حيات

 كه قادر است روحش را در ارتباطى -ذهنش تسلط كامل داشته باشد 
دارد، آرامش ناشى از حضور حق را به دست پايدار با خداوند نگاه

)69(").رستگارى(نيرواناى نهايى : آوردمى
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خودشناسى، معيار مذهب
معبدى كه خداوند بيش از همه دوست دارد، معبد آرامش و سكوت 

شويد ناآرامى مى) يا مسجدى(هرگاه وارد معبد . درونى مؤمنين اوست
ها رها نباشيد، او بر شما اگر از نگرانى. ها را پشت سر گذاريدو نگرانى
ابتدا معبدى از آرامش و زيبايى در درون خود به وجود . شودوارد نمى

.، در آن جا او را در محراب روح خود، خواهيد يافتآوريد
كند كند و تصور مى گاهى اوقات فرد احساس نااميدى و دلسردى مى

. هرگز خيلى دير نيست. براى پيدا كردن ذات يگانه، خيلى دير است
آموزد، اگر فردى به اين واقعيت برسد كه اين دنيا، بهاگاواد گيتا مى

 روح اصالت دارد، حتى اگر اين آگاهى در كاذب است و صرفاً و تنها
واپسين لحظات حيات باشد، او پس از خروج زمينى خود، وارد دنياى 

)70.(بهترى خواهد شد
اكنون سعى از هم. گوييمى ما دنياى فانى را ترك مى دير يا زود همه

هدف از تجارب شما در زمين . كنيد به معنى و مفهوم زندگى پى ببريد
شما را ترغيب كند و وادارد كه معنى حيات و زندگى را اين است كه 

با گذشت . اهميت زيادى به اين دنيا و مردم آن ندهيد. درك كنيد
زمان نهايتاً بايد به اين نتيجه برسيد كه شما بخشى از آن يكتاى 

. شناخت حق را هدف خود در زندگى قرار دهيد. اعظم هستيد
 عمل -اى كوچك از دارما ى ذرهماهاآواتار باباجى عقيده داشت كه حت

هاى مهلك نجات  در راه شناخت حق، شما را از ترس-پرهيزكارانه 
فكر مرگ يا شكست يا هرگونه دردسر و مشكل . دهد مى

.كنداى، هراس را در دل انسان بيدار مىكنندهناراحت
كنيد، هنگامى مانيد و احساس درماندگى مى وقتى از همه جا در مى

ده قادر نيست هيچ كمكى به شما بكند، زمانى كه از دست كه خانوا
رسد؟ چرا به آيد، چه فكرى به خاطرتان مىهيچ كس كمكى بر نمى

دهيد در چنين موقعيتى قرار بگيريد؟ خداوند را بيابيد و خود اجازه مى
قبل از اين كه هيچ كس ديگرى با ) 71.(به ريسمان او چنگ اندازيد

و هنگامى كه اين دنيا را . خداوند) 72(ا بوده؟شما باشد چه كسى با شم
ولى شما پس . كنيد، چه كسى با شما خواهد بود؟ تنها خداوندترك مى

كنيد، مگر آن كه اكنون با او دوست و به او از مرگ خدا را پيدا نمى
چنانچه عميقاً خداوند را جستجو كنيد او را خواهيد . نزديك شويد

.يافت
اى براى دور ساختن شما از خداوند نش وسوسهاى در آفري هر پديده

اگر . انگيزتر استى زمينى وسوسهاگر چه خداوند از هر وسوسه. است
شما . ى ديدار و وصل دست دهد، به اين واقعيت خواهيد رسيدلحظه

. ى قوى او را پيدا كنيدتوانيد با دعاى قلبى، تفكر، تعمق و ارادهمى
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تا زمانى كه فكر . ايد قوى و استوار باشدى شما براى يافتن حق باراده
او دوست دارد به . زند، او نخواهد آمدشما به دور اين و آن چرخ مى

شما ترجيح . دهيداين شما هستيد كه اجازه نمى. طرف شما بيايد
خوانى يا هاى زودگذر يا صرف كتابدهيد اوقاتتان را صرف شادىمى

ى من بسيار خوب بنده": دگويبنابراين خداوند مى. مهمانى كنيد
".مشغول باش

او درِ هر . كند، آن چيز عشق ماست خداوند اگر چيزى را جستجو مى
خواهد به سوى او بشتابيم ولى اكثر مردم كوبد و از ما مىقلبى را مى

ولى به محض اين كه مشكلى . تمايلى به رفتن به سوى او ندارند
كسى كه . كنندو را صدا مىشوند، اآيد يا مريض مىبرايشان پيش مى

در دوران شادى و خوشى با خدا و به ياد اوست، به هنگام نيازمندى 
ولى كسى كه براى برقرارى رابطه با . كندهم مسلماً او را پيدا مى

كند، بايد آزمايشاتش را به تنهايى طى كند تا از خداوند مسامحه مى
. را بيابدراه خرد و تسليم بدون قيد و شرط، دوست ازلى خود

شمارى عميقاً در جستجوى ذات ها، انگشت از ميان خيل عظيم انسان
كردند مالك  سال پيش تصور مى200هايى كه آن. احديت هستند

اند و از بين اند، اكنون كجا هستند؟ همه رفتهزمين و تخت و تاجى
اند و به صورت شمارى به حقيقت زندگى پى بردهها شايد انگشتآن

با وجود اين هر نسلى كه . انددرآمده) خداشناس(خودشناخته موحدين 
در مدت كوتاهى كه ! كند اين زندگى واقعى استآيد تصور مىبعداً مى

خود را زياد از . در روى زمين هستيد، زياد غرق زرق و برق آن نشويد

او سعى دارد با عشق خود، ما . خداوند را بيابيد. حد درگير زندگى نكنيد
.ى خويش بكشاندرا به سو
گونه معجزاتى را كه ممكن است تمايل به ديدن آن داشته  او همه

هاى روييدنى و كمال و نظم  شگفتى- دهد باشيم به ما نشان مى
. او را جستجو كنيد. ها قرار دارداو درست در پس گل. حاكم بر طبيعت

هيچ دانشمندى به كمك دعاى كوركورانه به كشفيات دست نزد، او 
اگر شما هم قوانين علمى معنوى را با . ين علمى را دنبال نمودقوان

ترديد و به طور شور و اشتياق صميمانه به كار بنديد، خداوند بى
چشم طلب را باز كنيد، چون با كوشش و . خودكار با شما خواهد بود

كارگيرى قوانين معنوى، بدون ترديد او را خواهيد سعى پيوسته و به
.يافت

عنوى پيشرفت م
بايد همگام با پيشرفت مادى باشد

. اندهاى گوناگون، در هنرها و علوم متفاوتى تخصص پيدا كرده ملت
هدف من . كشور هند، در علم شناخت حق، از قديم تبحر داشته است

چنانچه ميان پيشرفت اصول معنوى و . آموزش علوم معنوى است
ها گرفتار انهدام و كشفيات مادى، توازنى به وجود نيايد، افراد و ملت

اگر رهبران كنونى جهان، به شناخت حق و حقيقت . شوندنابودى مى
نمودند، در ظرف چند سال آمدند و با هم همكارى مىنايل مى
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فقط از طريق . كن كنندتوانستند جنگ و قحطى را در زمين ريشهمى
 شناخت خداى درون و پى بردن به حضور او در - هوشيارى معنوى 

جز اين، فرصتى . توان دنيا را نجات داد مى-ود زنده ديگر هر موج
. توانيد با خودتان شروع كنيدشما مى. بينمبراى برقرارى صلح نمى

ى شماست كه از هر اين وظيفه. وقتى براى هدر دادن وجود ندارد
.اقدامى براى بازگرداندن ملكوت خداوند به زمين استقبال كنيد

جوى خود براى يافتن خداوند ترديد دارند، به  بسيارى از افراد در جست
اين . شودآور مىبار و كسالتتصور اين كه زندگى پس از آن، غم

شود در شادى و سرورى كه از ارتباط با حق حاصل مى! چنين نيست
روز و شب، من در حالت وجد و . گنجدهيچ كلام و وصفى نمى

ركت در تشييع ى ششناخت حق به منزله. آن شادى حق است. سرورم
او هرگز از شما انتظار ندارد . هاستى غم و اندوهى همهجنازه
اين نه درك صحيحى از خداوند . و غيراجتماعى باشيد) 73(رواقى

بدون شاد و خوشحال بودن اصولاً پيدا . است و نه راه خشنود كردن او
تر باشيد، امكان احساس هرچه شما آرام. ناپذير استكردن او امكان

توانيد خود را هرچه شادتر باشيد، بهتر مى. تر خواهد شدور او بيشحض
اند همواره هايى كه شناختى از حق پيدا كردهآن. با او هماهنگ سازيد

.اند چون خداوند تجلى شادى و سرور استشاد و راضى
 مردم معمولاً سعى دارند شادى را در مشروب، جنسيت و پول بيابند، 

. هاستخوردگى آنهاى فريبلو از داستانولى صفحات تاريخ مم
ى ام، زندگى مرا به گونهاوقاتى را كه صرف تفكر و تعمق كرده

توانست هزار شيشه شراب نمى. تصورى بارور ساخته استغيرقابل
در آن شادى، . سرورى را كه او نصيب من ساخته، به من بازگرداند

ى كه به اين نحو با او زمان. ى خرد ربانى، نهفته استهدايت آگاهانه
شويد، حتى اگر ناآگاهانه خطايى از شما سر بزند، آن خطا هماهنگ مى

اگر شما قضاوت غلطى انجام . شودالغيب تصحيح مىبا هدايت عالِم
.شوددهيد توسط او درست مى
داند كه من هركس پيام مرا بشنود مى.  ديگر معطل چه هستيد

اگر .  قدرت او و فرمان اوستاين صداى او،. گويمحقيقت را مى
هايى را كه خداوند بزرگ به من عطا فرموده، ى قدرتخواستم همهمى

ولى من . آمدداند چه جمعيتى در اين جا گرد مىنشان دهم، خدا مى
نه قدرت، بلكه عشق خداوند بايد شما را جلب . گردمدنبال طرفدار نمى

كنيد تا  و كوشش مىنمايد، چون صرفاً در آن صورت شما تغيير كرده
.هدف من هم اين است. او را بشناسيد

 اگر به شناخت حق نايل نشده بودم هرگز قادر نبودم اين گونه 
تعالى براى شما هم باز راه شناخت ذات بارى. ى او صحبت كنمدرباره
شناخت خداى (به همين دليل است كه من روى خودشناسى . است
توانيد به اين معنى است كه شما مىكنم، كه آن قدر تأكيد مى) درون

لزومى . هاى من پى ببريدبه كمك هوشيارى درونى به حقيقت گفته
اگر من هزار زبان داشتم از طريق . توانيد بشناسيدندارد باور كنيد، مى

.دادم تا شما را متقاعد سازمها ندا درمىى آنهمه
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 از دلدار را به ى ابرويى يگانه خواسته و آرزوى من اين است كه گوشه
ايد، بهايى را از دست دادهدانيد چه گنج گرانشما نمىشما نشان دهم

اگر يك بار بتوانيد با او . اگر تاكنون به شناخت حق موفق نشده باشيد
يگانه . تواند شما را از او دور كندتماس بگيريد هيچ قدرتى در دنيا نمى

 را به شما نشان دهم؛ ى ابرويى از دلدارآرزوى من اين است كه گوشه
. شويد كه هيچ ثروتى بالاتر از او نيستزيرا با يافتن او متوجه مى

شيطان مرتب سعى داشت حضرت مسيح را با سلطنت دنيا فريب داده 
) 74.("شيطان، پشت سر من بايست": و وسوسه كند ولى مسيح گفت

. تر بودمسيح به ثروتى دست يافته بود كه به مراتب بالاتر و مهم
وقتى . تر از رسيدن به هر آرزوى زمينى استشناخت حق، ارضاكننده

ى آرزوهايتان بهاتر است، همهخداوند را داريد، كه از هر گنجى گران
شود، خودم شخصاً گواه اين از كوچك گرفته تا بزرگ برآورده مى

من ديگر . تك آرزوهايم را برآورده كرده استخداوند تك. مدعا هستم
ها هستند كه مرا اين در واقع آن. كنم زندگى دنبال نمىچيزى را در
شناساند، هنگامى كه خداوند خودش را به شما مى. كنندجستجو مى

هيچ لزومى به درخواست . سازدترين آرزوى شما را برآورده مىكوچك
ولى ابتدا . اى است كه شما آرزوى آن را داريداين مرتبه. كردن نيست

ما خداوند را بيش از مواهب و عناياتش دوست بايد ثابت كنيد كه ش
.داريد

هايى كه پروردگار نصيب من ساخته هيچ كدام را براى خودم  از ثروت
. همواره آزاد و رها هستم چون هيچ گونه تعلقاتى ندارم. نگاه نداشتم

به همين دليل . كنمى بندگان او خدمت مىصرفاً براى او و براى همه
. سازدگذرد، خداوند فوراً آن را فراهم مىنم مىوقتى فكر چيزى از ذه

گذرد باشم، چون در تحقق من بايد مراقب چيزهايى كه از ذهنم مى
چنين رضايت خاطرى با هيچ ثروت . ترين ترديدى نيستآن كوچك

.زمينى قابل تحصيل نيست
اگر . كند شما هم بايد او را جستجو كنيد خداوند شما را جستجو مى

) 75.(شودى را دنبال كنيد، مسلماً به شناخت او ختم مىراه خودشناس
ام و بر اساس منطق و عقل وارد ها را امتحان كردهى روشمن همه

هاى موحدين حقيقى يافته. اين راه شدم، و نه با تكيه به احساسات
توانيم ذات ها مىى راه آناند و ما با ادامهخود را در اختيار ما گذاشته

ترين موحدين قرار توانيد جزء بزرگشما مى. ا كنيماحديت را پيد
بگيريد، همان طور كه با يادگيرى علوم يك دانشمند و به كار بردن 

گيرد و ذغال نه نور آفتاب را مى. توانيد دانشمند شويدهاى او مىيافته
هاى ذهنيت. كندسازد ولى الماس اين كار را مىنه آن را منعكس مى

هاى بافى و سستى در اجراى هدف از شك، منفىذغال مانند، كه پر
هاى ليكن ذهنيت. تواند خداوند را دريافت كندمتعالى است، نمى

الماس مانند، صادق، صميمى و پر از ايمان و پشتكار، خرد هوشيارى 
.سازدربانى را دريافت ومنعكس مى
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بردن به معناى دين، ضرورى است پى
ب يك رسم و آيين خانوادگى است، يا  براى بسيارى از افراد، مذه

اين گونه . استنفعى اجتماعى دارد يا به حكم اخلاقيات كسب شده
يك بار از آقايى پرسيدم پيرو چه . افراد دركى از اهميت مذهب ندارند

من كليساها را . پيرو مذهب خاصى نيستم": پاسخ داد. مذهبى است
".دهمها تغيير مىبر حسب راحتى آن

ترين ركن زندگى ترين و ضرورى كه خداوند را به عنوان مهمهايى آن
چرا مردم در . نمايندكنند، معنى مذهب را درك نمىخود جستجو نمى

اند كه پول جستجوى پول هستند زيرا به اين سطح فكر شرطى شده
ى زندگى خود به آن ها براى رفاه و ادارهى چيزهايى كه آنبراى تهيه

ها لازم نيست كسى اين را به آن.  ضرورى استنياز دارند، لازم و
آن وقت چطور است كه اكثر . دانندها خودشان اين را مىبگويد، آن

علت اين است كه از داشتن . كنندافراد، لزوم شناخت حق را درك نمى
از همان اوان جوانى اين واقعيت را . ى تصور و تميز محروم هستندقوه
ى هاى مذهبى و حتى مطالعه پرسشدانستم كه پاسخ به تعدادىمى

تواند روح را ارضا كند، مگر آن كه واقعيت كتب مقدس، هرگز نمى
ها از طريق شناخت و ارتباط با خداوند، تجربه شده باشد، براى آن

نمونه وقتى مادرم دار فانى را وداع گفت و هنگامى كه ساير عزيزانم را 
وقايع به طغيان برخاستم يك به يك از دست دادم، از درون عليه اين 

لذا تصميم . اى نداشت كه به من بدهدكنندهو هيچ كس جواب قانع

: به خودم گفتم. گرفتم با سعى و تلاش، پاسخى براى خود پيدا كنم
من پاسخم را از . من كسى نيستم كه كوركورانه اين چيزها را بپذيرم"

د  از خداون".ى عالم هستى استكسى خواهم گرفت كه سازنده
خالصانه خواستم مرا به درك رموز زندگى آگاه سازد، دانشى كه 

اگر مذهب . توانستم در تعاليم كليساها يا معابد پيدا كنمنمى
اى ثروتمند، اى فقير و عدهتوانست مرا قانع كند كه چرا عدهنمى

توانست مرا آيند، چگونه مىتعدادى كور و تعدادى سلامت به دنيا مى
روردگار قانع سازد؟ قديسين از طريق شناخت خداى در مورد عدالت پ

بردند و به ما نشان دادند چگونه درون به معماهاى زندگى پى
.ها را دنبال نماييمتوانيم راه آنمى

 مذاهب و مذهبيون گوناگونى در سراسر دنيا وجود دارند و هر مذهبى 
بت افرادى هستند كه رويكردشان نس. كيش و آيين خاص خود را دارد

ى احساسى دارد و چنانچه با اين احساسات زياد به مذهب كاملاً جنبه
ولى در . كنندها نسبت به دين تعصب شديد پيدا مىبازى شود، آن

. دهدنمايش شديد احساسات، فرد ارتباط خود را با خداوند از دست مى
اگر شما در .  در روند مذهب نياز دارند"محركى"افراد احساساتى، به 

روند و سخنرانى را ها به خواب مىوشنفكرانه صحبت كنيد آنسطح ر
يابند؛ ولى با احساسات ديگران بازى كردن، نوعى كننده مىكسل

.شودگويى محسوب نمىفريب دادن است و حقيقت
 روشنفكرهاى مذهبى از شنيدن عقايد مذهبى يا فلسفى خوشحال 

 يك فرد مذهبى بالند كه از نظر فهم و ادراك ازشده و به خود مى
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ولى روشنفكرى خشك و . احساساتى در سطح بالاترى قرار دارند
رود كه چيزى را  و فريب به شمار مى"مخدر"خالى هم نوع ديگرى 

سازد، همان طور كه احساسات كسى را نصيب جستجوگر نمى
.رسانداى به او نمىكردن، فايدهتحريك

چسبند اكثراً ذهبى مى برخى از متعصبين كه كوركورانه به تعصبات م
كنند كه خودشان هم از آن چيزى وار مطالبى رابيان مىطوطى

كنيد، كتب مقدس و اصول ها مىآورند، وقتى سؤالى از آنسردرنمى
فايده است ها دليل و برهان آوردن بىبراى آن. كنندمذهب را نقل مى

چيز كنند همه ها از خودشان زيادى مطمئن هستند و فكر مىچون آن
.دانندرا مى

كند مذهب نيازهاى روح را برآورده مى
ى خاصى ها مطمئن هستند كه اگر شما به گونهمقدس خشكه

آموزد، علم علم اين گونه به شما نمى. نينديشيد، محكوم به فنا هستيد
كند، و مذهب حقيقى، نيازهاى روح را هاى خود را ثابت مىنكته

هرگز دوست نداشتم آن .  بلكه با اثباتكند، نه با كلماتبرآورده مى
قدر متعصب باشم كه از دليل و شعورم استفاده نكنم، زمانى كه استادم 

بسيارى از مربيان ": شرى يوكتشوار را ملاقات كردم به من گفت
خواهند باور كنيد، سپس منطق شما را كور كرده و مذهبى از شما مى

ولى من از . دنبال نماييدها را خواهند كه فقط منطق آناز شما مى

خواهم كه چشم منطق خود را باز كنيد و علاوه بر آن چشم شما مى
آن استاد ) 76(".كنم و آن چشم خرد استديگرى را در شما روشن مى

توانستم به بزرگ، تعاليمى را به من آموخت كه فقط شخصاً مى
دم و به همين دليل است كه اين راه را دنبال كر. حقيقت آن پى ببرم

.هيچ كس قادر نيست مرا از آن بازدارد
كند، او همه چيز را دنبال مى. خواه، قطب مخالف متعصب است آزادى

ى همه": گويداو مى. گير استبا اين باور كه ذهنى وسيع دارد و سهل
هاى معنوى خوب هستند، بنابراين من خودم را محدود و منحصر راه

ى اين كه لازم است انسان به همه ضمن ".كنمها نمىبه يكى از آن
گون احترام بگذارد، ولى ترجيح دارد از يكى هاى معنوى گونهراه

هم از . جانبدارى كند تا اين كه مرتب از اين شاخه به آن شاخه بپرد
اگر فقط به . خواهى افراطى و هم از تعصب افراطى دورى كنيدآزادى
.يدا خواهيد كرداى افراطى به خرد بچسبيد، خداوند را پگونه

با وجود . ماند هيچ گونه كوششى در راه خداوند از ديد او غافل نمى
اين چنانچه شما يك راه علمى ثابت شده را دنبال نكنيد، پيشرفتتان 

موحدين با اخلاص، . ماندمى) 77(به مانند طى كردن راهى با ارابه
كنند، نظر از راهى كه طى كنند پيدا مىهاى باطنى را، صرفبصيرت

هاى وار، فقط با گذر از زندگىولى با باور كوركورانه و ذكر ماشين
.توان به خداوند رسيدشمار مىبى
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كنيد، هر مذهبى را كه انتخاب مى
 آزمايش كنيد

هاى  آن قدر جستجوكنيد تا راهى را كه مناسب تمايلات و خواهش
محكم باشيد، معنوى قلبى و ذهنى شماست، پيدا كنيد و بعد استوار و 

. كنيد، مورد آزمايش قراردهيدهر راهى را كه انتخاب مى
توانند جواهر اصل را از بدل تشخيص دهند و جواهرفروشان مى

توانند رهروان صادق و صميمى را از غير حقيقى، سالكين حقيقى مى
.مشخص سازند

اگر در دنبال .  به رهروان بايد آموخت كه ابتدا حق را جستجو كنند
ن مذهب، تمام توجه و تمركزتان روى پول يا سلامتى به عنوان كرد

در واقع، از طريق . افتيدهاى اصلى باشد، از راه اصلى دور مىهدف
كند، ى چيزهاى ديگر دست پيدا مىذات حق است كه انسان به همه

نمايد، بندهاى ولى فردى كه ابتدا چيزهاى ديگر را جستجو مى
 استاد حق شايسته، خداوند را يك. كندمحدوديت را حس مى

دارد و علاقه و توجه او بيش از همه چيز به شناسد و دوست مىمى
خواست مرا قانع كند راه او را دنبال يك بار يك استاد مى. حق است

روى، درآينده طرفداران زيادى داد كه با اين دنبالهنمايم و وعده مى
چون من فقط به دنبال . پيشنهاد او مرا جذب نكرد. پيدا خواهم كرد

دارند راه شناخت حق را به سالكين بزرگ همواره سعى. گشتمحق مى

بست هدايت ى بنها شما را به يك كوچهآن. شما نشان دهند
.كنندنمى

.  بدون برقرارى ارتباط با خداوند، مذهب از زيست نيرو خالى است
اين . ستهاى اجتماعى نيآيىكليسا فقط محل آواز، موزيك و گردهم

. كند مردم را از خدا دور مى- ى ظاهرى داشته باشد  اگر جنبه- چيزها 
. ى كافى سرگرمى دنيوى پيدا كندتواند در شهر به اندازههر كس مى

ارتباط ربانى، . برقرارى ارتباط با خداوند: به يك دليل به كليسا برويد
 و به اين آن چيزى است كه استادم به من آموخت. معيار مذهب است

. امقيد و شرط دنبال كردههمين دليل است كه او را با تمام وجود و بى
در نتيجه تعاليم او، در هر لحظه از زندگى از شراب پيوند با حق، 

.اين آن چيزى است كه مذهب بايد باشد. امسرمست و سرخوش بوده
اى براى شما صحبت كنم و ى مفيد و خوشمزهى ميوه چنانچه درباره

 يك سال هر روز آن را با ذكر جزئيات توصيف نمايم، بدون آن براى
شنيدن چيزهايى . كه اجازه دهم شما آن را بچشيد، ارضا نخواهيد شد

اگر شما به شنيدن . كندى حقيقت، عطش روح را سيراب نمىدرباره
حقايق، بدون كوششى در جهت شناخت حق، قانع و راضى باشيد، اين 

تشنگى شما براى حق بايد به قدرى . ترضايت، خشنودى كاذبى اس
ها هدف از سخنرانى. عميق باشد كه به طور جدى او را جستجو كنيد

ناپذير شما هاى مذهبى اين است كه اشتياق روحى مقاومتو موعظه
.به حق را بيدار كند
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 شناخت حق نياز به خرد و انضباطى كامل دارد
 از تقوى و پرهيزكارى اىشوم كه سايهرو مىگاه با فردى روبه گه

ولى شناخت حق نياز به كوششى به مراتب . واقعى در او نمايان است
ى دنيا را لبريز از انوار سالك واقعى گاهى همه. ها داردبالاتر از اين

ولى اين شناخت در . انگيزى استى شگفتتجربه. بيندفياض حق مى
گير و  پىشناخت حق نياز به كوششى. تواند رخ دهديك لحظه نمى

.هايى دارد كه به شناخت خداى درونى، منجر شوددنبال كردن روش
شادى . هاستترين اشتياق اشتياق و آرزوى كسب شادى يكى از قوى

هنگامى كه به شناخت حق . توان در حق پيداكردحقيقى و پايدار را مى
گيرد، نشاطى كه نايل شويد، شوق عظيمى سراپاى وجود شما را فرامى

هر گاه ": گفتشرى يوكتشوار به من مى. شوديچ كجا يافت نمىدر ه
احساس كردى از تفكر و تعمق و آيين عشاى ربانى سرشار از سرورى 

اگر تمام دنيا را به ) 78(".اىناپذير شدى، خداوند را پيدا كردهوصف
شما فقط احساس تحميل و . دانيد با آن چكار كنيدشما بدهند نمى

.  سرگذشت شاهزادگان و رؤساى كشورها را بخوانيد.كنيدنگرانى مى
ما در دست سرنوشت، . اندخواهيد ديد چقدر ناراحت و ناخشنود بوده

ولى انسانى كه با نور هستى . بازى هستيمشبچون عروسك خيمه
يكى است، كسى كه هيچ چيز ندارد و در عين حال همه چيز دارد، 

 از هيچ چيز حتى مرگ .كسى كه با حق يكى است. انسان شادى است

اين معبد را منهدم كنيد، در ": گفتمسيح مى. و نابودى ترس ندارد
)79(".سازمظرف سه روز من آن را برپا مى

اى پول به گونه. استآورى اعانه درآمده كليسا به صورت منبع جمع
ى كارهاى خوب از جمله امورى كه آميز، براى پيشرفت همهطعنه

دلار به تنهايى مغزى ندارد . شود، موردنياز استمىتوسط كليسا انجام 
پول . هاى خوب و بد قرارگيردتواند در خدمت نقشهو مى

آوردن براى خرج كردن در راه خدا، كارى درست و پسنديده دستبه
هر . اى اين چنين از پول كردن، خوب و شايسته استاستفاده. است

ترى نصيبش يد، پاداش بيشتر در راه خداوند انفاق نماچه انسان بيش
.شودمى

ى كليساها همه
بايد محل برقرارى ارتباط با خداوند باشند

هايى براى ارتباط با خداوند درآيند،  چنانچه كليساها به صورت مكان
هاى بزرگ به خوبى ايفا توانند نقش خود را به عنوان فراخوانمى

شناخت ) عسل(هاى بهكليساها بايد به مانند كندو مملو از جاذ. كنند
چنانچه اين حقيقت در مذهب تجلى پيدا نكند، چنين . حق باشند

هاى مذهب در مكان. افتدكليسايى به تدريج از اعتبار و رونق مى
شود، جايى كه خداوند، تنها بر معدود اى تبليغ مىخلوت و دورافتاده

تفاق در اين ا. شودافرادى كه واقعاً مشتاق شناخت او هستند، ظاهر مى
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بعضى از معابد به جاى آن كه محل ذكر و دعا و نماز . هند افتاده است
ى كبوتران و گردآمدن افراد باشد، به صورت مكانى براى آشيانه

ها جمع در هند، سالكين واقعى اغلب زير درخت. استخانه درآمدهبى
و اين دورى از كليساها هر روز . پردازندشوند و به ذكر و دعا مىمى

عدم رضايت سالكين واقعى از تعصب . كندترى پيدا مىى وسيعدامنه
هايى براى شناخت بندى و كمبود هدايتو افراطكارى، عدم سازمان

، تغييرات عظيمى در ديدگاه مردم نسبت به مفهوم "خداى درون"
.استمذهب پديدآورده

هاى علمى روش
ت مورد نياز اس)80(كردن نخستين فرمانبراى دنبال

ى تو پروردگار، ربت را با تمام قلب و روح، با تمام قدرت و با همه"
ات را مثل خودت دوست ذهنت دوست خواهى داشت، و همسايه

. كنداين دو فرمان كل مقصود مذهب را خلاصه مى. ")81(دارىمى
باشى، آنچه را بر اساس داشتهچنانچه تو خداى خودت را دوست

شود عشق به حق مانع از آن مى. دهىمىحقيقت است، آن را انجام 
نور را وارد كن، تاريكى آن . كه تو بر خلاف رضايت او عمل كنى

عشق خداوند را . شود كه گويى اصلاً وجود نداشته استچنان زايل مى
علم يوگا حقيقتى را . رودوارد كن، تاريكى جهل به كلى از ميان مى

ى راهبردهاى و با ارائهكه در پس نخستين فرمان است، تبيين كرده 

ى او را فراهم ى ارتباط با حق و پرستش خالصانهعلمى، وسيله
ها حقيقت متافيزيكى عميقى در پس هر يك از اين فرمان. سازدمى

.نهفته است
 خداوند به تو ".ى قلب و وجودت دوست بداربا همه... خداوند را"

چرا از .  دوست بدارىى افراد خانواده و دوستانت راقدرت داده تا همه
اين قدرت براى دوست داشتن حق، به همان گونه كه عزيزترين 
: كسانت را دوست دارى، استفاده نكنى؟ تو بايد قادر باشى بگويى

خداوندا من تو را به مانند پدرى كه فرزندش را، همچون دوستى كه "
دارد، دوست دوستش را، و همچون عاشقى كه معشوقش را دوست مى

ها و با قدرتى، برابر قدرت ى انسانى همهمن تو را به اندازه. مدارمى
دارم، چون تو، پدر، مادر، دوست و هاى بشرى دوست مىى عشقهمه

 هنگامى كه خداوند را با تمام وجود دوست ".ارباب من هستى
.كنيدداريد، عشق او را روز و شب در دل خود احساس مىمى

ا براى جستجوى حق ترك گفتم، از ام رى پدرى هنگامى كه خانه
پدرم آنچه در قدرت داشت براى . درون گرفتار تناقض عجيبى بودم

ى فاميل از اين كه تصميم به رفتن گرفته من انجام داده بود و همه
ها بود، كردند، ولى عشق به خداوند بالاتر از اينبودم، گريه و زارى مى

اى عشق خانوادگى غلبه هو من آن قدر قدرت داشتم تا بر محدوديت
.كنم

ات  بسيارى از افراد امروز تو را دوست دارند و فردا دست رد به سينه
كسى كه قلبش مالامال از عشق . گويندبه اين عشق نمى. زنندمى
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زمانى كه شما . تواند به طور عمد به كسى صدمه بزندحق است، نمى
، او قلب شما را با خداوند را به طور كامل و با تمام وجود دوست داريد

چنين . كندعشق بدون قيد و شرطى كه نسبت به همه دارد، پر مى
.عشقى با هيچ بيانى قابل توصيف نيست

توانيد به اين بخش از نخستين شما نمى: "و با تمام وجودت... "
شما سرِ شب، آن . فرمان عمل كنيد، مگر اين كه روح خود را بشناسيد

كنيد، چون در خواب عميق، شما فقط مىحساى ناهوشيار را به گونه
. باشيدكنيد كه هستيد، ولى از زن يا مرد بودن خود آگاه نمىحس مى

توانيد به طور هوشيارانه روح خود را خود شما مى. شما روح هستيد
. هاى تمركزى ميسر استو اين كار با تمرين.  بشناسيد- تان را واقعى

و مواج ميسر نيست ولى به محض بازتاب نور ماه، در آب خروشان 
شود، انعكاس كامل ماه ظاهر اين كه سطح آب ساكن و آرام مى

هنگامى كه ذهن آرام : در مورد ذهن هم همين طور است.گرددمى
در قالب . كنيدى روح را در آن مشاهده مىاست شما انعكاس چهره

هاى نهنگامى كه با تمري. هاى تصوير خداوند هستيمروح، ما بازتاب
كشيم، روحمان را، قرارى و ناآرامى را از ذهن بيرون مىتمركزى بى

شويم كنيم و متوجه مىكه انعكاس كامل روح حق است، مشاهده مى
.كه روح و خداوند يكى هستند

ى علمى اين قسمت از فرمان كاملاً جنبه: "و با تمام قدرتتان... "
 و وارد - ى و هوشيارى  انرژ- ى قدرت ى همهدارد و به معنى تخليه

يوگا به شما .  است- خداوند -ها ى قدرتساختن آن در سرچشمه

ها را از آموزد چگونه زيست نيروهاى خود را كنترل كنيد و آنمى
.هوشيارى فيزيكى به هوشيارى ربانى مبدل سازيد

كنيد، تمام زمانى كه دعا و نيايش مى: "ى ذهنيتو با همه ... 
معطوف حق باشد و نبايد به مهمانى روز جمعه يا تان بايد توجه

خداوند بر افكار شما . كارتان، يا هر نگرانى و آرزوى ديگرى فكر كنيد
هنگامى كه ذهن ": گفتحضرت كريشنا مى. عالم و بصير است

شود به يوگى اجازه  سرگردان مى- به هر دليلى -مشوش و ناآرام 
شد و صرفاً به كنترل نفس دهيد ذهن را از اين انحرافات بيرون بك

)82.(بازگرداند
كنم، تمام تمركز و توجهم به  هنگامى كه به درگاه خداوند دعا مى

رسد چنانچه بتوانيد قدرت تمركز خود را تقويت كنيد، زمانى مى. اوست
شوند دهيد، روز و شب سپرى مىكه صرف نظر از كارى كه انجام مى

.بر روى حق استو ذهن شما از درون متوجه و متمركز 
انسان معمولى . ")دوست بدار(ات را مثل خودت و همسايه... "

خودمحورى . تواند نسبت به اطرافيانش چنين احساسى داشته باشدنمى
گردد نتواند خداوند  سبب مى"ما، به من، مال من"و خودآگاهى او، از 

همه جا حاضر را، كه در درون او و ساير موجودات مأوا دارد، كشف
) 83(هاى روح يك خداوندها را بازتابى انسانمن همه. نمايد

توانم تصور كنم، چون هيچ كس را به عنوان بيگانه نمى. بينممى
هنگامى كه . ى ما جزئى از يك روح بزرگ هستيمدانم كه همهمى

شما معنى واقعى مذهب را، كه همان شناخت حق است، تجربه 
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ودِ برتر شماست، و اين كه او به طور شويد كه او خكنيد، متوجه مىمى
در آن صورت، . ى موجودات وجود داردطرف، در همهمساوى و بى

.توانيد ديگران را مثل خودتان دوست بداريدمى

 شناخت خودِ برتر،
سازداعتقاد و باور را به تجربه مبدل مى

هدف بزرگى . ى مذهب قرارگيرد فقط حقيقت است كه بايد پشتوانه
هاى صدد دنبال كردن آن هستم، آشنا ساختن افراد با توانايىكه در

رسند كه وقتى مردم به اين واقعيت مى. هاستمنتهاى آنبالقوه و بى
هاست كه خداوند را بشناسند، دوران جديدى در اين وظيفه و امتياز آن

ها نهايتاً براى ها و سخنرانىكتب مقدس، خطابه. شودزمين آغاز مى
ميقاً آرزو دارد حضور خداوند را لمس و حس نمايد، كافى رهروى كه ع

و ارضاكننده نيست، ولى اگر به حقيقت برسد و آن را درك نمايد، 
.شناسدزندگى را آن طور كه بايد، مى

ى عمل خوانيد، به مرحلهى آن مىشنويد و درباره حقايقى را كه مى
 باورى باشد كه كنيد، فقط عقيده نبوده ودرآوريد، تا آنچه كسب مى

كتب ) سطحى و ظاهرى(چنانچه مطالعه . ى تجربه استزاييده
كند، بدانيد كه مقصود مذهبى نياز شما به شناخت حق را ارضا مى

در مورد حقيقت، فقط به مطالب . ايدمذهب را هنوز درك نكرده

حقيقت را به تجربه مبدل سازيد، آن وقت . روشنفكرانه قانع نباشيد
.رسيدگونه از شناخت خود، به شناخت حق مىخواهيد ديد چ

 حقيقت را عملاً تجربه كنيد تا بتوانيد با ذات يگانه ارتباط برقرار كنيد
تنها ارتباط ربانى . ى معنوى است آنچه شما به آن نياز داريد، تجربه

تواند ملال موجود را كه در صورت دنبال نكردن راه معنوى از مى
ى معنوى، براى كسب آن تجربه. ، زايل سازدآيدطريق علمى پديد مى

توان از خداوند را مى. هاى تمركزىبه چه چيز نياز است، انجام تمرين
توانيد از شما همين الان مى. طريق تجلياتش، شناخت و شناسايى كرد

در آن صورت بدون هيچ . طريق تفكر و تعمق به شناخت او برسيد
اى ابهام ديد، بدون ذرهگونه سؤال، بدون هيچ گونه شك و تر

 چرا كه نباشيد؟ او هر ".من با ذات يگانه همراهم": توانيد بگوييدمى
.چه باشد خداى شماست

آنچه به شما .  وقت آن فرا رسيده كه انسان شخصاً به حقيقت برسد
بدون هيچ گونه . دستيابى استكنم توسط خود شما قابلتوصيه مى

توانيد به شناخت حق، ى روزانه مىهاى تمركزترديدى، شما با تمرين
.نايل آييد
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آرزويى
سازدى آرزوها را برآورده مى كه همه

توان در او واقعى است، او را مى.  شكوه و عظمت حق، لايتناهى است
- ها آرزوهاى زيادى نهفته است در قلب انسان. اين زندگانى پيدا كرد

ولى اولين . اى هرگونه چيزى شوقى بر- آرزوى پول، شهرت، سلامتى 
ضمن گردش . دعا و آرزوى هر انسانى بايد احساس حضور حق باشد

ى زندگى، بايد به اين نتيجه برسيد كه كردن آرام و مطمئن در جاده
خداوند، يگانه هدف و مقصود زندگى است، تنها هدفى كه شما را 

ى آرزوهاى قلبى،كند، چون در ذات احديت، پاسخ همهراضى مى
.نهفته است

رسيد  هنگامى كه آرزويى داريد و با هيچ كوشش و تلاشى به آن نمى
كنيد حكم پس هر دعايى كه مى. داريددست به دعا و توسل برمى

كنيد، تمام آرزوها ولى زمانى كه خداوند را پيدا مى. آرزويى را دارد
ن ممك. كنممن دعا نمى. شوند، و ديگر نيازى به دعا نيستناپديد مى
ام به نظرتان عجيب بيايد، ولى وقتى هدف دعاى شما است گفته

چنانچه آرزو و . همواره با شماست، ديگر نيازى به دعا كردن نيست
دعاى شما براى يافتن او تحقق پيدا كند، به سرورى پايدار و ابدى 

.ايددست يافته
ى درك نادرستى است كه ما از هدف زندگى  آرزوهاى دنيوى نتيجه

اند كه كتب مقدس به ما گفته. ى اصلى ما نيستزمين، خانه. مداري
ى حق بر ايم و ارادهى خداوند هستيم، به تصوير او ساخته شدهبنده

آنچه انسان درك ) 84.(اين تعلق گرفته كه به اصل خود مراجعت كنيم
كند اين واقعيت است كه ما تا زمان رجوع به اصلمان و نمى

ها و  در تلاش و مبارزه براى تحقق خواستهمان به خداوند،بازگشت
تواند انسان نمى. خوب توجه كنيد. پايان خود هستيمآرزوهاى بى

ولى بسيارى از . آرزويى نداشته باشد، و آرزو داشتن، گناه نيست
شدن آرزوى متعالى او كه بازگشت به هاى بشر مانع از برآوردهخواسته

 كه براى شادى انسان گردد، و اين آرزوها هستندحق است مى
ى تا زمانى كه انسان به حق نرسد، در آرزوى همه. اندبخشزيان

ولى . ماندمىبخشند، باقىكند به او شادى مىچيزهايى كه تصور مى
ى آرزوها به براى كسى كه خداوند را يافته است تحقق فورى همه

.گيردطور خودكار صورت مى
هايى كه به ما براى يافتن حق ول آنى ااند، دسته آرزوها بر دو دسته

. شوندهايى كه مانع يافتن او مىى دوم آنكنند و دستهكمك مى
براى نمونه، اگر شخصى شما را كتك بزند، در شما ميل به تلافى 

شود،ولى اگر با استفاده از قدرت متعالى عشق، بر اين ميل بيدار مى
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كند خداوند ما كمك مىايد كه به شغلبه كنيد، به اقدامى متوسل شده
. ى آرزوها بايد در راه رضاى ربانى، برآورده شوندهمه. را پيدا كنيد

ها را در راه دنيوى برآورده سازيد، فقط كنيد آنزمانى كه شما سعى مى
ى آرزوهاى خود را به اگر ياد بگيريد همه. ايدبه مشكلات خود افزوده

كند و بر  برآورده مىخداوند بسپاريد، او آرزوهاى درست شما را
هيچ حامى و پشتيبانى . كندهايى كه به زيان شماست، غلبه مىآن

اگر . بالاتر از وجدان و كيفيت ربانى آرزوهاى خوب شما وجود ندارد
 نگاه - تان  همان بازتاب تام و تمام خداوند درونى- تنها به روح خود 

در آن . يديافتى آرزوهايتان را برآورده شده مىكرديد همهمى
ى دنيا تر از آن نيست، اگر همههوشيارى ربانى، كه هيچ ثروتى عظيم

گذاشت و هيچ تشويق و تنبيهى دادند، رويتان تأثير نمىرا به شما مى
شما صرفاً سرور ربانى درونى را . كردشما را خشنود يا ناراحت نمى

.كرديداحساس مى

 بندگان خداوند نبايد گدايى كنند
 از خداوند بخواهيد در تحقق آرزوهاى مشروعى كه داريد شما  هميشه

ى را راهنمايى كند، چون اين بهترين راه براى دريافت پاسخ به همه
ولى چيزى كه بايد به خاطر داشته باشيد اين است . باشددعاهايتان مى

ى گذشته را رفتار ملتمسانه! كه از دعاى خود، گدايى را كنار بگذاريد
خواهد، شما بايد مثل يك عبد كه از عبيدش چيزى مى. يدكنار بگذار

به صورت ) 85(هنگامى كه شما از ديدى نفسانى. صميمانه دعا كنيد
كند، ولى كنيد خداوند دعاى شما را رد نمىيك بيگانه يا گدا دعا مى

خواهد خداوند نمى. كندهاى شما را محدود مىاين آگاهى، كوشش
اراده، حق نخست زادگى است كه به عنوان . دتان را رها كنيشما اراده

.فرزند به شما اعطا شده است
 طبيعى است هر فرد بايد بين دعا و آرزوهاى منطقى و غيرمنطقى 

توجه داشته باشيد، چنانچه اين تميز و تشخيص را . تفاوت بگذارد
رعايت كنيد، هر آرزوى خوب يا بدى كه داريد، ناگزير به تحقق 

ها تحقق هاى شيطانى بچسبيد، آنچه به خواستهچنان. خواهد بود
با . يابند و خواهيد ديد كه چه اندوه و ضررى به بار خواهند آوردمى

شويد كه اگرچه آرزويتان برآورده شده،ولى گذشت زمان متوجه مى
قلبتان هنوز راضى نشده و چيزى در درونتان در حال آشوب و 

ى ضعيفى داريد، ولى از براى نمونه، فرض كنيم شما معده. غوغاست
بنابراين جاى . كنيدكرده را هم مىطرفى هوس خوردن چيزهاى سرخ

در . تعجب نيست اگر هر بار غذاى نامناسب بخوريد، ناراحتى پيدا كنيد
شويد، ولى ها خشنود مىمورد آرزوهايتان هم، اگرچه شما از تحقق آن

بنابراين خرد . ايددهد كه شما راه خطا رفتهآثار و عواقب آن نشان مى
كند كه بين آرزوهاى شيطانى و خوب تفاوت بگذاريد و از ايجاب مى

ياد بگيريد، وجدان، قدرت تميز . تحقق آرزوهاى شيطانى اجتناب كنيد
.ربانى را، راهنماى خود قرار دهيد
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 خطر آرزوهاى برآورده نشده
د ضرر كنيمانند و تصور مى آرزوهاى تحقق نيافته در قلب باقى مى

اى تشكيل شده، خوب ها چيست؟ هر آرزويى از نيروهاى ويژهحفظ آن
ميريد، اگر چه جسمتان از وقتى شما مى. يا بد، يا مخلوطى از هر دو

ها به صورت قدرتى ذهنى هر آن. روندبين رفته، آن نيروها از بين نمى
لد كنند و هنگامى كه شما دوباره متوكجا كه روح برود او را دنبال مى

. شوندشويد اين نيروها به صورت تمايلات رفتارى آشكار مىمى
بنابراين شخص الكلى، پس از متولد شدن دوباره تمايل به الكل را با 

ماند تا به كلى بر آن آورد و اين تمايل آن قدر با او مىخودش مى
.غلبه نمايد

 را شانهايى از زندگى گذشتهها هم جلوهترين بچه حتى رفتار كوچك
ها به شدت بدخلق و عصبى هستند و تعدادى ديگر بعضى از بچه. دارد

ها را به اين خداوند آن. رو هستندخلق و گاهى ترشگاهى خوش
هاى گذشته، به اين ى زندگىآرزوهاى تحقق نيافته. شكل خلق نكرده

تمايلات روانى شكل بخشيده، و روح، اگرچه به تصوير خداوند خلق 
چنانچه تصوير خداى . يز متفاوتى ظاهر گشته استشده، به صورت چ

درونى شما در اين زندگانى، به علت خشم، يا ترس، تحريف شود و 
ها مجدداً هاى ناسالم غالب نشويد، با آنشما هم اكنون بر اين كيفيت

ها را بر ايد بايد بار آنها غلبه نكردهآييد و تا زمانى كه بر آنبه دنيا مى
.دوش بكشيد

ابراين ارجح است كه هم اكنون بر همه آرزوهاى خود غلبه كنيد يا  بن
نشاط حاصل از حس كردن حضور حضرت . ها را برآورده سازيدآن

سازد، حق، فوراً و براى هميشه ميل به هر آرزويى را در شما نابود مى
تان باقى ولى تا نايل شدن به شناخت حق، آرزوهاى برآورده نشده

.ا دنبال كنندمانند تا شما رمى
 دو راه براى پايان دادن به آرزوها وجود دارد، يكى رسيدن به اين 
واقعيت، از طريق دليل و قدرت تميز يا خرد، كه فقط و فقط خداوند 

تواند شادى و سرورى پايدار نصيب انسان سازد، و ديگرى با تحقق مى
درون در بسيارى از موارد آرزوها به صورت پنهان در . يافتن آرزوها

ها پايان داده كنيد به آنشما تصور مى. مانندهوشيار، باقى مىنيمه
زندگى معماى بزرگى است، ولى زمانى كه . شده ولى اين چنين نيست

كنيد، رمز و معما از شما با چاقوى منطق آن را تجزيه و تحليل مى
اى با خود خلوت كنيد و خود اگر هر روز براى چند دقيقه. رودبين مى

ى شويد كه آرزوهاى برآورده نشده تجزيه و تحليل كنيد، متوجه مىرا
مانند كه در طول اين هاى خطرناكى مىها مثل جرِمآن. متعددى داريد

زندگى يا زندگانى بعدى، با شما همراه بوده و هر كجا رويد شما را 
.كنندتعقيب مى

ريد، غلبه  از هم اكنون سعى كنيد بر هر آرزوى ناسالمى كه در ذهن دا
اگر تمايل به خودكشى يا هر آرزوى . كنيد يا آن را در خود نابود سازيد

ناسالم ديگرى در ذهنتان است، هم اكنون خود را از شر آن خلاص 
ى خداوند با دليل يا اعمال نيكو خود را متقاعد كنيد كه شما بنده. كنيد
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ايد و سعى كنيد بر خلقيات وهستيد و به تصوير او خلق شده
سعى كنيد خود را از ذهنياتتان . هاى فيزيكى خود غلبه نماييدعادت

اگر از . ها غالب خواهيد شدبه اين ترتيب شما بر عادت. جدا سازيد
بريد، به طور ذهنى خود را از هوشيارى جسم بيمارى مزمنى رنج مى

قدرت . توانيد بر حواس خود غلبه كنيدبا قدرت تميز مى. جدا كنيد
.سوزانداست كه نهال آرزو را مىتميز آتشى 

 در همه جا مرسوم است كه لوازم غيرضرورى و ناخواسته را در انبارى 
ها، تكانى، ناخواستهبار با يك خانهخانه جمع كنند و هر چند وقت يك

هوشيار شما هم به طور مشابه، در انبارى نيمه. به بيرون انداخته شوند
اند، كه روزى ممكن است شدهبخشى جمع ى زيانآرزوهاى بالقوه

بنابراين بسيار مهم است كه شما خود را . دردسر زيادى توليد كنند
مزاج، بدخلق يا عصبى شايد شما آدمى دمدمى. تجزيه و تحليل كنيد

هاى انبار شده، نتيجه رفتار گذشته اگر چنين است، اين ويژگى. باشيد
ين لوازم براى خالى كردن انبار ذهن از چن. خود شما هستند

اى از شما اى، لازم است تا اعمال سازنده، مثبت و مهربانانهناخواسته
.سر بزند

 دشمنانتان را دوست بداريد
اى مرده است، ولى شما هنوز  فرض كنيد با آن كه دشمن ديرينه

سعى كنيد خداوند را . كنيداى در قلبتان نسبت به او احساس مىكينه
چون با چنين عملى شما خود را از . در دشمنانتان مشاهده كنيد

زند اى كه آرامش ذهن شما را به هم مىجويانههاى انتقامخواسته
اى را با كينه با انباشتن كينه روى كينه، يا كينه. كنيدخلاص مى

كنيد، تلافى كردن، شما نه تنها خصومت دشمن را عليه خود زياد مى
كى و چه عاطفى، مسموم بلكه با نفرت خود، سيستم بدنتان را چه فيزي

.سازيدمى

گويد چه جور آدمى هستيد وجدان به شما مى
اين كار . گيرد گاهى ميل به جدى نگرفتن مسائل، در انسان قوت مى

گاه خود را از شر افكار ناسالمى خلاص كردن، گاه و بى. غلطى نيست
دهد كه فكر كند واقعاً زندگى چه ارزشى اين فرصت را به انسان مى

. بسيارى از افراد بر سطح جريان عادات و رسوم شناور هستند. دارد
اند و همواره با باد حوادث به ها هرگز براى خودشان زندگى نكردهآن

پس خردمندانه است اگر . انداين طرف و آن طرف كشانده شده
هاى روزانه جدا كنيد، ذهنتان را آرام كنيد و گاهى خود را از نگرانىگه

و . رسيد چه آدمى هستيد و چه آدمى دوست داريد باشيداز خود بپ
ترين شهادت را در اين ميان، وجدان، يادتان باشد، بهترين و درست

آنچه را . تواند بدهدى تميز و تشخيص درونى شما، مىهمان قوه
به قدرت وجدان حضرت مسيح . گويد شما همان هستيدوجدانتان مى

نداختند و او را به صليب دشمنانش به صورتش تف ا. فكر كنيد
 اين چنين قدرت ".ها را ببخشپدر آن": كشيدند، با وجود اين او گفت
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هرگاه آرزوى . كندتميزى، تنها قدرتى است كه راه شما را روشن مى
كنيد، از قدرت تميز خود كمك تحقق چيزى را شديداً احساس مى

دارم، آرزوى آيا آنچه آرزوى تحققش را ": بگيريد و از خود سوال كنيد
"خوبى است يا نه؟

 گنجى كه انسان گم كرده، پروردگار است
هاى آرزو را در دل شما پرورش  نفوذهاى زيادى هستند كه دانه

بينيد، هوس داشتن آن در دهند، وقتى شما ماشين آخرين مدلى مىمى
كنيد بينيد، آرزو مىى زيبا و مدرنى مىوقتى خانه. شوددلتان بيدار مى

ى لباسى بيرون هاى تازهگاهى مدل.  هم نظير آن را داشتيدشما
اين آرزوها از . كنيد كه يكى را خريدارى كنيدآيد و شما آناً آرزو مىمى

ى اين نشستم و دربارهها مىآيند ؟ عادت داشتم ساعتكجا مى
بندى ى آرزوهايتان را طبقهتوانيد همهآيا مى. كردمموضوع فكر مى

. هايش را نگاه داشتموهايم را بيرون كشيدم و فقط خوبكنيد؟ من آرز
و هنگامى كه با روح الهى تماس گرفتم، متوجه شدم كه همه 

كنيد و فردا امروز شما يك چيز را آرزو مى. اندآرزوهايم برآورده شده
ى اعلى علييين به ذهن شما، چون از مرتبه. چيز ديگرى را

كند و اى دنيوى او را اقناع نمىهالسافلين نزول كرده، سرگرمىاسفل
ها را كه به ترين گنجشود، زيرا شما بالاترين و غنىهرگز ارضا نمى

ى آرزوهاى شما را برآورده سازد، يعنى خداوند را، تواند همهتنهايى مى
.ايداز دست داده

 اين واقعيت دارد كه تعدادى از آرزوها، ضرورى و نيكو هستند و شما 
ولى فراموش نكنيد، ضمن دنبال . ها كوشش كنيد آنبايد براى تحقق

ترين آرزوى خود را ترين و متعالىكردن آرزوهاى كوچك، ابتدا مهم
اين باور كه آرزوها و وظايف . كه براى حق است، ارضا نماييد

آيد، وقتى در يادم مى. تر حق تقدم دارند، بالاترين فريب استكوچك
ديدم، هر روز به خودم قول ش مىكنار استادم شرى يوكتشوار، آموز

يك سال . "كنمترى تفكر و تعمق مىفردا به مدت بيش"دادم كه مى
. اندازمام را به فردا مىگذشت و من متوجه شدم كه هنوز دارم وعده

فوراً تصميم گرفتم اولين كارى كه صبح انجام دهم اين باشد كه 
تى در آن لحظه هم ولى ح. ى طولانى بپردازمحمام كنم و به مراقبه

ها و وظايف روزانه، ذهنم را به خود به محض شروع به مراقبه، فعاليت
همان جا تصميم گرفتم كه مراقبه را اول انجام . ساختمشغول مى

همان جا درس بزرگى آموختم، وظايفى كه نسبت به پروردگار . دهم
تر ى اول اهميت است و سپس به ساير وظايف كوچكدارم در درجه

چرا درهاى ابديت را به ": گويدپروردگار مى. چرا كه نه. پردازممى
"دهد؟روى كسى بگشايم كه وظايف ديگرش را به من ترجيح مى

اگر شما تصميم نداريد از نردبان خداوند بالا رويد، به چه دردى 
پس . خوريد؟ شما چيزى براى هديه كردن به محراب حق نداريدمى

تر به وظايف زمينى، اهميت دادن بيش. يدابتدا خداوند را جستجو كن
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چون هر لحظه جبرئيل ممكن است شما را . تراشى غلطى استمنطق
پس چرا اين . فراخواند و هرلحظه امكان دارد شما دنيا را ترك كنيد

شما . دهيد؟ چون زندگى خيلى جاذبه داردهمه به زندگى اهميت مى
ى به محض اين كه كنيد خيلى در امن و امان هستيد، ولتصور مى

بينيد، دهيد يا سلامت خود را در خطر مىعزيزى را از دست مى
چقدر مادرم را . شوداحساس امنيتى كه داشتيد به كلى ناپديد مى

كردم هميشه با من است و ناگهان متوجه دوست داشتم و تصور مى
.از مرگ نترسيد، براى آن آماده باشيد) 86.(شدم كه رفته است

به آن اعتماد نكنيد، چون . رسد، نيستچنان كه به نظر مى زندگى آن 
قرار نبود كمالى در اين . بسيار محيل و مملو از يأس و نوميدى است

اين جا . دهمباور كنيد تصوير غلطى از زندگى به شما نمى. جهان باشد
جايى كه او . اين جا آزمايشگاه خداوند است. ملكوت خداوند نيست

ها با قبول آرزوهاى خوب بر كند تا ببيند آيا آنىها را آزمايش مروح
ترين آرزوى ها خداوند را متعالىآيا آن. كنندآرزوهاى شيطانى غلبه مى

شان كه ملكوت ى اصلىآورند، تا بتوانند به خانهخود به حساب مى
.خداوند است، بازگردند يا نه

را) دنيوى( خداوند را جدى بگيريد، نه زندگانى 
نمايى با لوله اشكال.  سرشار از كمدى و تراژدى است زندگى

زندگى هر انسانى . كنيددو چيز نظير هم پيدا نمى. نهايتگونى بىگونه

ى متفاوت، ذهنى متفاوت و هر شخصى چهره. منحصر به فرد است
اگر ما هر روز دقيقاً تجارب ديروز را داشتيم، از . آرزوهايى متفاوت دارد

اگر بهشت هر روزش نظير يكديگر بود، ما آن . مشديزندگى خسته مى
اى كه معنى و مفهوم كليشه. بريمما از تنوع لذت مى. خواستيمرا نمى

كننده بود، اگر بهشت خسته.  نادرست است"از بهشت شده، كاملا
كردند، براى تنوع و تغيير هم كه شده، به ى قديسين دعا مىهمه

اى نامتناهى متفاوت، و به  گونهبهشت چيزى است به. زمين بازگردند
ى ناشادى بخش هميشه تازه، در حالى كه زمين به گونهشكلى شادى

.هميشه تازه است
فقط نوعى سرگرمى است و .  در واقع زندگى چيزى غيرواقعى است

شوند، هاى قديمى مكرر در مكرر نمايش داده مىهمان طور كه فيلم
و گر چه زندگى تا ابد ادامه . گردنددر زندگى هم حوادث تكرار مى

دارد، موضوعاتى كه در فيلم گذشته نمايش داده شده بود، مجدداً خود 
. كندواقعاً درست است كه تاريخ خود را تكرار مى. سازندرا ظاهر مى

.ى ما چون قطعات موزه هستيمهمه
آيد، آن را غيرشخصى تلقى كرده و با  هر چه در زندگى پيش مى

همان طور كه در مورد فيلم سينمايى چنين . دنشاط قبولش كني
يك . شودكننده مىزندگى را اگر جدى نگيريد، سرگرم. قضاوتى داريد

. ى دردهاى بشرى استترين چاره براى همهى از ته دل، عالىخنده
. شان در خنديدن استها توانايىيكى از بهترين خصوصيات آمريكايى

اين درس را . ايدكار به خرج دادهاگر بتوانيد به زندگى بخنديد، شاه
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در اوايل آموزشم هميشه با . به من آموخت) شرى يوكتشوار(استادم 
يك روز . رفتمترين لبخندى راه مىى جدى، بدون كوچكقيافه

اى؟ اى است كه گرفتهاين چه قيافه": آميز گفتاستادم بالحنى طعنه
دانى كه يافتن اى؟ آيا نمىآيا در مراسم تشييع جنازه شركت كرده

هاست؟ پس چرا اين قدر ى غمى همهخداوند، تشييع جنازه
او به من ياد داد كه انسان . "اى؟ زندگى را آن قدر جدى نگيرافسرده

بايد از نظر روحى فراسوى تجارب تلخ زندگى باشد تا بتواند شادى 
چه در شادى و چه ": حضرت كريشنا آموخت. كامل را در خداوند بيابد

م، چه در سود و چه در زيان، چه در پيروزى و چه در شكست، با در غ
با اين برخورد، از . تفاوت، با مسائل برخورد كنيدذهنيتى يكسان و بى

نظر از آنچه در زندگى تفاوت ماندن، صرفبى. "گناه مبرىّ خواهيد بود
استادم . كننده استآيد، بهترين راه براى غلبه بر اميالِ گمراهپيش مى

او تا دقايق واپسين حيات .  اين مورد همواره برايم نمونه و الگو بوددر
مسيح هم همين روحيه را در . ها، بدون تغيير باقى ماندنسبت به پديده

اگر چه او را شكنجه دادند، ولى عشق خداوند . طول حيات نشان داد
تا . هرگز از دلش بيرون نرفت و هوشيارى ربانى خود را از دست نداد

ترين نى كه شادى و آرامش ما در كنف حمايت حق است، در بزرگزما
هاى زندگى همواره در طول آزمايشات و رنج. دژهاى ممكن قرار داريم

. ها و مواهبى را كه حضرت حق به شما اعطا كرده به ياد بياوريدنعمت
هاى تاريكى جهلِ فانى و محدوديت. روح شما معبد ربانى خداوند است

 قوى -در هوشيارى روح بودن . آن معبد بيرون انداخته شودآن بايد از 
.انگيز است واقعاً شگفت- و محكم 

از هيچ كس نفرت نداشته باشيد، عشق را نثار .  از هيچ چيز نهراسيد
تجلّى او را در همه كس و همه . همه كنيد، عشق خداوند را حس كنيد

س حضور چيز مشاهده كنيد و تنها يك آرزو داشته باشيد، احسا
. اين يگانه راه زيستن است. تانهميشگى او در محراب هوشيارى

هايى كه آرزوهاى ديگرى دارند، رضايت و خشنودى واقعى را هنوز آن
.اندنشناخته

بخشد محيط، به آرزوهاى ما شكل مى
آرزوها توسط . گيرد آرزوها بر حسب محيط هر كس شكل مى

شركت در . شوندحدود مىها مادراكات حسى، خلق و توسط همان
يك نمايشگاه درون شهرى نياز شما را در مورد هيجانات كوچك ارضا 

كند ولى چنانچه در يك نمايشگاه جهانى شركت كنيد، يك مى
اين مثال، . نمايشگاه كوچك، ديگر چندان جذابيتى برايتان ندارد

اهميت ارتباط داشتن با ذات احديت را در مقايسه با لذايذ زودگذر 
كند، هاى متعالى را دنبال مىكسى كه هدف. دهدزندگى نشان مى

آرزوى يكى . ترى استهايش هم طبعاً در سطح بالا و پيشرفتهخواسته
اگر شما در پى . ترين و بالاترين آرزوهاستشدن با خداوند، بزرگ

هاى كوچك باشيد، با رسيدن به يك آرزو هوس ديگرى در خواسته
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ولى اگر خداوند را داشته باشيد، گويى همه . شوددلتان بيدار مى
ابتدا ملكوت خداوند را جستجو كنيد و راه ". اندآرزوهايتان برآورده شده
) 87(".ى اين چيزها به شما افزوده خواهد شدپرهيزكارى را، و همه

چرا از اول اين آرزوى بزرگ را برآورده نسازيد؟ چون اگر خداوند به 
ى آرزوهاى اخت اوست پاسخ دهد، همهخواسته شما كه نياز به شن

.الفور و براى هميشه برآورده خواهند شدديگرتان فى
بسيار خوب، خودم شاهد . كنيد كه آرزويى نداريد شايد احساس مى

ها به هيچ آن. افتدروند چه اتفاقى مىبودم وقتى مردم به خريد مى
ن چيزى وجه قصد خريد چيز خاصى را ندارند ولى ناگهان در آن ميا

 و "من بايد اين را بخرم": گويندكند و با خود مىنظرشان را جلب مى
دارد تا آن وقت شب و روز، آن چيز بخصوص ذهنشان را مشغول مى

و پس . خرند، حتى اگر مجبور شوند پولى قرض كنندبالاخره آن را مى
از اين كه مدتى از آن قضيه گذشت ميل و رغبتى كه داشتند از بين 

ام كه افرادى را ملاقات كرده. كنند و هوس چيز ديگرى مىرودمى
اند آرزويشان داشتن هزار دلار پول، فلان ماشين يا استخرى در گفته

ها هوس چيز شود آنخانه بوده و هنگامى كه آن آرزو برآورده مى
به همين دليل . ناشدنى استآرزوهاى انسان تمام. كنندديگرى مى

. هيچ وقت به شادى كامل منتهى نخواهد شدبرآورده شدن آن آرزوها
شود كه شما به ياد بياوريد يگانه آرزوى  فضاى دنيوى مانع از اين مى

ولى هر روز بايد . ارزشمندى كه وجود دارد، رسيدن و وصال حق است
گيريد، ديگر و وقتى تصميم مى. اين مهم را به خودتان يادآورى كنيد

وغ نگوييد، كسى را فريب ندهيد، در سيگار نكشيد، بدخورى نكنيد، در
محيط . تصميم خود قاطع باشيد، سستى و ضعف از خود نشان ندهيد

اگر . كندى شما را شكسته و شما را به كار بد وسوسه مىناسالم، اراده
آيد كه زندگى كم اين تصور برايتان پيش مىبا دزدها زندگى كنيد، كم

تقد معاشرت كنيد، و پس از ولى اگر با افراد مؤمن و مع. همين است
همه چيز . كندارتباط با حق، هيچ آرزويى شما را جلب و وسوسه نمى

بنابراين چند لحظه تفكر عميق، يا . شودرنگ مىدر نظرتان بى
همنشينى با يك قديس، منبع الهام و فيضى است كه شما را از 

.رساندمى) خداوند(اقيانوس گمراهى رهانده و به ساحل نجات 

تعالى،در بارگاه و در حضور بارى
شما در امنيت كامل هستيد

آيد، شوق به ديدار  سرور، از پيوسته به خداوند انديشيدن به دست مى
رسد كه ديگر زمانى مى. و شناخت حق بايد پيوسته و دايمى باشد

و آن هنگامى است . كندهرگز فكرتان به اين جا و آن جا پرواز نمى
تواند هاى جسمى، روحى و ذهنى نمىناراحتىترين كه حتى بزرگ

ذهنت را ". ى حق منفك سازدهوشيارى شما را از حضور هميشه زنده
ى متّقى و پرهيزكار باش و همواره در مقابل من بنده. متوجه من ساز

اگر مرا همواره بالاترين هدف . با احترام به سجده و ستايش بپرداز
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زمانى كه در مقابل ) 88(".هى بودى عزيز من خواخود قرار دهى، بنده
.بريدشويد، از حضور لايزال حق لذت مىى آرزوها عايق مىهمه

به .  زندگى چيز عجيبى است و همه چيز در آن دستخوش تغيير است
همين دليل است كه انسان نبايد شادى خود را وابسته به آرزوهاى 

آن هستيد، آنچه امروز شاهد . زمان در حال گذر است. دنيوى بداند
تغيير خوب است به شرط آن كه اجازه ندهيد . رودروزى از دستتان مى
زند، انقلابى كه حس زمانى كه صدمه مى. به شما صدمه بزند

كنيد، براى آن است كه به شما نشان دهد، نبايد آرزويى داشته مى
بريد، اندازيد، از همه چيز لذت مىوقتى در بندر احديت لنگر مى. باشيد

بنابراين ارزش دارد اگر . ون آن كه به چيزى وابستگى نشان دهيدبد
ى وحشتناكى شما را درصدد شناخت حق برآييد، وگرنه زندگى به گونه

.فريب خواهد داد
 به هند بازگشتم، اميدوار بودم از بعضى 1935 وقتى كه در سال 

ولى پس . ام بود، بازديد كنمهايى كه مربوط به خاطرات كودكىمكان
صحنه كاملاً عوض . از ورودم متوجه شدم همه چيز تغيير كرده است

ام بالاترين تكانى كه خوردم هنگامى بود كه از منزل پدرى. شده بود
كردم و با همان جايى كه روزگارى در آن بازى مى. بازديد كردم

تنها چيزى كه از آن دوران باقى . نمودمها خود را سرگرم مىپرنده
ى روند زندگى به همين گونه است، همه.  تنهايى بودمانده بود درخت

تان يك به يك در مقابل ديدگانتان محو و چيزهاى آشنا و مورد علاقه
ى حاضر بودم هر چه دارم و ندارم بدهم ولى خانه. شوندناپديد مى

اگر چه بعدها آن را در حالت . مان را به همان شكل سابق ببينمقديمى
ى كرديم، بعد به طبقهها در استخر شنا مى بچهبا: خواب و رؤيا ديدم

بالا رفتيم و روى تخت خوابيديم و شروع به خوردن مانگو كرديم، 
.مانند دوران طفوليت

ها را تفكيك آن.  آرزوهايتان را به دقت و هم اكنون بررسى كنيد
كرده و فقط آرزوهاى خوبتان را حفظ كنيد، ولى حتى اجازه ندهيد كه 

الشعاع ب، آرزوى بالاتر را كه رسيدن به حق است، تحتآرزوهاى خو
شما در . آن اشتياق نبايد در درون شما خاموش شود. قرار دهد

گمراهى عظيمى هستيد اگر فقط از خداوند چيزهاى دنيوى را طلب 
. كنيد و هرگز از او نخواهيد از خودش موهبتى نصيب شما سازد

: گويدد به مادرش مىى فرزندى كه هر وقت احتياجى داردرباره
تر ، ولى در غيراين صورت كم"مادر، يك چك براى من بنويس"

شما اين طور نباشيد، هرگز . گوييدكند، چه مىزمانى به او فكر مى
.ناسپاس نباشيد

اى كه براى شما باقى رسد، سرمايه وقتى اين كتاب به پايان مى
هاى معنوى ماند، شادى و نشاطِ حاصل از برآورده شدن آرزومى

پس قبل از اين كه به رختخواب رويد با خداوند راز و نياز . شماست
. شويد به خداوند بينديشيدكنيد و هنگامى كه صبح از خواب بيدار مى

هنگامى كه . نه تنها قبل از غذا بلكه در حين غذا و بعد از آن دعا كنيد
. اشيدمشغول كار هستيد، خداوند را در تمام لحظات به ياد داشته ب

وقتى در تماس با خداوند هستيد خواهيد ديد چگونه آرزوهايتان به 
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ولى شما ابتدا بايد او را جستجو . شونداى رازگونه برآورده مىگونه
اگر شما حاضر باشيد . او همه چيز به شما عطا كرده است. كنيد
هايى را كه خداوند به شما داده رها كرده، او را ترجيح ى نعمتهمه

دهيد كه وقتى به خداوند نشان مى. كنداو خود را تسليم مىدهيد، 
مايل هستيد همه چيز را در راه او فدا كنيد تا به شناخت او نايل آييد، 

.او به سوى شما خواهد آمد

 درون خود، بهشت قابل حركتى را حمل كنيد
زمانى .  بالاترين مانعى كه بر سر راه شما قرار دارد، خودتان هستيد

قرارى شما پردازيد، سيستم عصبى و حالت بى تفكر و تعمق مىكه به
ياد بگيريد ذهن و جسم خود را كنترل . كندآرامش و سكون پيدا مى

بهشت قابل حملى را با خود همراه داشته . پادشاه خود باشيد. كنيد
خواهيد ديد چگونه در زندگى يا مرگ، در بهشت يا جهنم، . باشيد

بار پروردگارا ": با تمام وجود دعا كنيد. هد بودبهشت درونى با شما خوا
و روز بعد مجدداً . "تو بايد به من جواب دهى. آرزو دارم تو را بشناسم

 و شب بعد دوباره "!بار پروردگارا تو بايد به سوى من بيايى": دعا كنيد
اگر ادامه دهيد، . به همان ترتيب و با زبان دل با خداوند سخن بگوييد

كنيد، هنگامى ولى وقتى از ته دل دعا نمى. ت پاسخ دهداو ناگزير اس
داند شود، وقتى او مىكه به وقت دعا ذهنتان متوجه جاى ديگرى مى

.دهدكه اولين جا را در دل شما ندارد، پاسخ نمى

هم اكنون . ى اول اهميت قرار دهيد خداوند را در همه چيز در درجه
، چون فريب دنيوى، بسيار منتظر ننشينيد. به خداوند ارج بگذاريد

قبل از اين كه متوجه شويد، وقت آن رسيده كه اين . قدرتمند است
هر وقت لحظاتى در اختيار داريد، به تعمق و تفكر . دنيا را ترك كنيد

ه چند بار به دعاهاى شما پاسخ داده صرف نظر از اين ك. بپردازيد
با صميميت و صداقت . به دعا كردن ادامه دهيد. نشده، نگران نباشيد

.ايمان داشته باشيد كه به دعاى شما پاسخ داده خواهد شد. دعا كنيد
به . امام شاهد پاسخ شگرف خداوند به دعا بوده در زندگى شخصى

هاى كوچك بلكه براى كنم كه نه براى چيزشدت به شما توصيه مى
اگر . تنها اين دعاست كه ارزش و اهميت دارد. حضور او دعا كنيد

حاضر و آماده هستيد، هر روز يكى دو ساعتى را به خداوند اختصاص 
ساعت را در اين مدت نگاه . دهيد، وارد ملكوت پروردگار خواهيد شد

. "مخواهخدايا من فقط تو را مى": با خلوص نيت دعا كنيد. نكنيد
. داردقرارى، شما را از هدفى كه داريد باز مىهاى بد و بىعادت

.ذهنتان را متوجه خداوند سازيد، حضورش را نهايتاً حس خواهيد كرد
آورد كه هاى دنيوى جذابيتى مغناطيسى به وجود مى آرزوها وخواسته

) 89(تناسخ. كشاندانسان را، زندگى پس از زندگى ديگر به زمين مى
اند، هايى كه به آرزوهاى خود در ارتباط با وصال حق رسيدهنبراى آ

خواهند آرزويى برآورده ها مىهر زمان كه آن. ديگر ضرورى نيست
ها شان در مقابل آنانديشند و خواستهشود، صرفاً به آن موضوع مى

مادرم بارها به صورت يك انسان زنده در مقابلم ظاهر . شودظاهر مى
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خداوند . ور كه شما اكنون در مقابلم قرار داريدشده، درست همان ط
وقتى . خداوند چقدر بزرگ و كريم است. چقدر بخشنده و مهربان است

كند كه اولين جايگاه را در قلب و ذهن ما دارد، آرزوهاى ما او حس مى
سازد تا عشق و مراتب تشكر خود را به ما را به فوريت برآورده مى

.نشان دهد
 به سلامت، ثروت، قدرت يا دوستان متعدد رسيدن،  به كمك خداوند،

ولى اگر بتوانيد خداوند را راضى كنيد كه به . خوب و نيكو است
پس تا . دعاهاى شما پاسخ دهد، حاكم بر سرنوشت خود هستيد

او هر آنچه . ايد، از كوشش باز نايستيدخداوند را وارد زندگى خود نكرده
كند و آزمايشتان يد به شما عطا مىارا كه تاكنون آرزوى آن را داشته

. تر استآزمايشات زندگى معنوى از هر آزمايش ديگرى مهم. نمايدمى
: ايد، خواهيد گفتولى شمايى كه از اين آزمايشات سرافراز بيرون آمده

ترين آرزويم برآورده شده، قلب و روحم جز وصال بار پروردگارا بزرگ"
" بپروراند؟تواند در دلتو چه آرزوى ديگرى مى

ها در خداوند استى شادىهمه
منتهايش، سرور، الهام بخشى، زندگى  خداوند با رحمت و فضل بى

واقعى، خرد واقعى، شادى واقعى و درك واقعى را از طريق تجارب 
ولى شكوه حق، صرفاً در آرامش . سازدگوناگون زندگى نصيب ما مى

ه درونى ذهن براى برقرارى ارتباط با روح و در تلاش دايمى و پيوست
. يابيمدر آن جاست كه ما حق و حقيقت را مى. گرددحق، حاصل مى

اندك شمار . انگيز استدر دنياى بيرون، فريب، بسيار قوى و وسوسه
. ى دنياى بيرون مصون نگاه دارندتوانند خود را از وسوسهافرادى مى

. گون آن ادامه داردمتغير و گونهانتها و تجارب هاى بىدنيا با پيچيدگى
با . اى متفاوت سپرى شوداى نو است و بايد به گونههر حياتى پديده

ها صداى خاموش حق است كه از ى زندگىوجود اين، در پس همه
ى چيزهايى  از طريق همه- ها، كتب مقدس و نداى وجدان طريق گل

دگى كردن داشتنى هستند و زندگى را شايسته زنكه زيبا و دوست
.خواند ما را فرامى-كنند مى
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تر تمركز كنيد، از شكوه درونى سرور  هر چه روى دنياى بيرون بيش
تر به درون هر چه بيش. تر آگاهى پيدا خواهيد كردپايدارِ ربانى كم

ولى . پذير خواهيد بودتر نسبت به مشكلات بيرونى آسيبرويد، كم
كنند، چون اسير محيط دنيا، اكثر افراد اين واقعيت را درك نمى

محيط خارج، شما را . هاى ناسالم هستندهاى دنيوى و عادتهمنشينى
دهد به نمايد و هرگز به شما اجازه نمىبيش و كم محصور مى

) معبد(حتى در اين محيط معنوى . تر بينديشيدهاى عميقواقعيت
ت و آيند، بدون آن كه قصدشان پيشرفام كه مىشاگردانى را ديده
توانيد خداوند را اگر هدف شما ديدن حق باشد، مى. تعالى روحى باشد
ها نابود آن. ها غارتگر هستندعادت. ها مشاهده كنيددر تك تك پديده

. شما بايد ياد بگيريد به آنچه داريد، راضى و قانع باشيد. كنندمى
ند خداو. تر از آنچه اكنون در اختيار داريد، از خداوند نخواهيدبيش
.داند شما به چه چيزى نياز داريدمى

پايان، رسيدن به هوشيارى ربانى  يگانه و بهترين راه كسب شادى بى
تصميم . ترين آرزوى شما بايد شناخت حق باشدبالاترين و مهم. است

.به با او بودن بايد در رأس هوشيارى شما باشد
 ندارم كه نثار ام و ديگر چيزىام نثار خداوند كرده من هر چه داشته

ام كه يگانه مقصود زندگى شناخت اكنون به اين آگاهى رسيده. كنم
بسيارى از افراد شك دارند به اين كه پيدا كردن خداوند، . حق است

هدف و مقصود زندگى است؛ ولى اين عقيده قابل قبول است كه 
دهم من به شما مژده مى. هدف از زندگى يافتن شادى و نشاط است

خداوند . خداوند خوشى جاودانى است. د، تجلّى نشاط استكه خداون
. روداو نشاط و سرورى است كه هرگز از دل بيرون نمى. عشق است

هيچ كس . كنيدپس چرا براى دستيابى به آن شادى پايدار، تلاش نمى
هيچ كس ديگرى . تواند آن شادى را نصيب شما سازدديگرى نمى

. ا بايد پيوسته آن را رشد دهيدشم. قادر نيست آن را به شما بدهد
نيروهاى طبيعت، به طور پيوسته بر اين كارند تا نشاط دنيوى را 

هاى زودگذرى فقط به نوميدى و نصيب شما سازند و چنين شادى
ترين افراد، كسى كه ظاهراً همه حتى محبوب. شودتلخى منجر مى

ميشه هاى دنيوى هشادى. چيز دارد، ممكن است هنوز هم شاد نباشد
ها صرفاً آن. توانند شما را ارضا نمايندناپايدار بوده، براى هميشه نمى

دنيا به علت اميال و مطامع . دهندآرامش و رضايتى كاذب به شما مى
طمع، جنگ به وجود . حريصانه، دستخوش آشوب و بلوا شده است

.شودهيچ چيز ديگرى موجب آن نمى. آوردمى
د، بالاترين فاتح در جنگ زندگى به كن كسى كه بر نفسش غلبه مى

 هر چيزى كه مخالف - پول، شهرت و اميال دنيوى . رودشمار مى
اگر . بخش است براى آرامش و شادى ما زيان- آرمان معنوى باشد 

هاى واقعى زندگى تمركز كنند، به مردم ياد بگيرند فقط روى ارزش
ا را از آن هرسند، ولى متأسفانه اميال دنيوى آنشادى واقعى مى

تواند مرا خوشبختانه هيچ وسوسه و اغوايى نمى. سازدها دور مىارزش
من قادر هستم هزاران نفر را با . ام، بازدارداز راهى كه انتخاب كرده

قدرتى كه خداوند به من اعطا نموده، اسير و برده خود سازم ولى چنين 
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ران نفر بخش است و از طرفى من هرگز درصدد نيستم هزاراهى زيان
من در جستجوى رهروهاى واقعى هستم، . ى خود سازمرا برده

افرادى كه خداوند را . اندهايى كه در بندر خداوند لنگر انداختهآن
هايى كه شوند و آنآيى جلب مىدوست دارند، به چنين گردهم

كند، او را خواهند شوقشان به لقاى حق تا پايان زندگى، ادامه پيدا مى
.يافت
هايى كه واقعاً خواستار او هستند، وند ناگزير است به سوى آن خدا

فريب دادن خداوند غيرممكن است زيرا او در پس افكار بشتابد
اگر شما به طور ) 90.(داند چه افكار و آرزوهايى داريدشماست و مى

قلبى دنيا را رها كنيد و ارتباط درونى با او را جستجو كنيد، او به سوى 
خواهيد و د؛ ولى شما بايد مطمئن باشيد كه تنها او را مىشما خواهد آم

زمانى كه ميل به وصل او در قلبتان ريشه گرفت، او . نه چيز ديگرى را
شما فقط بايد براى تماس با حق و ارتباط با او، . ناگزير است كه بيايد

خرمن و ": به همين دليل است كه حضرت مسيح گفت. زندگى كنيد
) 91(".كشان اندك هستند، ولى زحمتشمار استمحصول بى

هيچ . زيرا خود او با حقيقت زندگى كرد. هاى مسيح را باور كنيدحرف
توانيد بيابيد، جز او، هنگامى كه ترى از ربوبيت را نمىنمونه ارزنده

)92(".كننددانند چه مىها را ببخش چون نمىپدر آن": گفت
 بياورد، و تازه  هر كس مايل است بيش از ديگرى پول به دست

داند كه هنگامى كه به دست آورد به آنچه دارد قانع نيست، چون مى
اى از مردم در بيغوله. تر داردهنوز كس ديگرى هست كه از او بيش

ياد بگيريد به . كننداند زندگى مىبدبختى كه به دست خود آفريده
تر از شيك فرد معمولى در آمريكا درآمدى بي. آنچه داريد، قانع باشيد

كند، دارد و هنوز فردى كه در اروپا يا هند يا هر جاى ديگر زندگى مى
.سوزدها مىها و اضطراباو در آتش نگرانى. هم اندوهگين است
بهترين كار اين است كه ابتدا به . هاستترين راه راه خداوند آسان

سوى حق برويد و از او بخواهيد آنچه براى شما از همه مفيدتر است 
دانيد كه خداوندى هست و در انتظار شماست وقتى مى. صيبتان سازدن

تر كنيد؟ آيا تاكنون چرا بايد پول خود را صرف چيزهاى كوچك
كند يا ايد ببينيد آيا پروردگار با شما صحبت مىصميمانه سعى كرده

او چه كار ديگرى . كندها صحبت مىنه؟ خداوند با همه انسان
ه شما به كار بندد؟تواند براى جلب توجمى

 اين تصور پيش نيايد كه با گوش دادن به ديگران يا خواندن كتاب، 
خوانيد و شما آنچه را مى. توانيد شناختى از حق پيدا كنيدشما مى

البته به مسجد رفتن بهتر از در . شنويد بايد به مرحله عمل درآوريدمى
 حتى در ولى. هاى بيهوده گوش دادن استخانه ماندن و به حرف

مسجد هم شما بايد او را در درون خود حس كنيد و به روشى كه به 
احساسات و . توانيد حضور او را دريابيد، آشنا باشيدكمك آن مى

.دهدروشنفكرى صرِف به شما شناختى از حق نمى
كنيد، هنگامى كه ديگر  وقتى به طور كامل خود را وقف خداوند مى

ودخواهانه دعا كنيد، و هنگامى كه شويد براى مقاصد خوسوسه نمى
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مطمئن هستيد خداوند روح شماست، كه او روح و همه چيز شماست، 
.آن وقت رها و آزاد هستيد

چند دهه ديگر حضور و هستى ما به صورت رؤيايى .  قدرى فكر كنيد
درآمده و نشستن ما در اين جا و صحبت كردنمان با شما بخشى از آن 

مردان گذشته به صورت رؤيايى در همه بزرگ. رؤيا شده است
.ها باقى مانده استاند و فقط يادى از آنهوشيارى بشر درآمده

و با وجود اين، وقتى شما به جسمتان !  زندگى چه رؤياى عجيبى است
بينيد چگونه زندگى در آن تپش دارد دوباره مطمئن كنيد و مىنگاه مى

تصور شما بر اين است . شويد كه اين رؤيا، واقعى است نه اوهاممى
ولى . كه اگر اين يا آن را داشته باشيد، خوشحال و شادمان خواهيد بود

نظر از اين كه چند تا از آرزوهاى شما برآورده شوند، هرگز از صرف
تر داشته باشيد، هر چه بيش. ها خوشحال نخواهيد شددستيابى به آن

سى كه آرزوهايش ك. ياد بگيريد ساده زندگى كنيد. خواهيدتر مىبيش
او به مانند . در درون سريان دارد، هميشه خشنود و راضى است

تغييرى است كه همواره از رودهايى كه به آن وارد اقيانوس آرام و بى
نيست كه در ) muni(او مانند مونى . شوند، مالامال و لبريز استمى

هايى در آرزوهاى خود پديد مخزن آرامش و سكون خود سوراخ
)93.(ها خارج گردنددهد آبد و اجازه مىآورمى

 خداوند را در خلوت و تنهايى جستجو كنيد
اند، هدايت  ما نياز داريم از طريق افرادى كه به شناخت حق نايل شده

مسيح به ما آموخت . هايى كه با خداوند در ارتباط هستندآن. شويم
الكين بزرگ س). 94(چگونه خداوند را در خلوت و تنهايى جستجو كنيم

به خاطر داشته باشيد . اندهند نيز درباره اين قدرت ربانى سخن گفته
كه همه چيز در خلقت، ارتعاشى است كه توسط آگاهى خداوند هدايت 

هر كسى بايد ياد . القدس استاين ارتعاش هوشمند، روح. شودمى
.القدس از طريق تفكر و تعمق ارتباط برقرار كندبگيرد چگونه با روح

ورزى با حق،  در خاموشى روحتان، در سايبان تفكر و تعمقتان، عشق
شما . شود داشتولى خدا و خرما را با هم نمى. انتهاستپايان و بىبى

او معشوق ابدى است، و عشق . بايد به طور كامل تسليم حق شويد
شما بايد ياد بگيريد از اراده و قدرت تمركز . كندشما را جستجو مى

اعمال شما توسط . جستجوى صميمانه حق استفاده كنيدخود براى 
كنند به اعمالى ها شما را وادار مىعادت. شوندهايتان ديكته مىعادت

شما دشمن خودتان هستيد و . دست بزنيد كه ميلى به انجام آن نداريد
اى ايد كه ساكت و آرام در گوشههنوز ياد نگرفته. دانيداين را نمى

ضمناً . ايد اوقاتى را به خداوند اختصاص دهيد نگرفتههنوز ياد. بنشينيد
توانيد شما نمى. با ناشكيبايى انتظار داريد فوراً به بهشت دست يابيد

هاى دينى يا اعمال صرفاً با خواندن كتاب، گوش دادن به موعظه
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شما با اختصاص دادن وقت خود به . خيرخواهانه به بهشت دست يابيد
.توانيد به او برسيد تعمق مىخداوند از طريق تفكر و

 فقط به خداوند چشم اميد داشته باشيد
همه را از .  كوشش شما در ابتدا بايد در جهت جلب رضاى حق باشد

من سعى دارم هرگز كسى را از . خود خشنود ساختن، غيرممكن است
بندم، ولى هدف خود نرنجانم و در اين راه نهايت كوششم را به كار مى

هايم براى شكر و ستايش او، از از دست. شنودى حق استام خاصلى
پاهايم براى جستجوى همه جانبه او و از ذهنم براى مشغول شدن 

ى تخت و خداوند بايد همه. كنمهميشگى به حضورش استفاده مى
 خداوند به عنوان تجلى عشق، خداوند به - هاى فكر را اشغال كند تاج

خداوند به . عنوان تجلى آرامش،عنوان تجلى مهربانى، خداوند به 
كننده، خداوند به عنوان تجلى خرد و خداوند به عنوان عنوان درك
.تجلى شفقت

همنشين مؤمن و .  سعى كنيد روش تفكر و تعمق عميق را بياموزيد
هرگز به ديگران چشم اميد نداشته . معتقدى براى خود انتخاب كنيد

 و هر روز اين درس را به .باشيد، فقط به خداوند چشم اميد بدوزيد
تا زمانى كه پولى . هر روز كار نيكى انجام دهيد. ديگران هم بياموزيد

بانك من خداوند است و . ورزمدر جيب دارم هرگز از كمك دريغ نمى

همان طور كه قديسين . ها، شما بايد خداوند را بشناسيدبعد از همه اين
.شناسندمى

رفتم به استاد راه مى) 95(ز زاويه يك روز همين طور كه در بيرون ا
. اش ذهنم را مشغول ساختبزرگم شرى يوكتشوار فكر كردم و خاطره

يك باره غمى بر دلم نشست كه چرا من بايد از اين محيط زيبا لذت 
ناگهان او را در . ببرم و او با من نباشد كه در اين شادى سهيم باشيم

نها كسى هستى كه از كنى تو تتصور مى": گفتآسمان ديدم كه مى
."من از اين بالا در اين شادى شريك هستم. برىاين محيط لذت مى

ياد بگيريد روى خداوند تعمق .  شما بايد بكوشيد با خداوند يكى شويد
اين . تان را مثل خودتان دوست داشته باشيدهمسايه. و تفكر كنيد

عنوى بايد همكارى م. يگانه راه جلوگيرى از جنگ و خونريزى است
بدون معنويت، شادى و نشاطى وجود . ها وجود داشته باشدبين انسان

ارتباط با . و شادى بايد از فرد شروع شود. ندارد، نه ملى و نه فردى
ى مشكلات است، چه مشكلات فيزيكى، چه خدا، يگانه راه حل همه

.مالى، چه خانوادگى، چه اخلاقى و چه معنوى
شود؛ از درك اين  پديدار مى شادى از احساس يكى شدن با حق

. واقعيت كه شما بنده خداوند هستيد، شاهزاده سلطان آفرينش هستيد
شما به علت جهالت، خود را در قفس . ى گدا نيستيدشما يك بنده

بايد ذهن . بايد خود را از اين زندان رها سازيد. ايدجسم، زندانى كرده
توجه و معطوف حق آيد، صرفاً منظر از آنچه پيش مىخود را، صرف

با ". رسيدآن وقت است كه به شادى و آرامش زياد مى. سازيد
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شان است، با هستى) خداوند(افكارشان كه به طور كامل متوجه من 
من است و با روشنى بخشيدن به يكديگر و به ) مشيت(كه تسليم 

طور پيوسته ذكر مرا گفتن، بندگان متقى من، خشنود و شادمان 
)96(".هستند

چكار كنيم
داشتنى باشيمتر دوستكه بيش

همه به .  بعضى از افراد طبيعتاً خوش برخورد و دوست داشتنى هستند
و تعدادى، هرگز مورد محبت قرار . شوندها جلب مىطرف آن

. گيرند، برخى هم نه مورد نفرت هستند و نه مورد علاقه اطرافياننمى
تواند د عادل و مهربان مسلماً نمىراستى چرا اين طور است؟ خداون

هايى كه در اختلاف. هاى جذاب باشدمشغول توزيع ناعادلانه كيفيت
. ى دست و پرورش خود اوستشخصيت هر فردى وجود دارد، زاييده

اش به وجود او خودش اين كيفيات خوشايند يا ناخوشايند را در زندگى
اوند بود اگر تعدادى را اين واقعاً دور از عدل و انصاف خد. آورده است

ولى اين . آفريداى را معلول يا بدكار و فاسق مىدوست داشتنى و عده
ها و عادات خداوند نيست كه تمايلات ناسالم و بد را در بعضى از بچه

توانيم خداوند را اى ديگر به وجود آورده، بنابراين نمىخوب را در عده
.مسبب و مسئول قلمداد كنيم
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. كندها را يكسان و به تصوير خودش خلق مىانسان خداوند همه 
هاى ظاهرى بشر، ما بايد قانون تناسخ براى توجيه كردن عدم تساوى

شناخت اين قانون در طول اعصار تاريكى، به فراموشى . را درك كنيم
الياس ": گفتكرد وقتى مىمسيح از تناسخ صحبت مى. سپرده شد

 سپس حواريون متوجه ".شناسندها او را نمىاكنون آمده است و آن
روحى كه در يك تجسد . گفتهشدند كه او از جان باپتيست سخن مى

به صورت الياس آمده بود در تولد مجدد به صورت جان باپتيست 
.تجسم يافته بود

معنى بود اگر ما فرصت كافى نداشتيم تا استعداد بالقوه خود  زندگى بى
بدون تناسخ چگونه عدل . رده سازيمرا رشد دهيم و آرزوهايمان را برآو

 زيرا - هايى كه فرصت ندارند خود را بيان كنند تواند براى آنالهى مى
در قفس جسمى زندانى هستند كه مرده به دنيا آمده يا در شش 

چنين ارواحى .  قابل توجيه باشد- سالگى جان سپرده است 
دگى توانستند محكوم به جهنم باشند چون گناهى در طول زننمى

توانستند شايسته اند كه مستحق تنبيه باشند و ضمناً نمىمرتكب نشده
پاسخ اين است . بهشت باشند چون خود را رشد و تكامل نداده بودند

كه دنيا مدرسه بسيار وسيع و بزرگى است و قانون تناسخ، عدالتى 
آيد تا همه است كه طبق آن هر انسانى بارها و بارها به اين دنيا مى

حضرت كريشنا به اين حقيقت اشاره كرد . اى زندگى را بياموزدهدرس
كوشى، و يوگى با دنبال كردن راه خود با همت و سخت": وقتى گفت

) لكه كارمايى(هاى متعدد، به تكامل رسيده، از گناه با به دنيا آمدن
)97.(گرددشود و نهايتاً وارد بهشت مىپاك مى

جايى، . دهداً پرورش و رشد مىهاى بد و خوب را شخص انسان كيفيت
هاى ديگر، بذرها با اعمالى كه در موقعيتى، در اين زندگى يا در زندگى

اگر او اجازه دهد كه بذرهاى اعمال . شوندزند كاشته مىاز او سر مى
ها، بذرهاى اعمال نيك را كه او كاشته بود از بخش رشد كنند، آنزيان

بدى و ناپاكى را از باغچه شخص خردمند، بذرهاى . برندبين مى
.كندزندگانى خود پاك مى

درخشد جذابيت از درون مى
 هر فردى لازم است ياد بگيرد خودش و ديگران را ارزيابى كند تا 

حتى . اى را ندارنداى را همه مردم دوست دارند و عدهبفهمد چرا عده
. ستنداى نياى مورد محبت و توجه هستند و عدهها، عدهدر ميان بچه

ها از اين بررسى اين است كه اگر شخص گيرىيكى از اولين نتيجه
مايل است مورد علاقه و محبت ديگران باشد، بايد از درون جذابيتش 

گاهى افرادى كه از نظر فيزيكى واقعاً جذاب هستند، به . تر كندرا بيش
ها متجلى است، اطرافيان علت نازيبايى درونى كه در بيان و كردار آن

.كنندرا دفع مى
بود ولى جذاب بودن » جذابيت فيزيكى« زمانى بود كه رمز محبوبيت، 

خصوصيات اخلاقى بد و خوب . كندالزاماً كسى را دوست داشتنى نمى
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شيطان، شيطان . داشتنى بودن و نبودن ماستى دوستكنندهما تعيين
اين خصوصيتى نيست كه لازم باشد. كند و خوب، خوب رارا جذب مى

آن را كسب كنيم، بلكه كيفيتى است كه به مانند مغناطيس، خوبى را 
كند و دوستان صميمى و تحسين اطرافيان را به سوى ما جلب مى

ى آيا ظواهر بيرونى نظير لباس و چهره. آوردبراى ما به ارمغان مى
تواند جذابيتى اين چنين به ما دهد؟ نه، چون اين چيزى است زيبا مى

.رون بجوشدكه بايد از د
هيچ ايرادى به جدى بودن وارد .  از عبوس بودن خوددارى كنيد

صورت شما . رو بودن چيز كاملاً متفاوتى استولى ترش. نيست
افكار و . سازدتان را آشكار مىى تغييرات روحىاى است كه كليهآيينه

آيند و در عضلات احساسات شما چون موج، و به مانند مد، بالا مى
. دهندشما جارى شده، به طور پيوسته ظاهر شما را تغيير مىى چهره

تواند به ى حالت صورت شما مىبينيد از مشاهدههر كسى را كه مى
ها و شما ممكن است با كنترل چشم. احساسات و افكار شما پى ببرد

توانيد مخفى اى بپوشانيد ولى از همه نمىلبخند، احساساتتان را از عده
اين واقعيت دارد كه "گفت كه درست مى) 98(لينكلنآبراهام . كنيد

شما گاهى ممكن است بتوانيد همه را فريب دهيد، حتى ممكن است 
ى مردم اى را تمام مدت فريب دهيد، ولى قادر نيستيد همهبتوانيد عده

".را پيوسته فريب دهيد
اين تاريخچه . مان مستور استى كل زندگى در چشمان ما تاريخچه

. دانند آن را چگونه بخوانند، قابل پنهان كردن نيستايى كه مىهاز آن

وجود ) 99(هاى معصوم و روحانى، نيمه روحانى، فريبكار، و جذابنگاه
اگر به من . دهد در چشمانش منعكس استآنچه فردى انجام مى. دارد

ديدم تجزيه و تحليل شد تا آنچه در چشمان افراد مىاجازه داده مى
.شدندى گفتارم دچار حيرت مىكنم، از درست

اعمال . كند انجام ندهيد هرگز كارى كه ذهن شما را آلوده مى
آورند كه در نادرست، ارتعاشات ذهنى منفى يا شيطانى به وجود مى

به اعمال و رفتارى دست . شودظاهر و شخصيت شما منعكس مى
ا اگر ب. دهدبزنيد كه كيفيات خوب و انسانى را در شما پرورش مى

كنم خود را وفق دهيد، زندگى را به طور حقايقى كه برايتان بيان مى
.بينيدغيرقابل باورى زيبا مى

كنند شما را از روى رفتار و كردارتان قضاوت مى
 افراد را تا حدودى از روى ظاهر ولى كلاً از روى رفتارشان مورد 

اشته هميشه سعى كنيد ظاهرى تميز و منظم د. دهندقضاوت قرار مى
هاى فانتزى و لباس. باشيد، ولى از زرق و برق ظاهرى خوددارى كنيد

. آوردزينت آلات زيادى، شخص را به صورت يك قطعه موزه درمى
ولى . ى شأن و شخصيتتان بپوشيدلباسى شايسته. ساده و تميز باشيد

هرگاه ذهنتان را رشد داديد . ى اول رفتارتان را تصحيح كنيددر درجه
ى دوم اهميت تان را پرورش داديد، لباس در درجهدرونىو فضايل 

.گيردقرار مى
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او . "كندانسان را انسان نمى" ماهاتماگاندى ثابت كرد كه لباسِ تنها، 
ى مردم هند فقط يك لنگ به تن داشت، براى آن كه خود را با توده

يك بار گاندى با همان لباس در ضيافتى كه ) 100.(همسان نمايد
ها به او پيشخدمت. ماندار انگليس داده شده بود شركت كردتوسط فر

او به منزل بازگشت و يك بسته محتوى يك . ى ورود ندادنداجازه
فرماندار به منزل گاندى . دست لباس رسمى براى فرماندار فرستاد

من به ": آن مرد بزرگ پاسخ داد. تلفن كرد و معنى كار او را پرسيد
به علت لباسى كه بر تن داشتم به من مهمانى شمادعوت شدم ولى 

".بنابراين لباسم را به جاى خودم فرستادم. اجازه ورود داده نشد
حتى هنگامى كه . فرماندار اصرار كرد كه گاندى حتماً شركت كند

گاندى به ديدن پادشاه و ملكه انگليس رفت همان لنگ را بر تن 
ياز نداشت با لباس او به قدرى تعالى پيدا كرده بود كه ديگر ن. داشت

كنم البته چنين لباس پوشيدنى را توصيه نمى. كسب شخصيت كند
او مأموريتى داشت كه بايد به . چون گاندى شخصيتى استثنايى بود

اگر فردى به بزرگى و . رساند و اين بخشى از نقش او بودانجام مى
داند، تعالى گاندى برسد، او هم ممكن است هر طور كه صلاح مى

.بپوشدلباس 
.  نكته اين جاست كه انسان نبايد تمام مدت به جسم خود بينديشد

به جسم، زيادى يا كم . توجه به آن بودن هم صلاح نيستضمناً بى
از . سازدگر مىاهميت دادن انسان را غيرمتعادل و كوته فكر جلوه

جسمتان به طور منطقى مراقبت كنيد و هميشه به خاطر داشته باشيد 

تر به بيش.  كردار و رفتار شما- تر است  از همه مهمكه چه چيزى
چون اين آن چيزى . ذهنتان، تخته شيرجه رفتارتان، اهميت دهيد

.دهنداست كه اغلب افراد به آن پاسخ مى

 وقتى با ديگران هستيد
رفتارى صميمى و موزون داشته باشيد

يد آن وقتى با خودتان هستيد حق دار.  به مردم علاقه داشته باشيد
طور كه دوست داريد فكر و عمل كنيد، ولى وقتى با ديگران هستيد، 

همنشينى يك جسد به . توجه باشدنبايد فكرتان جاى ديگر يا بى
توجهى جسد، توهينى چون بى. توجه ترجيح داردهمنشينى يك آدم بى

ها زمانى كه در كنار ديگران هستيد، با تمام وجود با آن. همراه ندارد
ها نداريد، خيلى مؤدبانه اى به بودن با آنولى اگر ديديد علاقهباشيد، 

كند، وقتى ذهنتان جاى ديگرى كار مى. معذرت بخواهيد و دور شويد
.حق نداريد در جمعى باقى بمانيد

هرگز . اى هستيد به طور طبيعى و صادقانه رفتار كنيد وقتى با عده
بلند قهقهه بزنيد، لزومى ندارد با صداى . رو نباشيدعبوس و ترش

اى كافى است قيافه. ضمناً قيافه عبوس و اخمو هم نداشته باشيد
لبخند داشتن، زمانى كه . خندان، دوستانه و مهربان داشته باشيد

خواهيد مورد اگر مى. عصبى و رنجيده خاطر هستيد، نوعى تظاهر است
صميميت يك كيفيت ربانى . علاقه اطرافيان باشيد صميمى باشيد
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ولى همه آن را . ها اعطا كرده استت كه خداوند به همه انساناس
اگرچه ممكن است . تر، متواضع باشيداز همه مهم. دهندنشان نمى

فضايل اخلاقى زيادى داشته باشيد، ولى سعى نكنيد ديگران را تحت 
در مقابل افراد، آرام و با ملاحظه . تأثير شخصيت خود قرار دهيد

. مغناطيسِ دوستى استاين راه تقويت. باشيد
نظر از اى از افراد صرفعده.  همواره سعى كنيد ديگران را درك كنيد

ها آن. اين كه چه بگوييم و چه بكنيم اهل نزاع و مشاجره هستند
براى جذب دوستان واقعى، شخص . هميشه از شما رنجيده خاطرند

ظر از ندوستان واقعى يكديگر را صرف. بايد اهل تفهيم و تفاهم باشد
.شما هم بايد همين گونه باشيد. كننددهند، درك مىآنچه انجام مى

مغناطيسى .  زندگى يعنى داشتن تعدادى دوستان واقعى در كنار خود
اين . كنددر قلب شما وجود دارد كه دوستان واقعى را جلب مى

تعداد قليلى از . مغناطيس، ايثارگرى و ابتدا به فكر ديگران بودن است
تواند كيفيت با اين وجود هر فردى مى. ز خودمحورى دور هستندافراد ا

ازخودگذشتگى را، اگر ابتدا به ديگران فكر كردن را در خود تقويت 
زندگى او در خدمت . مادر، اغلب اين خصوصيت را دارد. كند، رشد دهد
ى اول اهميت او همواره همسر و فرزندش را در درجه. خلاصه شده

همواره منافع ديگران را به منافع خويش ترجيح دهد و چون قرار مى
در هندوستان اين رسم . كننددهد، ديگران هم به او فكر مىمى

ها هم همين روحيه از خودگذشتگى به ما تعليم در اشرام. متداول است
.شودداده مى

اين بالاترين .  به فكر ديگران بودن، بالاترين كيفيت اخلاقى است
اين كيفيت را در خود .  ممكن است داشته باشيداى است كه شماجاذبه

اگر شخصى تشنه باشد، يك دوست بافكر نياز او را . رشد دهيد
بافكر بودن يعنى از . دهدكند و به او يك ليوان آب مىبينى مىپيش

يك شخص بافكر وقتى . نياز اطرافيان آگاه بودن و به آن توجه داشتن
ها را درك و حس  نيازهاى آناى همراه است، به طور شهودىبا عده

.كندمى

 براى ديگران زندگى كنيد
تا ديگران براى شما زندگى كنند

 ولى ".اى هستممن آدم از خودگذشته": گويند افرادى هستند كه مى
ها را اشغال كند، حاضرند سر او را از تنش اگر در كليسا كسى جاى آن

. كنم كلاسم مشاهده مىگاهى اوقات اين گونه حوادث را در. جدا كنند
خواهد، به او بدهيد حتى اگر مجبور باشيد اگر كسى جاى شما را مى

دهيد، هميشه كسى را اى كه از خود نشان مىبا رفتار نمونه. بايستيد
گيريد براى ديگران زندگى وقتى ياد مى. داريد كه به شما فكر كند

راى خودتان وقتى فقط ب. كنندها هم براى شما زندگى مىكنيد آن
بهترين راه براى . اى نداردكنيد، هيچ كس به شما علاقهزندگى مى

.جلب ديگران، رفتار خوب است
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كنيد شويد، همواره مهمانانى را مشاهده مىاى مى وقتى وارد مهمانى
هيچ كس دلش . اندبارى به ديگران چشم دوختهكه با نگاه حسرت

ولى همه از بودن با افراد . اشدفكر بخواهد با افراد خودخواهِ بىنمى
.برندبافكر، بانزاكت و مبادى آداب، لذت مى

 سعى كنيد در رفتار و گفتار خود ادب و نزاكت را رعايت كنيد، وقتى 
خواهيد به طرف مقابل پرخاش كنيد، اين آوريد و مىجوش مى

را در خودتان كنترل كنيد و در عوض با آرامش صحبت ) 101(تكانه
اگر از شما . كس از شما حرف خشن بشنودزه ندهيد هيچاجا. كنيد

درباره حقيقت موضوعى سوأل شد، از بيان آن ترس و هراس نداشته 
ضمناً به خاطر . باشيد، ولى افكار خودتان را به ديگران تحميل نكنيد

داشته باشيد كه اين ممكن است واقعيت داشته باشد كه شما شخص 
يمار بناميد، ولى اگر با اين كورى را كور و شخص مريضى را ب

با مهربانى و نزاكت در . تر باشدصراحت صحبت نكنيد شايد مؤدبانه
رفتار و گفتار، شما روحيه ديگران را تقويت كرده و احساس خوبى به 

.دهيدها مىآن
هاى شما بلكه به صميميت و صداقتى كه در  مردم اغلب، نه به حرف

رد صميمى و صادقى صحبت وقتى ف. دهندپس آن است، گوش مى
زند ديگران گوش وقتى او حرف مى. دهدكند، دنيا را تكان مىمى
كنند، به اين اميد كه با بعضى از مردم بلاانقطاع صحبت مى. دهندمى

ولى شنونده بينوا . هاى مكرر خود، طرف مقابل را متقاعد كنندحرف
دار، بگذار پى تو را به خدا دست از سرم بر": كندفقط به اين فكر مى

كنيد، درباره خودتان زياد صحبت نكنيد،  وقتى صحبت مى".كارم بروم
سعى كنيد درباره موضوعى صحبت كنيد كه مورد توجه و علاقه 

اين راه . اطرافيان است، و هميشه به حرف مخاطب خود گوش كنيد
خواهيد ديد چگونه همه به مصاحبت شما . جذب كردن اطرافيان است

.ندشومشتاق مى
او هيچ وقت در مقابل . كار بود مادرم در اين رابطه بسيار ملاحظه

شان را براى ها مسائل و مشكلاتآن. كردها با پدرم مشاجره نمىبچه
پدر و مادرم اين كنترل نفس را به طور كامل . داشتندخود نگاه مى

دارم فقط يك بار به ياد . كردندگونه رفتار مىها واقعاً خداىآن. داشتند
اى دم در ها برخوردى مشاهده كردم و آن اين بود كه كالسكهبين آن

عمويم وارد شد و . خواست از منزل خارج شودايستاده بود و مادرم مى
من هيچ گونه مخالفتى با اين ": از پدر پرسيد چه خبر شده؟ پدر گفت

فقط آنچه درخواست . كه او پولش را صرف امور خيريه كند، ندارم
اى  عمو چند كلمه". اين است كه بيش از درآمد من خرج نكندكنممى

پس از چند حرف دوستانه از جانب پدر، مادر . در گوش پدر زمزمه كرد
زد، و هميشه به او هرگز عليه پدر حرفى نمى. كالسكه را پس فرستاد

.فكر ديگران بود
وقتى تنها هستم، .  براى ديگران زندگى كردن واقعاً نشاطĤور است

اى هستم، سعى ترين ميلى به خوردن ندارم ولى وقتى با عدهوچكك
اين خصوصيت را . كنم غذاهاى اشتهاآورى برايشان آماده سازممى

در بازديدهاى . دقيقاً در استادم سوامى شرى يوكتشوار مشاهده كردم
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ام از آشرام هميشه اين احساس را داشتم كه او غذاهاى لذيذى اوليه
ولى يك بار كه سرزده به آن جا رفتم . كنديه مىبراى صرف كردن ته

علت را . اى استمشاهده كردم او مشغول صرف غذاى بينهايت ساده
كنم مگر اين كه تو من غذاى مخصوصى صرف نمى": پرسيدم، گفت

".به ديدنم بيايى، دوست دارم آن غذاها را براى تو مهيا سازم
راى خريد آناناس به بازار  يك بار به اتفاق يكى از دانشجويان كالج ب

ها از ديگرى فروشنده فقط دو عدد آناناس داشت يكى از آن. رفتيم
تر را به دوستم دادم او خيلى من هر دو را خريدم و بزرگ. تر بودبزرگ

احساس . تر را براى خود نگاه دارمانتظار داشت بزرگ. تعجب كرد
ان فكر دهد وقتى به ديگرشگفت و نشاطĤورى به شخص دست مى

به محض اين كه كارى در جهت . داردها را مقدم مىكند و اول آنمى
كند بلكه خداوند دهيد، نه تنها او به شما فكر مىمنافع كسى انجام مى
اگر شخص با فكرى باشيد و تمام مدت به . كندنيز به شما فكر مى

ها كنيد، ديگران فكر كنيد، حتى اگر تا آخرين شاهى خود را صرف آن
.دهدايد به شما پس مىتر از آنچه بخشيدهخداوند حتى بيش

 چيز ديگرى كه بايد به خاطر داشته باشيد اين است كه هر يك از 
هاى خاص و منحصر به فردى دارد كه ديگران ندارند و شما ويژگى

اگر آدم باگذشت، . تر يا ثروتمندتر از ديگران استضمناً هر فردى غنى
اراى حسن سلوكى باشيد، ثروتمندتر از خوش خلق، فهميده و د

.هايى كه خودخواه، عصبى مزاج و حسودند، هستيدآن

 تعادل و اعتدال، محراب خداوند است
افراد گوناگون، رفتارهاى متفاوتى . ماند انسان به باغ وحشى بزرگ مى

ولى قبل از اين كه انسان . دارند و اكثراً كنترلى بر رفتار خود ندارند
به هدف واقعى زندگى پى ببرد، بايد روى خود كنترل داشته بتواند 

اعتدال كامل، . او بايد تعادل و توازن را در كارهايش جستجو كند. باشد
براى رسيدن به آن كوشش كنيد و هرگاه به آن . محراب خداوند است

مسيح زمانى كه به صليب . دست يافتيد ديگر آن را از دست ندهيد
ها را پدر آن": او گفت.  را از دست ندادكشيده شد، اين خصوصيت

ها ى انسان همه".كننددانند چه مىببخش، براى آن كه نمى
.توانند از آزمايشات زندگى سرفراز بيرون بيايندنمى

كردم فقط حوادث  هنگامى كه راه معنوى را آغاز كردم تصور مى
ر مشكلى ها، تجارب بسياافتد، ولى همراه با آنخوب برايم اتفاق مى

چون ": در آن جا بود كه اين دليل را براى خودم آوردم. هم پيش آمد
".من خداوند را بيش از حد دوست دارم انتظارم از او بيش از اندازه بود

تصميم . "ات را بر من جارى سازخداوندا اراده": از آن پس گفتم
نشان گرفتم از آن به بعد، به رضاى او راضى باشم، و او همواره به من 

.داد چگونه در هر آزمايشى پيروز شوم
.  براى فردى كه از نظر معنوى قوى است، مرگ چيز مهمى نيست

يك بار خواب ديدم در بستر مرگ هستم، با اين وجود به درگاهش 
 بعد او مرا لمس كرد و ".ام به رضاى توخداوندا راضى": دعا كردم
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انم بميرم؟ موج كه از توناگهان به اين حقيقت پى بردم؛ من چگونه مى
موج . گرددرود و دوباره برمىموج به قعر اقيانوس فرو مى. رودبين نمى

.ميرمميرد، و من هم هرگز نمىهرگز نمى
كنيد لباسى انتخاب رويد سعى مىى لباس فروشى مى وقتى به مغازه

كنيد كه به تنتان مناسب است و شما را خيلى بهتر از آنچه هستيد 
روح، لباس . روحتان هم بايد همين كار را بكنيدبراى. هددنشان مى

اى را كه مناسب بداند بر تن تواند هر جامهاو مى. مخصوصى ندارد
تواند هر لباس معنوى، هر نوع روح مى. كند، ولى جسم محدود است
اگر به طور عميق به كسى فكر كنيد، . شخصيتى را به خود بگيرد

 كنيد، و به طور آگاهانه از شخصيت او تاريخچه زندگى او را مطالعه
شويد و هويت خود را با شخصيت او تقليد كنيد، به تدريج شبيه او مى

ام و قادرم به صورت اين كار را شخصاً امتحان كرده. سازيدمطابق مى
وقتى لباس خود را به تن . هر شخصى كه مورد پسندم باشد درآيم

حبت كنم، هنگامى كه توانم صكنم از هيچ چيز جز خرد نمىمى
، يكى از رهروان بزرگ را به خود )102(شخصيت شرى چايتانيا

توانم صحبت كنم و هنگامى گيرم، از هيچ چيز جز سرسپردگى نمىمى
توانم از گيرم، ديگر نمىكه شخصيت حضرت مسيح را به خود مى

پروردگار به عنوان مادر صحبت كنم، بلكه فقط به عنوان پدر؛ همان 
تواند هر جامه روحانى را كه تحسين يا روح مى. ه مسيح كردكارى ك
.كند به خود بگيرد و هر وقت كه اراده كرد آن را تغيير دهدآرزو مى

كنيد كاش شويد، آرزو نمىاى رو به رو مى وقتى با شخصيت برجسته
اى كه در قلب همه ابرمردها و به جاى او بوديد؟ به كيفيات برجسته

توانيد در ها را مىى آنشما هم همه. ه است بينديشيدها نهفتابرزن
توانيد متواضع و قدرتمند يا شجاع چون شما مى. قلبتان داشته باشيد

توانيد شما مى. جنگد، باشيديك ژنرال، كه براى هدف مقّدسى مى
ى چنگيزخان مغول يا اراده و عشق ربانى و قدرت تسخيركننده

.داشته باشيدپذيرى سنت فرانسيس را تسليم

  خدا را جستجو كنيد و در زندگى، فتح با شماست
تان را براى ى موانع موجود، ارادهنظر از همهتر، صرف از همه مهم

گاهى كه سعى دارم كارى را انجام دهم و . يافتن خداوند تقويت كنيد
چرا بايد از اين موانع ": گويمكنم به خودم مىبا موانعى برخورد مى

من به اين چيزها احتياجى . امنم؟ من پروردگار را يافتهعبور ك
من هر چه پيش آيد، ": گويمولى بعد، به خداوند مى) 103(".ندارم

ى من چه فكرى هاى مردم و اين كه دربارهبراى من، حرف. پذيرممى
ها يك روز موافق و روز بعد مخالف من چون آن. كنند مهم نيستمى

 من است و اطمينان تو به من اطمينان رضايت تو، رضايت. هستند
همه جا .  از هوشيارى بزرگ مردانى نظير مسيح تقليد كنيد".دهدمى

گيرى به مسيح خداوند، هوشيارى عالم. حاضر بودن او را درك كنيد
حتى . ها دست يافتى دانشعطا كرد كه با برخوردارى از آن به همه
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اگر . گويم كه من چه مىداندكنم، او مىاكنون كه با شما صحبت مى
او درست در مقابل من . بينمبينيد ولى من او را مىچه شما او را نمى

همه .  نورى عظيم كه اين معبد را به كلى تغيير داده است- است 
 نور هوشيارى الهى، -حاضرين در اين مجلس در ظّل آن نور هستند 

كنيد، هده مىهنگامى كه نور و حضور اقدس اللهّ را مشا. پرتو خداوند
شويد كه زندگى چيزى جز يك آزمايش نيست كه هر كسى متوجه مى

هاى شيطان سرافراز اگر از آزمايش. بايد طى كند تا به خداوند برسد
بيرون آييد، در آن صورت حتى شيطان هم به شكل ابزار خداوند در 

هر آزمايش نعمتى است، در صورتى كه ما را به خداوند . آيدمى
اى است كه همواره بايد به خاطر داشته اين نكته.  سازدترنزديك
دهيد براى خداوند انجام هر كارى در روى زمين انجام مى. باشيد
.دهيد

 هر انسانى موجود منحصر به فردى است، هيچ دو آدمى دقيقاً 
: در مورد خودتان اين چنين فكر كنيد. توانند مشابه هم باشندنمى

 جانب خدا، آنچه من هستم هيچ شخصيت من موهبتى است از"
خودم . كنممن به فرديت ربانى خود افتخار مى. موجود ديگرى نيست

 چنانچه ".دهمبخشم و نيكى و خوبى را شعار خود قرار مىرا بهبود مى
نقش خود را خوب ايفا كنيد، شما به خوبى همان روحى هستيد كه 

كنيد و همه شما را مىكند، جذابيت پيدا نقش شاه يا ملكه را ايفا مى
چنانچه نقش خود را خوب ايفا كنيد، گويى . دوست خواهند داشت

.ايدى رفتن به سوى حق را دريافت كردهگذرنامه

 آبراهام لينكلن از افرادى بود كه نقش خود را در صحنه زندگى خوب 
او . او از اين كه نقش سخت خود را بازى كند، ترسى نداشت. ايفا كرد

هدف او برقرارى تساوى . كردند و حق و حقيقت كار مىبراى خداو
به همين جهت است كه امروزه او مورد علاقه همگان . حقوق بشر بود

چنانچه در جهت رضاى خداوند تلاش كنيد، در واقع به همه . است
ى سعى كنيد خداوند را از خودتان راضى كنيد، نه بنده. ايدخدمت كرده

)104.(او را
طور باشيد كه از مردم انتظار داريد نسبت به شما  خودتان همان 

يك كيفيت اخلاقى پسنديده را . اين پيشنهادها را عملى سازيد. باشند
براى نمونه از . انتخاب كنيد و سعى كنيد آن را در خود تقويت نماييد

سعى كنيد حتى . امروز آرامش را تمرين كنيد و سپس بشاش بودن را
بعد شهامت و . بخندى بر لب داشته باشيدوقتى اندوهگين هستيد، ل

. بعضى از مردم از تاريكى وحشت دارند. نترس بودن را تمرين كنيد
اگر شما هم جزو اين افراد هستيد، تمرين كنيد وارد اتاق تاريكى 

اين هوشيارى را كه خداوند در . شويد، تا به تدريج ترستان زايل شود
شما را ممكن است در يك . همه جا با شماست، در خود تقويت كنيد

قصر غيرقابل نفوذ بگذارند، ولى با اين همه، بيمارى آن جا هم 
تواند به سراغ شما بيايد، در عين حال شما ممكن است در صحنه مى

ها از پس و پيش شما رد شوند، ولى اگر زمان نبرد باشيد و گلوله
سعى . ندتواند به شما صدمه بزمرگتان فرا نرسيده باشد، هيچ چيز نمى

هاى خوب را كنيد، صميميت، از خود گذشتگى، كارآيى و ساير كيفيت
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ى قوى دل كه هرگز از مثل يك از جان گذشته. در خود تقويت كنيد
. هاى خود كار كنيدكند، روى آرمانهايى كه دارد عدول نمىآرمان
نظر از هر آنچه پيش آيد اجازه ندهيد حوادث، راه شما را سد صرف

.كند
كارى و خوبى را آن قدر تمرين كنيد تا به صورت گل زيبايى لاحظه م

زيبايى و طراوتى باشيد . برددر آييد كه هر كسى از ديدن آن لذت مى
وقتى از . كه در گل نهفته است، جذابيتى باشيد كه در ذهنِ پاك است

چنين جذابيتى برخوردار باشيد، هميشه دوستانى واقعى گرد خواهيد 
. خداوند و هم بندگان او، شما را دوست خواهند داشتآورد و هم

رشد شخصيت
 شخصيت و رشدِ آن، معمولاً در پرتو تحقق هدفى مادى، نظير بهبود 

گيرد و هاى اجتماعى مورد ملاحظه قرار مىوضع تجارى يا فرصت
اساساً، . ماهيت واقعى شخصيت، به ندرت مورد بحث و بررسى است

شخصيت چيست؟ شخصيت، هوشيارى ايگو است، نه ايگو به معنى 
داند تكبر و غرور، بلكه به معنى هوشيارى از هستى، هر كدام از ما مى

."وجود دارد"كه 
 علاوه بر آن ما آگاه هستيم كه به طريق خاصى وجود داريم، به 

ما به خودمان . هاى اخلاقى ويژهصورت زن يا مرد، و با كيفيت
يك خانم . انديشيمى فردى، تجارب و محيطمان مىب سابقهبرحس
كند و يك سخنران، دار به خودش فكر مىدار به صورت يك خانهخانه

با . پنداردخود را يك سخنران، و يك دانشمند، خود را دانشمند مى
شان را هاى روزانهوجود اين، وقتى اين افراد در خوابند، فعاليت

ماند،  باقى مى"هستى"اب، فقط هوشيارى در خو. كنندفراموش مى
اگر چه غرور و خودپسندى فرد مغرور ممكن است به طور كامل محو 
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شود، خصوصياتش را به ياد شود، ولى به محض اين كه بيدار مى
بنابراين . گرددآورد و مجدداً با هويت محيطى خويش مربوط مىمى

سازد، صرفاً يك ىشخصيتى را كه هر فردى به هنگام بيدارى آشكار م
.فرديت پرورش يافته و غيرواقعى است

، اساساً يك مرتبه نامحدود متعلق )وجود داشتن( هوشيارى از هستى 
هاى شخصيتى كه ما به تدريج به خود ولى با ويژگى. به همه است

كنيم كه نهايتاً ما فراموش مى. شودگيريم، كم و بيش محدود مىمى
تقليل رشد و يا قابلحسب رفتارمان قابلهاى فردى ما، بركيفيت
.هستند

شخصيت ما از جانب . شود پس تكليف شخصيت واقعى ما چه مى
او هوشيارى مطلق، هستى مطلق و شادى . گرددخداوند اعطا مى

داند كه ضمناً مى. داند كه وجود داردخالق آفرينش مى. مطلق است
دىِ همواره كامل اش جاودانى است و اين كه فطرت او، شاهستى
.است

منتها را  در چارچوب ذهن يك انسان، ما قادر هستيم ذهن بى
بشناسيم و يا درك درستى از خداى قادر متعال داشته باشيم، ولى از 

توانيم حضور ربانى را به عنوان شادى طريق فراهوشيارى روح، ما مى
نيم، از كاى دريافت مىنشاطى را كه ما از هر تجربه. كامل حس كنيم

شود، اگر چه منشأ آن ممكن است يك جانب خداوند جارى مى
.موقعيت بيرونى باشد

توانيد شادى ربانى روح را چه از طريق  با تمركز بر درون، شما مى
چنانچه بتوانيد خودتان را در آن . درونى و چه بيرونى، حس كنيد

ه نظر هوشيارى ثابت نگاه داريد، شخصيت بيرونى شما رشد كرده و ب
روح به تصوير خداوند ساخته شده است و هنگامى . رسدهمه جالب مى

تان خوبى و زيبايى شويد، شخصيتكه در آگاهى روح مستقر مى
هر . سازد، و اين است شخصيت واقعى شماخداوند را منعكس مى

اى، و شخصيت ديگرى كه از خود بروز دهيد، كم و بيش چيزى عاريه
 مرد ربانى كه تحت هوشيارى كيهانى . واقعى شماست"خود"نه 

اى را كه مايل باشد كند، هر شخصيت بيرونىخداوند زندگى مى
.تواند به خود بگيردمى

هايى  هنگامى كه از شخصيتِ انسانىِ خود، آگاه هستم، محدوديت
دارم ولى به محض اين كه هوشيارى خود را به هوشيارى ربانى تغيير 

فردى كه . كندم فيلم سينمايى را پيدا مىدهم هر چيزى برايم حكمى
 كه به كمك آن، تصاوير، روى پرده سينما ظاهر -روى تابش نور 

تواند ببيند كه همه اشكالى كه روى كند، مى تمركز مى- شوند مى
شوند از جريان نورى كه از پروژكتور ساطع ى سينما ظاهر مىپرده

ى دنيا و  همهبه همين نسبت، براى من. گردندشده ناشى مى
روى ماده . ى خداوند هستندآن صرفاً فكرهاى فرافكن شدهموجودات

كنيد، ولى تمركز كنيد، آن گاه هر چيز را در چارچوب ماده مشاهده مى
ى آگاهى ربانى، بالا تان را به مرتبهبه محض اين كه هوشيارى
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ه ى مواد مشاهدكران نور خداوند را در پس همهبريد، جريان بىمى
.سنجيدى معنوى آن مىكنيد، در آن صورت همه چيز را، از جنبهمى

 اگر چه وحدانيت حق در همه چيز آشكار است ولى اين وحدت در 
آثار خلقت پروردگار در . شودعالم خلقت به صورت كثرت، متجلّى مى

اى را در كافى است دانه. ى زمين گسترده و پخش استسرتاسر كره
ى فلزات به گونه. كندينيد چگونه شروع به رشد مىزمين بكاريد و بب

در قلمرو . سازندديگرى قدرت و عظمت پروردگار را متجلى مى
. سازدى ديگرى عظمت خود را آشكار مىنباتات، خداوند به گونه

ى آفرينش، با وجود اين مطالعه. تجلّى حيات، در نباتات آشكارتر است
 و هر حيوانى، شخصيتى مشخص سازد كه هر نبات، هر فلزآشكار مى

ترى را ى بيشو متمايز دارد و در انسان، ما حتى فرديتِ رشد يافته
داند كه موجودى زنده و هوشيار كنيم چون انسان مىمشاهده مى

گون، از خداوند به قرض ى اين خصوصيات گونهولى همه. است
 در گيتا خداوند، خود را. او يگانه هستى پايدار است. اندگرفته شده

برترى هستم كه در » خود«اوه آرجونا من ": كندچنين توصيف مى
ها من مبدأ هستى و نهايت آن. ى موجودات وجود دارمقلب همه

من آلفا و امگا، آغاز و ": خوانيمو در انجيل ما چنين مى. ")105(هستم
. گويد كه هست، بوده و خواهد بودخداوند مى. پايان هر چيزم

)106(". و متعالخداوندى قادر

كند شهود، شخصيت واقعى فرد را تقويت مى
خداوند دهان ندارد ولى طعم . ى الهى است شهود روحى ما يك قوه

ى عالم هستى را داند، دست و پا ندارد، ليكن همههمه چيز را مى
اش، با حضورِ در همه پرسيد چگونه؟ با حس شهودىمى. كندحس مى

.جا حاضرش
ه طور معمول، با اتكا به حواسى كه دارد، اطلاعاتى درباره  انسان ب

وليكن ابرمرد . آوردكند فراهم مىخود و دنيايى كه در آن زندگى مى
حس شهود، براى . "حس ششم"به حس شهود خود متكى است، 

براى نمونه، . هاى خود متكى به حواس يا قدرت استنتاج نيستداده
خواهد بيفتد و آن حادثه دقيقاً همان ىشما اطمينان داريد كه اتفاقى م

هر كدام از شما محققاً . افتدبينى كرده بوديد، اتفاق مىطور كه پيش
چگونه توانستيد بدون كمك گرفتن از . ايداى داشتهچنين تجربه

حواس ظاهرى يا قدرت استنتاج، به اين موضوع پى ببريد؟ اين دانش، 
.قدرت شهودى روح است

گويد، اعتبار كتب مقدس به يم، پتنجلى به ما مى خردمند هندى قد
توان ادعا بنابراين چگونه مى. كندخودى خود، حقيقتى را ثابت نمى

هاى رسيده از داده. كرد آنچه در انجيل و گيتا آمده حقيقت داشته باشد
. توانند اثبات نهايى را ارائه دهندحواس ظاهرى و قدرت استنتاج نمى

اً توسط حس شهود و درك معنوى، قابل فهم و حقيقت نهايتاً و صرف
.اثبات است
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كند كه به كمك حس  شخصيت واقعى شما زمانى شروع به رشد مى
شهودى عميق، احساس كنيد كه صرفاً اين جسم جامد و سخت 
. نبوده، بلكه جريان پايدار ربانى حيات و آگاهى درون جسمى هستيد

او به اين حقيقت .  برودهمين سبب شد كه مسيح بتواند روى آب راه
.رسيد كه همه چيز متشكل از هوشيارى كيهانى است

اين فكر را كه .  شخصيت انسانى قابل تبديل به شخصيت ربانى است
هر . شما مشتى گوشت و استخوان هستيد از ذهنتان بيرون بيندازيد

ولى به . شود كه اين فكر غلط را فراموش كنيدشب خداوند سبب مى
شويد، مجدداً خود را در قفس تن  شما بيدار مىمحض اين كه

.يابيدمى

خواهد باشدتواند آنچه مى انسان مى
تواند ماهيت درونى و بيرونى خود را با حركات تمركزى  انسان مى
بنديد و وسعت و بيكرانى هنگامى كه چشمان خود را مى. تغيير دهد

آگاهى را كنيد و هنگامى كه اين روح را در درون خود حس مى
كنيد كه خداوند قصد سازيد، همان شخصيتى را پيدا مىدار مىادامه

ى مرتبه آگاهى بر هوشيارى شما غالب تجربه. داشت شما داشته باشيد
ولى در خواب عميق، هنگامى كه از محدوديت جسم رها . شده است

. شويد، با ذات حق، با شخصيت واقعى خودتان در تماس هستيدمى

هوشيار و فراهوشيار تغيير پيدا ى نيمها رسيدن به مرتبهنگرش شما ب
".من بخشى از همه چيز هستم. منتها هستممن بى". كندمى

كند،  هنگامى كه هوشيارى شما با ادراك ربانى توسعه پيدا مى
هنگامى كه . شودى روزافزونى جذاب و قوى مىتان به گونهشخصيت

توانيد به صورت شما مىكند شخصيت شما رشد معنوى پيدا مى
هنگامى كه . ذهن نامحدود است. كند درآييدشخصيتى كه اراده مى

تان از هوشيارى جسم كنيد و زندگى درونىشما از نظر روحى رشد مى
شود، ديگر وابستگى خودخواهانه به جسم نداريد و از آزادى جدا مى
.شويدناپذير خود، آگاه مىتوصيف

ست خاصى براى خود در نظر بگيريد، بلكه  شما نبايد شخصيت و فرا
. بايد قادر باشيد كه هر موقع اراده كنيد شخصيت خود را تغيير دهيد

من به خاطر تفريح و سرگرمى كارهاى مختلفى در زندگى انجام 
دان، زمانى به ام، مدتى به عنوان موسيقىگذارى كردهام، سرمايهداده

در واقع اگر شما . كردمز، كار مىكار و مدتى به عنوان آشپعنوان پيمان
هاى توانيد به موفقيتتان همسان نسازيد، مىخود را با شخصيت فعلى

ى اين كار يا آن گوييد از عهدهوقتى به من مى. گوناگونى نايل آييد
هر كارى كه به انجام آن . كنمآيم، حرف شما را باور نمىكار برنمى

اى است از همه داوند مجموعهخ. توانيد انجام دهيدمصمم شويد، مى
او قادر است هر كارى . صفات و اسما و تصوير او در شما هم هست

انجام دهد، همين طور شما اين توانايى را داريد، به شرط آن كه خود 
.ناپذير او همسان سازيدرا با فطرت خستگى
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خواهيد نظر از اين كه چقدر سالم و ثروتمند باشيد و هر چه مى صرف
 باشيد، باز گمراهى و غفلتى هست كه آگاهى از آن موجب غم و داشته

فقط خداوند، . هيچ چيز در روى زمين، پايدار نيست. شوداندوه شما مى
ازلى و ابدى است اگر بتوانيد فرديت خود را آن چنان رشد دهيد كه 

 واقعى "خود"تجلى و تجسم خداى درونى خود باشيد، كه همان 
هر . د همه چيز را به طرف خود جلب كنيدشماست، قادر خواهيد بو

 چه هنرمند باشد، يا تاجر، يا -شخصيت ديگرى كه در خود رشد دهيد 
گردد چون همه  نهايتاً موجب بيدارى از غفلت شما مى-نويسنده 

شما ممكن است به . هايى دارندنمودها و تظاهرات بشرى، محدوديت
م كسب كنيد، ولى دنبال موفقيت، پول يا ثروت باشيد و آن را ه

 عدم سلامتى، كمبود عشق كافى يا چيزى - همواره، عيب و ايرادى 
: بهترين راه، دعا به درگاه خداوند است. دهد شما را رنج مى-ديگر 

مرا از همه . بار پرودگارا مرا با آگاهى از حضور خود به شادى برسان"
 همه تجارب لذايذ دنيا رها ساز و بالاتر از همه، شادى ربانى را، كه

.سازد، نصيبم سازتلخ و شيرين زندگى را بيرنگ مى

 هرگز ماهيت واقعى خود را فراموش نكنيد
ى خداوند، شما از قدرتى بالاتر از آنچه  يادتان باشد كه به عنوان بنده

كنيد و نياز داريد، براى فائق آمدن بر آزمايشات زندگى، تصور مى
بريم و به اين رنج هايى رنج مىما اغلب از چيز. برخوردار هستيد

دهيم بدون آن كه كوششى براى تغيير دادن خود به كشيدن ادامه مى
چنانچه كوششى به خرج دهيم، قادر خواهيم بود بر . عمل آوريم

چون اين . بايد از كوشش بازنايستيم. ى مشكلات فائق آييمكليه
.ت برسيمامكان وجود دارد كه از رنج به شادى و از دلسردى به جرأ

  ابتدا لازم است اهميت تغيير دادن شرايط و وضعيت خود را درك 
ترغيب ) از خود(اين نگرش، اراده ما را به نشان دادن حركت . كنيم
از امروز تصميم بگيريد كه كوششى در راه پيشرفت و شناخت . كندمى

.ى هستى خويش به كار ببنديدخود واقعى و بهبود فزاينده
حانى هند، قلمرو روح را مورد كشف و جستجو قرار  دانشمندان رو

ها قوانين جهانى معينى در مورد حركات تمركزى در اختيار آن. دادند
هايى  آن- ها گذاشتند، قوانينى كه به كمك آن، سالكان واقعى انسان

 ممكن است - كه دوست دارند با تغيير خود، زندگى خوبى پيدا كنند 
.ترل كنند و به شناخت حق نايل آيندبه طور علمى ذهن خود را كن

دهيد، به كلى از  زمانى كه شما ماهيت ربانى خود را پيشرفت مى
. كنيدشويد و ديگر خود را با آن همسان احساس نمىجسم جدا مى

كنيد همان گونه كه از طفل خردسالى شما از جسم مراقبت مى
 خود برترتان اگر به كمك تفكر و تعمق به شناخت. نماييدمواظبت مى

هاى برسيد، از دردهاى فيزيكى و روحى رها خواهيد شد و محدوديت
اين بهترين روش براى . كنيدكسب شده در طول زندگى را رها مى

.گذراندن زندگى در زمين است
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 شخصيت ربانى خود را بيدار كنيد
بار نيست، ولى در اسارت آن  به خاطر داشته باشيد، داشتن ثروت، زيان

. از توازن صحيح برخوردار بودن، كار مشكلى است. بار استن زيانبود
با زياده از حد در پى كسب پول و درآمد بودن ممكن است از سلامت 

اگر وفادارى خود را نسبت به ذات احديت از دست . خود غافل بمانيد
. دهند تا شما را رسوا كنندى عوامل دست به دست هم مىبدهيد، همه

مقدس سكوت درونى اجازه ندهيد حتى به اندازه فاصله پس در جايگاه 
هم چنين به . زمانى فروافتادن يك قطره، از ياد خداوند غافل بمانيد

)107.(هنگام انجام وظايف روزانه دنيوى
 شخصيت پنهانى و در عين حال پرخروش ربانى خود را، كه به قدرت 

 گرفتيد راه زمانى كه تصميم. شير و آرامى كبوتر است، پيدا كنيد
خداوند را دنبال كنيد هيچ چيز قادر نخواهد بود شما را از آن راه 

وظايف دنيوى خود را نيز وفادارانه انجام دهيد، بدون آن كه . بازدارد
.اى كه نسبت به خداوند داريد غافل بمانيداى از بالاترين وظيفهلحظه

يابىهنر ربانى دوست
ى عشقى است كه پروردگار نسبت به ترين جلوه دوستى، شريف
خداوند از طريق پدر و مادر، باران عشق خود را بر . بندگان خود دارد
عشق پدر و مادر نسبت به فرزند، عشقى فطرى . باردسر فرزند فرو مى

است، چون خداوند مقدر ساخته كه پدر و مادر فرزندان خود را از 
ان جلوه آزاد و ولى دوستى، به عنو. صميم قلب دوست بدارند

)108.(تعصبى از عشق خداوند به ما اعطا شده استبى
كنند و فوراً و همزمان از يكديگر  دو بيگانه با هم ملاقات مى

افتد؟ ايد، اين چگونه اتفاق مىآيا تا كنون فكر كرده. آيدخوششان مى
شوق متقابل و خود به خود به دوستى، به طور مستقيم از قانون جاذبه 

احساسات متقابل دوستى ميان دو روح در . گيردى نشأت مىربان
هاى گذشته، به تدريج نوعى پيوند كارمايى، كه به طور زندگى

كند، به ها را در زندگى بعدى به هم جذب مىناپذيرى آنمقاومت
.آوردوجود مى
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 تا زمانى كه اين تكانه به خودخواهى و شهوت آلوده نشده باشد، 
درخت دوستى با . شوددار مىولى اغلب لكهخالص و پاك است، 

شود و اعمال خودخواهانه آلايش درونى بارور مىاحساسات پاك و بى
چنانچه درخت . سازدو آرزوهاى ناسالم، آن را ناپاك و آلوده مى

ى حاصله نامرغوب خواهد اى را با كود نامناسب تغذيه كنيد، ميوهميوه
اسات انسانى را با هيجانات به همين نسبت چنانچه درخت احس. شد

هاى ناسالم شما، ميوه دوستى را خودخواهانه آبيارى كنيد، انگيزه
مند شدن، صرفاً به دليل اين كه به كسى علاقه. سازددار مىخدشه

تواند كارى براى شما انجام ثروتمند و صاحب موفقيت است و مى
 دليل و به طرف شخصى جذب شدن به. شوددهد، دوستى ناميده نمى

چون وقتى آن شخص . اين كه قيافه زيبايى دارد، دوستى نيست
.رود هم از بين مى"دوستى"دهد، زيبايى خود را از دست مى

هاى درونى را حفظ كنيد دوستى
افرادى هستند . توان يافت اين حقيقت دارد كه دوستى را همه جا نمى

نداريد و كسانى ها بينيد ولى احساسى نسبت به آنكه شما هر روز مى
ها را هاست آنكنيد سالى اول احساس مىهستند كه در همان جلسه

هر كجا . شما بايد علامت درونى را بشناسيد. ايدديده و شناخته
رويد به دقت همه را بررسى كنيد و چنانچه احساس كرديد، به طور مى

ربانى به طرف شخصى جذب شديد بايد به دوستى خود با وى ادامه 

شناسيم، ولى اين ها را مىدوستان زيادى هستند كه ما دروناً آن. يدده
بهتر است كار را در مورد بنايى . ها هنوز كامل نشده استدوستى

هاى آن اكنون ريخته شده، تا اين كه بنايى را شروع كنيم كه پى
هاى موقتى شكل گرفته و استوار ريزى كنيم كه براساس آشنايىپى

شمارى دارد، تا ست انسان تصور كند دوستان بىآسان ا. شده است
ها صدمه و زيانى ببيند و تازه از غفلت و گمراهى بيرون اين كه از آن

.آيد
كنند چون فريب ظاهر را  بسيارى از افراد در انتخاب دوست اشتباه مى

. تر استيگانه راه شناخت دوست خوب، تعمق و تفكر بيش. خورندمى
يابى كنيد و راه آن هم اين گونه دوستداىشما بايد سعى كنيد خ

ى افكارى كه مربوط به ظاهر و است كه وجدان خود را از كليه
كننده احساس دوستى نسبت ى ديگران، به عنوان عامل تعيينچهره
اگر محك شما اين باشد، يك روز . هاست، پاك كنيد و بزداييدبه آن

اند و ضمناً ان را گرفتهشويد كه دوستان واقعى بسيارى گردتمتوجه مى
هاى انسانى متواضع، كه مقاومتى دوستى خداوند را از ميان آن كانال

از طريق تطهير قلب، . كنيددر مقابل مشيت حق ندارند، احساس مى
.كندنور ربانى حق بر شما بارش مى
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 براى جلب دوستى، شخصيت خود را تقويت كنيد
هاى غيرانسانى را از شخصيت تهاى خودخواهى و ساير كيفي تا لكه

. توانيد دوستانى واقعى به گرد خود جمع كنيدخود نزداييد، نمى
گونه رفتار كنيد يابى اين است كه خودتان خداىترين هنر دوستمهم

 و دوستى و -  روحانى باشيد، خالق باشيد، از خودخواهى برى باشيد - 
ريزى شده شته پىهاى آن در زندگى گذالفتى را شروع كنيد كه پايه

.است
بين والدين و : ى روابط انسانى وجود داشته باشد دوستى بايد در كليه

فرزندان، بين زنان و شوهران، بين زنان و زنان، بين مردان و مردان و 
زمانى كه اين . دوستى بايد بدون قيد و شرط باشد. بين زنان و مردان

تى برقرار كنيد، ميل در شما قوى شد كه با ديگران دوستى و الف
خداوند به اين . كنيددرواقع اين حضور خداوند است كه احساس مى

راضى نيست كه از بندگان خود صرفاً در نقاب والد و ساير 
شود تا خويشاوندان مراقبت كند، او به عنوان دوست ظاهر مى

هايى در اختيار ما قرار دهد كه عشق بدون قيد و شرط خود را فرصت
.ابراز كنيم

هاى ربانى شما تر و كيفيتهاى غيرانسانى شما كم هر چه كيفيت
آيا حضرت مسيح، . ترى گرد خواهيد آوردتر شود، دوستان بيشبيش

ها دوستان بزرگ و ذيقيمتى براى همه انسان... حضرت كريشنا و
ها باشيد بايد عشقتان را نسبت به براى آن كه نظير آن. نبودند

هرگاه توانستيد اطرافيان را از عشق و محبت . اطرافيانتان كامل كنيد
خود مطمئن سازيد، هنگامى كه با آزمايش زمان و بسيارى تجارب 
متقابل متوجه شديد كه فردى به طور واقعى، قلبى و عميق براى شما 
ارزش و اهميت قايل است، و شما نيز احساس متقابلى به او داشتيد 

.ستى مشاهده كنيدتوانيد بازتاب نور حق را در آن دومى

گونه، نثار همه كنيد دوستى را، خداى
تان فقط منحصر به يك فرد باشد، سعى كنيد كم  اجازه ندهيد دوستى

. هاى شريف و انسانى دارند، تعميم دهيدكم آن را به كسانى كه آرمان
اگر با فردى كه افكار نادرست و ناپاكى دارد دوستى برقرار كنيد، نهايتاً 

ابتدا با افرادى كه قلباً خوب و . شويدمت و پشيمانى مىدچار ندا
مهربان هستند دوستى برقرار كنيد و بعد با سايرين دوست و مهربان 
باشيد، تا جايى كه بتوانيد بگوييد، من براى همه دوست هستم، حتى 

حضرت مسيح حتى نسبت به كسانى كه او را به صليب . دشمنانم
اشت و الگوى اندرزى بود كه كشيدند، احساس محبت و شفقت د

دشمنانتان را دوست بداريد، ... ": آموختهمواره به اطرافيانش مى
كنند، درود بفرستيد، نسبت هايى كه شما را لعن و نفرين مىبراى آن

هايى كه از شما نفرت دارند، مهربان باشيد و براى كسانى كه از به آن
دهند، دعا ا را آزار مىكنند و شمشما ناجوانمردانه سوء استفاده مى

").109(كنيد
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 عشق واقعى، عشقى ربانى است، چون بدون قيد و شرط، واقعى و 
اى زيبا اين آرمان را در مقالات خود امرسون به گونه. بادوام است
توانيم با دوست خود بالاترين پيوندى كه ما مى": كندتوصيف مى

 براى هميشه برقرار اجازه بده بين ما دوستى: برقرار كنيم اين است
چقدر متعالى است اگر نسبت به هم چنين احساسى داشته باشيم . باشد

و ابراز كنيم كه نيازى نيست او را ملاقات كنم، با او صحبت كنم يا به 
كنيم و نيازى ما يكديگر را تشويق و ترغيب نمى. او نامه بنويسم

 خودم اطمينان ىمن به او به اندازه. نيست از حال يكديگر جويا شويم
 شما ".دانم كه حق با اوستچنين و چنان كرد، مىدارم و اگر

توانيد با يك دوست، بدون آن كه سوء تفاهمى پيش آيد، درددل مى
ترين نيازى را، از طريق اين كنيد، ولى اگر سعى داشته باشيد كوچك

ه دوستى صرفاً بر پاي. دوستى، تأمين كنيد، آن الفت پايدار نخواهد ماند
بنابراين شما بايد با هر . كندآزادى متقابل و تساوى معنوى، رشد مى

كس از اين نقطه نظر و با ديدى ربانى و در چارچوب اين هوشيارى، 
اگر رفتارى . كه هر فرد تصويرى از خداوند است، برخورد و رفتار كنيد

نادرست با كسى داشتيد، بدانيد كه هرگز از دوستى او برخوردار 
.دشوينمى

 بسيارى از افراد، بدون داشتن دوست يا دوستانى، زندگى را سپرى 
توانند به ها چگونه مىبرايم واقعاً قابل تصور نيست كه اين. كنندمى

. شونددوستان حقيقى به ندرت از ما رنجيده مى. زندگى ادامه دهند
اگر شخصى از . اگر سوء تفاهمى برايشان پيش بيايد، موقتى است

اطمينان شما سوء استفاده كرد شما محبت و تفاهم خود را اعتماد و 
چون گذشته نثار كنيد، مثل اين كه اميدوار باشيد، آن را متقابلاً 

ولى چنانچه آن شخص به رفتار ناشايست خود ادامه . دريافت كنيد
داده و دوستى شما را با دشمنى پاسخ گفت، بهتر است براى مدتى 

.درابطه خود را با او قطع كني

شود دوستى همه جانبه، از خانه آغاز مى
اگر در بين افراد فاميل .  درخت دوستى، ابتدا بايد در خانه ريشه بگيرد

كسى هست كه خصوصيات مشتركى با شما دارد، ابتدا با او طرح 
دوستى ببنديد، بعد اگر در ميان آشنايان و دوستانتان شخصى را پيدا 

ت، با او هم الفت و دوستى برقرار ها را داشكرديد كه همان آرمان
سعى كنيد آرزوهايى كه ريشه در خودخواهى و ارضاى شهوت . كنيد

با بذل دوستى خالصانه، انوار هدايت حق بر . دارد، به كلى نابود سازيد
تر سرشت دوستى كنيد، هر چه بيشبا افراد پاك. شودشما ساطع مى

. كنيدتر پيدا مىراحتتفكر و تعمق كنيد، دوستان زندگى گذشته را 
هاى گذشته را ى دوستان زندگىهاى خفتهخاطره"تفكر و تعمق 
 بسيارى از افرادى را كه در خيال ديده بودم، ".سازددوباره بيدار مى

و اين جا در آمريكا بسيارى از افرادى را كه به . بعدها ملاقات كردم
ال، مشاهده  در كشتى، در خي1920هنگام سفر به اين كشور در سال 

.كرده بودم، ملاقات نمودم
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اگر ميل و شوق شما به . گير استى قوى و عالم دوستى، يك جاذبه
ى كافى قوى باشد، اگرچه فرد ناشناسى كه از نظر دوستى، به اندازه

معنوى به شما جذب شده، در قطب جنوب زندگى كند، بدون شك 
ردى كه فقط و ف. كندمغناطيس دوستى، شما را به يكديگر جذب مى

چنين . شودكند، موجب گسستگى دوستى مىفقط به خودش فكر مى
توانند مهر و نيكى را توانند دوستانى جلب كنند، چون نمىافرادى نمى

.بسط داده و ضمناً دريافت كنند
 خداوند، خانواده را به شما عطا كرد تا ياد بگيريد چگونه ديگران را 

.  دوستى را نثار ديگران كنيددوست بداريد و بعد همان عشق و
شوند تا ما ياد بگيريم عزيزانِ ما با مرگ يا ساير وقايع از ما گرفته مى

هاى انسانى، ديگران را دوست نداشته باشيم، بلكه به فقط در رابطه
عشقِ مطلق حضرت حق كه يگانه هستى و حيات پايدار در پس همه 

ى موجودات ان همهوقتى انس". هاى انسانى است، دل ببنديمنقاب
بيند كه در همه موجودات متكثر جدا از هم را به صورت واحدى مى

)110(".كندشده، با ذات حق اتصال پيدا مى
گذارى عشق در جايى است كه تعصبات  دوستى، به معنى سرمايه

در زندگى زناشويى، كشش . روابط انسانى، راه نفوذى به آن ندارند
هاى وراثتى، قوى و خانوادگى، غريزهى جنسى، و در روابط رابطه

.حاكم است، ولى در دوستى، جبر و الزامى وجود ندارد
بياييد دعا كنيم كه دوستان متعلق .  بياييد عشق خود را نثار همه كنيم

ها استوار و هاى گذشته را ملاقات و دوستى خود را با آنبه زندگى

ت حق را درك كنيم محكم سازيم تا بتوانيم نهايتاً مهر و دوستى حضر
.و شايستگى دريافت آن را پيدا نماييم

 براى من هيچ كس بيگانه نيست و اين واقعاً جاى سرور و خرسندى 
تواند اين احساس را در من بيدار كند حتى بدترين دشمن نمى. است

شود، وقتى اين بيدارى در شما تقويت مى. كه دوست او نيستم
ى كنيد همهاحساس مى. يدكنيد همه را دوست داراحساس مى

ى لذا عشقى كه نسبت به كليه. ها بنده و تصوير خداوند هستندانسان
كند و اين عشق رشد مى. رودكنيد هرگز از بين نمىها حس مىانسان

گيرد، تا آن جا كه شما در عشق دوستان، عشق ربانى حق فزونى مى
.سازيدكنيد و متحقق مىرا درك مى
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ى واقعى سرور ربانىتجربه
 درك و - هاى معنوى را به ما اعطا كرده است  خداوند قدرت افاضه

 با وجود اين، - احساس شادى خالصِ حضور او در قلب و روحمان 
آثار . هايى را به وجود آورده استنيروى پليد شيطان در خلقت، بدل

تجارب واقعى هاى ى الكل و مواد مخدر، بدلموقتى و ارضاكننده
روى در استفاده از الكل و مواد مخدر، منجر به زياده. ربانى هستند

ى معنوى را با به دام انداختن رانى شده، نهايتاً قدرت افاضهشهوت
.كندذهن در دام قوى و محكم هوشيارى فيزيكى، از انسان سلب مى

هاى نفسانى براى فراموش كردن خاطرات بسيارى از مردم از خوشى
ولى اين گونه . كنندهاى خود استفاده مىانگيز يا نگرانىغم

كند؛ از همان ها، انسان را از خرد ذاتى و فطرى او دور مىفراموشى
قدرتى كه به كمك آن قرار بود انسان بر آزمايشات زندگى غالب آيد و 

خداوند، به عنوان تجلى شادى مطلق، . به شادى پايدار و دايمى برسد
خواهد كه در درون روح خود، شادى هميشه  از ما مىمايل است و

.حاضر حضور او را جستجو و پيدا كنيم

هاى مايا هستند اند چون فريببخشهاى جعلى، زيان اين سرگرمى
. دار سازندى تجليات زيباى حق را در عالم، خدشهكه سعى دارند همه

يم كه با هم بيندر طول خلقت ما نيروهاى اهريمن و اهورا مزدا را مى
خداوند عشق را خلق كرد، نيروى اهريمن، نفرت را . در تضاد هستند

خداوند محبت را خلق كرد، نيروى اهريمنى خودخواهى . به وجود آورد
خداوند آرامش را خلق كرد، نيروى اهريمنى عدم . را به وجود آورد

.هماهنگى را به وجود آورد
 الكل و مواد مخدر براى  با درك اين واقعيت، شما بايد بدانيد كه

ها شادى واقعى و شعور و دانايى را از بخش هستند، آنشادى زيان
حتى يك ليوان مشروب يا استفاده از مواد مخدر، . برندبين مى

ى يك عادت دايمى باشد، چون اين تمايل ممكن تواند مقدمهمى
. هوشيارى شما حك شده باشدهاى گذشته در نيمهاست از زندگى

 پليد و شيطانى است بايد همواره به عنوان يك چيز پليد از آن آنچه
.دورى و پرهيز شود

 شرابِ سرور ربانى با هيچ چيز قابل قياس نيست
 اگر يك بار طعم سرور ربانى را بچشيد، متوجه خواهيد شد كه هيچ 

همواره بكوشيد با آموزش تفكر و . اى با آن قابل قياس نيستتجربه
ها رى ربانى را در فرزندان خود تقويت كنيد، تا آنتعمق، هوشيا

هاى فريبنده و كاذب بازى كنند؛ وسوسه نشوند با آتش سرگرمى
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ها و لذت حاصل از مواد ناپذير است، ولى شادىشادى معنوى پايان
.شوددوام است و نهايتاً به بدبختى منجر مىمخدر، بى

خورانند،  شادى را مىاى از آرامش و هر شب در خواب به شما جرعه
هنگامى كه در خواب عميق هستيد، خداوند شما را به قلمرو 

هاى اين دنيا ها و ترسى نگرانىبرد، كه در آن همهفراهوشيارى مى
توانيد در بيدارى هم چنين با تفكر و تعمق شما مى. اندفراموش شده

خش وجد و سرورى را تجربه كنيد و به طور پيوسته در آرامش شفاب
.غرق باشيد

آيد، نفسم فوراً قطع  هنگامى كه آن شادى ربانى به سراغم مى
شادىِ هزار رؤياى شيرين را . كنمشود و به قلمرو روح صعود مىمى

كنم، اگرچه آگاهى معمولى خودم را هم از دست يك جا حس مى
ى ى كسانى است كه وارد مرتبهى همهاين تجربه. امنداده

هنگامى كه شادى عميق ربانى شما را . وندشفراهوشيارى مى
گردد، شود، نفََس قطع مىحركت مىگيرد، بدن به كلى بىدربرمى

در آن هنگام . گردندشوند و به دستور روح، ناپديد مىافكار ساكت مى
كنيد و سرور و نشاطى را است كه شما طعم شراب ازلى را حس مى

تواند آن را به شما ارزانى ىكنيد كه هزار جرعه شراب هم نمتجربه مى
.دارد

 هنگامى كه فردى معمولى، در مرز خواب و بيدارى است كمى 
دهد و كند ولى به سرعت آن آگاهى را از دست مىاحساس شادى مى

خواب، ناهوشيارى كامل نيست، چون وقتى شما . رودفوراً به خواب مى
.نهايد يا دانيد خوب خوابيدهشويد، هميشه مىبيدار مى

ولى .  چندين نوع خواب وجود دارد، تعدادى سبك و تعدادى عميق
ها، تجارب معنوى است كه ممكن ترين خوابسكرآورتر از شيرين

فراسوى راز و رمزهاى وادى . است فرد، آگاهانه با خداوند داشته باشد
توانم در هر من مى. هاى ربانى نهفته استى شادىرؤياها، همه

ى ده و آرزو كنم، باقى بمانم، و معمولاً در مرتبهاى كه ارامرتبه
.مانمفراهوشيارى، بين وادى خواب و بيدارى باقى مى

 هوشيارى، ابعادى نامحدود دارد
. كنيد ذهن شما نامحدود و نامتناهى است، ولى شما آن را درك نمى

ى خواب لذت ببرم و توانم به خواب عميقى فرو روم و از مرتبهمن مى
توانم بخوابم و رؤيا ببينم و در ين حال با اين دنيا باشم؛ يا مىدر ع

گاهى مثل افراد . گذرد را بشنومعين حال هر اتفاقى كه در اطرافم مى
توانم بخوابم و به طور هوشيارانه خوابم خوابم و ضمناً مىمعمولى مى

توانيد ببينيد كه بدنى فراهوشيارى، شما مىدر مرتبه. را مشاهده كنم
و ذهنتان خواب هستند، ولى در عين حال از آنچه در اطرافتان 

اين كار زمانى ميسر است كه شما اين توانايى . گذرد، آگاه هستيدمى
ى فراهوشيارى شده و به ايد كه به طور ارادى وارد مرتبهرا پيدا كرده

.ى معمولى برگرديدمرتبه
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يا تصوير ذهنى،  ( هرگز نگران اين نباشيد كه از طريق تفكر و تعمق
ممكن است از قفس تن رها شويد و ديگر ) يا تمرين سكوت درونى

وابستگى ناشى . اين فكر كاملاً نادرست است. نتوانيد به آن بازگرديد
توانيد از ها نمىاز مايا به جسم، به قدرى زياد است كه به اين آسانى

ناپديد حتى اگر آگاهى موجود و معمولى شما محو و . آن فرار كنيد
هوشيار شما وابسته به جسم است شما شود، تا زمانى كه ذهن نيمه

.توانيد براى هميشه آن را رها كنيدنمى

 چه چيز
كند؟را ثابت مى هوشيارى ربانى درونى ما

 اگر با قدرت چيزى را در ذهن خود تصور كنيد، آن چيز به صورت 
. شودد، ظاهر مىوهم و خيال، بدون آن كه واقعيت ذاتى داشته باش

ى اصلى نشانه. شما بايد تفاوت ميان تصور و واقعيت را درك كنيد
 اين است كه به طور واقعى و -  هوشيارى ربانى درونى - خداآگاهى 

اگر به هنگام تفكر و تعمق احساس . بدون قيد و شرط شادمان باشيد
ترى هستيد، بدون آن تر و بيشكرديد، در حال دريافت شادى بيش

ه توقفى در آن باشد، بدانيد كه خداوند حضور خود را در شما متجلى ك
چنانچه خلأ و شكستى در سيلان شادى حس كرديد، . ساخته است

اى وارد شده كه بايد به كمك پس بر هوشيارى شما تيرگى و خدشه
با برقرارى ارتباط دايمى با او از طريق . معلم معنوى خود آن را بزداييد

او اين انحراف ) 111( پيروى از دستورات اخلاقى وى،تفكر و تعمق و
.را از بين خواهد برد

توانيد با ايد، نمى شما با اين خيال و تصور كه به روشنگرى رسيده
شما بايد در كارتان پيشرفت كنيد، بايد خود را . خداوند باشيد

. اختلاف زيادى ميان خداآگاهى خيالى و واقعى وجود دارد. سازيدكامل
توانيد او را ا جز از طريق تواضع، خرد و ازخودگذشتگى نمىشم

.شناسدفرد متواضع و تسليم، كسى است كه خداوند را مى. بشناسيد
شوند، به خود و فورى وارد فراهوشيارى مى افرادى كه به طور خودبه

توانند نيروهاى اند و مىهاى معنوى بالايى دست پيدا كردهقدرت
ولى هيچ فرد متقى و مؤمنى از .  درآورندطبيعى را تحت كنترل

رهروان . كندهاى خود، براى مقاصد خودخواهانه، استفاده نمىقدرت
دانند كه خداوند، قادر مطلق است و با تواضع و خشوع، حق مى

آيا همه چيز در . گردانندمواهبى را كه به ايشان اعطاكرده، به او بازمى
يات انسان يك معجزه طبيعت يك معجزه نيست؟ آيا هستى و ح

نيست؟ اگر ابناى بشر از عجايب خلقت راضى و خشنود نيستند، آيا 
ترى ارائه دهند؟ لازم است قديسين و سالكين راه حق معجزات بيش

.البته كه نه، مگر براى دلايل خاصى، و آن هم صرفاً به دستور خداوند
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هوشيارى فراسوى قلمرو نيمه
هوشيارى متفاوت ونه فراهوشيارى از نيمه من نشان خواهم داد كه چگ

اى است كه در آن، شما در هنگام خواب يا فراهوشيارى مرتبه. است
توانيد به كمك اراده، هر حسى را در بدن خود به وجود بيدارى، مى

در وادى خواب . آوريد، بدون آن كه از محرك خارجى كمك بگيريد
داغ بنوشيد، ولى اين تجربه توانيد يك ليوان شير هوشيار، شما مىنيمه

توانيد آن ى فراهوشيارى، شما مىدر مرتبه. شودبدون اراده حاصل مى
ى خود به وجود ى ديگرى را آگاهانه و با ارادهتجربه يا هر تجربه

در صورتى كه واقعاً به چنين كارى موفق شديد، خود را فريب . آوريد
.ايدى فراهوشيارى رسيدهندهيد كه به مرحله

هوشيارى، كه ى فراسوى نيمهها سالك هرگز به مرتبه ميليون
دهد، هاى خود را اكثراً در مدت خواب نشان مىعجايب و شگفتى

توانيد هر ى فراهوشيارى، شما مىولى در مرتبه. كنندصعود نمى
چيزى را كه آرزو داريد، ببينيد و درك كنيد، نه از طريق تصوير ذهنى، 

توانم در اين صندلى بنشينم و ذهنم را به هند مىمن . بلكه در واقعيت
افتد، دقيقاً منتقل سازم و آنچه را كه در اين لحظه در آن جا اتفاق مى

.ببينم
) 112(ى آگاهى معنوى، كه اقنوم سالك پيشرفته از طريق سه مرحله

ابتدا او، فراهوشيارى، يكى شدن با : كندمقدس نام دارد، تعالى پيدا مى
سپس . "القدسخداوند روح"، Aum: كندنش را تجربه مىخالق آفري

رسد، جذب شدن و مستحيل شدن در هوشيارى به هوشيارى ربانى مى
، نهايتاً او به "خداوند، تجلى پسر"، Tat: انتهاى درون خلقتبى

ى هوشيارى كيهانى، حقيقت فراسوى خلقت، مطلق بالاترين درجه
."ار، تجلى پدرپروردگ"، Sat: رسدناپذير مىتوصيف

كند، گاهى به فراهوشيارى و هوشيار سير مىگاهى در نيمه سالك گه
نمايد و اندك افرادى به فراسوى هوشيارى هوشيارى الهى صعود مى

چون و چرا صعود ربانى، به هوشيارى كيهانى، به قلمرو روح بى
.كنندمى

نياز به ى هوشيارى الهى، شما براى تجربه كردن عوالم،  در مرتبه
نيازى نداريد هندوستان را مجسم كنيد، شما . تصوير و تصور نداريد

اين تجربه، ادامه . ى آفرينش آگاهيدعنقريب در آن جا هستيد، از همه
هاى هاى علفشما در كنار تيغه. انتهاى هوشيارى استو بسط بى

توانيد هر سلول بدنتان و هر ى كوه، و مىصحرايى هستيد و در قله
.موجود در فضا را حس كنيداتم 

هرگاه توانستيد حضور .  ولى هوشيارى كيهانى از اين هم بالاتر است
خود را در كل آفرينش احساس كنيد و ضمناً به شادى و سرورى 
دست يافتيد كه فراسوى آفرينش است، در آن صورت وجودى خدايى 

.هستيد
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بهى منتهىسه جاده
هوشيارى كيهانى

اى تشتتّ و ناآرامى فكر وجود داشته باشد، شما كه ذره تا زمانى 
هاى تفكر و تعمق به شما شيوه. توانيد به هوشيارى كيهانى برسيدنمى

هاى تمرين. كند تا كيفيت و قدرت تمركز خود را بالا ببريدكمك مى
نتيجه در ها سرگردانىِ بىقدم را از سالرهرو ثابت) 113(تمركزى

كوشيد از اين وادى دورى شما مى. دهد نجات مىهوشيارقلمرو نيمه
فرد بايد . گزينيد، چون سرشار از تجارب معنوى تصورى و خيالى است

ى فراهوشيارى برسد تا به تجارب واقعى معنوى و درك به مرتبه
)114.(حقيقت نايل آيد

تر از فعل را به عمل در آوردن تأكيد  دنيا به درس آموختن خيلى بيش
ى شِكر مطالبى شنيده  شما ممكن است صدها بار درباره.گذاردمى

شكوه هيچ . باشيد ولى تا طعم آن را نچشيد آن را نخواهيد شناخت
شود مگر با به فعل درآوردن آموزش واقعى هم، درك و شناخته نمى

شما بايد تعاليم پيامبران و قديسين را به عمل درآوريد تا ارزش . آن
ها حقيقت شما  آن صورت حقايق آندر. واقعى آن را درك كنيد

گير كنيد كه حقيقت، كيفيتى قابل ارائه و عالمشود و شما درك مىمى
آوريد، چه مسيحى ى عمل درمىزمانى كه حقيقت را به مرحله. است

باشيد، چه هندو، چه بودايى، يا پيرو هر مذهب ديگر، روح خدا موكّل 
ى تجسدهاى ح و همهشود، و هم چنين كريشنا، بودا، مسيشما مى
.حقيقت

يادتان باشد كه از ميان هزاران .  راه حقيقت را با ثبات قدم دنبال كنيد
ى كم، كنند و از ميان اين عدهنفر، فقط معدودى خدا را جستجو مى

هر كس در ). 115(شايد يك نفر به طور واقعى خداوند را بشناسد
س سعى كنيد پ. تلاش خود پافشارى كند خداوند را خواهد شناخت

تا . ى خود قرار دهيدهاى منظم روزانهتفكر و تعمق را جزء برنامه
خداوند را به طور واقعى نشناسيد، هيچ چيز به شما رضايت واقعى 

. كنيداگر حق را شناختيد، ديگر هرگز او را فراموش نمى. دهدنمى
در پس اين ": اى برسيد كه بتوانيد بگوييدسعى كنيد به مرتبه

 هرگز وارد كلاس ".كنمها، وجود لايتناهى او را حس مىيتمحدود
هرگز درسى را شروع . شوم مگر احساس كنم كه او با من استنمى
اطمينان دارم . كنم مگر ابتدا با او ارتباط كامل برقرار كرده باشمنمى

كنم دانشجويان هرگز آنچه را فرا كه وقتى در آن سطح صحبت مى
.كننداند، فراموش نمىگرفته
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نيازى براى يافتن حق تمركز ذهن، پيش
 براى رسيدن به هرگونه تعالى روحى، تمركز ذهن، لازم و ضرورى 

هاى دنياى بيرون را به روى ياد بگيريد چگونه درهاى اغتشاش. است
به محض اين كه هوشيارى شما در جاى . هوشيارى خود ببنديد

او خود را هيچ . كنيدصحيح خود قرار گيرد، حضور خداوند را حس مى
كند، اين شما هستيد كه بين خود و او حجاب گاه از شما پنهان نمى

هرگاه به هنگام حركات تمركزى عميق، نورى . آوريدبه وجود مى
سعى كنيد محكم به آن بچسبيد و ) 116(درونى را مشاهده كرديد،

اين زمانى است . ايداحساس كنيد درون آن هستيد و با آن يكى شده
ه خداوند حاضر است، سعى كنيد به اين واقعيت برسيد كه شما آن ك

.نور خدايى هستيد
رسيد و ترى مىتر تفكر و تعمق كنيد، به آرامش بيش هرچه بيش

تر تر باشد، شما آسانتر و عميقهرچه حركات تمركزى شما طولانى
هاى معنوى اگر زمانى را كه صرف خواندن كتاب. يابيدخداوند را مى

كرديد، هم از نظر روحى و هم كنيد، صرف تفكر و تعمق مىمى
.شديدترى نايل مىمعنوى به پيشرفت بيش
توانيد ى صداهاى بيرونى از ضمير هوشيار، نمى جز با قطع كردن همه

براى همين است كه قديسين، انزواى غارها و . به خداوند برسيد
در مكرر، در سكوت سعى كنيد مكرر . اندها را انتخاب كردهجنگل

هاى تمركزى و تفكر و اين عمل با تمرين شيوه. درونى فرورويد

با تفكر و تعمق، شما به آرامش و شادى عظيمى . تعمق، ميسر است
رها از اميال دنيوى و آرزوى ": گويدگيتا مى. دست خواهيد يافت
ى آن استكننده كه روح كنترل)امواج احساسات(تعلقات آن، با قلبى 

اى خلوت و دور از با پناه بردن به نقطه) به كمك حركات تمركزى(
غوغا، يوگى بايد به طور مستمر سعى كند با روح ارتباط برقرار 

هاى علمى، ذخاير يك معلم واقعى بيش از دريافت) 117(".نمايد
 نه تنها - داند، زيرا حقيقت را داند كه مىمعنوى دارد، چنين فردى مى

. تجربه كرده است- ، بلكه از طريق عملى از طريق مطالعه

 منبع نامرئى عوالم مرئى
در . فضا به دو قسمت يا دو وجه تقسيم شده است) از يك ديدگاه (

يك سوى فضا، آفرينش قرار دارد و در سوى ديگر، خداوند، به 
آن جا . در آن سو، آفرينش به كلى غايب است. تنهايى، حضور دارد

در گيتا خداوند .  است"نورى بىبارقه" و "ظلماتظلمت بى"دنياى 
جايى كه نه خورشيد، نه ماهتاب و نه آتشى بدرخشد، ": گويدمى

).118("...جايگاه متعالى من است
هستى شما .  اين دوگانگى در مورد هوشيارى انسان نيز صادق است

شما با چشمان باز، . دو سو دارد؛ يك سوى پيدا و ديگرى ناپيدا
با . كنيد را ديده و خودتان را در درون آن مشاهده مىآفرينش عينى

بينيد، يك خلاء تاريك؛ معهذا چشمان بسته، شما هيچ چيز نمى
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هوشيارى شما، حتى زمانى كه از دنياى اشكال جدا هستيد، آگاه و 
اگر در حركات تمركزى عميق به تاريكى موجود در پس . فعال است

ى خلقت از آن ورى را كه همهتوانيد نچشمان بسته نفوذ كنيد، مى
ى شما حتى از تر، تجربهبا سامادى عميق. ساطع است مشاهده كنيد

نور متجلى شده فراتر رفته و وارد هوشيارى هميشه داراى وجد 
تر، قابل ى اشكال، معهذا به مراتب واقعىشود؛ فراسوى همهمى

.ى حسى يا فراحسىتر از هرگونه مشاهدهبخشتر و شادىلمس
 خداوند اين فرصت را به شما عطا كرده تا در هوشيارى خود، عملكرد 

ى مرتبه. ى قوانينى را كه حاكم بر دنيا هستند، مشاهده كنيدهمه
هوشيارى بدون فرم و اشكال، كه از طريق چشمان بسته تجربه 

 و "ظلماتظلمت بى"شود، ممكن است قابل مقايسه با قلمرو مى
 خداوند، جدا از هر فرم، كيفيت و دوگانگىِ ، جايى كه"نورانوار بى"

ى عظيم در اين گستره. حاكم بر دنياى مادى، وجود دارد، باشد
كران كه در پس آفرينش گسترده است، خداوند به تنهايى در بى

هوشيارى رها از كيفيت، هميشه حاضر، هميشه هوشيار، هميشه شاد و 
هوشيارى او، در آن سوى گونه دنيا يا مخلوقى در هيچ. نو، حضور دارد

كند، وجود كرانگى، جايى كه او به عنوان قادر مطلق حكومت مىبى
ى  همه- ولى در سوى ديگر فضا، او از همه چيز آگاهى دارد . ندارد

. در خودش-خلقت 
گفت آن فضا انيشتين مى.  در فضاى ناپيدا، موتور خلقت در كار است

ها از آن ناشى ى پديدهمهبرانگيز است، چون هبسيار مرموز و شك

ى عوالم ها، و به طور كلى، همهالكترون. گرددشود و به آن بازمىمى
شوند؟روند و ناپديد مىبه كجا مى

اى طبيعى شديد، چشمان خود را  هرگاه فريفته و مجذوب پديده
شما نه . ببنديد، به درون نگاه كنيد و روى منبع و منشأ آن تفكر كنيد

هاى ى پديدهبا وجود اين، همه. كنيدد و نه حس مىبينيچيزى مى
). 119("درخشدنور در تاريكى مى". اندمرئى از آن نامرئى ناشى شده

ها به جستجو بپردازيد، آن نور اگر خوب به درون رويد و در آن تاريكى
. در پس تاريكى، هوشيارى الهى وجود دارد. بزرگ را پيدا خواهيد كرد

در خانه پدرم ".  پربار، عوالم ديگر وجود دارنددر پس تاريكى حيات
).120("هاى متعددى وجود دارندخانه

و درست در پس شما، خداوند .  درست در پس فضا، آگاهى وجود دارد
به طرق مختلف، خداوند را . پس غافل از حضور او نباشيد. وجود دارد

شما چيزهاى در درون . جستجو كنيد، از تلاش بازنايستيد تا او را بيابيد
پاسخ شما در مورد هر . بسيارى براى ديدن و شناختن وجود دارد

حقايقى را كه من از . رسداى مستقيماً از خداوند نامتناهى مىمسئله
ام، اساس قوانين فيزيولوژيكى طريق تمركز بر درون مشاهده كرده

. هاى ديگرى به كشف آن نايل شده استاست كه علم با روش
هاى ناپيداى حيات را مشاهده بندم، جريانانم را مىهنگامى كه چشم

.كنم كه در درونم در سيلان هستندمى
كنيد،  در آرامش و سكونى كه به هنگام بستن چشمان خود تجربه مى

كنيد او چرا تصور مى. خداوند با شماست. تصور نكنيد تنها هستيد
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شود ته مىحضور ندارد؟ اتر، مملو از آهنگى است كه توسط راديو گرف
در .  موزيكى كه در غير آن صورت، شما از وجودش آگاهى نداريد- 

او در هر لحظه از هستى با شماست و . مورد خداوند هم چنين است
ها با خداى شب. يگانه راه درك و حس حضور او، رفتن به درون است

خود خلوت كنيد و آن قدر بيدار بمانيد تا حضور او را در درون خود 
.حس كنيد

ى فراهوشيارى اى را كه امروز در مرتبه براى تشويق شما، تجربه
ى كليسا نشسته بودم، ساعت در كتابخانه. دهمنصيبم شد، شرح مى

. اعضا و جوارحم خشك شدند. ناگهان نفسم قطع شد. حدوداً چهار بود
تنفس و حركت، بدنم را . خودم را در حال مشاهده فرايند مرگ ديدم

ى مرگ تجربه.  با وجود اين هوشيار بودمترك گفته بودند،
جسم و كل طبيعت را به صورت فيلمى كيهانى، كه . انگيز بودشگفت

با شوق زياد فرياد . كردمنمايشگر آن نور خداوند باشد، مشاهده مى
اين دنيا چيزى نيست جز يك فيلم ! خداوندا مرگى وجود ندارد": زدم

"!سينمايى
آه من ": ر است ممكن است بگويد حاكمى كه بر مسند قدرت سوا

. شودى مرگ، او از دور هستى خارج مى ولى با يك ضربه".سلطانم
ى كسى پادشاه واقعى است كه حضور و تجلّى حق را در پس همه

اى ندارد كند و از مرگ، ترس و واهمهاشكال طبيعت مشاهده مى
.بيند مى به صورت درى به سوى ملكوت اعلىچون آن را

راه رسيدن به هوشيارى كيهانى اولين 
 از سه راه و روشى كه براى بسط و رشد هوشيارى انسان به 
هوشيارى كيهانى وجود دارد، اولين آن، روش اجتماعى است كه طى 

كنيد و فقط براى ديگران زندگى  را فراموش مى"خودتان"آن، شما 
ت و به دوستانتان وفادار باشيد و نسبت به همه احساس محب. كنيدمى

خداوند به شما خانواده داده تا شما با مراقبت و فداكارى . دوستى كنيد
در. در حق ديگران، هوشيارى خود را بسط و توسعه دهيد

  زندگى خانوادگى، ما عشق و ازخودگذشتگى در حق عزيزانمان را 
آموزيم و به اين ترتيب تا حدودى هوشيارى خود را بسط و توسعه مى
ى عشقى كه شخصى باشد، جنبه. كافى نيستولى اين . دهيممى

ولى وقتى عشق غيرشخصى . شودانحصارى پيداكرده، محدود مى
. عشق غيرشخصى را توسعه دهيد. يابدشود، رشد و گسترش مىمى

كنيد، نسبت به ى خود مىسعى كنيد همان محبتى را كه نثار خانواده
پسنديد، ىسايرين هم نشان دهيد و همان چيزى را كه براى خود م

راه و روش اجتماعى براى رسيدن به . دقيقاً براى ديگران هم بپسنديد
ها رفتارى ى انسانهوشيارى كيهانى اين است كه نسبت به همه

.يكسان داشته باشيد
ى ها همگى خانوادهآن. داردى بندگان خود را دوست مى خداوند همه

ندگان او هم ب. ربانى او هستند، و عشق او عشقى غيرشخصى است
ى ربانى اين نقشه. بايد نسبت به يكديگر چنين عشقى داشته باشند
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ايستار و . شودبه فراموشى سپردن آن موجب رنج و محنت مى. است
، چون )121(شما همه كس هستيد. نگرش كل دنيا بايد تغيير كند
.فطرت واقعى شما توحيدى است

 شاد شدن ديگران برم، از من از بذل و بخشش به ديگران لذت مى
ها احساس عشق ى انسانوقتى نسبت به همه. برمالعاده لذت مىفوق

ى آفرينش به ما پاسخ شويم كه همهكنيم، متوجه مىو محبت مى
) 122("به عنوان كفاره گناه سايرين"مسيح كه جسمش را . دهدمى

نثار كرد، روش اجتماعىِ رسيدن به هوشيارى كيهانى را به ما نشان 
.گونه با همه برخورد كنيدشما هم بايد مسيح. داد

او محبت خود را .  فردى با هوشيارى كيهانى، شاد و بانشاط است
شما بايد . نمايدكند و ديگران را حذف نمىمحدود به چند نفر نمى

آيا اين نكته را به خاطر . ى خود ببينيدى دنيا را به صورت خانوادههمه
مليت و . ى لحظات با من استدر كليهخواهيد سپرد؟ اين هوشيارى 

ى مردها را همه. كنم همه متعلق به من هستندوطنى ندارم، تصور مى
ى ها را به عنوان خواهر و همهى زنبه عنوان برادر خود و همه

ها را ى انسانهمه. بزرگسالان را به عنوان والدين خود دوست بداريد
.به عنوان دوست خود، دوست بداريد

ومين راه رسيدن به هوشيارى كيهانى د
. انضباطى است- راه دوم رسيدن به هوشيارى كيهانى روش خود

از همه چيز لذت ببريد ولى وابسته به چيزى . قربانى افراطكارى نباشيد
ى خود را برده. خشنود و حاكم بر نفستان باشيد. نباشيد، رها باشيد

مل كنيد كه باورهاى هاى نادرست نسازيد و فقط به آن چيزى ععادت
.كننددرست و پرهيزكارانه به شما ديكته مى

 براى رسيدن به هوشيارى كيهانى لازم است بر نفس خود حاكم 
گرمى و سردى، شادى و غم، سلامت و (ها باشيد و فراسوى دوگانگى

آمدها را بدون هيجان يا ى پيشياد بگيريد همه. صعود كنيد) بيمارى
ى كه بدون وابستگى همه جا حضور دارد، كس. تعصبى قبول كنيد

ها دلسرد و ناراحت شود، زده و از پليدىها هيجانبدون آن كه از نيكى
.خرد را استوار ساخته است

 سومين و بهترين راه
اگر به هنگام .  راه متافيزيكى-  آخرين راه، روش تفكر و تعمق است 

. نوز اسير تن هستيدتفكر و تعمق از حركات تنفس خود، آگاه باشيد، ه
هاى درست براى ورود به هوشيارى كيهانى، بايد با استفاده از روش

.معلم الهى، خود را از اسارت تن رها سازيد
اى را داخل تنگ آبى قرار دهيم، آنچه درون كوزه ى دربسته اگر كوزه

است جدا از محتوياتى است كه كوزه را احاطه كرده است؛ ولى 
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را برداريد آبِ درون كوزه با آبِ درون تنگ به هم چنانچه درِ كوزه 
به طور مشابه، افراد معمولى به علت هوشيارى، باب . مى آميزند

ها با درپوش جهل بندند، چون هوشيارى آنخداوند را به روى خود مى
هاى صحيح وقتى به كمك روش. و غفلت، مهر و موم شده است

د، فرد آرامش ربانى را در شوتفكر و تعمق، اين درپوش برداشته مى
با افزايش مدت و عمق تفكر . كنددرون و بيرون از جسم احساس مى

اى را تر و نشاط همواره تازهتر و بيشو تعمق، شما آرامش بيش
با هيچ روش ديگرى، به هوشيارى ربانى، كه در . كنيداحساس مى

.يابيدشود، دست نمىى تفكر و تعمق حاصل مىنتيجه
كنيد، نه از وند همه جا حاضر است ولى شما او را احساس نمى خدا

توانيد او را تجربه كنيد، مگر آن كه درپوش درون و نه از بيرون نمى
جهل را برداريد و هوشيارى خود را با هوشيارى او بياميزيد و او را در 

اگر خود را در اميال دنيوى غرق كنيد، خفه . درون خود كشف كنيد
اگر در اقيانوس ربوبيت فرو رويد، براى هميشه زنده باقى خواهيد شد؛ 

.مانيدمى
يابيد شادى و نشاطى پايدار و واقعى را تجربه  وقتى خداوند را مى

هاى بشرى ممكن است تيره شوند ولى خداوند هرگز دوستى. كنيدمى
اگر چه هر كس ديگرى، روزى شما را ترك . كندشما را رها نمى

.دا را داشته باشيد، در واقع همه چيز داريدكند ولى اگر خمى

ميليونر لبخند باشيد
 لبخند واقعى، لبخند خوشبختى است كه به هنگام تفكر و تعمق، 

اين همان . شودكنيد، نصيب شما مىوقتى حضور حق را حس مى
نمايان است، او ) 123(ى لاهيرى ماهاسايالبخندى است كه بر چهره

. كندبيند، ولى خداوند را به طور كامل مشاهده مىىدنيا را ناكامل م
لبخند من ناشى از نشاط عميق درونى است، نشاطى كه شما هم 

درست نظير رايحه گل، اين شميم از . توانيد به آن دست يابيدمى
اين شادى، ديگران را نيز . تراوددرون روح شكفته شده، بيرون مى

كت ربانى، خود را شستشو هاى سرور و بركند تا در آبدعوت مى
.دهند

زمانى كه آرزويى .  انسان معمولى با چهار مرحله ذهن آشنايى دارد
شود، وقتى آرزويى برآورده نمى. شود، او شادمان استبرآورده مى

زمانى كه نه شاد و نه غمگين است، كسل و . اندوهگين است
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) صلگىحوشادى، رنج و بى(زمانى كه اين هيجانات . حوصله استبى
.رسدشوند، او به آرامش مىرها مى

 فراسوى آرامش، سعادت و بركت است
 آرامش در غيبت تناوبات غم و شادى و در غياب كسالت و 

پس . آيد و حالت مطبوع و خوشايندى استحوصلگى به دست مىبى
ور هاى شادى و غم، با غوطهكننده بر قلهاز يك سوارى خسته

حوصلگى، شما از شناور بودن ور ملالت و بىهاى متعدد در آبشخشدن
تر از ولى مهم. كنيدبر روى درياى آرامش، احساس لذت و شادى مى

اين، نشاطى زنده و تازه است . )شادى روح(آرامش، شادى ربانى است 
اين شادى . شود و تا ابديت با شما همراه استكه هرگز ناپديد نمى

.تصرفاً با مشاهده حق، قابل تحصيل اس
 اگر ظرف آبى را در زير انوار ماه قرار دهيد و آب را به هم بزنيد، 

آيد، ولى اگر آب ساكن انعكاس كج و معوجى از ماهتاب به وجود مى
زمان سكون و آرامش ذهن را . باشد، انعكاس، روشن و واضح است

توان به زمانى تشبيه نمود كه آب، آرام و ساكن و انعكاس ماه، مى
ى امواج به هنگام آرامش كامل ذهن، همه. استواضح و روشن 

ترِ در مراحل عميق. شوندمربوط به حواس ظاهرى و فكرى، ناپديد مى
حركتى كامل، انعكاس انوار مهتابى سكونِ ذهن، فرد در عمق آن بى

اى منفى است، چون صرفاً در آرامش، مرتبه. كندحق را مشاهده مى

آيد و بنابراين پس از  پديد مىتفاوتىغيبت امواج شادى، رنج و بى
مدتى، فردى كه مشغول تفكر و تعمق است، دوباره اشتياق دارد امواج 

ولى چون آرامش حاصل از تمركز ذهن به . حركت را تجربه كند
شود، فرد متفكرّ نشاطى را سكون و نهايتاً سرور ربانى منتهى مى

.استكند كه همواره تازه، پايدار و ارضاكننده تجربه مى
 زمانى كه در خواب هستيد، به طور غيرفعال، افكار و حواس خود را 

هنگامى كه از طريق تفكر و تعمق به طور هوشيارانه . كنيدساكت مى
كنيد، اولين مرتبه آرامش را تجربه افكار و حواس خود را ساكت مى

سازد كه نمودار آرامش قلب كرده، عضلات صورتتان لبخندى را مى
هاى شما بايد فراسوى آرامش صعود كنيد تا فارغ از محركهولى . است

هاى حركتىِ ناشى از افكار مربوط به حواس ظاهرى، حسى و بازتاب
قديسين همواره اين نشاط درونى را در . پاكى روح را مشاهده نماييد

با برخوردارى از اعتماد درونى ربانى، خشم يا . كنندقلب خود حس مى
ها با استفاده از قدرت منطق يا شهود، آن.  نداردهاترس، راهى به آن

قادرند افكار خود يا ديگران را از هر گونه آلودگى پاك كرده و نسبت 
در نشاط ربانى، ". تفاوت باقى بمانندبه رفتار نادرست اطرافيان، بى

شود؛ در واقع قدرت تميز انسان سالك ها نابود مىهمه درد و حرمان
)124(".گرددستوار و محكم مىبه زودى در وجودش ا
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 خنده همراه با عشق خداوند
 اغلب لبخندها ناشى از احساسات پاكى است كه به علت انجام 
كارهاى خوب و يا به سبب احساس همدردى، عشق، محبت يا ترحم 

آيند، ولى زيباترين روش لبخند زدن اين است كه قلب به وجود مى
توانيد همه را در آن صورت مى. زيدخود را از عشق خداوند مالامال سا

. توانيد در تمام اوقات لبخند به لب داشته باشيددوست بداريد، مى
نظر از ى لبخندهاى ديگر زودگذر هستند چون هيجانات، صرفهمه

. گردندزنند و سپس ناپديد مىاين كه چقدر خوب باشند، سوسويى مى
تى آن را داريد تمام وق. تنها چيزى كه پايدار است نشاط ربانى است

توانيد لبخند بزنيد، در غير اين صورت اگر نسبت به كسى اوقات مى
احساس ترحم و شفقت كنيد و او محبت شما را با يك سيلى پاسخ 

.دهد، ديگر قادر نخواهيد بود نسبت به او احساس ترحم كنيد
شناختم كه پس از مرگ همسرش خيلى خيلى تظاهر به  مردى را مى

من از احساساتى كه نشان داد حدس زدم كه . كردراحتى مىغم و نا
او به قدرى . كند و افكارم را به او گفتمدر ظرف يك ماه عروسى مى

رو شود، ولى در از حرفم عصبانى شد كه ديگر حاضر نشد با من روبه
كرد خيلى همسرش را دوست او تصور مى.ظرف يك ماه عروسى كرد

.د او را فراموش كردبينيد چقدر زودارد، ولى مى
 هرگز درسى را كه استادم شرى يوكتشوار با گفتن داستان زير به من 

زمانى كه پسربچه كوچكى بودم تصور ": كنمآموخت فراموش نمى

تا چندين . آيدكردم كه از سگ زشت همسايه خيلى خوشم مىمى
ى اهالى منزل را به ستوه آوردم تا آن سگ را به دست هفته همه

هايم به پيشنهاد افراد خانواده براى خريد بچه سگى به گوش. آورم
."خواستممن فقط آن سگ را مى. مراتب بهتر از او، واقعاً كر بود

 برخى از مردم به همين نوع باورهاى غلط در مسائل به اصطلاح 
عاشق ناگهان جذب چهره و ) به ظاهر(افراد . شوندعشقى، گرفتار مى

. توانند آن را به فراموشى بسپارندها نمى آن.گردندى خاصى مىقيافه
كنيم بايد درونى باشد، ولى زيبايى واقعى كه ما در سايرين جستجو مى

.نه ظاهرى
 هنگامى كه روح شما سرشار از شادى و نشاط است همه اطرافيان 

من صرفاً لبخندهاى ربانى را دوست دارم چون . شوندجذب شما مى
امروز . انند عروسك خيمه شب بازى هستندها مها، انسانبدون آن

ها عشق عظيم آن. گويند تا ابد تو را دوست دارند و فردا در گورندمى
من تا ابد تو را دوست "ها كجا رفت؟ چه شد؟ عهد و پيمان آن

ها چه شد؟ ولى اگر شما كارى كنيد كه خداوند حتى براى يك "دارم
 آن كلام تا ابديت ادامه ،"من تو را دوست دارم": بار به شما بگويد

پس چرا وقت عزيزتان را صرف عشق كوچك انسانى، پول و . دارد
توانيد در خداوند وقتى همه چيز را مى. كنيداين چيز و آن چيز مى

ى قدرتى كه در ى عشقى كه در دنيا وجود دارد، همههمه(بيابيد 
او را براى. ولى خداوند را براى قدرت طلب نكنيد). خلقت هست

اگر عشق بى . كنيددر آن صورت او را كشف مى. عشق جستجو كنيد
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تواند از شما روى قيد و شرط خود را نثارش كنيد، او ديگر نمى
.بگرداند

 براى رسيدن به سعادت و بركت
به حركات تمركزى بپردازيد

تر از دنبال پول  اوقاتى را صرف تفكر و تعمق كردن، به مراتب مهم
هر . انى بودن يا هر چيز ديگرى كه تصور كنيد، استهاى انسيا عشق

تر در هنگام چه ذهن را متمركزتر نگاه داريد و هر چه بيش
. توانيد لبخند بزنيدتر مىهاى روزانه به ياد خداوند باشيد بيشفعاليت

من در تمام اوقات كار و فعاليت، ذهنم متوجه خداوند است، لذا هيچ 
چه تنها باشم، چه با مردم، سرور ربانى در . گذاردچيز بر من تأثير نمى

لبخند دايمى را نهايتاً به دست آوردم، ولى . ى اوقات با من استهمه
همين لبخند، همين سرور و نشاط . به دست آوردن آن كار آسانى نبود

ربانى در درون شما هم نهفته است؛ لزومى به كسب و دريافت آن 
شما با همسان كردن خود با . فتح كنيدنداريد، فقط بايد آن را مجدداً 

.ايدحواس ظاهرى، به طور موقت آن را از دست داده
كنيد، حواس بينايى، شنوايى، چشايى، بويايى و بساوايى  اگر تصور مى

ها آن. دهند، خيلى خيلى در اشتباه هستيدبه شما نشاطى معنوى مى
اط و شادمانى اگر شرايطى براى نش. گيرندصرفاً نشاط را از شما مى

) توانيم شاد و خوشحال باشيمبدون ديدن او نمى(خود قايل شويد 

چون هيچ گونه نشاط حسى، . بينيدهرگز رنگ شادى را به خود نمى
اى غارتگر زيبايى است، ى ظالمانهزمان به گونه. پايدار و بادوام نيست

بنابراين اگر . هر چيزى در طبيعت دستخوش تغيير و دگرگونى است
هاى زيباى دنيا را ببينيد، اگر قدرت داشتيد ى چهرهتوانستيد همهىم

هاى زيبا را بشنويد و آنچه قلباً دوست داريد، به دست همه آهنگ
با وجود اين، ممكن است . رسيديدآوريد، باز هم به شادى واقعى نمى

گاهى اوقات پس از تلاش و كوشش . تصور كنيد كه شاد هستيد
كنيد از خود آن چيز ت آوردن چيزى، احساس مىفراوان براى به دس

ايد، با وجود اين زحماتى را كه متحمل شده. بريدواقعاً لذت نمى
ولى . كنيد شاد هستيددهد، لذا تصور مىرضايت خاطرى به شما مى

.چنين شادى و رضايتى كوتاه مدت است
 پس، شادى را در حواس ظاهرى جستجو نكنيد، در درون به كشف 

در آن صورت هر . ردازيد و آن را در چهره خود متجلى سازيدآن بپ
توانيد همه را به سوى خود جذب كجا رويد، با يك لبخند كوچك مى

ولى به خاطر . شوندهمه از ديدن شما خوشحال مى. و جلب كنيد
. سازدها را متحول مىداشته باشيد كه اين تنها خداوند است كه قلب

تنها كسى كه كار . ا به خودمان نسبت دهيمما هرگز نبايد كار خوبى ر
اگر او را . آفرينش به او تعلق دارد. دهد، خداوند استخوب انجام مى

و قبول داشته باشيد كه (در درون خود حس كنيد و صاحبخانه بدانيد 
چه (و چنانچه هر چيز را به او بسپاريد ) دهداو هر كارى را انجام مى

خواهيد بود كه چگونه به تدريج همه ، در شگفت )اعمال خوب، چه بد
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اگر هوشيارى ربانى در . شوداعمال شما مبدل به كارهاى خوب مى
زندگى . تواند از شما سربزنددرون شما بيدار باشد، هيچ كار غلطى نمى

: دهيد بگوييددر هر كارى كه انجام مى. خود را به او بسپاريد
نفْس را نابود . "رگپروردگارا اين تو هستى، نه من، اى خداى بز"

قبول داشته باشيد كه . شودنفْس مانع رسيدن شما به خداوند مى. كنيد
چنانچه خداوند شريان حيات را در نخاع شما . ى كار نيستيدشما كننده

قطع كند، آيا قادر خواهيد بود دست خود را به طرف بالا ببريد؟

هاى ظاهرى را از بين بردتوان جلوه چگونه مى
. هوا بسيار سرد بود. ار خارج از اين معبد، در باغچه نشسته بودمب يك

ام را متوجه درون كردم و در يك چشم برهم زدن، ديگر هوشيارى
گاه محيط گه. نشاطى سراپايم را فرا گرفت. كردماحساس سرما نمى

كردم، نظير شعاعى كه از اطرافم را غرق در نورى مشاهده مى
كردم اگر روى فيلم تمركز مى. آيدرون مىبردارى بيپروژكتور فيلم

كردم، ديدم، اگر روى نور و شعاع تابيده شده تمركز مىفيلم را مى
بدون هوشيارى، ديدن اشيا ممكن نيست، . ديدمديگر دنيا را نمى

بنابراين اگر روى ذهنتان تسلط كامل داشته باشيد و بتوانيد به درون 
هايتان باز است ولى فقط انوار چشمخود، به روحتان نگاه كنيد، اگر چه 

ولى زمانى . كنيدحق را مشاهده كرده و شادى عظيم او را حس مى
كنيد، هوشيارى شما دنياى ها به بيرون نگاه مىكه از طريق چشم

هاى رسيده از جانب ها فيلمى اينهمه. كندبيرون را مشاهده مى
افكار و احساساتى آن روز در بيرون از معبد، در يك سو . خداوند است

ديدم كه رؤياهاى هوشيارى از جانب خداوند بودند و در سوى را مى
نگريستم هيچ چيز جز شادى صرِف و خالص ديگر، وقتى به درون مى

و اگر چه در آن سرماى شديد، بدون لباس گرم . كردمحس نمى
توانستم حس كنم چگونه سرما و مناظر اطراف، محو نشسته بودم، مى

كمى بعد، به . ها را سرور و شادى پر كرده استد و جاى آنانگشته
.هاى بيرونى افزوده شداين شادى، كمى هم از احساس

با كمى عبادت و ). تمرين حضور خداوند را( اين را با خود تمرين كنيد 
دعا، يا ديدن نورى كوچك و سپس رفتن به رختخواب، راضى و 

گونه متعادل و گر بتوانيد بها. خواب، ماده مخدر است. دلخوش نباشيد
گونه متعادل و منطقى تمايلات جنسى را كنترل كنيد، اگر بتوانيد به

ى حواس خود را تحت كنترل درآوريد و چنانچه خداوند عادلانه همه
ى روح و جسم خود جستجو كنيد، او به سوى شما خواهد را با همه

 اخلاقى باشيد، معهذا، اگر فردى بسيار مؤمن و معتقد به اصول. آمد
.اى برى هستيدبدون مشاهده خداوند، از هر گونه بهره

 پس خودتان را گول نزنيد، تا آن جا كه ممكن است، بلاانقطاع و 
من از نقاط ضعف ": به خداوند بگوييد. صميمانه، روى خود كار كنيد

خود باخبر هستم، ولى بار پروردگارا هر چه دارم از تو دارم، چون تو 
من ميل به هيچ چيز جز بودن با تو ندارم، چون تو .  كردىمرا خلق

ى تو از همه. دهىتنها كسى هستى كه اين فيلم را نشان مى
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پس من هم رهايم، . هاى دوگانه كمدى و تراژدى آن رها هستىجنبه
".چون بنده تو هستم

به . كار شماريد و نه پرهيزكار، كه به خود مغرور شويد نه خود را گنه
ها به خود بگوييد كه خداوند با شماست و اين كه تنها او، و ينجاى ا

در آن صورت دنيا . كندنه هيچ كس ديگرى، از طريق شما عمل مى
بدون هوشيارى خداوند، دنيا پر از . آيدبه نظرتان چيز ديگرى مى

ولى با او و در كنار او، . هاى وحشتناك استمبارزه، خشونت و نوميدى
.ى استدنيا بندرگاه شاد

ديدم به قدرى تحت تأثير بعضى از  وقتى فيلم آواز برنادت را مى
اختيار شروع به گريه كردم، در پايان فيلم ها قرار گرفتم كه بىصحنه

شود؟ دوباره فيلم را تماشا كردم و جز سايه به خود گفتم، تو را چه مى
گر لذا دي. هوشيارى نمايشنامه را از دست دادم. و نور چيزى نديدم

ام نگرفت در عوض، حالت شادى و نشاطى همه وجودم را فرا گريه
.گرفت

 فيلم سينمايى آفرينش
تواند در شكل عزيزى كه ما از دست  در يك لحظه، خداوند مى

خواهد شما اين واقعيت را بدانيد؛ او او مى. ايم ظاهر شودداده
خواهد شما اين حقيقت را درك كنيد كه آفرينش صرفاً يكمى

بينيد، اگر شما اين نمايش را جدى بگيريد، صدمه مى. نمايش است

توانيد آن را با رنج، بيمارى و درد توانيد از زندگى لذت ببريد و نمىنمى
دهد، روى هرگاه دردى فيزيكى آزارم مى. و حرمانش تحمل كنيد

كنم و ديگر دردى محل بيدارى معنوى، بين دو ابرو تمركز مى
كنم، مرتب درد را ولى وقتى روى درد تمركز مى. كنماحساس نمى

اگر پيوسته بتوانيد ذهنتان را روى هوشيارى معنوى . كنمباور مى
كننده غم بر پرده ذهنتان ظاهر هاى گمراهمتمركز سازيد، وقتى سايه

مرتباً به درگاه خداوند دعا كنيد كه خود را به . بريدشود، رنج نمىمى
.بخش بر شما آشكار سازدعنوان يگانه حقيقت شادى

مرگ هر لحظه ممكن . ايداكنون وقت زيادى را از دست داده هم
است به سراغتان بيايد و آن وقت ديگر فرصتى براى شناخت او پيدا 

. لازم است قبل از ترك گفتن قفس بدن، او را بشناسيد. نخواهيد كرد
لى او شما و. "خداوندا آرزو دارم حضور تو را حس كنم": به او بگوييد

كند، مگر اين كه خود را از قيد آرزوها را از اين زندان پرفريب آزاد نمى
كارى را براى . هر كارى را براى رضاى خدا انجام دهيد. رها سازيد

قدر مهم است كه به پيشرفتى معنوى نايل خداوند انجام دادن همان
ر ها بر خداوند تمركز كنيد تا آن جا كه حضور او را دشب. شدن

زمانى كه در . كنارتان حس نماييد و خود را در سرور او محصور سازيد
ايد خاطره آن حالت را در تمام مدت طول روز از آن حالت بيرون آمده

در آن صورت، در تمام مدت شبانه روز با او . با خود زنده نگاه داريد
كمى غم، كمى ": توانيد لبخند بزنيد و بگوييدهستيد و هميشه مى
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تواند در اقيانوس سرشار از شادىِ هميشه يا كمى آرامش نمىشادى 
."اى كه روحم را لبريز ساخته دخالتى داشته باشدزنده

اگر زندگى را به . دنيا فريب و رؤيايى بيش نيست.  به دنيا بخنديد
تواند صورت يك فيلم سينمايى كيهانى تماشا كنيد، ديگر نمى

خود را در سرور خداوند .  كار بندداش را روى شما بههاى فريبندهجذبه
كننده دنيا، هاى متلاشىهرگاه توانستيد در ميان تلاطم. غرق سازيد

او قصد آزار . دانيد كه خداوند حقيقت داردآسيب نديده باقى بمانيد، مى
او از همان كه . او شما را به تصوير خود آفريده. و اذيت شما را ندارد

كنيد، قيقتى است كه شما درك نمىاين ح. هست شما را ساخته است
كنيد شما صرفاً يك انسان هستيد و غافليد كه اين چون تصور مى

وقتى از سرطان رنج . ترديد، يك فريب و گمراهى استتصور، بى
هاى فرانسيس مقدس هم از بيمارى. بريد، رنج شما واقعيت داردمى

د و مرده را دابرد و در عين حال بيماران را شفا مىمتعددى رنج مى
پس با . توانست شادى ربانى را از او بربايدكسى نمى. كردزنده مى

ولى او تا مطمئن نشود كه شما واقعاً . تمام وجود به خداوند پناه ببريد
او را طالب هستيد و هيچ چيز يا كس ديگرى را به او ترجيح 

.آيددهيد، به سوى شما نمىنمى

خداوند را زير سؤال نبريد،
قط او را دوست بداريدف

هاى چون با اين كار شك.  شما هرگز نبايد خداوند را زير سؤال ببريد
كنيد مگر شما قوانين الهى را درك نمى. سازيدترى را بارور مىبيش

پس چرا وقت خود را با كوشش و تلاش در . آن كه با او يكى شويد
اگر . نيدكاين جهت كه او را از طريق عقلى درك نماييد، تلف مى

رمانى بخوانيد كه در آن قهرمان داستان، مرتب مورد آزار و اذيت قرار 
گيرد، در واقع شيطان برنده شده است، و هر فصل، ظاهراً فصل مى

كند و شما از نويسنده، خشمگين و مأيوس ديگر كتاب را نقض مى
شويد و تصور ولى وقتى به فصل آخر رسيديد، خرسند مى. شويدمى
هاى فراوان  چقدر كتاب خوب و جالب بود، چون پيجيدگىكنيدمى

خداوند هم نويسنده توانا و بسيار قهارى است، انسان از . داشت
ها و داستان پيچيده خلقت او واقعاً دچار حيرت و شگفتى تناقض

. شويدسعى نكنيد اين معماها را حل كنيد، چون بازنده مى. شودمى
ى معماهاى كنيد، او راه حل همهدا مىزمانى كه در فصل آخر، او را پي

و در اين جاست كه ديگر . سازدحيات بشرى را براى شما روشن مى
. ايدهاى او را شنيدهتوانيد خرد او را زير سؤال ببريد، چون پاسخنمى

.دانماين را، من مى
 با برخوردارى از عشق حق در قلب خود، زندگى كنيد و از هيچ چيز 

ترسد و شما از اين  در آن صورت، ترس از شما مى.در دنيا نترسيد
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: گوييدزنيد و مىدر آن صورت لبخند مى. شويدفريب كيهانى رها مى
 ولى سعى نكنيد ابتدا به حقايق ".بالاخره به رمز همه چيز پى بردم"

بعد او همه چيز را براى شما . ابتدا به خداوند عشق بورزيد. پى ببريد
افكار، گفتار، . توانيد لبخندى ابدى بزنيدكند و شما مىبازگو مى

دهيد، آغشته به نشاطى خواهد بود ها و هر كارى كه انجام مىنوشته
هر جا را ترك كنيد، شميم لبخند را . درخشدكه در آن لبخند مى

شود گذاريد و هر كس هم كه به نزد شما بيايد، تهييج مىبرجاى مى
ناپذير زندگى آن شادى توصيفوقتى شما در . كه لبخندى بر لب آورد

.كنيد، تمام مدت لبخندى بر لب داريدمى

پروردگارا، ما را از عشقت برخوردار ساز
او از روح خود در ما دميده است، . ى ما بندگان خداوند هستيم همه

اين ميراث، قابل حمله و .روحى در كمال پاكى، شكوه و شادمانى
ترين  را گناهكار يا تقصيركار ناميدن از بزرگخود. تجاوز نيست

دانيد كه شما معبد آيا نمى": گويدانجيل مى. رودگناهان به شمار مى
".كندخداوند هستيد، و اين كه روح خداوند در شما زندگى مى

خداوند بدون هر گونه قيد و شرطى ":  اين را همواره به خاطر بسپاريد
ين اختيار و آزادى را به شما داده كه از ولى چون ا. شما را دوست دارد

او دورى گزينيد يا به او نزديك شويد منتظر است تا شما اشتياق خود 
".را به وصالش ابراز داريد، قبل از اين كه او به سوى شما بيايد

 يك بار همين طور كه در حال تفكر و تعمق بودم صدايش را شنيدم 
 تو دورم ولى اين تو بودى كه به تو ادعا دارى كه من از": گفتكه مى

من . گويى من از تو دورمبراى همين است كه مى. سويم نيامدى
من همواره اين جا . وارد شو، مرا خواهى ديد. هميشه با تو هستم

."ى خوشامد گفتن به توهستم، آماده
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خداوند . ى معنوى، صميميت و صداقت جزء ضروريات است در جاده
مسيح .  كه از فريب و دروغ اثرى نباشدشوددر جايى ظاهر مى

اى و بر تو اين چيزها را از خردمند و عاقل پنهان كرده": گفتمى
در مقابل خداوند، عقل و خرد ما . ")125(اىكودكان آشكار ساخته

توانيم خداوند را راضى كنيم تنها راهى كه ما مى. پشيزى ارزش ندارد
. قيد و شرط نثار او كنيمبه سوى ما بيايد، اين است كه عشقى بى

.قيد و شرطى كه او به ما ارزانى داشته استهمان عشق بى
هايى كه با رسد، ولى آن هر كسى نهايتاً به رستگارى و فلاح مى

. شوندتفاوتى سرنگون مىدارند، به گودال بىترديد و دودلى قدم برمى
 كه درك شود كه فرد اين مهم را درك كندتفاوتى مانع از اين مىبى

اين منظومه شمسى، . و شناخت كنونى حق چقدر مهم و حياتى است
فرديت و منحصر بودن، صرفاً به اين منظور به ما اعطا نشده كه كوتاه 
مدتى در روى زمين زندگى كنيم و سپس محو و نابود شويم، بلكه به 
دنيا آمديم تا در خلقت و آثار آن تعمق و تفكر كنيم و از خود بپرسيم 

همه اين بدايع براى چه به وجود آمده است؟ زندگى كردن بدون كه 
رمز حيات، ما . دركِ مقصود زندگى، احمقانه و وقت تلف كردن است

.را احاطه كرده، به ما هوش و خرد داده شده تا آن را حل كنيم

ها خداوند عاشقى است در پس همه عشق
ين واقعيت رسيدم  در جستجو و كاوش براى يافتن عشقى پايدار، به ا

هاى بشرى، اين كس ديگر بود كه به من ى عشقكه فراتر از همه
پروردگار به مانند يك مادر، يك پدر و . بيش از همه توجه داشت

در پس همه دوستانم به جستجوى آن . دوست، مرا دوست داشته است
همان عشقى كه درخشش و تلألو آن را در . يك دوست پرداختم

.دهدآن يك دوست، هرگز مرا فريب نمى. بينممىچهره همه شماها 
به پدرت و مادرت احترام ".  خداوند در پس همه چيز نهفته است

ى روح و جان و با همه قدرت و ، ولى خداوند را با همه")126(بگذار
شما بايد ارزش برقرارى دوستى با خداوند را درك . توانت دوست بدار

از . ن كه فرصت را از دست بدهيدكنيد و غنيمت بشماريد، پيش از اي
شويد گذاريد، از خواب بيدار مىدانيد وقتى سر روى بالش مىكجا مى

ولى جاى حسرت و . كنيمى ما يكى يكى دنيا را ترك مىيا نه؟ همه
رويم قرار است دوباره به زمين وقتى ما از دنيا مى. افسوس ندارد

.برگرديم و زندگى ديگرى را از نو شروع كنيم
 من به زندگى و مرگ به صورت جزر و مدهاى امواج دريا نگاه 

شود و به هنگام به هنگام تولد، موجى بر سطح آب ظاهر مى. كنممى
من به اين واقعيت پى . رودمرگ، در آغوش پروردگار به خواب مى

ميرم، چون چه در اقيانوس ابديت به دانم كه هرگز نمىمى. امبرده
چنين . فيزيكى بيدار شوم، همواره با او هستمخواب روم، چه در جسم 
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ولى نيازى نيست . توان در تمام دنيا پيدا كرداى را نمىشادى و مژده
توانيم او را در همين ما مى. ما به جنگل فرار كنيم تا او را بيابيم

.زندگى روزانه، در غار و انزواى سكوت درونى بيابيم
ها آن. ايدباهاتى مرتكب شده مهم نيست در زندگى چند بار و چه اشت

خداوند فيلم . ايدشما به تصوير خداوند خلق شده. صرفاً موقتى هستند
هاى دنيوى را به وجود آورده فقط به ى دنيا و همه شادىدهندهفريب

ى مايا پنهان شما شايد آنچه را كه فراسوىِ نمايشنامه: يك منظور
فقط خداوند را دوست است ببينيد و آن را به فراموشى بسپاريد و 

چرا ما به طور . تواند جز اين باشدحقيقت همين است و نمى. بداريد
غريزى نسبت به افراد خانواده، عشق و محبت داريم؟ فقط براى آن 

ها باشيم؟ اين وقايع اتفاق كه شاهد از دست دادن تك تك آن
افتند براى آن كه به ما كمك كنند اين واقعيت را درك كنيم كه مى

.اين خداوند است كه در پس همه اين عزيزان، ما را دوست دارد
ى  مشكلى كه در پس معماى حيات است اين است كه همه

.ها، غيرواقعىى واقعيترسد و همهها، واقعى به نظر مىغيرواقعيت
شود، تا ما اين  هر شب در خواب، جهان از هوشيارى ما غايب مى

درسى را كه ما از . دى واقعى نيستواقعيت را درك كنيم كه دنياى ما
گيريم براى آن نيست كه ما را بترساند، بلكه براى آن خوابيدن مى

روح به هيچ چيز جز . است كه ما واقعيت خداوند را جستجو كنيم
روح او واقعيتى است كه با هيچ چيز قابل . شودوصال حق راضى نمى

)127.(برابرى نيست

 وقت را تلف نكنيد
ايم و فقط چند سال، چند هفته يادى از عمر را سپرى كردههاى ز سال

صبح و شب . وقت را از دست ندهيد. و چند ساعتى باقى مانده است
گوييد  آنچه مى"خواهمپروردگارا من فقط تو را مى": با خود نجوا كنيد

از فردا خداوند "تراشى نكنيد، هرگز منطق. با صداقت و صميميت باشد
: همواره به خود بگوييد. " بگذار امروز خوش باشم.كنمرا جستجو مى

."كنمپروردگارا امروز، همين امروز تو را عاشقانه طلب مى"
بينيم كه بر همه جا گسترده  در لحظه كنونى انوار تابناك حق را مى

پروردگارا در اين لحظه ملكوتى در مقابل ! چه نشاطى، چه نورى. است
ى كه تو با شكوهى جاودانى در ما اافتم، در لحظهتو به سجده مى

خداوندا مرا با بيدارى و آگاهى از حضورت همواره مورد . اىمتولد شده
بار پروردگارا تك تك حاضرين در اين . عنايت و رحمت قرار بده

جلسه را مورد عنايت خاص خود قرار بده، و اين مژده را به ما بده كه 
."تجلى كنىتو درصدد هستى تا دوباره در هوشيارى ما "

 خداوند را عاشقانه دوست بداريد و در كليه لحظات حيات، چه در 
هنگام فعاليت و چه در سكوت، با دعايى عميق و با شور و اشتياقى 

ناپذير، او را به سوى خود بخوانيد، آن وقت خواهيد ديد كه وصف
همان كسى كه در پس زيبايى . افتدى فريب چگونه فرو مىپرده
ها، در احساسات پاك و شرافتمندانه و در رؤياها، رون روحها، در دگل

من و تو ": گويدكرد، جلو آمده مىبا شما قايم موشك بازى مى
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ها بود از هم جدا بوديم، چون دوست داشتم عشقت را داوطلبانه مدت
اى و من منتظر بودم ببينم آيا از تو به تصوير من خلق شده. نثارم كنى

 براى عرضه كردن عشقت به من استفاده اين آزادى و اختيار
"كنى؟مى

كنم خداوند عشقش را، كه موهبتى جاودانى است، به شما  دعا مى
چنانچه شما . توان يافتولى بدون كوشش، خداوند را نمى. ارزانى دارد

 درصد، از خود شوق و اشتياق نشان دهيد، بقيه را خداوند و استاد 25
ثل يك ثانيه سپرى شد، چون او در امشب م. گيرندحق به عهده مى

اين همان چيزى است كه دوست داشتم حس . هر لحظه با من بود
شما از من سپاسگزار هستيد، صرفاً براى آن كه مراتب سپاس . كنم

كنم عنايت حق آرزو مى. خود را به او كه مرا فرستاده، ابراز داريد
رگز شما را كنم هوشيارى او هآرزو مى. همواره شامل حالتان باشد

كنم كه شما چه از درون و چه از بيرون، كمال ترك نكند و آرزو مى
.حضور او را درك كنيد

 خداوند را از خودتان بدانيد
دهد، چون ما در مقابل او مأخوذ به حيا  خداوند، فورى به ما پاسخ نمى

از خداوند . داريمتوانيم بگوييم چقدر او را دوست مىهستيم و نمى
در فكر و . او را از خودتان بدانيد و بلاانقطاع او را فرا بخوانيد. دنهراسي

ترين بندر امنيت و شويد كه او بزرگآن وقت متوجه مى. در عمل
.آرامش است

كنم، بلكه هاى گل حاضرين را نثار تو مى پروردگارا سپاس و دسته
خواهم كه از تو عاجزانه مى. بخش محراب حضور تو گرددزينت

ما . پدر، تو سالار اين خانواده هستى.  و در همه جا با ما باشىهميشه
يا «و » يا سبوح«ايم تا بندگان تو هستيم و در اين جا گرد آمده

پروردگارا ظلمت جهل را با نور خود زايل ساز، همه . بخوانيم» قدوس
هاى ذهن ما مضمحل ها را، با انوار پرفروز حضور خود، از كنارهتيرگى

همه . خود را بر ما آشكار ساز. يا بد، ما بندگان تو هستيمخوب . نما
افكار و . حاضرين در اين جمع را مورد عنايت و رحمت خود قرار بده

ها، همه محبت. كنمنظر خوبى را كه نسبت به من دارند، احساس مى
ريزم، احترام، افتخار و عشقى را كه به من تقديم كردند، به پاى تو مى

.يزم، تو عشق من و همه چيز و همه كس من هستىاى پروردگار عز
اشتياق و ميل ما را به .  عنايت و رحمت خود را شامل حال ما كن

سلطانى باش كه بر تخت همه . همه چيز، جز خودت، نابود ساز
اجازه بده انوار فياض وجودت بر سراسر . اىهاى ما نشستهطلبىجاه

ما را از . يت خود قرار بدهى ما را مورد عناهمه. گيتى، پرتو افكند
تر و كنيم كه هر چه بيشما دعا مى. فيض حضورت سيراب كن

. اىتر بر اين واقعيت آگاه شويم كه تو همواره به ما تعلق داشتهبيش
ما تو را براى عشق . تو اكنون به ما تعلق دارى و تعلق خواهى داشت

دى، سپاس و عنايتى كه به حاضرينِ گرد آمده در اين جا اعطا نمو
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كنيم روزى تولد تو را در خودمان، در آرزومنديم و دعا مى. گوييممى
.پايان، جشن بگيريمابديت و شادى بى
پروردگارا اين موهبت را نصيب ما ساز كه وقتى ":  با من دعا كنيد
شود، در بهشت گرد هم آييم تا تولد تو را در درونمان روحمان آزاد مى

همه . د را از درون و بيرون بر ما آشكار سازخداوندا خو. جشن بگيريم
ما . ما را به هم پيوند بده تا بلكه در پرتو آن وحدت، بتوانيم تو را بيابيم

به ما . افتيمبا خضوع و خشوع و سرسپردگى در مقابل تو به سجده مى
. تفاوت نباشيماين نعمت را عطا كن كه هرگز نسبت به تو بى

هايمان زنده و ش عشق تو هميشه در قلبكنيم كه آتصميمانه دعا مى
در برابر تو، اى خداى مهربان، اى همه چيز و همه كس . جاويد باشد
كنيم كه حضور پر بركتت را اكنون و شويم و دعا مىما، خم مى

.هميشه در خود حس كنيم

چگونه رشته سرنوشت خود را
جديد به دست بگيريم در سال

خداوند را با اخلاص و سرسپردگى به ذهن بسپاريد و آن  چنانچه ياد 
را، با قوه تمركز، به حد كافى درونى سازيد، خداوند عالم، در معبد 

.داشتنى را دريافت نمايدشود تا آن ذكر دوستفراهوشيارى، وارد مى
 هم اكنون از خداوند بخواهيد در تحقق همه افكار خوب و تصميماتى 

تصميم بگيريد همه . ريد، شما را يارى كندكه براى سال جديد دا
كارهايى را كه بايد به انجام برسانيد، انجام دهيد و تحت هيچ گونه 

.هاى بد گذشته شويدشرايطى حاضر نشويد تسليم عادت
.  كتابى كه مشغول نوشتن آن بودم، درس بزرگى به من آموخت

بودم عادت داشتم فقط ذهنياتم را بنويسم و به هيچ وجه حاضر ن
ولى مجبور شدم كلمه به كلمه . دستخطهاى خود را مجدداً بخوانم

خداوند مرا تنبيه كرد ولى . ام را بارها و بارها بخوانمتاريخچه زندگى
اى شاهوار، چون زنده كردن مجدد آن خاطرات و تجربيات، به گونه

.بخش بودواقعاً برايم لذت
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ام، طراح سخنران بوده. امهاى متعددى را در زندگى پياده كرده پروژه
ام، سازهاى ام، كارهاى هنرى انجام دادهو مهندس ساختمان بوده

اى ام، مدرسههاى زيادى درست كردهام، باغچهموسيقى نواخته
ام ولى راز موفقيتم در تمام اين كارها قدرت اراده بوده تأسيس كرده

ست كه توانم بگويم سرنوشت چيزى ابه جرأت و صادقانه مى. است
.زنيدشما آن را رقم مى

هاى طلبىتصميمات خوب و جاه.  خود را تجزيه و تحليل كنيد
هاى عملى، به ى سال گذشته كجا رفتند؟ آيا آن هدفشرافتمندانه

دليل عدم اراده قوى، ناپديد نشدند؟ امسال قاطعانه تصميم بگيريد از 
ريزى تان برنامهبراى اوقات. تكرار اشتباهات سال گذشته خوددارى كنيد

هاى به خود تلقين كنيد، آدم كوكى نيستيد كه دنيا و عادت. كنيد
شما . اين راه رسيدن به شادى واقعى نيست. گذشته، شما را بچرخانند

شوق مبهم به تغيير و . شما بايد بتوانيد تغيير كنيد. بايد تغيير كنيد
ايد و در تهشما، آنچه را اكنون هستيد، خود ساخ. پيشرفت، كافى نيست

آينده هم آنچه بخواهيد، خواهيد شد، ولى بايد از قوه اراده استفاده 
.كنيد

. هاى زندان عادت هستندتر از ديوارهاى سنگى، ميله محدودكننده
. كنيدرويد، با خود حمل مىشما اين زندان نامرئى را هر كجا كه مى

خود را از زندان هم اكنون تصميم بگيريد كه . توانيد آزاد باشيدولى مى
زندگى چقدر . هاى بد رها كنيد و به سوى آزادى بشتابيدعادت

. سازدها مىترسناك است، كه ما را از سن سه سالگى، اسير عادت

ها را روزى كه متوجه شدم در قفس عادت زندانى هستم، همه ميله
هايى شوم كه هرگز اجازه ندادم اسير عادت. شكستم و بيرون آمدم

بايد اين كار را «يا » توانم بكنممن اين را نمى«م بگويم مجبور شو
» كندبا من اين رفتار را نداشته باش، مرا عصبانى مى«يا » انجام دهم

.»توانم مقاومت كنممن در مقابل سرما نمى«يا 
شوند؟ چون از تجارب دار مى چرا اين عادات از بچگى اين چنين ريشه

هاى جوهرى هاى ما لكهمزاجىدمدمى. اندزندگى گذشته به ما رسيده
ها و خلق عادت. اندهستند كه توسط كارما بر نمودار زندگى نقش بسته
چرا مثل . تر هستندو خوهاى ناپسند از بوى متعفن راسو، مشمئزكننده

دهد رفتار دهد و همه را از خود فرارى مىانسانى كه تن او بو مى
اى از زمان، دهيد؟ در برههمىكنيد، و ضمناً خودتان را هم آزار مى

ايم، چون همه ما خصوصيات همه ما چنين كارى انجام داده
.ايمانگيزى با خود حمل كردهنفرت

 ربوبيت از دست رفته را زنده كنيد
ذهن . هاى ناپسند خود فائق آييم ما اين قدرت را داريم تا بر ويژگى

كشِيد، تسليم چنانچه كم كم آن را بِ. بشر خاصيت ارتجاعى دارد
خداوند قدرتى . دهيدولى شما هيچ تلاشى از خود نشان نمى. شودمى

بيش از حد كافى به ما اعطا نمود تا بر همه آزمايشات و كمبودهاى 
فرانسيس مقدس با آن كه بيمار و نابينا بود . مان فائق آييمزندگى



155

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)قسمت اول(انسان در جستجوي جاودانگي 

ورت اگرچه ص. توانست بيماران را شفا دهد و مرده را زنده كندمى
خداوند، . كردظاهر او كور بود ولى از درون، نور حق را مشاهده مى

بندگان مؤمن و متقى خود، نظير فرانسيس مقدس، را تحت آزمايشاتى 
ولى هيچ . دهدتر از افراد معمولى قرار مىتر و سختبه مراتب بزرگ

كند، مگر آن كه از همه هاى آزادى عبور نمىكس از ميان دروازه
 الهى سرفراز بيرون آمده باشد، مگر آن كه ثابت كرده باشد آزمايشات

چرا بايد خود را يك موجود ضعيف فانى . ى مؤمن واقعى استكه بنده
تصور كنيد؟ شما به طور بالقوه بنده خداوند هستيد، شما نبايد چيزى 

.كسب كنيد، شما فقط بايد بدانيد
 بنده واقعى تر از در تجسد فعلى، ميليونر شدن به مراتب مشكل

شرايط زيست محيطى به قدرى محدود است كه . خداوند بودن است
ولى . روند بدون آن كه به آرزوى خود برسندبسيارى از افراد از دنيا مى

چون شما . ى زندگى، كارى ممكن استشناخت خداوند در طول دوره
.اكنون به شما تعلق داردنبايد او را به دست آوريد، او هم

كردند كه ثروتى در حد تك تك افراد، روز و شب دعا مى حتى اگر 
شد، چون زمين ها برآورده نمىهنرى فورد به دست آورند، دعاى آن

ولى هر كس . جايى نيست كه هر كس بتواند هنرى فورد بشود
تواند از نظر روحى به غنا و تعالى برسد چون خداوند به همه مى

وقتى شما . ل او شوندبندگانش قدرتى مساوى اعطا كرده كه مث
هنرى فورد . شويد، همه چيز به شما تعلق داردمعنويت را طالب مى

ممكن بود سلامت و ثروت خود را از دست بدهد، ولى حضرت مسيح 

سلامت، ثروت و هر چيز ديگرى را كه بخواهد، به توانست با اراده،مى
پس هيچ وقت آرزو نكنيد كه مثل ديگرى ثروتمند يا. وجود آورد

حضرت . فقط يك آرزو داشته باشيد؛ مثل خداوند باشيد. سلامت باشيد
خداوند . ى منحصر به فرد خداوند استمسيح هرگز ادعا نكرد بنده

شما را به عنوان بنده دوست دارد، همان گونه كه مسيح را دوست 
اى در آن سطح با خداوند و چنانچه شما هم مانند مسيح رابطه. دارد

هم هيچ چيز را از شما دريغ نخواهد كرد، همان گونه برقرار كنيد او 
تفكر و تعمق، راهى است كه از طريق آن . كه از مسيح دريغ نكرد

.توانيد ربوبيت از دست رفته را مجدداً زنده كنيدمى
ها بر درخت فطرت، حكم پيوند و قلمه را دارند، فطرتى كه از  عادت

كودكى، خيلى زود به زود در زمان . همه گونه بند و اسارتى رهاست
اى كه تصميم گرفتم عصبانى نشوم، شدم ولى از لحظهخشمگين مى

گرفتم، ام كمك نمىچنانچه از قوه اراده. امهرگز تسليم خشم نشده
شما . توانستم به اين مهم يا هر كار ديگرى در زندگى نايل شومنمى

ك عمر را اشتباهات ي. توانيد از قوه اراده خود كمك بگيريدهم مى
در اين سال نو تصميم بگيريد به . توان برطرف ساختهمين امروز مى

اين واقعيت تحقق بخشيد كه اگرچه در قالب يك انسان فانى، 
هاى مشخصى داريد، ولى به عنوان يك موجود ربانى، آزاد و رها عادت
چرا بايد به خودتان دروغ بگوييد؟ چرا بايد خطاهاى گذشته را . هستيد
ها به صورت ها را نابود كنيد وگرنه آندتان نسبت دهيد؟ بايد آنبه خو

ها اجازه شما نبايد به آن. شوندتان ظاهر مىپيوندى بر درخت زندگى
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من با . من بنده خداوند هستم": مرتب به خودتان تلقين كنيد. دهيد
".روح الهى يكى هستم

 تصميم خود را،
دبه زيور اراده و قدرت تميز، بيارايي

تواند فوراً به صورت  هر تصميم مهمى را كه با اراده قوى بگيريد، مى
چرا نبايد با كمك و هدايت منطق و دليل، آنچه آرزو . عادت درآيد

. داريد بشويد؟ شما بايد سعى كنيد از همه اشتباهات خود دورى گزينيد
هاى تان را مجدداً بررسى كنيد و ببينيد چه عادتاعمال سال گذشته

شايد با مردم دعوا داريد، يا زيادى : ايدسرآورى از خود نشان دادهدرد
همين امروز تصميم بگيريد و با . خوريد، يا آدم حسودى هستيدمى

ها را تكرار نكنيد؛ فقط كافى است خود عهد كنيد كه هرگز اين عادت
پاراماهانسا از ويراستارى متنفر بود ولى زمانى ": به خود بگوييد

توانم اين كار را اگر او توانست ويراستار شود، من هم مى. ويراستار شد
چرا كه نتوانيد؟ هر كارى را كه اراده كردم انجام دهم، ". انجام دهم

دهم كه اگر تصميم بگيريد، شما به شما مژده مى. در آن موفق شدم
خداوند اين قدرت را به شما داده تا رنج و . هم موفق خواهيد شد

ها، آگاه باشيد، بر سر راه من  اى كوه".حل سازيدها را مضمناراحتى
 اين ".هاى شما امروز خرُد و متلاشى خواهد شدچون دنده. نايستيد

در جاى ديگرى . است) 128(كلمات متعلق به آواز يك سوامى بزرگ

ام ها و خدايان را به ارابهمن سرنوشت": خوانيداز شعر او، چنين مى
."بندممى

ها ببندند و روى زمين شتند زندانيان را به ارابهها عادت دا رومى
ولى در آن پند و اندرزى براى ما !  روش وحشتناكى بود-بكشانند 

هايمان با ما چنين رفتارى داشته دهيم عادتما هم اجازه مى. هست
هاى خود بسازيم نه آن كه در هايمان را زندانىما بايد عادت. باشند

ى قصد و اراده خود ها را به ارابهبايد آن. ها باشيماسارت و بردگى آن
براى آن كه . ها كشيده شويمببنديم و بكشيم، نه آن كه توسط آن

-ايم  و نه آنچه را كه هوس كرده-بتوانيم كارهايى را كه لازم است 
.به انجام برسانيم، بايد واقعاً آزاد باشيم

هر : مل كنيدترى ع ياد بگيريد در اين سال نو با قدرت تميز بيش
شود، بررسى كنيد و ببينيد آيا درست است كه اى كه وارد مىتكانه

كند كار براساس آن عمل كنيد؟ و اگر عقل و منطق به شما حكم مى
معينى را انجام دهيد، اجازه ندهيد كه سرنوشت و خدايان، راه شما را 

ايد، اين ولى اگر متوجه شديد راه غلطى در پيش گرفته. سد كنند
بعضى از افراد به . هامت را داشته باشيد كه ذهنتان را عوض كنيدش

. قدرى مستبد هستند كه حاضر نيستند به اشتباه خود اعتراف كنند
اگر پس از تعمق و . ى كورولى انسان بايد پيرو منطق باشد نه اراده

ايد صحيح گيرى كرديد آنچه تصميم به انجام آن گرفتهتأمل، نتيجه
اگر من . رت هيچ كس نبايد بتواند راه شما را سد كنداست، در آن صو

: ريختم تا كسى پيدا شود و بگويدشغلى نداشتم، همه دنيا را به هم مى
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آنچه  (".بابا يك كارى به او بدهيد و صدايش را خاموش كنيد"
گويم ناشى از غرور شخصى نيست بلكه براى آن است كه از مى

از هر نوعى كه باشد، چنانچه با روح كار و شغل، ) تجربياتم پند بگيريد
شما ممكن است . سالم انجام شود شما را بر خودتان پيروز خواهد كرد

ها را تميز كنيد، ولى اگر با نيت خدمت و كمك به مردم، اين توالت
نگرشى كه با . ايدكار را انجام دهيد، روحِ سالمِ مرد خدا را نشان داده

سستى و تنبلى و انجام دادن . كنيد مهم استآن انجام وظيفه مى
مردم اغلب از من . كندرغبتى، شما را بدعادت مىكارى با بى

 و من پاسخ "دهى؟چگونه اين همه كار را انجام مى": پرسندمى
به اين دليل كه من كارها را با شوق زياد و روحيه خدمت، ": دهممى

ه خيلى در درون، تمام مدت با خداوند هستم و اگرچ. دهمانجام مى
خوابم، ولى اغلب اوقات با روحيه و بانشاطم، چون با روحيه و كم مى

دهم؛ اين يكى از مزاياى خدمت نگرشى صحيح كارم را انجام مى
".كردن است

اجازه ندهيد .  شما بايد به اين واقعيت برسيد كه بنده خداوند هستيد
. هاى ناسالم است، شما را در اسارت بگيردخودى كه اسير عادت

هاى موقتى جسم و ذهن، نبايد شما را عقب ها و نقصانمحدوديت
ى قوى، اين حكم را صادر به محض اين كه با اراده. نگاه دارد

.كنيد كه شخصيت جديدى شويد، تغيير پيدا خواهيد كردمى
هاى ناسالم خود بوديد و اين براى سلامت شما  شما برده عادت

ادرست فكرى و كردارى در اين هاى نبه علت عادت. بخش بودزيان

هاى هاى ديگر است كه قلمرو جسم تسليم حملهزندگانى و زندگى
از اين لحظه . شودبيمارى، ناراحتى، خلق و خوهاى ناپايدار و جهل مى

من بر قلمرو خود تسلط . من برده جسم نيستم": به بعد بايد بگوييد
".كنم باشندده مىافكار من دقيقاً همان هستند كه من ارا. كامل دارم

هاى خود را تغيير دهيد، به خودتان خواهيد هرگاه توانستيد عادت
چقدر كار راحتى بود، چقدر نسبت به خودم نامهربان بودم كه ": گفت

هاى مسخره آور جانشين آن عادتهاى شادىاجازه ندادم عادت
".شوند

ى روانى هستيد شما يك عتيقه
ها آن. هاى روانى تشبيه كردان به عتيقهتو افراد اسير عادات را مى

ها همان آن. ترهمان گونه هستند، با كمى تفاوت، كمى جلوتر يا عقب
با . دهندهمان كارهاى قديم را انجام مى. زنندهاى قديم را مىحرف

ها توانيد حدس بزنيد جملات بعدى آنها كمى صحبت كنيد، مىآن
ميز و تشخيص، خودتان را نگاه ى بررسى و تدر آينه. چه خواهد بود

. انداكثر افراد اين گونه. كنيد و ببينيد آيا شما هم جزو اين افراد هستيد
. هايتان را تغيير دهيدعادت. ها باشيدولى چرا شما بايد يكى از آن

. سعى كنيد هر روز بهتر شويد. خلقيات ناپايدار را بيرون بيندازيد
اى ملاحظهاو چه تغيير قابل":طورى رفتار كنيد كه مردم بگويند

هاى قديمى و تواند بر عادت انسان خودآگاه به راحتى مى"!كرده
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با شناخت اين قدرت در مسيح، كسانى كه . بار خود غلبه كندملالت
 با تعجب و -فرستاده شده بودند تا او را دستگير كنند، در بازگشت 

را نديده بودند كه  گفتند هرگز مردى - حيرت از اعتماد و استوارى او 
ماهيت مرد مؤمن، لايتناهى است و قابل جا . اين چنين صحبت كند

هر زمان كه تصور . دادن در چارچوب تنگ تصورات انسانى نيست
بندى خاصى قرار ام استادم يوكتشوار را در طبقهكردم موفق شدهمى

بندى دهم، از او رفتارى متفاوت، والاتر از گذشته و غيرقابل طبقه
.كردمشاهده مىم

 گاهى اوقات لازم است وابستگى و اسارت نفس را رها كرده، به 
ى مسرفى شما بنده. شق ديگرى وجود ندارد. خداوند رو بگردانيد

تا زمانى كه از . فطرت نامتناهى شما بايد مجدداً كشف شود. هستيد
هاى خبر و در اسارت عادتماهيت پايدار و جاودانى روح خود بى

و » كه«مهم نيست . بينيدهستيد، هرگز روى شادى را نمىناسالم 
يگانه راه براى يافتن شادى پايدار، بازگشت به خداوند . باشيد» چه«

نيازى به اين نيست كه قلمرو زمين را ترك كنيد و به پرواز . است
درآييد، شما بايد ياد بگيريد همين حالا و در هر شرايط و موقعيتى 

درصدد . ديگران را هم شادى خود بدانيدشادمان باشيد و شادى 
توانيد همه را نباشيد كه همه را راضى و خوشحال كنيد؛ شما نمى

هايى كه با شما سروكار راضى و خشنود نگاه داريد، ولى نسبت به آن
چرا مثل گلى نباشيد كه . دارند، رفتارى دوستانه و مهربان داشته باشيد

بخش آن مشامتان را شميم روححتى اگر آن را له و خرُد كنند باز 

كسى كه از نفرت نسبت به ": آموزدگيتا چنين مى. كندنوازش مى
نزد ... همه موجودات عالم، خالى است و با همه دوست و مهربان است

".من عزيز و محترم است
ببينيد آيا .  اگر مردم از شما انتقادى كردند، آن انتقاد را ناديده بگيريد

دهند در شما هست يا نه، و اگر هست ا نسبت مىخطايى را كه به شم
ولى هرگز لازم نيست عيب خود را براى . صدا اصلاح كنيدخود را بى

چون اگر همين افراد از . ديگران بازگو كنيد، اين عملى نابخردانه است
ايد به عنوان شما خشمگين شوند ممكن است، آنچه را اعتراف كرده

توانيد براى يك معلم  شما مى.تهديدى عليه خودتان علم كنند
معنوى، خطاهاى خود را بازگو كنيد، ولى نه براى كسى كه نه تنها در 
موقعيتى نيست كه به شما كمك كند بلكه ممكن است با بازگو كردن 

.آن براى ديگران به شما صدمه بزند
چهره بسيارى از شما كه در اين .  ياد بگيريد با مردم خوب، بياميزيد

تر ساز خود را هر چه بيش. ايد، نورانى شده استت كردهجلسات شرك
اهميت با ساز من كوك كنيد، و از گله و شكايت درباره چيزهاى بى

اى از قدرت به تدريج موج فزاينده. شويدخوددارى نماييد، بهتر مى
كند، زيرا مردان بزرگى مرا به اين جا ربانى در شما جريان پيدا مى

گويم، اين واقعيت بر شما آشكار شما را ترك مىوقتى . اندفرستاده
ها را به شما من در اين جا هستم فقط براى آن كه پيام آن. شودمى

كنندگان اين راه پديدار به تدريج تغييرى معنوى در دنبال. برسانم
خودآگاهى . گرددها در سراسر جهان احساس مىشود و نفوذ آنمى
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ى است كه براى كمك به بشريت ترين نهضت معنوترين و مهمبزرگ
به اين نهضت، بزرگانى نظير ماهاآواتار باباجى، . فرستاده شده است

لاهيرى ماهاسايا، شرى يوكتشوار، همراه با مسيح و كريشنا بركت 
ها آن. بركت و فيض اين بزرگ مردان، از بين نرفته است. بخشيدند

ها صرفاً ولى آن. در انتظارند تا به شما و به جهان كمك كنند
دنيا را آشوب و نفرت . توانند از طريق انتخاب آزاد انسان عمل كنندمى

ى مسيح، راه حل همه مسائل ولى روش عشق برادرانه. پر كرده است
توانيم با پيروى از تعاليم الهى كه به همين منظور ما مى. جهانى است

.ارائه شده، خود را عليه جنگ و خونريزى مسلح سازيم
گونه داشته  شب سال نو تصميم بگيريد كه رفتارى مسيح در اين

اين انجمن براى اين به وجود . از همين حالا كار را شروع كنيد. باشيد
وار خداوند را به شما بشناساند، بلكه هدف اين نيامد كه فقط تئورى

آنچه ما . است كه شما از طريق تجارب شخصى هم او را بشناسيد
ها فقط پس از شناخت و وستى با انسانآموزيم اين است كه دمى

اگر از درون با خداوند ارتباط برقرار . آگاهى نسبت به حق، ميسر است
ها مأوا دارد و اين كه او به شويد كه او در همه انسانكنيد، متوجه مى

توانيد در آن صورت ديگر نمى. صورت فرزند همه نژادها درآمده است
توانستند عشقى همگانى نسبت نيا مىاگر همه د. با كسى دشمن باشيد

با . ها روى هم اسلحه بكشندبه هم داشته باشند، نيازى نبود انسان
الگو قرار دادن مسيح، به عنوان يك نمونه عالى و برتر، بايد وحدتى 

.ها و همه نژادها به وجود آوريمميان تمام مذاهب، همه ملت

. ، عادت و آموزش دهيم بايد خود را به ساده زيستن و بلند انديشيدن
اى داشت كه در آن اى باغچهچقدر خوب بود اگر هر خانواده

ساده زندگى كنيد تا . توانست برخى از مواد غذايى خود را بكاردمى
سعى . ورى و لذت بردن از مواهب حيات را داشته باشيدفرصت بهره

كنيد هر عبادت و فعاليتى را كه آرامش ذهنى و شادى شما را به هم
.زند، ترك كنيدمى

 در اين سال نو تصميم بگيريد همه عادات ناسالم را از معبد ذهنتان 
ريزى كنيد كه بتوانيد همه تان را طورى برنامهزندگى. بيرون اندازيد

اگر دنبال شادى هستيد به . كارهايى را كه دوست داريد، انجام دهيد
ه شما را متوقف چيزى نيست ك! دنبال آن رويد و آن را به دست آوريد

شما بنده فناناپذير خداوند هستيد و همه مشكلاتى كه سر راه . سازد
گيرند صرفاً براى اين است كه شما را براى حركت در شما قرار مى
.هاى بالاتر آماده سازندجهت موفقيت

:گيرى بهترين تصميم
به خداوند اختصاص دهيدترى را وقت بيش

ها درباره آن.  را در نظر داريد از بين ببريدهايى انتخاب كنيد چه عادت
ترى را اراده كنيد وقت بيش. تصميم بگيريد و به تصميم خود بچسبيد

خورى، و هيجانات خود تصميم بگيريد عادت زياده. صرف خداوند كنيد
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ايد با قاطعيت بكوشيد و روى آنچه تصميم گرفته. را كنترل كنيد
.بايستيد

 اين كه برده عادات و -ايد در گذشته گرفته به تصميمات مفيدى كه 
ها پايبند آيا به آن.  فكر كنيد-تان نباشيد افكار قديمى و گذشته

حرمتى به روحتان و خداوند است كه تسليم نقطه ايد؟ اين بىبوده
خطر . حاكم بر نفسانيات و سرنوشت خود باشيد. هاى خود شويدضعف

شهامت و قاطعيت خود را .  كنيدايد كه خطركنيد، شما به دنيا آمده
:تحت هيچ شرايطى از دست ندهيد، با من دعا كنيد

پروردگارا به ما قدرت بده تا بتوانيم تصميمات خوبى را كه براى "
به ما كمك كن تا تنها . ى عمل درآوريمايم، به مرحلهسال نو گرفته

به . گى داريمما قلباً و روحاً آماد. در راه رضا و خشنودى تو قدم برداريم
مان ما منطق. ما كمك كن تا آرزوهاى ارزشمند خود را محقق سازيم

خواهيم كنيم ولى از تو مىكنيم، عمل مىبريم، اراده مىرا به كار مى
قدرت منطق ما را هدايت كنى و فعاليت ما را در جهتى درست و 

. دهيم، سوق دهى و هدايت فرمايىانسانى، در هر كارى كه انجام مى
"آمين يا رب العالمين

چگونه وسوسه را از خود دور سازيم
ى جهل، ما را به دام  شيطان يا فريب كيهانى، همواره سعى دارد با تله

خداوند . بنددبدينگونه او راه را بر ظهور خداوند، در وجود ما، مى. اندازد
از راه توانست شيطان را نابود سازد ولى ترجيح داد خيلى راحت مى

هرگاه كه ما پيشكشىِ خداوند، يعنى سرور پايدار . عشق بر او غلبه كند
كنيم، دشمن را هاى زودگذر زندگى انتخاب مىرا، در عوض خوشى

بنابراين به عهده ماست كه با . اندازيمخلع سلاح كرده و از قدرت مى
.خداوند همكارى كرده و شيطان را نابود سازيم

ايد شويد، به شيطان كمك كرده و سستى مى هر گاه كه تسليم ضعف
پروردگارا ما را به ": كردمسيح دعا مى. تا شما را به طرف خود بكشد

وسوسه . "ها هدايت مكن، بلكه از شرّ شيطان نجات بدهسوى وسوسه
ها كيفيتى فطرى نيست، بلكه به دنياى مايا تعلق دارد و همه انسان

 بند شيطان، خداوند، قدرت منطق، تابع آن هستند، ولى براى رهايى از
.وجدان و اراده را به ما تفويض كرده است
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آلود، ما در واقع خود را گرفتار بلا هاى گناه با تسليم شدن به فعاليت
هنگامى كه با افكار غلط و نادرست، به گودال خطاها . كنيممى
ار، بلكه بار پروردگارا ما را به خودمان وامگذ": افتيم، بايد دعا كنيممى

و . به ما عقل و اراده بده تا خود را از اين منجلاب بيرون بكشيم
شويم، اگر اراده تو بر اين قرار دارد كه هنگامى كه بيرون كشيده مى

تر آزمايش كنى، ابتدا خودت را به ما بشناسان تا به اين ما را بيش
ان انگيزتر از وسوسه شيطواقعيت برسيم كه جذبه تو به مراتب وسوسه

."است
 تا زمانى كه تصميم نگيريد از لذايذى كه براى سلامت شما 

نتايج شيطانى . بخش است، دورى كنيد، در قلمرو شيطان هستيدزيان
گاه بر شما غالب هاى اغواانگيز، گاه و بىتسليم شدن به وسوسه

ها براى شما خطرناك ولى اگر مطمئن باشيد كه اين وسوسه. شودمى
دهند ولى در نهايت غم و ن كه وعده شادى مى براى آ- هستند 

توانيد شيطان را از خانه خود بيرون  مى-آورند ناراحتى به بار مى
.برانيد

ها اغواكننده هستند چرا وسوسه
. ترين ترديدى نيستدر اين كوچك. ها اغواكننده هستند وسوسه

ت جريان زيس. هاى حسى ما، همگى متوجه دنياى بيرون هستندقدرت
ها، بينى، ها، گوشنيرو از مغز شروع شده، از طريق اعصاب وارد چشم

احساسى كه ما از طريق اين ابزار، تجربه . شودزبان و پوست مى
ى اين جريان در حال سيلان است و ما به طور كنيم، نتيجهمى

اين خاصيت حواس . طبيعى، احساس ناشى از آن را دوست داريم
تا . ها خطرناك استى بيش از حد از آنظاهرى است، ولى استفاده

وقتى انسان به خرد كافى نرسيده، سيلانِ زياده از حد انرژى، فرد را 
.كنداسير نفسانيات مى

ى حواس ظاهرى، ما دنياى ماده را  به كمك نورافكن پنج شعله
گيريم از از طريق حواس ظاهرى ياد مى. كنيممشاهده و بررسى مى

ها يدن، بوكردن، مزه كردن و حس كردن آنچيزهايى كه ديدن، شن
اى به صورت ميل به يك حس خاص و ويژه. دلپسند است، لذت ببريم

اى از روح مشكل اين جاست كه اكثر مردم تجربه. آيدعادت در مى
اند؛ لذا محكى براى اعظم كه در پس ماده نهفته است، نداشته

و بركت بخش، و سعادت برانگيز لذتى حواس هيجانمقايسه
فرصتى براى مقايسه وجود ندارد . ناپذير روح ندارندناشناخته و توصيف

مگر اين كه فرد از نظر ذهنى و روحى آن قدر قوى شود كه 
يگانه راه گرفتار . ترين تأثيرى روى او نگذاردهاى نفس، كوچكفريب

-  از راه منطق يا تجربه -ها درك اين واقعيت نشدن در دام هوس
.هاى بالاترى هم وجود دارندىاست كه شاد
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رحمى است عادت، ديكتاتور ظالم و بى
فايده بار، معمولاً بى صدور فرامين براى اجتناب كردن از تجارب زيان

كنيد كارى را انجام ندهد، او فوراً هر زمان شما به فردى امر مى. است
دا شيرين هاى ممنوعه در ابتمزه ميوه. كندميل به انجام آن را پيدا مى

نظر از اين كه مردم چقدر با وجود اين، صرف. است، ولى نهايتاً تلخ
. دهندبخش ادامه مىرنج را تجربه كنند، باز هم به انجام كارهاى زيان
كنيد، آن عادت مانند زمانى كه به انجام عادت نادرستى علاقه پيدا مى

در آن كار دهد كه نشيند و به شما فرمان مىيك ديكتاتور در مغز مى
هرگز به . روى كنيد، اگرچه برخلاف منافع شما باشدخاص زياده

هاى خودتان اجازه ندهيد به جايى برسيد كه برده و قربانى عادت
به هيچ . شما بايد بر نفس خود، كنترل كافى داشته باشيد. ناسالم شويد

هر گاه احساس كرديد ميل به . عادتى اجازه ندهيد بر شما مسلط شود
خاصى، در شما به صورت عادت درآمده است، وقت ) نفسانى(ه تجرب

.آن رسيده كه آن را متوقف سازيد
آمد چون مرا به ياد  در گذشته از طعم آناناس خيلى خوشم مى

دانشجويانم ترتيبى داده بودند كه هرگاه . انداختليمونادهاى هند مى
چه در منزل يك روز هر . رفتم، آن را آماده داشته باشندبه كلاس مى

داشتم مصرف كرده بودم و احساس كردم جاى خالى آن را خيلى 
اى و آقاى آناناس تو خيلى جلو رفته": به خودم گفتم. كنمحس مى

روز بعد عمداً براى . "خداحافظ! من حتى متوجه موضوع نشده بودم

. آزمايش، كمى آناناس مزه مزه كردم و طعم آن را وحشتناك يافتم
 قدرى قوى بود كه ميل و شوق مرا به كلى از بين برده فكر ديروزم به

.بود
 هرگز چيزى را كه از من گرفته شده و يا به طور داوطلبانه رها 

تواند مرا اغوا هيچ گونه آسايش فيزيكى نمى. كنمام، هوس نمىكرده
شما بايد قادر باشيد همه تجارب زندگى را . اماين را امتحان كرده. كند

حضرت كريشنا گفته . ها، پشت سر گذاريدشدن به آنبدون وابسته 
هاى مادى به گردش فرد حاكم بر نفس، در ميان پديده": است
اش را تحت تسلط دارد و از پردازد، در حالى كه حواس ظاهرىمى

چنين شخصى به آرامش درونى . علاقه يا نفرت، رها و خالى است
س كرديد بايد  هر زمان احسا".ناپذيرى دست خواهد يافتشكست

 يك رختخواب راحت، يك بالش، يا هر چيز -چيزى داشته باشيد 
و . كنيد به ياد بياوريد كه داريد خود را برده و اسير مى-ديگرى 

چنانچه اراده و قوه تميز شما به اسارت نفس درآيد، ملكوت حق را از 
حضرت مسيح هنوز هم از تجربه سرور ربانى و . دست خواهيد داد

 خود به هنگامى كه در خداى خود، دوباره زنده شد، لذت متعالى
كنند و تابع هايى كه در جهل و غفلت زندگى مىولى آن. بردمى

هواهاى نفسانى خود هستند، به اين روش، در يك زندگى پس از 
دهند تا اين كه بتوانند در مقابل هواهاى زندگى ديگر، ادامه مى

.نفسانى مقاومت كنند
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هيجانات . اقب باشيد هيچ عاملى شادى شما را بر هم نزند شما بايد مر
روى در شهوات، الكل يا مواد بار، خشم، طمع، حسادت و زيادهزيان

العاده خطرناك هستند، زيرا روح را از بارورى و شكوفايى مخدر، فوق
روى، مورد سوء هاى حسى خود را با زيادههرگز قدرت. اندازندمى

خواهيد آدم شادى باشيد، اصل بديهىِ اگر واقعاً مى. استفاده قرار ندهيد
را در » هميشه سير، هميشه ناراضى، هميشه گرسنه، هميشه راضى«

.مورد تجارب ناسالم حواس ظاهرى به خاطر بسپاريد

ترين پشتيبان انسان است خِرَد، بزرگ
امنيتى بالاتر از .  از خود در درون قلعه خرَِد، حفاظت و نگهبانى كنيد

شود هيچ چيز نتواند به شما همين فهميدن موجب مى. ين وجود نداردا
ولى تا زمان كسب خرد، هرگاه به انجام كارى وسوسه . صدمه بزند

. شديد، ابتدا آن عمل يا تكانه را متوقف سازيد و سپس دليل بياوريد
اگر بخواهيد از اول دليل بياوريد، برخلاف ميلتان مجبور به انجام 

 كه تمايلى به آن نداريد، چون وسوسه بر همه شويدكارى مى
و بلند شويد و » نه«فقط به خود بگوييد . كندها غلبه مىتراشىمنطق
هر چه به . ترين روش براى فرار از شيطان استاين مطمئن. برويد

تر ، در هنگام هجوم وسوسه بيفزاييد، شادمان»نخواستن«قدرت 
اين توانايى است كه به كارى ها در گرو خواهيد بود، چون همه شادى

.كند بايد انجام دهيدمبادرت ورزيد كه وجدانتان به شما امر مى

تقوى و .  اجازه ندهيد محيط و اميال نفسانى، شما را كنترل كنند
تر از هواهاى نفسانى است، ولى تر و فريبندهمعنويت به مراتب جذاب

گر خداوند فقط ا. گيردزنجيرهاى وسوسه، مردم را محكم در خود مى
انداخت، هرگز به چيز ديگرى يك بار شما را با عشق خود به دام مى

وقتى . كردهيچ چيز ديگرى توجه شما را جلب نمى. كرديدميل نمى
هاست، ديگر هيچ چيز در ترين گنجينهبخشمطمئن شديد كه او لذت

تواند بر قوه تميز شما غلبهكره خاكى براى شما جذابيت ندارد و نمى
.كند

طلبى ارزشمندى است كه بايد دارا بود، چون  شناخت خداوند، تنها جاه
ما بايد او را طلب كنيم، چون او داروى . خداوند، شادى پايدار است

همه چيزهايى را كه قلب ما . همه دردهاست، او پاسخ همه نيازهاست
 در -  عشق، شهرت، خرد و هر چيز ديگر -شوق كسب آن را دارد 

شما اگر مشهورترين . آيداط با آن كمال مطلق به دست مىپناه ارتب
را از شما ) شهرت(فرد روى زمين هم باشيد، مرگ روزى اين آگاهى 

خواهد ربود و ديگر نخواهيد دانست كه مردم شما را ستايش 
ورزند، ولى مسيح آگاه است كه پيروانش به او عشق مى. كردندمى

يكى است و در سرتاسر چون هوشيارى او با هوشيارى خداوند 
آفرينش تجلى دارد، و هميشه حاضر، هميشه عالم و هميشه زنده 

.است
 پس چرا اين همه سعى و تلاش براى به دست آوردن چيزهايى 

دهيد؟ پول، كنيد كه با عبور از مرز زندگى، همه را از دست مىمى
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رانى، رفاه مادى، همه و همه لذايذ شهرت، مقام و موقعيت، شهوت
لى و ساختگى هستند كه در عوض شادى ناشى از ارتباط با خداوند، بد

وقتى شديداً . اندكه اصيل و واقعى است، از طرف شيطان ارائه شده
ها و شويد، خردتان به طور موقت به اسارت عادتوسوسه مى

ولى بالاترين روش براى رهايى اين است . آيدهاى شما در مىهوس
يزال حق غرق كنيد كه بتوانيد همه كه خود را چنان در سرور لا

.هاى دنيوى را در يك لحظه، ترك و رها كنيدشادى
 اگر به شادى واقعى در اين دنيا برسيد، آن را هم اكنون و هم چنين 

خواهيد؟ شادى حال كدام را مى. در آخرت در اختيار خواهيد داشت
ل حاضر به پايدار ربانى، كه با نفى و رد كردن چند ميل نفسانى در حا

. هاى موقت و كنونى كه ناپايدار و موقتى استآيد، يا شادىدست مى
هر كوششى از جانب شما . از طريق مقايسه، قلب خود را مطمئن كنيد

.در جهت تعالى، از ديد خداوند پنهان نخواهد ماند
كنيدترين گناهكار روى زمين هستيد، آن را فراموش حتى اگربزرگ

حتى اگر . شما بنده خداوند هستيد. طاكار نناميد هيچ گاه خود را خ
اگر واقعاً . گناهكارترين فرد روى زمين هستيد، آن را فراموش كنيد

حتى يك ". ايد آدم خوبى باشيد، ديگر گناهكار نيستيدتصميم گرفته
گزيند، صرفاً و ها دورى مىآدم كاملاً پليد، هنگامى كه از همه پليدى

وند را پرستش كند، ممكن است به علت منحصراً براى آن كه خدا
اى كه گرفته جزء نيكوكاران محسوب تصميم صادقانه و پرهيزكارانه

او به فوريت به صورت مرد پرهيزكارى درآمده، به آرامشى . شود

اوه، آرجونا، به همه اطمينان بده كسى كه . پايان دست خواهد يافتبى
 وجدانى پاك شروع با) 129(".شودطالب حق باشد هرگز نابود نمى

ديدم كه بد من همواره آدم خوبى بودم و خواب مى": كنيد و بگوييد
شيطان فقط يك كابوس است و به روح .  و اين واقعيت دارد".هستم

.تعلق ندارد
 وسوسه، زهرى است آغشته در شكر كه مرگ آن حتمى و مسلم 

ر و نشاطى كه مردم در اين دنيا به دنبال آن هستند ناپايدا. است
به دنبال چيزى باشيد . سرور ربانى، پايدار و ازلى است. دوام استبى

. كه پايدار است و براى رد كردن لذايذ موقتى زندگى، سرسخت باشيد
. اجازه ندهيد نفسانيات بر شما حاكم شود. شما بايد چنين رفتار كنيد

عشق . هرگز فراموش نكنيد كه خداوند يگانه واقعيت موجود است
نشاط . كندپدر كيهانى در قلبتان با شما قايم موشك بازى مىواقعى 

.واقعى شما در گرو تجربه روح ازلى است
كند كه از بيمارى، غم  انسان غرق در رؤياى جهل و غفلت، تصور مى

يك بار شاه جاناكا، قديس بزرگ و مشهور هند، . بردو فقر رنج مى
روز چه كسى در معبد ام": سخت در حال عبادت بود، ناگهان فرياد زد

بينم كه خداى كردم من تنها هستم ولى حالا مىمن است؟ تصور مى
 كوچك، اين يك مشت استخوان، "خود"و اين . لايزال در اين جاست

. در واقع، من نيست، اين وجود نامتناهى است كه در جسم من است
هايى تقديم خويش كنم و گلمن در مقابل خودم تعظيم مى

آن وقت، . شويدشما هم يك روز به اين واقعيت آگاه مى".نمايممى
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دانيد كه مى. كنيد وجودى فانى، مرد يا زن، هستيدديگر تصور نمى
و اين كه روح ". يك روح هستيد، ساخته شده به تصوير خداوند

)130(".خداوند در شما مأوا دارد
ها انىها و نگرها، ناراحتى روح به وسيله زنجيرهاى نفسانيات، وسوسه

اگر شما . به بدن متصل شده و تمام مدت سعى دارد خود را رها كند
بلاانقطاع آن زنجيرى كه شما را به هوشيارى فانى متصل كرده، 

كند و زنجير را باز رسد؛ مداخله مىبكشيد، روزى دستى از غيب مى
.سازدكرده شما را آزاد مى

رتباط با خداوند،  خود را در مقابل وسوسه و غم، به كمك برهان و ا
انسان جاهل، نه تنها ": گويددر بهاگاواد گيتا خداوند مى. حمايت كنيد

از فطرت متعالى من به عنوان خالق كل آفرينش، بلكه از حضور من 
 عقل و خرد به شما حكم ").131(در درون خود نيز، غافل است

. كند كه جسم محدود و فيزيكى نيستيد، بلكه روح نامتناهى هستيدمى
كند و سبب تفكر و تعمق، خاطره خود واقعى را در شما بيدار مى

اى اگر شاهزاده. كرديد هستيد، فراموش كنيدشود آنچه را تصور مىمى
مست وارد محله فقيرنشينى شود و هويت واقعى خود را به كلى 

من چقدر فقير ": گويدفراموش نمايد، شروع به ناله و زارى كرده مى
كجاى كارى ": گويندتانش به او خنديده و مى، ولى دوس"هستم

".پدرآمرزيده، تو يك شاهزاه هستى، از خواب بيدار شو
شويد و  شما هم در حالت فريب و گمراهى دچار وضعيت مشابهى مى

كنيد موجودى فانى، درمانده، در حال مبارزه و بدبخت تصور مى

: نان به خود بگوييدهر روز بايد آرام بنشينيد و با اعتماد و اطمي. هستيد
من روح . من، نه تولد، نه مرگ، نه نژاد، نه پدر و نه مادرى دارم"

اگر ) 132(".من شادى نامتناهى هستم. پرفتوح هستم، من او هستم
به طور پيوسته و مكرر در مكرر، شب و روز اين افكار را به خود تلقين 

.اپذيرروحى فنان: كنيد، نهايتاً متوجه آنچه هستيد، خواهيد شد
ى نفسانيات ها و متعلقات، بنده وسوسه، طمع، وابستگى به انسان
هدفى و زندگى ماشينى، بدترين بودن، غفلت از ماهيت خدايى، بى

چه هنگام كار و چه بيكارى، همواره . دشمنان شادى شما هستند
در آن صورت واقعاً شاد خواهيد بود و به طور . ذهنتان متوجه حق باشد

.كنيد مىواقعى زندگى
ايد و با وجود اين تمام مدت آن  اگر از زندگى كنونى خود خسته شده

تر تر براى كسب تجارب بيشهاى بيشتر و هوسرا با متعلقات بيش
ترين راه براى دورى مطمئن. ايدكنيد، راه خود را گم كردهپر مى

زندگى : گزيدن از وسوسه، برخوردار بودن از يك زندگى طبيعى است
هنگ با خداوند، لذا يك زندگى غيرطبيعى را دنبال نكنيد و از هما

دنيايى كه از عطا كردن شادى به شما قاصر و درمانده است، نااميدانه 
هر روز به . هاستتر از اينزندگى پرارزش. انتظار شادى نداشته باشيد

بارالهى اگر خواست و مشيت تو بر اين ": كنمدرگاه خداوند دعا مى
من نهايت . ه كه هر چه دارم و ندارم از من بگيرى، مختارىقرار گرفت

تر كنم، ولى يك چيز برايم مسلم است، بالاتر و مهمسعى خود را مى
من سعى دارم ديگران را . خواهماز هر چيز رضا و خرسندى تو را مى
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 وقتى ".تر، رضا و خشنودى توستهم خشنود سازم ولى از همه مهم
 ممكن است آزمايشات متعددى را پشت سر كنيد،اين چنين دعا مى

هاى ناسالم، ى مبارزه عليه نفسانيات و عادتگذاريد، ولى با ادامه
كنيد كه او به آيد و نهايتاً مشاهده مىخداوند كم كم به سوى شما مى

هاى ناپسند شما را محو و نابود ى ويژگىمانند سيلى عظيم همه
.ساخته است

ردى كه به طور فيزيكى از هواهاى ف": گفت حضرت كريشنا مى
ها هم در كوتاه مدت او شود كه آنگزيند، متوجه مىنفسانى دورى مى

ولى . ها باقى مانده استاند و صرفاً ميل و رغبت به آنرا رها كرده
ها به كلى رها كند، از ميل و رغبتفردى كه خداوند را مشاهده مى

)133(".شودمى
 مبدل به روشنايى كنيد و افكار خوب را ها را با نور حق تاريكى

كشف خداوند، بهترين اسلحه عليه . جانشين افكار شيطانى نماييد
تان سست و ضعيف شده، هر زمان احساس كرديد اراده. وسوسه است

روى خداوند تمركز كنيد و آن قدر ادامه دهيد تا حضور ربانى او را 
.احساس نماييد

ه كردنها غلببر بدخلقى
ها دانيد آن حالات روحى به راحتى قابل توصيف نيستند، ولى شما مى

حوصله هستيد، رفتارتان طبيعى زمانى كه كسل و بى. چه هستند
ى نهايى اين است كه احساس نيست و آدم هميشگى نيستيد؛ نتيجه

و چقدر احمقانه است كه شما از دست خودتان كسل و . كنيداندوه مى
ى بعد كه چرا دفعه. هيچ كس كسالت را دوست ندارد. دعصبانى باشي
كنيد؟ آن وقت حوصله شديد، خود را تجزيه و تحليل نمىكسل و بى
شويد كه شما مختارانه و با ميل و اراده، خود را اندوهگين متوجه مى

دهيد، اطرافيانتان هم حالت ايد و زمانى كه اين كار را انجام مىساخته
هر كجا رويد، بدون آن كه . كنندرا احساس مىغم و افسردگى شما 

سخنى بر زبان آوريد، حالت نگاه و چهره شما گواه احساسات درونى 
شماست و هر كس به شما نگاه كند از موج منفى ثبت شده در 

اطرافيان با مشاهده . تواند حال شما را حدس بزندنگاهتان مى
. شوندما رانده مىاى كه در نگاهتان منعكس است از شاحساسات تيره

شما بايد آن . هاى منفى، دور باشنددهند از آن ارتعاشها ترجيح مىآن
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تيرگى را از آينه ذهنتان قبل از اين كه انعكاس آن را از نگاهتان 
.بزداييد، پاك سازيد

كنيد شما در بازداشتگاه نظامى زندگى مى
همه كس كنيد و  شما در بازداشتگاه نظامى اين دنيا زندگى مى

شما . توانيد تظاهر كنيدشما نمى. مواظب رفتار و كردار شماست
پس چرا طورى رفتار نكنيد كه همه با . ناگزيريد طبيعى زندگى كنيد

ها نبايد شادى را در قيافه شما ببينند؟ چرا آن. لذت به شما نگاه كنند
.پوشاندهاى خوب شما را مىبدخلقى، همه كيفيت
ما مواظب رفتار و كردارتان هستند، شما هم  نه تنها اطرافيان ش
و چون تمام مدت در حال . ها هستيدالعمل آنمراقب رفتار و عكس

شويد، يا اين كه مشكلات مقايسه خود با ديگرانيد، دچار بدخلقى مى
. ناپذير زندگى ممكن است شما را از حال و حوصله بيندازدپايان

دنيا روى . ل محيطى استحوصلگى ما اغلب نتيجه عوامكسالت و بى
ولى شما نبايد اجازه دهيد . گذاردهر كدام از ما به يك طريق اثر مى

چرا شما بايد تأثيرات محيط را به . شرايط بيرونى رويتان مؤثر باشند
رور شدن با برخى از مسائل، خود بگيريد؟ بعضى از افراد، براى روبه

ى ار و نه دريچهولى بدخلقى، نه فر. گيرندحالت جدى به خود مى
گاهى به طور اين طبيعى است كه انسان گه. اطمينانِ هيجانى است

.حوصله شود ولى نبايد آن حالت ادامه پيدا كندموقتى كسل و بى

 هر كسالت و حالت اندوهى، علت خاصى دارد كه در ذهن شما حك 
براى برطرف كردن هر كسالتى بايد علت آن را از ميان . شده است

نگرى، به دنبال علت افسردگى خود بگرديد، هر روز با درون. برداشت
تفاوت شايد خود را بى. بخش است، آن را تصحيح كنيدو چنانچه زيان

نظر از آنچه به شما پيشنهاد شده، رغبتى به كنيد و صرفاحساس مى
بنابراين لازم است كوششى هوشيارانه در جهت . انجام كارى نداريد

تفاوتى بترسيد، كه راه از بى. در خود بنماييدايجاد احساسات مثبت 
.كندپيشرفت شما را در زندگى، با فلج كردن نيروى اراده، سد مى

 شايد وضعيت فكرى شما به سبب يأس و نوميدى در مقابل بيمارى 
شما بايد قوانين . ايدخاصى باشد كه از درمان و معالجه آن نااميد شده

شود ى سالم، فعال و اخلاقى مىصحيح زندگى را كه منجر به زندگ
تر، به قدرت شفابخشى دنبال كرده و ضمناً براى كسب ايمان بيش

.خداوند متوسل شويد
كنيد آدم  فرض كنيد، اين احساس بر شما غالب شده كه تصور مى

اى به موفقيت توانيد در زمينهاى هستيد و هرگز نمىخوردهشكست
كنيد و ببينيد آيا شما واقعاً همه مشكل خود را تجزيه و تحليل . برسيد

ايد؟ موقعيت رئيس جمهورها نوع كوششى در اين زمينه به عمل آورده
ها بايد بكوشند مملكت خود و ساير ممالك را آن. را در نظر بگيريد

جاى شگفتى است اگر فردى بتواند اين همه . خشنود نگاه دارند
ه اختلاف زيادى ميان و با توجه به اين ك. مسئوليت را به عهده بگيرد

ظرفيت كارى يك رئيس جمهور و يك آدم معمولى وجود دارد، پس 
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حساب كنيد چه اختلاف زيادى ميان يك رئيس جمهور و خداوند، كه 
خداوند كل آفرينش را . تر است وجود دارداى نامتناهى مشغولبه گونه

 ما به ترين چيزها آگاهى دارد، وترين تا جزيىكند و از كلىاداره مى
توانيم براى شكست يا موفقيت ايم، بنابراين نمىتصوير او ساخته شده

كار هرگز به . از كار سخت و پرتلاش نهراسيد. خود دليل بياوريم
معهذا هر فردى بايد ياد بگيرد آرام و . كسى آسيب نرسانده است

اى آرام در فعاليت هستيد وقتى به گونه. خونسرد كار كند و فكر نمايد
ايد برآييد، زيرا ذهنتان توانيد از عهده هر كارى كه به عهده گرفتهمى

.آرام و شفاف است
اى از افراد نه تنها كوشش كافى براى كسب موفقيت انجام  عده
ها وقت زيادى را آن. دهند بلكه از نظر ذهنى هم فعال نيستندنمى

ن، عنوانِ كنند بدون آن كه كار مثبتى انجام داده باشند، و به آتلف مى
واقعى، فرد از نظر ذهنى ) 134(ولى حتى در آرامش. دهنداستراحت مى

اى زيبا يا تجاربى او ممكن است به خداوند يا به منظره. فعال است
با وجود . فعاليت ذهنىِ آرام و مثبت، نيروبخش است. دلنشين بينديشد

گرشى آميزند و با ناين بسيارى از افراد، فعاليت خلاق را با تنش مى
.كنندپرتنش و توأم با عصبيت، هدفى را دنبال مى

روندها به دنبال ذهن خالى مى بدخلقى
بدخلقى . حوصلگى است فكر خلاق بهترين پادزهر براى كسالت و بى

شود كه در يك وضعيت روحى منفى و گير شما مىهنگامى گريبان
ست كه وقتى ذهن خالى است، دقيقاً موقعى ا. غيرفعال هستيد

حوصله هستيد، آور شود، و هنگامى كه شما كسل و بىتواند ملالمى
بنابراين . كندآيد و نفوذش را بر شما اعمال مىشيطان به سراغتان مى

هرگاه از نظر فيزيكى فعاليتى . فكر خلاق را در خود تقويت كنيد
آن قدر خودتان را مشغول كنيد . نداشتيد، سرتان را به كارى گرم كنيد

.حوصلگى نداشته باشيده وقت سر خاراندن و بىك
.  نظير زندگى كردن در دنيايى ديگر-انگيز است  فكر خلاق، شگفت

به ندرت اتفاق افتاده . هر فردى بايد اين قدرت را در خود رشد دهد
. هايى كه بايد بزنم فكر كنماست كه قبل از انجام سخنرانى به حرف

كنم و روحم شروع به گفتن ولى به موضوع مورد نظرم فكر مى
كنيد، نه به هنگامى كه شما خلاقانه فكر مى. كندچيزهاى شگفت مى

شما با خداوند، هم آهنگ . تانجسم توجه داريد و نه به حالت روحى
آگاهى انسانى، به تصوير آگاهى خلاق كردگار ساخته شده، . شويدمى

ما در آن كه از طريق آن همه چيز ممكن و ميسر است، و چنانچه 
اى از خلقيات نامأنوس هوشيارى زندگى نكنيم، به صورت مجموعه

با تفكر خلاق، ما اين خلقيات را نابود كرده و پاسخ همه . آييمدرمى
.كنيم، همين طور پاسخ سوالات ديگران رامان را پيدا مىمسائل
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به همين . برندها، مانند سرطان، آرامش روح را از بين مى بدخلقى
يادتان باشد، . تواند از مشكلاتش رهايى يابدحوصله نمىآدم بىدليل 
كجى كرده باشد، شما نظر از اين كه چقدر دنيا به شما دهنصرف

پس از . توانيد فاتح باشيدشما در ذهنتان مى. اجازه نداريد بدخلق باشيد
ولى فردى كه . كندشكست خوردن، فرد به شكست خود اعتراف مى

قى مانده است، اگر دنيا در مقابلش خاكستر شود، ذهنش فتح نشده با
.باز هم فاتح است

 شما دوست داريد زندانى باشيد يا فاتح؟ با اسير كردن خود در بند 
خواهيد به جنگ زندگى برويد؟ به محض اين كه خُلقيات، چگونه مى

تان فلج دهيد كسالت و افسردگى بر شما غالب شود، ارادهاجازه مى
سازد، كند و قضاوت را مختل مىردگى، مغز را تيره مىافس. گرددمى
.رودهاى شما به هدر مىاى كه كوششگونهبه

هاى پيشرفتحوصلگى، ترمزى است روى چرخ بى
نظر از وحشتناك بودن آن، غلبه توانيد بر كسالت خود، صرف شما مى

و اگر . حوصله نباشيدتصميم بگيريد كه ديگر كسل و بى. كنيد
تان، افكار منفى دارد به شما گيرىس كرديد، برخلاف تصميماحسا

آورد، علت هجوم آن را تجزيه تحليل كنيد و كارى سازنده روى مى
تفاوتى كارى را انجام ندهيد، هيچ وقت با بى. براى آن انجام دهيد

در اين مواقع به خودتان . تفاوتى بدترين وضعيت فكرى استچون بى

الق خود نيستيد، خداوند شما را خلق كرده و يادآور شويد كه شما خ
اى كه داريد با هر شغل و وظيفه. گردانداين دنيا را به خاطر شما مى

خود را سرگرم كارهاى خلاق كنيد، . شور و شوق تمام انجام دهيد
چطور به خود اجازه . چون او قدرتى نامتناهى به شما اعطا كرده است

حوصلگى، ى بىكنندهلات مسمومدهيد با اسير كردن خود در حامى
دچار انجماد ذهنى شويد؟ خود را از حالات مخرب ذهنى نجات دهيد، 

تا اين ترمزها را رها . ها ترمزهاى واقعى بر سر راه پيشرفت هستندآن
هر صبح به خود يادآورى كنيد . توانيد به جلو حركت كنيدنكنيد نمى

لى كه پيش آيد، قدرت نظر از هر مشككه بنده خداوند هستيد و صرف
به عنوان جانشين قدرت كيهانى خالق . را داريد) مشكل(غلبه به آن 

.تريديكتا، شما از خطر هم خطرناك
او از . كند يك فرد باهوش وقت خود را صرف مسائل كوچك نمى

بسيارى از مردم، از مشكلات . بردچالش با مسائل بزرگ لذت مى
چون همواره دعا . امها نترسيدهنمن هرگز از آ. زندگى هراس دارند

مرا در هوشيارى . پروردگارا قدرت خود را در من متبلور ساز": امكرده
 به ".مثبت نگاه دار تا به كمك تو بتوانم بر مشكلاتم فائق آيم

اى سازنده بينديشيد تا آن جا كه ديگر نتوانيد مسائلى كه داريد به گونه
ها و شكلى را حل كنم، همه راهخواهم موقتى مى. تر فكر كنيدبيش

من ": كنم تا به جايى برسم كه بگويمامكانات موجود را بررسى مى
توانستم ى كارى بود كه مىاين همه. نهايت كوششم را به كار بردم

.كنم و بعد مسئله را فراموش مى".انجام دهم
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دارد،  فردى كه نگرانى حاصل از مشكلى را در ذهن خود نگاه مى
آيد، به وقتى مشكلى پيش مى. از اين كار اجتناب كنيد. شودمىبدخلق 

هايى كه شما را از آن مخمصه جاى فكر كردن روى آن، به همه راه
توانيد فكر كنيد، مشكل خود را با اگر نمى. كند، بينديشيدرها مى

مشكلات افرادى كه وضعى مشابه شما دارند، مقايسه كنيد و از 
هايى را انتخاب كنيد كه منطقى و هميشه راه. ها سود ببريدتجارب آن

ى كتابخانه. رسد و بعد خود را مشغول انجام آن كنيدعملى به نظر مى
خواهيد بدانيد در همه چيزهايى كه مى. عالم هستى در درون شماست

.ها، خلاقانه فكر كنيددرون شماست، براى بيرون كشيدن آن

انگيز عشق صادقانه تأثير شگفت
اندازد و كنار آمدن حوصلگى، احساسات و ادراك را از برندگى مى بى

. زندگى روزمره بايد معبد بهشت باشد. سازدبا افراد را غيرممكن مى
همسرى وارد منزل . سازدولى خُلقيات كج، آن را مبدل به جهنم مى

تواند دليلى براى بيند و نمىشود و خانمش را بدخلق و عبوس مىمى
آيد ؛ يا اين كه خودش با حالتى عصبى از اداره به منزل مىآن پيدا كند

از اين وضعيت . كندو همسرش دليلى براى عصبيت شوهر پيدا نمى
.آيدفكرى، مشكلات زيادى براى مردم پديد مى

تفاوتى است، حالت او  وقتى يكى از اعضاى خانواده دچار خشم يا بى
اى خوب به ديدن ا روحيهگاهى شما ب. گذاردفوراً روى شما تأثير مى

حوصله و عصبى است و نهايتاً هم يك سيلى به رويد، او بىكسى مى
جويى در زند، آن وقت شادى شما فوراً از بين رفته، حس انتقامشما مى

هيچ وقت حالات روحى ديگرى را به خود . شودذهنتان بيدار مى
 سيلى زد، اگر كسى به گونه چپ شما": گويدانجيل به ما مى. نگيريد

چند نفر از . "صورت خود را بگردانيد تا به گونه راستتان هم سيلى بزند
كنند؟ اغلب اوقات، شخص سيلى خورده سعى افراد اين چنين مى

كند يك سيلى را با دوازده سيلى پاسخ دهد، يا شايد با يك لگد، يا مى
اى است، ولى عشق ورزيدن تلافى كردن كار ساده! حتى تپانچه

حتى اگر . ن روش براى خلع سلاح كردنِ شخصِ آزاردهنده استبهتري
كند كه وقتى الفور تأثير نگذارد، او هرگز فراموش نمىمحبت شما فى

البته عشق بايد . به شما سيلى زد، شما در عوض، عشق نثار او كرديد
كند واقعاً جذاب و صميمانه باشد، ولى عشقى كه از قلب تراوش مى

حتى اگر . ما نبايد منتظر تأثير عمل خود باشيدش. شودفريبنده مى
تان را عرضه نماييد عشق. عشق نثار شده، رد و طرد شد، توجه نكنيد

بعدها نتيجه . انتظار هيچ چيز نداشته باشيد. و فراموش كنيد
.انگيز آن را خواهيد ديدشگفت

نظيرى دانيد كه در درون شما، در زواياى روحتان، باغچه بى هيچ مى
ود دارد؟ باغچه زيبايى از افكار آميخته به شميم عشق، خوبى، وج

هرگاه . هاى زينتىادراك و آرامش و چيزهايى به مراتب زيباتر از گل
فردى خشمگين با شما دعوا كرد و شما در مقابل، به او محبت نشان 

آيا رايحه آن . ايدداديد، شما گل خوشبويى را كاشته و پرورش داده
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ايدارتر از شميم گل سرخ نيست؟ پس همواره ذهنتان عشق و تفاهم، پ
را به صورت باغچه ببينيد و آن را با افكار ربانى، زيبا و خوشبو نگاه 

اى پرلجن، كه هرگز اجازه ندهيد ذهنتان به صورت حوضچه. داريد
هاى چنانچه شكوفه. آور است، درآيدمملو از احساسات و افكار نفرت

 را كشت و پرورش دهيد، زنبور هوشيارى معطر آرامش و عشق ربانى
همان طور . شودصدا و خاموش وارد باغچه شما مىبى) 135(ربانى،

كند كه شهد شيرينى دارند، هايى را جستجو مىكه زنبور عسل گل
شود كه زندگى شما از افكارى خداوند هم فقط در صورتى وارد مى

ى كيفيات ر باغچهاز اين پس اجازه ندهيد د. چون عسل، شيرين باشد
هر . ى شما، خارهاى شيطانى بدبوى خشم رشد كنندروحىِ برجسته

تر كيفيات گل مانند ربانى را در خود پرورش دهيد، خداوند چه بيش
.سازدتر خود را بر شما آشكار مىبيش

كسى كه هنگام برخورد با دوست و دشمن، در مقابل تحسين و "
مهرى، شادى و رنج، از آرامش ، بىى لطفتوهين، و به هنگام تجربه

 با نثار ")136.(يكسانى برخوردار است، آن شخص نزد من عزيز است
هايى كه هايى كه نامهربان هستند، آرامش، به آنكردن محبت به آن

هايى هايى كه تلخ هستند، شادى، به آننگران هستند، شيرينى، به آن
ت يك الگوى بهتر كه بدبخت هستند، و با قرار دادن خود به صور

كنند، شما كسالت و افسردگى هايى كه جاده خطا را دنبال مىبراى آن
. كنيداى سازنده، نابود مىرا با مشغول نگاه داشتن ذهن خود به گونه

توانيد خود را با مسائل بيرونى مشغول سازيد، خود را از درون اگر نمى
.به طور سازنده مشغول نگاه داريد

ها زندگى كنيدتى در دنياى شگف
كنيد، دو ساعت بنويسيد، اگر يك ساعت مطالعه مى": گويم اغلب مى

نويسيد، سه ساعت فكر كنيد، و اگر سه ساعت و اگر دو ساعت مى
 خداوند مخزن همه ".كنيد، تمام مدت به تعمق بپردازيدفكر مى

با. توانيد در زندگى روزمره با او تماس بگيريدهاست و شما مىشادى
كند كه نهايتاً به وجود اين، انسان اغلب خود را درگير چيزهايى مى

نگرى بهترين روش براى از بين بردن درون. شوداندوه ختم مى
 دنيايى -هاست كسالت و افسردگى و زندگى كردن در دنياى شگفتى

: كندكه وى آن را اين چنين توصيف مى) 137(نظير دنياى نارادا
 مدح و ثناى تو بودم، كه ناگهان در تو گم پروردگارا، من مشغول"

وقتى به اين جهان بازگشتم، متوجه شدم كه كالبد قديمى خود . شدم
)138(".اىام و تو كالبد جديدى به من عطا كردهرا از تن به در كرده

مرد جوانى : كنند در هند، درباره قديسى، داستان مشابهى تعريف مى
او را براى سوزاندن به محل مخصوص اى تابوت تازه مرده بود و عده

كنندگان مشغول تهيه آتش بودند كه ناگهان بردند و تشييعمى
صبر كنيد آتش روشن ": زندپيرمردى دوان دوان آمده و فرياد مى

 به محض گفتن اين حرف، ".كنممن از آن بدن استفاده مى. نكنيد
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وده هيزم افتد و مرد جوان از ميان تجان، به زمين مىمرد پير بى
او . مرد پير يكى از قديسين بود. دودبرخاسته و به طرف جنگل مى

صرفاً تمايلى به اين نشان نداده بود كه ايثار خود را به صورت تولد 
.مجدد در جسم كودك شيرخوارى متبلور سازد

شود ترس هنگامى وارد مى
رودكه خداوند از زندگى بيرون مى

انگيز بسيارى در وان به حقايق شگفتت از طريق حركات تمركزى، مى
ياد بگيريد به صورت بنده خداوند در اين . مورد مرگ و زندگى رسيد

اندازد چون او خداوند مرگ، انسان را به وحشت مى. دنيا زندگى كنيد
همه چيزهاى دردناك، ما را . را از زندگى خود خارج كرده است

 آن كه به رمز و مقصود ترساند زيرا ما دنيا را دوست داريم، بدونمى
ى مظاهر طبيعت ولى وقتى خداوند را در همه. آن پى برده باشيم

ما به طور مكرّر در . ماندكنيم، چيزى براى ترس باقى نمىمشاهده مى
مسمايى  اسم بى"مرگ"كلمه . آييم مى"به دنيا"زندگى و در مرگ، 

شويد، وقتى شما از زندگى خسته مى. است، چون مرگى وجود ندارد
.رويدخيلى ساده، جامه تن را رها كرده، به دنياى اثيرى مى

ماشينى كه قطعاتش از كار .  از ديدگاهى، مرگ به معنى پايان است
به همين ترتيب، جسم فيزيكى به هنگام . افتاده باشد، مرده است

تواند رسد؛ ولى روحِ فناناپذير نمىمرگ به پايان راه، به نقطه انتها مى

 هر شب در خواب، روح، بدون آگاهى از جسم فيزيكى زندگى .بميرد
مرگ فقط يك خواب طولانى است، كه در . كند، ولى مرده نيستمى

آن روح در جسم اثيرى، بدون هوشيارى از جسم فيزيكى زندگى 
اگر از دست دادن هوشيارى جسم فيزيكى، نشانه مرگ بشر . كندمى

ولى وقتى ما در . سپردجان مىرفتيم، روح بود، وقتى ما به خواب مى
هوش، چون وقتى بيدار خوابيم، نه مرده هستيم و نه كاملاً بى

بنابراين بعد از . آوريم كه خوب خوابيديم يا بدشويم، به خاطر مىمى
.ميريممرگ، ما نمى

براى حل . اندشوند واقعاً مردههايى كه دچار انجماد فكرى مى آن
اين بدين معنى .  بايد دوباره زنده شويدكردن رمز حيات، شما هر روز

از همه بالاتر، . اى پيشرفت كنيداست كه بايد بكوشيد هر روز به گونه
سعى . آيدچون با خرد، همه چيزهاى ديگر هم مى. براى خرد دعا كنيد

كنيد به جاى احساسات، عقل بر شما حاكم باشد و به كمك آن، فكر 
سعى كنيد خود را . پرورش دهيدخلاق و فعاليت خلاق را در خودتان 

اين، هم به نفع شما و هم به سود . مشغول انجام كارهاى سازنده كنيد
شود بايد سعى كند ديگران است، چون هر كس وارد قلمرو خداوند مى

اگر اين الگو را دنبال . هر روز كار نيكى به سود ديگران انجام دهد
لالت را حس كرده و كنيد، به زودى شادىِ ناشى از، از دست دادن م

شويد كه از نظر جسمى، ذهنى و روحى در حال پيشرفت متوجه مى
رسيد چون اين راه به ملكوت به طور مسلم به خدا هم مى. هستيد

.شودالهى منتهى مى
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  به طور پيوسته سعى كنيد بر افسردگى خود غلبه كنيد، چون به 
ى خطا را محض اين كه احساس كنيد كسل و افسرده هستيد، بذرها

حوصلگى نوعى مرگ تدريجى بدخلقى و بى. كاريددر خاك روح مى
نظر از هرگونه تجربه تلخ، روحيه شاد خود را است، ولى چنانچه صرف

تا اين تولدِ فعلى، مبدل . اى خواهيد داشتاز دست ندهيد، تولد دوباره
در "توانيد مجدداً به تولد روحانى متعالى ديگرى نشود، شما نمى

).139( متولد شويد"وندخدا
تواند توده  است و در هنگام افسردگى عمومى مى"مسرى" بدخلقى 

انسان نبايد حوادث اندوهبار زندگى را . كثيرى از مردم را مبتلا كند
بهتر است انسان قدرى بخندد، نه اين كه از هر . جدى بگيرد

ها ادىكسى كه در مقابل ش": آموزدگيتا مى. ناملايمتى، تراژدى بسازد
كند و نه نفرت، و از غصه و آرزوها ها نه احساس شادى مىو غم

رهاست، كسى كه هوشيارى نسبىِ بد و خوب را رها كرده و به 
").140(اى جدى و مصمم، پرهيزكار است، براى من عزيز استگونه

. اى مثبت و همواره لبخند بر لب داشتن، مهم و باارزش استروحيه
ت ربانى نظير شهامت و شادى، از خود نشان چون هرگاه شما كيفيا

شويد، هوشيارى شما با تبلور ماهيت واقعى دهيد، دوباره زنده مىمى
اين تجديد حيات معنوى است كه . گيردروحتان، دوباره شكل مى

".ملكوت خداوند را نظاره كنيد"شود بتوانيد سبب مى

قانون علمى
اى كه وجود خداوند را ارند كه يافتهگرا عقيده ددانشمندان ماده ... 

توانند دليلى براى اثبات ثابت كند در اختيار ندارند و بنابراين نمى
براى اين دانشمندان، رنج و بيمارى . عدالت و عادل بودن او بياورند

هاى موجود در زندگى، و ساير نابرابرىگناهكودكان بى
 وجود خالق عادل رسد و دلالت بر عدمتوصيف به نظر مىغيرقابل

.دارد
هايى كه به خداوند عادل اعتقاد دارند، اعتقاداتشان  از طرفى ديگر، آن

ها از وجود قانون آن. بر اساس باور و عقيده است نه اثبات علمى
.خبرندها را ثابت كند بىتواند باور آنمعنوى علمى كه مى

 براى هاى تجربى كه ولى چرا قانون معنوى نبايد با همان روش
گيرد، گرا قرار مىكشف حقايق فيزيكى، مورد استفاده دانشمندان ماده

ها پيش توسط خردمندان اين سوأل، قرن. قابل بررسى و اثبات باشد
. ها شروع به مطالعه براى پاسخ به آن كردندهندو مطرح شد و آن
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هاى علمى مورد قبولى شد كه هر ها منجر به ارائه روشآزمايشات آن
تواند جهت كشف واقعيت قانون معنوى و هر حقيقت مىقشرى 

.ها را دنبال كندكيهانى ديگر، آن
هاى اثبات قانون، وجود دارد هيچ كس حق ندارد ادعا كند  چون روش

ها را قوانين معنوى قابل اثبات نيست مگر اين كه شخصاً روش
ا گريك دانشمند مشرك ماده. آزمايش كرده و به نتيجه نرسيده باشد

ماند، نه حق دارد عقايدش را بيان كند ولى اين در حد عقيده باقى مى
هاى خاصىدر علم فيزيك، روش. يك حقيقت

اى را ثابت ى مطرح شده بايد انتخاب و دنبال شوند تا حقيقت نظريه
اجرام، با چشم غيرمسلح، قابل رؤيت نيستند و براى ديدن . نمايند

ولى اگر فردى حاضر نشود از . ه شودها بايد از ميكروسكوپ استفادآن
توان ادعا كرد كه او اين نظريه را، كه ميكروسكوپ استفاده كند نمى

اجرام در طبيعت وجود دارند، به طريق علمى مورد آزمايش قرار داده 
هاى پيشنهاد شده براى ارزش است چون از راهاست؛ لذا عقيده او بى

 مورد مسائل معنوى هم اين در. رسيدن به حقيقت استفاده نكرده است
ها كشف شده و قوانين تدوين شده است، راه و روش. امر صادق است

نتيجه براى هر رهروى كه به حد كافى مايل به آزمايش و تجربه 
در جهان غرب به دليل عدم رويكرد علمى به قانون . باشد، باز است

قدار معنوى، ارزش مذهب به عنوان ركن حياتى در زندگى افراد به م
هاى معنوى صرفاً با اتكا اى پايين آمده است و دكترينقابل ملاحظه

به تعصبات شخصى و نه در نتيجه تحقيقات علمى رد يا قبول شده 
.است

 قوانين معنوى چگونه كشف شدند
تغيير را كشف هاى هند قديم، قوانين كيهانى غيرقابل چگونه ريشى

گى و فكر انسان در كردند؟ از طريق آزمايشاتى بر روى زند
براى پى بردن به حقيقت اشياى فيزيكى، ما بايد . هاى خودگاهعبادت

لذا براى پى بردن به حقيقت . با لوازم فيزيكى به آزمايش بپردازيم
هاى متعدد، لازم است روى هوشيارى تناسخ يا عبور يك روح از جسم
ه نفس دانشمندان قديمى پى بردند ك. انسان آزمايشاتى صورت گيرد

در مراتب بيدارى، خواب و خواب بدون رؤيا، همه گونه تغييرات فكرى 
در طول زندگى، تجارب شناختى، . گذاردو تجربى را پشت سر مى

كند ولى محيط، حواس ظاهرى، افكار و مراتب جسم تغيير مى
، از تولد تا مرگ، بدون تغيير باقى )حس هويت(احساس من بودن 

ندو عقيده داشتند كه از طريق تمركز ذهن كنندگان هآزمايش. ماند
نگرى پيوسته، هوشيارانه و در سطح بالا، ، از طريق درون"خود"روى 

 بيدارى، خواب - و يا مشاهده مراتبِ دستخوش تغيير و متعدد زندگى 
 را "خود"تواند ماهيت لايتغير و جاودانى  فرد مى-و خواب بدون رؤيا 

 از مرتبه بيدارىِ خود، آگاه است و به طور معمول، فرد. مشاهده كند
گاهى اتفاق افتاده كه فرد در . گاهى از مرتبه خواب خود نيز آگاه است
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هاى ها و روشاز طريق تمرين. بيندبيند كه دارد خواب مىرؤيا مى
تواند در كليه مراحل هستى، هوشيارى خود را حفظ كند معين، فرد مى

ن رؤيا و خواب عميق، و حالت  در حالات بيدارى، خواب، خواب بدو- 
كه ) منطقه بدون محدوديت ذهن(هميشه هوشيار فراهوشيارى 

.فراسوى حالت نيمه هوشيارى است

  حالت آرامش، به هنگام خواب
ها و موتور بدن، به  در مدت خواب، انرژىِ در حال گردش در عصب

از طريق تمرين، فرد . آيدطور غيرارادى به حالت آرامش در مى
به . تواند به طور ارادى اين آرامش را در حالت بيدارى ايجاد نمايدمى

 توقف انرژى در قلب -هنگام خواب عميق مرگ، آرامش، كامل است 
با مراقبه، اين آرامش كامل . افتدها اتفاق مىو مغز و ساير ارگان

به عبارت . تواند به طور هوشيارانه در حالت بيدارى اتفاق بيفتدمى
توان هر عمل غيرارادى را به طور ارادى و تمرين مىديگر، با 

.هوشيارانه انجام داد
هاى هند قديم، مرگ را نوعى تخليه الكتريسيته حيات از لامپ  ريشى

هاى بدن كه هاى حسى و عصبهاى ارگاندانستند، با سيمجسم مى
همان . شدهاى مختلفى كه تظاهر بيرونى داشتند، منتهى مىبه كانال
ه الكتريسيته با بيرون رانده شدن از حباب شكسته، از بين طور ك

رود، انرژى حيات نيز، با متوقف شدن در اعصابى كه به طور نمى

اين انرژى به هنگام مرگ، به . شودكنند، نابود نمىارادى عمل نمى
.شودطرف انرژى كيهانى كشيده مى

 متوقف  هنگام مرگ، هوشيارى انسانى به طور كامل در سراسر بدن
-ماند كه فردى دست فلجى داشته باشد درست مثل اين مى. شودمى

تواند آن را به او به طور ذهنى از وجود دست خود آگاه است ولى نمى
كند كه يك مدارك پزشكى داستان كشيشى را بازگو مى. كار بيندازد

او صداى عزيزانش را كه . بار به حالت زنده در حال تعليق درآمد
هاى فيزيكى او ولى ارگان. شنيدون و زارى بودند مىمشغول شي

 از "قصد و اراده"موتور بدن او بدون . قدرت حركت و صحبت نداشتند
پس . دادرسيد، پاسخ نمىكار بازايستاده بود و به فرامينى كه از مغز مى

از باقى ماندن در اين حالت، براى مدت بيست و چهار ساعت و در 
آوردند، با يل كفن و دفن او را فراهم مىحالى كه اطرافيان وسا

نمونه فوق . اى توانست به خود حركت دهدالعادهكوشش خارق
 يا هويت "من بودن"ى آگاهى از دهنده اين است كه ادامهنشان

شخصى، حتى در موقعيتى كه جسم به صورت ظاهرى از حيات خالى 
.است، وجود دارد

بگيرد كه انرژى و هوشيارى را به ها عقيده داشتند فرد بايد ياد  ريشى
شخص بايد به طور آگاهانه ناظر بر . طور آگاهانه از جسم جدا كند

ى خواب خود باشد و بتواند به طور ارادى، انرژى را از قلب و مرتبه
ى خود، كارى گيرد با ارادهلذا او ياد مى. مناطق نخاعى بيرون بكشد
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كند بدون آن كه نسبت آن مىانجام دهد كه مرگ او را وادار به انجام 
)141.(به آن هوشيار باشد يا تمايلى به آن داشته باشد

انگيز مورد حيرت
اى است شدههاى پزشكان فرانسوى و اروپايى، داستان ثبت در پرونده

از مردى به نام سادهو هاريداس در دربار امپراتور هند، رانجى سينق 
سمش جدا كند و بعد از چند ماه كه قادر بود انرژى و هوشيارى را از ج

بدن او را زير خاك دفن . ها را مجدداً به هم مربوط و متصل سازدآن
در . روزى تحت نظر بودكردند و براى چند ماه قبر او به طور شبانهمى

پايان اين مدت، جسم او را از خاك بيرون آورده و پزشكان اروپايى آن 
 وجود اين، پس از چند لحظه او با. كردندرا معاينه و مرده اعلام مى

. كرد و قادر بود كليه حركات بدنش را كنترل نمايدچشمانش را باز مى
او از طريق تمرين ياد گرفته . ها پس از اين ماجرا زنده بودوى سال

هايى را كه وظايف خود را به طور ارادى انجام بود حركت ارگان
او . درآوردتحت كنترل ) چه در جسم و چه در ذهن(دهند مى

هاى ارائه شده، به دانشمندى روحانى بود كه با به كارگيرى روش
در نتيجه در موقعيتى بود كه بتواند . حقايق قوانين كيهانى پى برده بود

واقعيت فرضيه تغييرناپذيرى هويت فردى و ماهيت ابدى اصل حيات 
.را نشان دهد

وى از قوانينى كه  يادگيرى هنر جدا كردن آگاهانه روح از بدن، با پير
ياد بگيريد : ها پيش وضع كردند، قابل اجراستدانشمندان هندو قرن

قادر باشيد با اراده كردن، رؤيا به ) 2در هنگام خواب هوشيار باشيد، ) 1
پنج حواس ظاهرى را با اراده از خود جدا كنيد، نه به ) 3وجود آوريد، 

ل كنيد، كه همان عمل قلب را كنتر) 4طور غيرفعال به هنگام خواب، 
اين (تجربه مرگ آگاهانه، يا زنده معلق نگاه داشتن بدن است 

هوشيارى جدا از هوشيارى است كه در مراتب بالاتر فراهوشيارى 
).افتداتفاق مى

ها دنبال كردن تمرين
نفْس در مدت كودكى، جوانى و پيرى، ":  بهاگوان كريشنا آموخت

د يافته، بلاانقطاع نه تنها از اين پيوسته از خودش آگاه است؛ روح تجس
هاى در توالى(مراتب، بلكه از كسب كردن جسمى ديگر بعد از مرگ 

هاى نفْس بين عوالم فيزيكى  كه تناوب"زندگى" و "مرگ"طولانى 
)142(".آگاه است) و سماوى هستند

ى ذكر شده در بالا منتهى  با دنبال كردن دستوراتى كه به چهار مرتبه
توانيم نفْس را در كليه مراتب هستى دنبال كنيم، ا مىشود، ممى
ها يا توانيم نفس را از ميان مرگ، از ميان فضا و در ساير بدنمى

آموزند، هايى كه اين قوانين را نمىآن. عوالم ديگر دنبال كنيم
توانند حس هويت شخصى، آگاهى يا هوشيارى خود را در هنگام نمى
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و لذا قادر نيستند هر گونه مرتبه قبلى خواب عميق مرگ، حفظ كنند، 
 در طول يك زندگانى را به خاطر "خواب عميق"يا حتى مراتب 

.بياورند
هاى دانشمندان هندوىِ قديم كه اين قوانين را  با اقتباس از روش

تجربه و آزمايش كردند، و لذا دانشى در اختيار دنيا گذاشتند كه بسيار 
تواند به حقيقت علمى ردى مىدادنى است، هر فذيقيمت و نشان

.هاى جاودانى باارزش پى ببردتناسخ و ساير واقعيت

سفر روح به سوى كمال
اند و از همسانى ربانى ى كمال نرسيدههايى كه هنوز به مرتبهروح ... 

با ذات احديت ناآگاهند، پس از مرگ جسم فيزيكى، به طور خود به 
ما به تصوير خداوند خلق . گردندى شناخت حق نمىهخود وارد مرتب

ايم ولى به دليل همسانى با جسم فيزيكى، نقايص و شده
تا زمانى كه انسان . ايمهاى اين جسم را به خود گرفتهمحدوديت

نسبت به فناپذيرى خود هوشيار است و از اين مرتبه صعود نكرده، 
.تواند به حق بپيونددنمى

به . ى فقيرنشينى رفتاخ سلطنتى فرار كرد و به محلهاى از ك شاهزاده
گرى و آميزش با افراد ناصالح، به تدريج هويت اصلى خود علت لاابالى

فقط زمانى كه پدر، او را پيدا كرد و به كاخ سلطنتى . را از دست داد
.برد، به ياد آورد كه يك شاهزاده است

 كه از خانه معنوى خود  به طور مشابه، ما فرزندان پادشاه عالم هستيم
ايم ما آن چنان طولانى خود را در قفس تن زندانى كرده. ايمفرار كرده

از زمانى كه به زمين . ايمكه ميراث ربانى خويش را فراموش نموده
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بنابراين ناچاريم . ايمها و آرزوهاى جديدى را رشد دادهايم نقصانآمده
با افزايش خرد، آن آرزوها را از يا همه آرزوهايمان را برآورده سازيم يا 

با وجود اين، ماهيت آرزو . ها كناره بگيريمبين ببريم و يا به كلى از آن
رسد، شوق به تكرار آن چنين است كه هر بار شخص به آرزويى مى

.يابد مگر اين كه ذهنش بسيار قوى باشدتجربه در او افزايش مى
خود را برآورده سازد، اهميت  ارجح است انسان آرزوهاى كوچك و بى

البته لازم است اين عمل با . شودها رها مىچون با اين كار از بند آن
ى تميز انجام شود، وگرنه حتى آرزوهاى كوچك كمك خرد و قوه

ها، ى تجربهوسيلهتر و تقويت شده بهممكن است با قدرتى بيش
ار دارند، براى نمونه افرادى كه علاقه به كشيدن سيگ. مجدداً بازگردند

من امروز هر مقدار دلم خواست ": كنندتراشى مىاغلب اين طور منطق
 پس از چند بار تكرار، ".زنمكشم و از فردا لب به آن نمىسيگار مى

اند و رها كردن شوند كه عادتى را در ذهن تثبيت كردهها متوجه مىآن
اىاين موضوع در مورد هر خواسته. آن ديگر برايشان مشكل است

.كندمصداق پيدا مى
 خداوند ديكتاتور نيست كه ما را به اين دنيا بفرستد و بعد دستور و 

او به ما اراده داده تا هر چه . فرمان دهد كه چه بكنيم و چه نكنيم
ى اهميت نيكى هاى زيادى دربارهما داستان. دوست داريم انجام دهيم

 بهشت برويم، شنويم ولى اگر همه ما پس از مرگ، مستقيماً بهمى
اى بر نيكى كردن در دوران حيات مترتب است؟ اگر در پس چه فايده

ى ابناى بشر يكسان باشد، چرا ما آدمى طماع پايان حيات، پاداش همه

ترين راه براى دنبال كردن و خودخواه نباشيم، چون راه شيطان آسان
ضمناً در چنين شرايطى لزومى به تقليد و تبعيت از زندگى . است

.روندقديسين نيست چون خوب و بد، يكسان به بهشت مى
ى ما به جهنم برويم،  از طرف ديگر اگر نقشه خداوند اين بود كه همه

اگر قرار . ديگر لزومى نداشت كه نگران اعمال خود در اين دنيا باشيم
هاى ما شبيه اتومبيل باشد، آيا ارزشى داشت كه متوجه و بود زندگى

ها كهنه و از كارافتاده ار خود باشيم؟ وقتى اتومبيلمراقب اعمال و كرد
كنند و اين پايان اى روى هم انبار مىها را در خرابهشوند آنمى

اگر زندگى انسان همين چند صباح است، لزومى به . كارشان است
.خواندن كتب مقدس يا تمرين كنترل نفس نيست

 اهميت زمان
توان تن وجود دارد، چگونه مى معهذا اگر مقصودى عالى در پس زيس

هايى كه كر و كور و فلج اى را توجيه كرد؟ آنمرده به دنيا آمدن بچه
ميرند، در مورد كنند و بعد مىآيند يا چند سال زندگى مىبه دنيا مى

ها چه حرفى براى گفتن هست؟ فقط كسى كه عمرى طولانى دارد آن
درست مبارزه كرده، سعى تواند عليه تمايلات و اميال ناپسند و نامى

ميرد اى كه مىاگر براى طفل شش ماهه. كند انسانى خوب باشد
فرصت ديگرى پيش نيايد، چرا خداوند به آن طفل ذهن و مغز داد، 

ى خود را به فعل درآورد؟ عامل ولى فرصتى نداد تا استعدادهاى بالقوه
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ت يك دوره زندگى ممكن اس. زمان، در پيشرفت ما بسيار مهم است
.وقت و فرصت كافى نصيب ما نسازد
ميرد دليلى براى آن مرگ وجود  اگر طفل خردسالى در كودكى مى

دارد، و چون او وقت كافى براى تبلور استعداد بالقوه انسانى و ربانى 
خود نداشته است، به او فرصت ديگرى داده خواهد شد تا اين مهم را 

اند كه مريض است و مچنين شخصى به پسرى مى. به انجام برساند
هر . كنداو براى هميشه مدرسه را ترك نمى. تواند به مدرسه رودنمى

هايش را از گردد تا درسوقت حالش خوب شود، فوراً به مدرسه برمى
. در مورد زندگى هم همين طور است. جايى كه رها كرده از سر بگيرد

 بياموزيم هايمان را در اين زندگانىاگر ما فرصت نداشته باشيم درس
.ها را فراگيريمفرصت داريم در زندگى بعدى آن

 را ببينيد متوجه خواهيد شد كه زندگى "پشت پرده" اگر شما بتوانيد 
زندگى به نظر . بازى را داردبر روى كره زمين حكم نمايش خيمه شب

كنيم چند سال رسد، ولى آنچه ما در اين لحظه تجربه مىحقيقتى مى
و آنچه ما در حال حاضر . آيدرؤياى غيرواقعى مىبعد به نظرمان يك 

شد، غيرواقعى به نظر كنيم، اگر چند سال پيش توصيف مىتجربه مى
هاى ديگر و با افكارى ديگر، هفته گذشته شما روى صندلى. رسيدمى

.  متفاوتى هستيم"نمايش"امروز ما شاهد . در اين معبد نشسته بوديد
ناختيد كه ديگر روى كره زمين شچند نفر را در طول زندگى مى

نيستند؟

 درك زندگى به عنوان نمايشى در حال تغيير و گذرا، چيز 
آموزد كه زندگى را به هيچ وجه اين به ما مى. اى نيستاميدواركننده

شود ما احساس كنيم مايا، فريب كيهانى، سبب مى. جدى نگيريم
يك لحظه، ولى در . جسممان بسيار واقعى و جزء لازم هستى ماست

اين جسم ممكن است با ورود مرگ از ما دور شود، و جدايى به هيچ 
 پايان "عمل"رسد،  فرا مى"مرگ"وقتى . وجه دردناك نيست

گيرد، شما ديگر نيازى به زمان، پوشاك، غذا يا پناهگاه نداريد، مى
شما از قفس . چون ديگر نبايد اين بسته گوشت را با خود حمل كنيد

ايد آيا تا كنون از خود پرسيده.  ولى باز هم خودتانيدتن رها هستيد،
ها انسانى كه كالبد جسم را ترك اين حقيقت چرا پنهان است؟ ميليون

هاى ايد كه ما نظير مرغاند؟ آيا تا كنون فكر نكردهاند كجا رفتهگفته
نگاهدارى شده در يك قفس هستيم، وقتى از قفس بيرون آورده 

كنند؟ آيا راهى براى حل اين جاى ما را پر مىشويم تعدادى ديگر مى
معما وجود ندارد؟

رويم و از كجا  به ما قدرت استدلال داده شده تا ببينيم به كجا مى
مان ولى ما وقت كافى روى تجزيه و تحليل خود و زندگى. ايمآمده
گفت، هر شخصيت و وگرنه شعور و ادراك به ما مى. گذاريمنمى

وز داريم بعد از مرگ هم خواهيم داشت، البته با خصوصيتى كه ما امر
جزئى بهتر يا بدتر بودن، كه بستگى به كوشش ما در جهت 

گذاريد و سالى  روز را پشت سر مى365شما در سال، . سازى داردبهينه
گذرد، ولى فطرتتان بعد از مرگ به همان در پس سال ديگر مى
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ى بعد از مرگ "شما"ا ام. ماند كه قبل از مرگ بودهصورت باقى مى
شما به دليل مردن به . ى قبل از مرگ نخواهد بود"شما"نظير 

كند، وگرنه فقط جسم است كه تغيير مى. آييدصورت فرشته در نمى
اى است كه شما از آن عبور مرگ مانند دروازه. كندروح تفاوتى نمى

جسم شما از قفس تن رها شده ولى شما از هر نقطه نظر . كنيدمى
اگر خلق و خوى تندى داشته باشيد، آن . گر، همان خودتان هستيددي

گذاريد، خلق و را به هنگام مرگ همراه با جسمتان پشت سر نمى
...خوى تند شما آن قدر با شما هست تا بر آن فايق شويد

چون آنچه شما . تر از اولين بخش آن است آخرين بخش زندگى، مهم
.است كه پس از مرگ خواهيد بوددر پايان زندگى هستيد، آن چيزى 

اى احمقانه و در حالت بهت و  بخش اول زندگى معمولاً به گونه
رسد و پس از آن، دوران شور و عشق مى. رودسرگردانى به هدر مى

من براى . شودنهايتاً كهنسالى و دوران مبارزه با جسم شروع مى
ه و دوباره توصيف اين كه چگونه فرد ناگزير است بدن را مرتباً وصل

زندگى "وصله كند تا آن را پابرجا نگاه دارد، عبارتى تحت عنوان 
يا : جسم اكثر اوقات مايه دردسر است. ام اختراع كرده"اىوصله پينه

شما يا سردرد . شوندها پنچر مىكند يا چرخشمع پلاتين عيبى پيدا مى
ن دچار دندانتا. تان ناراحت استايد، يا معدهداريد يا سرما خورده

به ! هميشه مشكل، مشكل، مشكل. شود و غيره و ذالكمشكل مى
همين دليل براى كسب شادى، واقعاً مهم و ضرورى است كه بفهميد 

شما فقط اين جسم نيستيد، جسمى با همه دردها و مشكلات، بلكه 
.روحى فناناپذيريد

پروردگارا هر"گويم، همواره مى. گيرم من زندگى را اصلاً جدى نمى
موقع اراده كردى جسم را از من جدا كنى، مختارى، و تا زمانى كه 
اراده كنى من زنده بمانم، آن هم مختارى، ولى اگر من بايد از اين تن 

 انسان الزاماً با مرگ، از ".رها باشم، به آن هم راضى و خرسندم
اگر با خداوند ارتباط برقرار كنيد خواهيد . شودوابستگى به تن رها نمى

-شما جسم نيستيد، شما روح ازلى .  كه از قفس جسم رها هستيدديد
.ابدى هستيد

توانيم تمايلات مان مى مسلماً با تجزيه و تحليل شخصيت فعلى
كتب مقدس هندو . هايمان را كشف كنيماساسى فكرى و قابليت

هاى سال زندگى سالم لازم است تا روح آزاد عقيده دارند كه سال
وح ممكن است با كوشش مصراّنه در دنبال كردن ولى تكامل ر. شود

.راه و زندگى درست و به كمك يك استاد حق واقعى، تسريع شود
 خردمندان هند، انسان را ضمن تجزيه و تحليل، تحت چهار 

، كسانى كه با قدرت يدى )Sudras(سودرا : اندبندى آوردهتقسيم
يى كه از ها، آن)Vaisyas(وايشيا . كنندبه اجتماع خدمت مى

طريق فكر، مهارت، كشاورزى، تجارت، بازرگانى و به طور كلى معامله 
، )Kshatriyas(كشاتريا . كنندو داد و ستد خدمت مى

هايى كه شَم مديريت، اداره كردن امور و حمايت از ديگران را دارند آن
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، افرادى با )Brahmins( و برهمن -  فرمانروايان و جنگاوران - 
.اند كه از لحاظ معنوى و روحى به تعالى رسيدهطبيعت متفكرانه

هايى هستند كه زندگى برايشان فقط جنبه  از نظر كيفى، سودرا آن
خورند، چنين افرادى مى. هاى نفسانى را داردارضاى خواسته

ها ميرند، ميليونكنند و نهايتاً مىكنند، پول جمع مىخوابند، كار مىمى
يا زحمتكش هستند كه صرفاً درصدد انسان امروزه در سطح سودرا 

انسانى كه در سطح . كنندتأمين رفاه و آسايش جسم، زندگى مى
وايشيا است، از نظر فكرى فعال و همواره مشغول كار و تحقق 

افرادى كه در اين طبقه هستند به فكر هيچ چيز . اى استخواسته
 براى ها فقط براى كسب ثروت، كه معمولاًآن. باشند جز دادوستدنمى

كنند ولى بهترين نوع دهند، زندگى مىهاى نفسانى به هدر مىخوشى
.اين طبقه، طبعى خلاق و تكامل يافته دارند

 گروه سوم، كشاتريا، كسانى هستند كه پس از تجربه كسب ثروت و 
خَلق چيزى از راه دادو ستد، شروع به درك معنى و مقصود زندگى 

. دارند بر نفسانيات غالب شوندها با كنترل نفس سعىآن. كنندمى
 نوع وايشيا خودش را درگير زحمت و كوششى براى پيشرفت 

كند و به كند، فرزند توليد مىاو صرفاً امرار معاش مى. كندنمىروحى
ندرت درصدد درك معنى زندگى جز در چارچوب كار و حرفه خود 

چنين . ندگيرتر مىولى گروه سوم يا كشاتريا زندگى را جدى. باشدمى
آيا من نبايد كوشش و مبارزه كنم و ": كنندافرادى از خود سوأل مى

ها اشتياق دارند بر تمايلات  آن".بر عادات ناپسند خود غلبه نمايم
.ناسالم خود فايق آمده و كارى را كه دوست دارند، انجام دهند

 خود را تجزيه و تحليل كنيد
توانيد تغيير كنيدتا ببينيد چگونه مى

توان چهار نوع هوشيارى انسان را چنين تعريف  به طور خلاصه مى
اى است از هوشيارى كه جسم كاملاً اسير نفس سودرا مرتبه: كرد

كشاتريا مرحله جنگ و . وايشيا مرحله كار و خلاقيت فرد است. است
اى كه فرد آرزو دارد با نفسانيات بجنگد و بر ستيز است، مرحله

برهمن مرتبه خرد است كه با فايق آمدن . ه كندهاى خود غلبوابستگى
اى هوشيارانه با غرق شدن در هاى نفسانى و به گونهبر كليه وابستگى

.آيدخداوند، به دست مى
اگر شما خود را . گيردها قرار مىبندى هر فردى در يكى از اين طبقه

 از زندگى خود را. توانيد طبقه خود را بيابيدتجزيه و تحليل كنيد مى
يك از اين زمان كودكى تا كنون تجزيه و تحليل كنيد و ببينيد به كدام

ها تعلق داريد؟ فكر كنيد ببينيد آيا همواره درصدد كسب بندىطبقه
ايد، هاى زودگذر و ارضاى نفسانيات و كسب مال و ثروت بودهشادى

.يا اين كه بدون فكر و انجام كارى مثبت، همواره در تلاش و فعاليت
ود را تجزيه و تحليل كنيد و ببينيد آيا از كودكى فرد خلاقى  خ

مند به كارهاى ها، از طفوليت علاقهايد؟ براى نمونه بعضى از بچهبوده
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بازى و فنى بوده و تمام مدت در حال از هم بازكردن قطعات اسباب
اى علاقه زيادى به نقاشى، بازى يا عده. دوباره سوار كردن آن هستند

لزومى ندارد شما كارشناس خواننده طراز اول اپرا باشيد . ارندموسيقى د
حتى . هاى خلاقيت هست يا نهتا تشخيص دهيد فردى داراى نشانه

، حاصل ذهن "بله ما در چنته چيزى نداريم"معنى نظير شعرى بى
.خلاق است

اى ماهرانه درست كند، چه به گونه هر چيزى را كه فردى خلق مى
چنانچه فردى از . ه باشد، تجلى ذهن خلاق استشده باشد چه نشد

كودكى قابليت و استعدادى در زمينه نويسندگى، هنرپيشگى، حجارى، 
نقاشى، موسيقى يا كارهاى فنى از خود نشان دهد مبين آن است كه 

.در زندگى گذشته احتمالاً در مرتبه وايشيا بوده است
رزندانشان را به  زن و شوهرها نبايد تمايلات خلاقه يكديگر يا ف

سركوب كردن روح خلاقه فرد، گناهى عليه روند . سخره گيرند
.رودتكاملى به شمار مى

 از خودتان سؤال كنيد آيا از كودكى همه كارها را طبق اصول و 
داديد؟ آيا همواره مراقب اعمال خود بوده و فرامين وجدان انجام مى

آمديد؟ آيا اين مبارزه رفتيد درصدد تصحيح آن برمىاگر راه خطايى مى
درونى از ابتداى طفوليت در شما وجود داشت؟ اگر چنين بوده شما در 

ولى اگر از طفوليت همواره به فكر خداوند . ايدمرحله كشاتريا بوده
.ايدايد، وارد مرحله چهارم يا برهمن شدهبوده

تر تعلق داريد، به هيچ  اگر متوجه شديد كه به يكى از طبقات پايين
اگر پس از تجزيه و تحليل . وجه نااميد نشده، برعكس تشويق شويد

ايد، خود را درمانده و خود پى برديد كه هنوز به مراتب عالى نرسيده
عقيده بر اين است كه اگر شما تا كنون تغيير . بدبخت نپنداريد

رسد، وقتى مرگ فرا مى. ايد، اكنون وقت آن است كه تغيير كنيدنكرده
 عبور كرده و "خاص"ريد احساس كنيد كه از آن مرتبه شما دوست دا

بنابراين از هم اكنون بايد . ترى شويدآماده هستيد وارد مرتبه عالى
خود را تجزيه و تحليل كنيد و ببينيد قبلاً . زندگى خود را تغيير دهيد

اى آرمانى، توانيد به گونهچه جور آدمى بوديد؟ در آن صورت مى
.ب جديدى درآوريدتان را به قالزندگى

خلق و خوهاى تندى .  ياد بگيريد حالات روحى خود را كنترل كنيد
اگر . دهيد، همه در گذشته به وجود آمدندكه اكنون از خود نشان مى

اى در ها از كودكى حسود و عدهاين چنين نيست، چرا بعضى از بچه
 كه هايى هستنداند؟ بچههمان خانه، از كودكى آرام و دوست داشتنى

شوند و جنجال به ها بگوييد كارى را نكن شديداً عصبى مىاگر به آن
اى از كودكى ممكن بچه. كنند، عده ديگر آرام و مطيع هستندپا مى

ها، محصول جانبى اين ويژگى. است ميل به دزدى داشته باشد
.اندتمايلات پيش از تولد است كه در زندگى قبلى به وجود آمده

خوارى به من داده شد تا بغل كنم، من نزديك بود  يك بار طفل شير
بچه را به زمين بزنم چون خداوند به من الهام كرد كه او در زندگى 

ولى به طور معمول زندگى گذشته به . گذشته يك قاتل بوده است
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شما ممكن است به جزييات آن پى . ماندصورت رمزى پنهان باقى مى
.اوند اراده كندببريد و اين فقط در صورتى است كه خد

 بين ارزش معنوى و مادى تفاوت بگذاريد
 يك بار در نيويورك خانمى كه با انجمن ما همكارى داشت و كارِ 

كرد به طور خصوصى به من گفت مردى را ملاقات كرده دفترى مى
كه بصيرت بالايى دارد و به او گفته در زندگى گذشته وى 

باور نكردم او قبلاً ملكه بوده .  ملكه اسكاتلند بوده است")143(مرى"
در درونم دعايى كردم و از خداوند خواستم او را از گمراهى . باشد

.بيرون آورد
مردى را ":  چند روز بعد دانشجويى به ديدنم آمد و با هيجان گفت

همان مردى را كه كارمند دفتر ملاقات كرده (ديده با قدرت فراروانى 
، ملكه اسكاتلند »مرى«شته، وى كه به او گفته در زندگى گذ) بود

كرد خواستم به اطاقم بيايد و  از خانمى كه كار دفترى مى".بوده است
يك راستى كدام":  در مقابل يكديگر، پرسيدم"ملكه"با قرار دادن دو 

ها، خوشبختانه به اشتباه  خانم"از شما ملكه اسكاتلند واقعى هستيد؟
باورى و آمادگى براى قبول و خود پى بردند، اشتباهى كه ناشى از زود

.اشتباه گرفتن حقيقت درونى با موفقيت آشكار بيرونى بود
 حقيقت اين است كه ما دوست داريم تعريف و تمجيد شويم و لذا 

. گاه از ما سوء استفاده كنندصلاحيت ممكن است گاه و بىافراد بى

ا در ايد و اين كه آيولى اين كه شما در زندگى گذشته چه كسى بوده
. آوردايد يا خير، نتيجه زيادى به بار نمىنظر جهانيان فرد مهمى بوده

نظر از موقعيت فعلى دنيوى، از بهترين چيز اين است كه شما صرف
نوع برهمن به دنيا آمده باشيد همه شما سهمى از آن كيفيت ربانى در 

.خود داريد وگرنه امروز در اين جا نبوديد

ق و غربى روح بين شر مبادله
ايد چون از قبل با ها نفر، شما به اين معبد كشيده شده از ميان ميليون
اكنون كه به ظاهر، غربى . ايدهاى معنوى آشنا بودهشرق و آموزش

ها ممكن است به شما براى رفتن به كليساى به آييد، ساير غربىمى
هايى كه نسبت به شرق تعصب منفى آن.  بخندند"كافرها"ظاهر 

هايى كه تمايلى نسبت به شرق ولى آن. اندد، اخيراً از آن جا نيامدهدارن
با اين . انددارند احتمالاً در گذشته نزديك در آن جا به دنيا آمده

آيا . هاى شرقى و غربى را از هم تشخيص دادتوان روحها مىنشانه
هاى مربوط به شرق شما از كودكى از بوى عود و عنبر و داستان

دهد كه شما اخيراً با شرق در آمد؟ اين تمايلات نشان مىخوشتان مى
.ايدتماس بوده

ها به علت آن. اند بسيارى از افراد شرقى اكنون در آمريكا تجسد يافته
هاى مادى در آمريكا به دنيا آمدند تا از ميل فراوان به كسب ثروت

بارور شدن درخت آرزوهاى خود لذت ببرند و ضمناً در جهت تقويت 
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به طور مشابه، بسيارى از . هاى معنوى در اين كشور قدم بردارندآرمان
افرادى كه در آمريكا به دنيا آمده بودند، بعدها در شرق تجسد يافتند تا 

هاى معنوى هند بهره برده و به اين كشور در جهت توسعه از گنجينه
ها براى اميدوارم بسيارى از آمريكايى. جنبه مادى تمدنش كمك كنند

ها براى كمك به هندوستان، به آن كشور بروند و بسيارى از هندى
او سعى . دنيا، به منزله خانواده خداوند است. خدمت، به آمريكا بيايند

او هيچ كس را بر . ها را توسعه دهد و بهبود بخشددارد همه ملت
.دهدديگرى ترجيح نمى

 و آشناى ى زيادى به بناهاى عظيم و داشتن دوست از كودكى علاقه
ها چيزهايى است كه به دار و آب داشتم، و ايندرختان سايهزياد و

دانستم صاحب همه اين كنم؛ ضمناً از كودكى مىخود جلب مى
كردم و براى آن ها خواهم شد، و اين كه اگر چيزى را آرزو مىثروت

وقتى عقايدم را . آوردمكشيدم به راحتى آن را به دست مىزحمت مى
. خنديدندها با شك و ترديد به من مىكردم آناى بازگو مىبراى عده

در . با وجود اين، محيطهايى كه آرزوى آن را داشتم برايم فراهم شد
ستاد . كردم حوضچه بزرگى داشتيماى كه در رانچى اداره مىمدرسه
شود، و اقيانوس به رود گنگ باز مى) 144("سوارداكشينه"ما در 

.د فعلى استانداز معباطلس، چشم

گذاردروابط قبلى، روى علايق فعلى تأثير مى
ها  شما ممكن است متوجه شويد كه علاقه شديدى به بعضى از زبان

براى نمونه، يكى از . ها را به سرعت ياد بگيريدداشته و قادر هستيد آن
دوستانم با يادگيرى سريع بسيارى از عبارات بنگالى مرا به حيرت 

ها، نتيجه ارتباطهاى زندگى قبلى  برخى از زبانعشق به. انداخت
شويد شما به زبان آلمانى، فرانسه يا چينى يا بنگالى جذب مى. است

.ايدها سخن گفتهچون قبلاً به آن زبان
من هرگز ": گفت اخيراً دخترى آمريكايى را ملاقات كردم كه مى

ات ناآشنايى ام، ولى اغلب اوقات، كلمهاى شرقى را مطالعه نكردهزبان
ها را درك ها را بيان كنم ولى معنى آنتوانم آنمى. رسدبه گوشم مى

او هرگز زبان .  او بلافاصله نهُ كلمه بنگالى را بر زبان آورد".كنمنمى
بنگالى را مطالعه نكرده بود و كسى را كه بنگالى بداند، اصلاً 

.ردكدانست و درست تلفظ مىشناخت، معهذا، كلمات را مىنمى
ها بيش از سايرين توجه  به هنگام مسافرت، بعضى از مناظر و مكان

ها توجه شما را اگر جايى بيش از ساير مكان. كندشما را جلب مى
.ايدجلب نمود، احتمالاً قبلاً در آن مكان بوده

تان ها ممكن است عقايدى كلى در مورد زندگى گذشته با اين سرنخ
ترى توانيد دانش بيش و تعمق، شما مىبه كمك تفكر. به دست آوريد

.ايد به دست آوريددر مورد آنچه كه قبلاً بوده
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ايد و آن  گاهى اتفاق افتاده است كه براى اولين بار به جايى رفته
ها با شما مكان به نظرتان آشنا آمده ولى افرادى كه در آن مكان

نماييد ملاقات مىاند؛ و گاهى افرادى را ارتباط داشتند، از آن جا رفته
در مورد من، آشنايى . ايدها را جايى ديدهكنيد قبلاً آنكه احساس مى

هايى كه قبلاً شاگرد و هميشه فوراً اتفاق افتاده است، بخصوص با آن
.اندمريد بوده

اى از زندگى گذشته، شهرت  داستان زير در مورد يادآورى تجربه
ه روستاى كوچكى در هند دختر خردسالى متعلق ب. جهانى پيدا كرد

كند، بدون دليل شروع به دلتنگى براى دهى نزديك روستاى خود مى
كند دختر را به آن شود كه دكتر توصيه مىحال او به قدرى بد مى

زده گيرد و در مقابل چشمان شگفتاين كار صورت مى. روستا ببرند
 به شود شروعاى كه دختر به روستا نزديك مىاطرافيان، از لحظه

اگرچه (شناسد او مردم را به نام مى. نمايدتوصيف جزييات آن مى
رود و مردى را اى مىو مستقيماً به خانه) هرگز به آن جا نرفته است

كند كه او در زندگى كند، دختر ادعا مىكه در آن جا بود با نام صدا مى
نمايد مقدارى طلا داخل و اعتراف مى. گذشته برادر وى بوده است

 ديوار آجرى در همان خانه پنهان كرده ولى مرگ به او فرصت يك
سپس دختر به طرف ديوار . نداده تا محل آن را براى كسى بازگو نمايد

رود و طلاها را همان جايى كه پنهان كرده بود، پيدا مورد نظر مى
ها را گويد چگونه آنكند و مىهايش را توصيف مىاو لباس. كندمى

ها، همان طور كه نشان داده بود، پيدا و آن.  بودبندى نمودهبسته

با مشاهده چنين شواهدى، ما محق نيستيم اصالت چنين . شوندمى
.تجربياتى را مورد شك و ترديد قرار دهيم

كنند از قديسى در هند كه به معبد معروفى  داستان ديگرى نقل مى
و . ن جا بودمعبد من نزديك همي": گويداى رفته و مىدر كنار رودخانه

غواصان به اعماق رودخانه رفته . اكنون درون اين رودخانه پنهان است
كنند، اين مرد در زندگى گذشته و معبدى قديمى را در آن جا پيدا مى

.قديسى بود و معبدِ در آب فرورفته، به او هديه شده بود

بينى قلب پاك، بصيرت و روشن
داريد، و قلبتان را از آلودگى  اگر شما هوشيارى جنسيت را بالا نگاه 

كنيد متوجه طورى كه وقتى به اطرافيانتان نگاه مىپاك كنيد، به
ها مرد هستند يا زن، هميشه قادر خواهيد بود افرادى را نباشيد كه آن
اگر اين هوشيارى را در خودتان رشد . شناختيد، بشناسيدكه قبلاً مى

شناختيد، دى را كه قبلاً مىتوانيد افرادهيد و تقويت كنيد، فوراً مى
بينيد و اى را در جايى مىفرض كنيد شما بچه شش ماهه. بشناسيد

شما . شودها بعد كه او مرد بزرگى مىبينيد تا سالديگر او را نمى
ولى بعضى از . كنيداحتمالاً آن كودك را در آن مرد مشاهده نمى

ى با آن طفل بوده مانند و اگر شما به مدت كافها ثابت باقى مىنشانه
ها را توانيد آنها را در ذهن كاملاً ضبط نموده باشيد، مىو آن ويژگى
ها، اعضايى هستند كه اغلب به همان حالت به ويژه چشم. كشف كنيد
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كنند، چون دريچه روح ها به ندرت تغيير مىچشم. مانندباقى مى
ايان هايشان خشم، ترس يا شرارتى را نمهايى كه چشمآن. هستند

اى سازد، بايد سعى كنند خود را تغيير دهند و كيفيات غيردوستانهمى
به دليل تغيير . سازد، از ميان بردارندكه زيبايى روح را پنهان و سد مى

كند ولى محيط و همنشين، ذهن و جسم شما تغييراتى پيدا مى
ها، شما با همان حالت موجود در آن. تغييرات چشم، بسيار ناچيز است

.شويددداً زاده مىمج
توانيد حدس بزنيد در زندگى  شما ضمناً با تمايلاتى كه داريد مى

ها رفتار مردانه داشته و بسيارى از زن. ايد يا زنگذشته مرد بوده
.ها رفتار كنندبسيارى از مردها دوست دارند مثل زن

منطق و احساس در هر .  مرد و زن، از نظر اهميت، يكسان هستند
ولى در مردها عقل بر احساس غلبه دارد و در . ها حضور دارددوى آن

توان تحت تر مىمردها را با دليل، راحت. ها احساس غالب استزن
ها، از تأثير قرار داد تا با احساس، در حالى كه تحت نفوذ گرفتن زن

.تر استطريق احساس راحت
 بين اين دو توانيد در درون خود، از طريق ارتباط با خداوند، شما مى

توانم ادعا من هيچ وقت نمى. كيفيت، تعادل و توازنى به وجود آوريد
هميشه نسبت به اطرافيانم احساسى مادرانه . كنم زن هستم يا مرد

ولى اگر جايى منطق و عقلِ من، چيزى را نپذيرد، كسى . دارم
بر هر مرد و . تواند از طريق احساسات مرا تحت تأثير قرار دهدنمى

اجب است توازنى ربانى ميان عقل و احساس خود به وجود زنى و

تر احساس را در خود تقويت كند و زن مرد وظيفه دارد بيش. آورند
.بايد منطق خود را قوى سازد

 حداقل بايد در يك رابطه، عشق را كامل نمود
ولى ما . خواهد دوستى و عشق خود را نثار همه كنيم خداوند از ما مى

وقتى با دوستان . ستى را حداقل در يك زمينه كامل نماييمبايد اين دو
ها محكم و كامل تان را با آنتوانيد رابطهكنيد، مىقديمى ملاقات مى

كسى است كه استاد، دوستىِ ربانى را در او كامل ) مريد(شاگرد . سازيد
كنند، هايى كه از دستورات معلم معنوى پيروى مىآن. سازدمى

هاى يك استادِ واقعى، توسط خداوند خواسته. ندشاگردان او هست
هاى او وفق دهيد، از و چنانچه شما خود را با خواسته. شودهدايت مى

)145.(قيدها رها خواهيد شد، همان طور كه او شده است
ها را  از همه بالاتر، شما بايد بكوشيد از زندگى، بالاترين درس

-  بالاترين درجات معنوى بياموزيد و سعى كنيد در مدرسه زندگى به
اگر به اين مهم نايل آييد، .  دست يابيد-برقرارى ارتباط با خداوند 

ايد، بخشوده خواهد هاى زندگى داشتههايى كه در ساير جنبهنقصان
كه شما را به وظايف دون و پست ) 146(براى رها شدن از كارما. شد

در خود تقويت سازد، عقل و هوشيارى ربانى را زندگى، وابسته مى
.كنيد
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معانىفهرست

Arjunaاى كه بهاگاوان كريشنا پيام  شاگرد بلندمرتبه: آرجونا
يكى از پنج شاهزاده در . جاودانى بهاگاواد گيتا را به او ابلاغ كرد

داستان حماسى بزرگ هندو، ماهاباهاراتا، كه در آن او شخصيت اصلى 
.داستان است

Ashramشوداغلب به صومعه هم گفته مى زاويه، : اشرام.

Astral bodyجسم لطيف نورى انسان،  : بدن مثالى prana

يا زيست نيرو؛ دومين از سه پوششى كه به ترتيب روح را ) پرانا(
قواى بدن لطيف . بدن علّى، بدن مثالى و بدن فيزيكى: پوشانده است

سيته بخشد، همان گونه كه الكترينورى به جسم فيزيكى زندگى مى
بدن لطيف نورى از نوزده عنصر تشكيل . كندحباب چراغ را روشن مى

، پنج ابزار )هوشيارى حسى(، احساس، ذهن )ايگو(هوش، نفس : شده
هاى فيزيكى، بينايى، شنوايى، هاى حسى درون ارگانقدرت(دانش 

هاى اجرايى در قدرت(، پنج ابزار عمل )بويايى، چشايى و بساوايى
 زايش، اعمال قدرت، سخنورى، حركت و انجام ابزارهاى فيزيكى

و پنج ابزار زيست نيرو كه وظايف گردش خون، ) هاى يدىمهارت
.سوخت و ساز، جذب و دفع و بلورسازى را به عهده دارند

Astral lightساطع ) پرانا( نور اثيرى از زيست نيروها : نور لطيف
ريق چشم سر رهرو از ط. شود؛ اساس ساختارى جهان مثالى استمى

.نگرى ممكن است نور لطيف را مشاهده كندبه هنگام درون

Astral world در وراى عالم ):برزخ( عالم مثال يا عالم اثيرى 
ماده فيزيكى، يك جهان لطيف مثالى از نور و انرژى و يك جهان 

هر موجودى، هر شيئى و هر . على يا ذهنى از انديشه وجود دارد
) در آن عالم مثال(ى مادى، يك قرينه مثالى جنبشى در اين مرتبه

. يى از عالم ماده وجود دارد»المثنا«، )ملكوت(دارد، زيرا در عالم مثال 
هنگام مرگ، هر فردى، با آن كه از قالب مادى خود جدا شده است، 

كه از نظر ظاهرى شبيه همان صورت (در قالب يك بدن مثالى از نور 
. ماندى على انديشمند، باقى مىپيكرهو يك ) دنيوى به جا مانده است

او به يكى از مناطق مختلف اين جهان مثالى، كه پر از جنب و جوش 
هاى فراوانى وجود در خانه پدرم اقامتگاه(كند حياتى است، عروج مى

تا به تكامل روحانى خويش ) 2 عبارت 14 انجيل يوحنا فصل - دارد 
او در . لق دارد، ادامه دهدترى كه به آن عالم لطيف تعبا آزادى بيش

ماند تا آن جا براى مدتى كه از پيش معين و مقدر است، باقى مى
.زمانى كه در اين دنيا دوباره متولد گردد
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Aumاى نمادين  لغتى با ريشه سانسكريت، كه به گونه: اوم
دارد، دهنده خدايى است كه همه چيز را خلق كرده و نگاه مىنشان

"هوم"تبديل به لغت مقدس ) Veda(در وِدا » اوم«. ارتعاش كيهانى
ها، ها، يونانى در مصرى"آمن"ها و  در مسلمان"آمين"ها، در تبتى

اديان بزرگ بر اين باورند كه تمام . ها شدها و مسيحىها، كليمىرومى
 يا "آمن" يا "اوم"مخلوقات منشأشان از انرژى ارتعاشى كيهانى 

... ه بود و كلمه با خدا بود و كلمه خدا بوددر ابتدا كلم«.  است"كلمه"
ساخته شده بود، و بدون او هيچ ) كلمه يا اوم(همه چيز توسط او 

).1:1،3انجيل يوحنا (چيزى نبود كه ساخته شده باشد 
اين افراد آمين «.  در عبرى به معناى يقين و ايمان است"آمن"

تورات . ( آفرينشگفتند، افراد با ايمان و مؤمن واقعى، در آغاز خلقت
تواند ناشى از ارتعاش يك موتور در همان طورى كه صدا مى) 3:14

با اطمينان بر فعاليت » اوم«حال كار باشد، صداى حاضر و ناظر 
اى از دهد، كه نبض زندگى و هر ذرهشهادت مى» موتور كيهانى«

پاراماهانسا. داردمخلوقات را از طريق انرژى ارتعاشى، پابرجا نگاه مى
هاى خودشكوفايى، فنونى از تمركز را آموزش يوگاناندا در كلاس

القدس را ها تجربه خدا يا اوم يا روحدهد كه تمرين و اجراى آنمى
اين ارتباط پربركت با قدرت مقدس ناديدنى، اساس . دهدنتيجه مى

.دهدعلمى و واقعى دعا را تشكيل مى

Avatarانى، از كلمه :آواتارسانسكريت اوتارا، با ريشه  تجسد رب
ava"و"پايين tri"پيوندد و ، به كسى كه به حق مى"عبور كردن

.شودگردد تا به بشر كمك كند، اطلاق مىسپس به زمين برمى

Bhagavad Gitaكتاب مقدس . »آواز پروردگار «: بهاگاواد گيتا
اشد بمى) 327(هندوهاست كه شامل هجده فصل از رزمنامه مهابهاراتا

و شاگرد او آرجونا در ) حضرت كريشنا(و به صورت مكالمه بين آواتار 
3000در حدود ) Kurukshetra(شب جنگ تاريخى كوروكشترا 

گيتا داستان زيبا و . سال پيش از ميلاد مسيح صورت گرفته است
و تجويز ابدى شادى و ) اتحاد با پروردگار(ظريفى است از علم يوگا 

مهاتماگاندى در مورد اين كتاب مقدس . مرهموفقيت در زندگى روز
كنند، هر روز سرور افرادى كه روى گيتا تمركز مى«: جهانى، نوشت

هيچ معمايى وجود ندارد . آورندتازه و معانى جديدى از آن به دست مى
.»كه گيتا قادر به حل آن نباشد

ى گيتا توسط  عباراتى كه از گيتا در اين كتاب نقل شده از ترجمه
راماهانسا يوگاناندا اقتباس شده است، اين ترجمه از زبان سانسكريت پا

.اللفظى و گاه ترجمه آزاد استاست كه گاهى، تحت

Bhagavan Krishnaآواتارى كه صد هزار : بهاگاوان كريشنا 
يكى از معانى كه در كتب . زيستهسال پيش از ميلاد مسيح در هند مى

لذا واژه كريشنا . حاضر و ناظر استمقدس هندو، از كريشنا شده روح 
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كند مانند حضرت مسيح عنوانى است كه ربوبيت آواتار را مشخص مى
.است) 328(بهاگاوان به معناى خدا.  يعنى يكى بودن او را با خداوند- 

Brahma-Vishnu-Shiva :)سه جنبه )  شيوا ـويشنو ـ برهما
گانه دار وظيفه سهها عهدهآن. همه جا بودن خداوند در خلقت هستند

خلقت، حراست، (هاى كيهانى طبيعت اند كه فعاليتهوشيارى ربانى
.كندرا هدايت مى) نيستى

Brahmanخداوند مطلق: برهمن 

casteاين كلمه در اصل به مفهوم طبقات مختلف ) طبقه (: كاست
هاى طبيعى اى بود بر اساس ظرفيتبندىجامعه نبود، بلكه طبقه

 انسان در دوران تكاملش، از چهار مرتبه مشخص كه بنا به .انسان
و)Vaisya(، وايشيا )Sudra(اعتقاد خردمندان قديم هندو سودرا 

شود، عبور ناميده مى) Brahmin(، برهمن )Kshatriya(كشاتريا
تر رغبت به ارضاى نيازها و آرزوهاى جسمى بيشSudraكند،  مى
كند، كار ه رشد فيزيكى كمك مىتر از همه بكارى كه بيش. دارد

طلبى براى كسب منافع مادى و ارضاى ، جاهVaisya. بدنى است
، توانايى خلاق دارد Sudraفرد در اين مرتبه، بيش از . نفسانيات دارد

اى نظير كشاورزى، تجارت، هنر يا هر آنچه و در پس شغل و حرفه
س از برآورده پKshatriya.  سازد، استانرژى ذهنى او را بارور مى

شروع به جستجوى Vaisya و  Sudraكردن آمال و آرزوهاى 
هاى بد خود غلبه كند و كند بر عادتكند، او سعى مىمعنى حيات مى

.  حواس خود را تحت كنترل درآورد و آنچه صحيح است انجام دهد
Kshatriya ،در صورت داشتن شغل معمولاً جزء حكمفرمايان

برهمن بر طبيعت مادون . ن شرافتمند هستندسياستمداران و جنگاورا
خود غلبه كرده تمايلى طبيعى به دنبال كردن راه معنوى داشت و 

ها را هايى بياموزد و آنخداشناس بود، او قادر بود تا به ديگران درس
.آزاد سازد

Causal Body :)در اصل انسان به عنوان يك روح ) بدن على
لى او يك قالب فكرى يا ذهنى بدن ع. داراى يك بدن على است

 عنصر فكرى 35بدن على از . هاى فيزيكى و مثالى اوستبراى بدن
16 عنصر بدن مثالى و هم چنين 19يا ذهنى تشكيل شده كه با 

.عنصر مادى اوليه جسم فيزيكى، مطابقت دارند
ها، ها، پروتوناتم( در پس دنياى فيزيكى كه از ماده ساخته شده 

 جهان لطيف مثالى كه از نور و انرژى درست شده، يك و) هاالكترون
پس از اين كه انسان آن قدر . جهان على يا ذهنى از انديشه وجود دارد

كند، در يابد كه از عوالم فيزيكى و مثالى عبور و صعود مىتكامل مى
در هوشيارى موجودات على، عوالم . گزيندعالم على سكونت مى

آنچه انسان فيزيكى در . گيرندر شكل مىفيزيكى و مثالى در جوهر فك
 يگانه -تواند به واقعيت درآورد پروراند، انسان على مىاش مىانديشه
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نهايتاً انسان از آخرين پوشش روح . محدوديت موجود، خود فكر است
شود تا با يكتاى همه جا حاضر، فراسوى همه جدا مى) اشبدن على(

.هاى ارتعاشى، يكى شوداقليم

Christ Centerاى نقطه.  مركز تمركز و اراده در بدن: چشم سر
.محل هوشيارى الهى و چشم ربانى. بين دو ابرو

Christ Consciousnessهوشيارى الهى«:  هوشيارى الهى «
در . هوشيارى فرافكن شده خداوند همه جا حاضر در كل خلقت است

در (وردگار هاى مقدس مسيحيت، آن را يگانه تجلى خالص پرنوشته
هاى مقدس هندو آن را در نوشته. نامنددر خلقت مى) نماد پدر

. نامند كه در كل آفرينش تجلى داردمى) 329(هوشيارى كيهانى روح
اين، همان هوشيارى جهانى، يكى بودن با خداست كه مسيح، كريشنا 

ها به قديسين بزرگ و يوگى. و ساير آواتارها مظهر و نماد آن هستند
گويند كه در آن حالت، هوشيارى مراقبه مى) samadhi(تبه آن، مر

در اين . شودها با هوشيارى كليه ذرات عالم خلقت همسان مىآن
ها كل عالم هستى را به صورت جسم خود احساس وضعيت آن

.كنندمى

Consciousness Statesدر هوشيارى : مراتب هوشيارى 
هوشيارى بيدارى، : كندفناپذير، انسان سه مرتبه را تجربه مى

انسان فانى، روح و فراهوشيارى را . هوشيارى خواب و هوشيارى رؤيا
كند، ولى انسان متعالى كند و خداوند را هم تجربه نمىتجربه نمى
زيرا انسان فانى از طريق جسم، هوشيار است، ولى . كندتجربه مى

انسان متعالى از طريق عالم هستى، كه به صورت جسمش احساس 
هوشيارى كيهانى فراتر است، يعنى همان . كند، هوشيار استمى

تجربه يكى شدن با خداوند در هوشيارى مطلق او، فراسوى خلقت 
ارتعاشى و هم چنين با حضور همه جا حاضر ذات يگانه، كه در عوالم 

.اى متجلى استپديده

Cosmic Consciousnessخداى مطلق، :  هوشيارى كيهانى
، مراقبه، )samadhi(هم چنين مرتبه سامادى . لقتروح فراسوى خ

يكى شدن با هستى لايتناهى، هم فراسو و هم درون ذات در حال 
.ارتعاش عالم خلقت

Dharmaقوانين جاودانى تقوى و پرهيزكارى كه خلقت را : دارما 
وظيفه فطرى هر انسانى است كه در هماهنگى . دارداستوار نگاه مى

. كندبا اين اصول زندگى

Disciple: رهرو و شاگرد مشتاقى كه براى شناخت حق نزد معلم 
آيد، و براى اين منظور رابطه پايدار معنوى با او برقرار الهى مى

.كندمى
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Divine Motherانىاى از هستى لايتناهى كه در  جنبه: مادر رب
ساير . يا قدرت خالق متعال) shakti(آفرينش فعال است؛ شاكتى 

كننده اين جنبه ربوبيت است، عبارتند از طبيعت هايى كه توصيفواژه
القدس، ارتعاش هوشيارى ، روح)Aum(، اوم )Prakriti(يا پراكريتى 

اى از هستى لايتناهى در نماد مادر، كه مظهر ضمناً جنبه. كيهانى
.عشق الهى و شفقت است

ضر، و آموزند كه خداوند، هم همه جا حاهاى مقدس هندو مى نوشته
او . دارد) شخصى و غيرشخصى(هم متعالى است، جنبه عينى و ذهنى 

شود در وادى مطلق با كيفيات جاودانى نظير عشق، خرد، را هم مى
شادى و نور جستجو كرد و هم در مفاهيمى نظير پدر، مادر و دوست 

.آسمانى يافت

Egoismاصل ايگو : خودپسندى (ego) ،Ahamkara

، ريشه دوگانگى و جدايى )كنممن مى(نسكريت  در سا)آهامكارا(
خودپسندى انسان را زير يوغ مايا . ظاهرى بين انسان و خالق است

هاى هوشيارى جسمى به برد كه در نتيجه آن، روح، با محدوديتمى
اى فريبنده همسان شده و يكى بودنش را با هستى لايتناهى گونه

.كندفراموش مى
هاى فيزيكى ، همه خلقت)Aum(نى يا اوم ارتعاش كيها) پنج( عناصر 

سازد، از جمله بدن فيزيكى انسان را، از طريق ظهور پنج  را مى
Tattvas)ها نيروهاى اين.  زمين، آب، آتش، هوا و اتر):عناصر

بدون عنصر خاك، . ساختارى مرتعش و هوشمند در طبيعت هستند
وجود نداشت، بدون عنصر آب حالت مايعى . ماده جامدى وجود نداشت

بدون عنصر هوا، حالت گازى وجود نداشت، بدون عنصر آتش، گرما، و 
اى براى ايجاد نمايش فيلم كيهانى وجود بدون عنصر اتر، زمينه

.نداشت

Etherكلمه سانسكريت آن : اتر akashاگرچه در فرضيه .  است
علمى كنونى در مورد ماهيت جهان مادى، اتر عاملى در نظر گرفته 

ها سال است كه خردمندان هندى به اين كلمه اشاره شود، ميليوننمى
كه ) 330(اىپاراماهانسا يوگاناندا، از اتر به عنوان زمينه. اندكرده

. بردسازد، نام مىخداوند فيلم كيهانى خلقت را روى آن فرافكن مى
اين . كنددهد، اتر تصاوير را از هم جدا مىفضا به اشيا بعد مى

رود كه همه ارتعاشات فضايى  يك نيروى خلاق به شمار مى،"زمينه"
سازد، يك عامل لازم، به هنگام در نظر گرفتن را هماهنگ مى
 و ماهيت فضا و مبدأ - فكر و زيست نيرو - تر نيروهاى لطيف

.نيروهاى مادى و ماده

evil) نيروى شيطانى كه حضور همه جا حاضر حق را در ):شيطان 
مظهر و نشانه ناهماهنگى در طبيعت . سازدره مىخلقت، كدر و تي

كننده هر چيزى است كه خلاف قانون اين واژه ضمناً توصيف. انسان
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شود انسان، هوشيارىِ وحدت لازم است كه سبب مى) دارما(ربانى 
.گرددخود را با خداوند از دست بدهد، و همين مانع شناخت حق مى

Guruانىاز اين واژه به غلط، اغلب براى  اگرچه : گورو، معلم رب
شود، ولى گوروى واقعى، و اشاره به هر استاد يا معلمى استفاده مى

بين فردى است كه به علت فايق آمدن بر نفس، توانسته با روح روشن
چنين شخصى شايستگى كامل . همه جا حاضر، خود را همسان سازد

.نددارد تا سالك را در سير و سلوك درونى خود، هدايت ك

Intuition:شود انسان به طور  قوه شهودى روح، كه سبب مى
.مستقيم و بدون حواس ميانجى، حقيقت را ادراك كند

Jadava Krishna :Jadavaاى دارد كه ، اشاره به طايفه
هايى است كه شمار نامبهاگاوان كريشنا سلطان آن بود، يكى از بى

.شناسندكريشنا را با آن مى

Karmaتأثير اعمال گذشته ناشى از زندگى كنونى يا از : كارما 
، به معناى انجام Kriاين واژه از كلمه سانسكريت . هاى گذشتهزندگى

بخش كارما، همان قانون عمل و قانون توازن. آيددادن، مى
در مسير عدالت . العمل، علت و معلول، كاشتن و دروكردن استعكس

اعمالش به سرنوشت خود شكل طبيعى، هر انسانى با افكار و 

خردانه، به حركت هر گونه انرژى، كه او خردمندانه يا بى. بخشدمى
مثل . درآورده، بايد به صورت نقطه شروع اعمالش به او برگردد

درك . كندناپذير خودش را كامل مىاى اجتناباى كه به گونهدايره
هر گونه رنجشى قانون كارما به عنوان قانون عدالت، ذهن انسان را از 

كارماى هر فردى از تناسخى به . سازدعليه خداوند و بندگان او رها مى
كند تا فرد از نظر روحى به تعالى كامل تناسخ ديگر، او را دنبال مى

.برسد

Lahiri Mahasayaلاهيرى نام فاميل : لاهيرى ماهاسايا 
بى ماهاسايا يك عنوان مذه. است) 95- 1828(شياماچاران لاهيرى 
.است» الفكروسيع«سانسكريت، به معنى 

 لاهيرى ماهاسايا شاگرد باباجى، و معلم مذهبى سوامى شرى 
او كسى بود كه باباجى . بود) Sri YukteswarSwami (يوكتشوار

.به وى علم قديمى و فراموش شده كريا يوگا را آموخت

Mahavatar Babajiر زنده ابدى ماهاآواتا:  ماهاآواتار باباجى
 كريا يوگا را به لاهيرى ماهاسايا 1861، كه در سال )آواتار بزرگ(

ها بود به دست فراموشى آموخت و با اين كار، علم ربانى را كه قرن
.سپرده شده بود، مجدداً زنده كرد
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Masterنويسنده .  كسى كه روى خود تسلط كامل دارد: استاد
رشد، فيزيكى نيست كند كه كيفيات برجسته يك پير يا ماشاره مى

نشانه اين كه فردى به اين درجه از تعالى رسيده، ... بلكه معنوى است
تنفسى و كسب شادى اين است كه بتواند به طور ارادى وارد مرتبه بى

.پايدار گردد

Mayaكننده موجود در ساختار خلقت، كه به  قدرت اغفال: مايا
ايا، اصل نسبيت، م. شودوسيله آن وحدت به صورت كثرت ظاهر مى

تعكيس، تضاد، دوگانگى، مراتب مخالف و ضد، شيطان و اهريمن 
است كه حضرت مسيح آن را به عنوان جنايتكار و دروغگو تصوير 

)8:44انجيل يوحنا . (كرد، چرا كه هيچ چيز راستى در او وجود ندارد

Medullaبه بدن) پرانا( نقطه اصلى ورود زيست نيرو : مغز حرام .
اش دريافت و هدايت ه ششمين مركز مغزى نخاعى كه وظيفهجايگا

زيست نيرو كه در هفتمين مركز . جريان ورودى انرژى كيهانى است
)sahasrara (ترين قسمت مغز ذخيره شده است، از اين در فوقانى

) سوييچ(مغز حرام كليد اصلى . گرددمخزن به همه بدن پخش مى
.كنديرو را كنترل مىاست كه ورود، ذخيره و توزيع زيست ن

Paramahansaكننده  عنوان مذهبى، مشخص: پاراماهانسا
ناپذير با خداوند دست كسى است كه به بالاترين مرتبه در ارتباط خلل

يافته است و تنها از طريق تعليمات يك معلم مذهبى واقعى، به يك 
سوامى شرى يوكتشوار اين . شودپذير مىشاگرد با كفايت، امكان

معناى .  به شاگرد عزيزش يوگاناندا اعطا كرد1935نوان را در سال ع
در . است) supreme swan(» قوُىِ متعالى«لغوى پاراماهانسا 

.يا قوُ، نماد قدرت تميز ربانى است» هانسا«مكتب مقدس هندو 

Pranaتر از انرژى آگاهى، لطيف. نيرو انرژى زندگى يا زيست: پرانا
در دنياى . فيزيكى و ماده اصلى دنياى مثالى استاتمى، اصل كيهان 

انرژى ارتعاشى كيهانى كه در همه ) 1: (فيزيكى دو نوع پرانا وجود دارد
پراناى ) 2(دارد، سازد و نگاه مىجهان حاضر است و همه چيز را مى

مخصوص و ويژه يا انرژى كه در بدن هر انسانى منتشر است و آن را 
.كندحفظ مى

Reincarnationها تحت  اين دكترين است كه انسان: تناسخ
يابند، تمايلات و هاى بالاتر، حيات مىقانون تكامل، مكرراً در زندگى

هاى معنوى، اين حركت را اعمال نادرست، اين حركت را كند و تلاش
 و اين حركت تكاملى تا زمانى كه فرد به مرحله تطهير - كند تند مى

ى گذر از در نتيجه. د، ادامه داردكامل و اتحاد با هستى برس
هاى هوشيارى فناپذير، روح براى هميشه از ها و كاستىمحدوديت

براى كسى كه در اين راه موفق شود، «. يابدتناسخ اجبارى رهايى مى
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كنم و او هيچ گاه از اين بارگاه خارج ستونى در معبد پروردگارم برپا مى
).3:12مكاشفه يوحنا (» نخواهد شد

هوم تناسخ منحصر به فلسفه شرق نيست، بلكه به عنوان يك  مف
. هاى كهن نيز مطرح بوده استحقيقت بنيادى در بسيارى از تمدن

كليساى مسيحيت در آغاز، مسئله تناسخ را كه توسط عرفا و بعضى از 
) 331(پدران روحانى از جمله كاهن اسكندريه، اوريگن و سنت جروم

553ان شوراى دوم قسطنطنيه در سال در زم. مطرح شده بود پذيرفت
هاى كليسا حذف پس از ميلاد، اين دكترين به طور رسمى از آموزش

امروزه بسيارى از متفكران غربى در حال روى آوردن به قانون . شد
هاى كارما و تناسخ به عنوان تبيين مطمئن و مهمى براى نابرابرى

.ظاهرى زندگى هستند

Rishiانى دارند، انسان) بينغيب (: ريشىهاى متعالى كه خردى رب
ها وداها به طور ضمير هند قديم كه براى آنبه ويژه خردمندان روشن

.شهودى آشكار بود

Samadhiوجد، خلسه، تجربه فراهوشيارانه و نهايتاً : سامادى 
اتحاد با هستى لايتناهى به عنوان واقعيت عالى و نافذ در تمام عالم 

.هستى

Satan: است"دشمن"، "مخالف" در زبان عبرى به معنى  .
نيروى هوشيار و مستقل جهانى است كه هر چيز و ) Satan(شيطان 

هر كس را با هوشيارى غيرمعنوى محدودكننده و جدايى از حق، 
براى رسيدن به اين مقصود، شيطان از سلاح مايا . دهدفريب مى

استفاده ) جهلفريب فردى، ) (avidya(و آويديا) فريب كيهانى(
.كندمى

:Sat-Tat–AumSat،مطلق، شادى كامل،  حقيقت Tat ،
، ارتعاش خلاق هوشمند Aumهوشمندى جهانى يا هوشيارى، 

.كيهانى، كلمه نمادى براى خداوند

Selfهنگامى كه با حرف بزرگ نوشته شود براى مشخص : خود 
اوت از خود يا روح، ذات انسان و چيزى كاملاً متف) 332(كردن آتمن

خود، روح . ، من يا شخصيت انسانى است)ايگو(عادى يا همان 
اى است كه اساس طبيعت آن باقى، همواره هوشيار و تجرديافته

خود يا روح، سرچشمه عشق، خرد، صلح، . همواره مسرور است
.شهامت، رحمت و ساير كيفيات روحى است

Self-realizationاناندا پاراماهانسا يوگ:  خودشكوفايى
خودشكوفايى يعنى «: خودشكوفايى را اين گونه توصيف كرده است

 اين كه ما با پروردگار همه جا - جسمى، ذهنى و روحى -دانستن 
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ناظر و حاضر يكى هستيم، اين كه نبايد دعا كنيم كه خداوند نزد ما 
بيايد، و اين كه ما نه تنها تمام مدت نزديك او هستيم، بلكه حضور او 

ت، و ما اكنون به همان اندازه جزئى از او هستيم كه در حضور ماس
تنها كارى كه بايد انجام دهيم، گسترش دانشمان . آينده خواهيم بود

.»است

Shankara, Swamiيكى از مشهورترين : سوامى شانكارا 
.فلاسفه هند

soul:روح، ماهيت واقعى و ناميراى انسان و .  روح فرديت يافته
هاى هاى بدنروح به طور موقت در جامه. زنده استهمه موجودات 

: ماهيت روح، حضرت حق است. على، مثالى و فيزيكى پنهان است
.همواره باقى، همواره هوشيار، همواره مسرور

spiritual eyeيگانه چشم شهود و درك، چشم : چشم روحانى 
ضرت ح. سر، بين دو ابرو و راه ورود به مراتب عالى هوشيارى روحانى
شود چنين مسيح به نور روحانى كه از طريق چشم بصيرت ادراك مى

وقتى شما همه چشم شويد، تمامى وجودتان نور «: كنداشاره مى
انجيل لوقا (» پس مراقب باشيد كه نور درونتان تاريك نشود... شودمى

11:34-35.(

Sri Yukteswar,Swami شرى يوكتشوار، سوامى 
انديش هند جديد، معلم روحانى مسيحروحانى ): 1855-1936(

اى رساله) (333(»دانش مقدس«پاراماهانسا يوگاناندا و نويسنده كتاب 
داستان ). در مورد وحدت زيربنايى كتب مقدس هندو و مسيحيت

شرح «زندگى شرى يوكتشوار توسط پاراماهانسا يوگاناندا در كتاب 
.آورده شده است» زندگى يك يوگى

Superconscious mind : قدرت همه چيزدان روح كه
.كندحقيقت را مستقيماً از طريق شهود درك مى

Trinity:كند، خلقت سه  وقتى حضرت احديت آفرينش را خلق مى
، پدر Aum ،Tat ،Satالقدس يا پدر، پسر، روح: كندجنبه پيدا مى

)Sat (پسر . خداوند به عنوان خالق فراسوى آفرينش است)Tat (
) Aum(القدس روح. همه جا حاضر خداوند در خلقت استهوشيارى 

. كندقدرت ارتعاشى خالق است كه به صورت آفرينش تجلى مى
هنگام . اندهاى متعددى از خلقت و نيستى به ابديت پيوستهدوره

هاى خلقت، در روح مطلق قيامت، اين سه اقنوم و ساير نسبيت
.شوندمستحيل مى

Vedasريگ ودا :  مقدس هندو چهار كتاب: وداها(Rig Veda) ،
Sama)ساماودا Veda)ودا، ياجور(Yajur Veda)آتارواودا ،
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(Atharva Veda) .ها در اصل ادبياتى شامل سرود، مراسم آن
مذهبى، شعرخوانى براى زنده كردن و معنويت بخشيدن به همه 

شمار در ميان كتب بى. باشندهاى زندگى و فعاليت انسان مىدوره
هايى نوشته) "دانستن"، vidريشه سانسكريت  (Vedaلمى هند،ع

.اى نسبت داده نشده استاست كه به هيچ نويسنده

نوشتپي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 (Swami Sri Yukteswar
هاى علمى براى شناخت حق را هر فردى كه شيوه. آموزدىيوگى كسى است كه علم يوگا را م) 2

هاى دنيوى يا در قيدِ او ممكن است متأهل يا مجرد، داراى مسؤوليت. آموزد، يك يوگى استمى
.بندهاى رسمى مذهبى باشد

، tri و "پايين"avaى آن ريشه.  است"پايين آمدن"ى سانسكريت به معنى اين كلمه) 3
.ر كتب مقدس هندو آواتار به معنى فرود روح خداوند در جسم استد.  است"عبور كردن"
4 (Kriya Yoga
5 (Vedas از كلمه سانسكريت vid100000وداها مجموعه قطورى از .  به معنى شناختن آمده

ها براى هزاران سال به طور لفظى آن. گردداصل و مبدا وداها به عهد عتيق برمى. اشعار دو بيتى است
 كه در زمان بهاگاوان Vyasaطبق روايتى، روشن ضميرى به نام . ه نسل ديگر رسيدنداز نسلى ب
كرد، مأموريت يافت وداها را در شكل  زندگى مى)به فهرست لغات آخر كتاب رجوع شود(كريشنا 

، )SamaVeda(، ساما ودا )RigVeda(وداها شامل ريگ ودا . فعلى آن تنظيم و تهيه نمايد
.باشدمى) AtharvaVeda(و اتاروا ودا ) YajurVeda(ياجور ودا 

6 (rishi :ضميرى بودند كه وداها در ها افراد روشنريشى.  است"بيننده"الفظى آن معنى تحت
.ها الهام شددوران نامشخصى از باستان قديم به آن

د و شام ادامه دار) يوگا(كه روز برهما را كه به مدت هزار دوره . ها خردمندان واقعى هستندآن) 7
در طلوع صبح برهما، همه آفرينش، روح . شناسندبرهما را كه باز هم براى هزار دوره دوام دارد، مى
كنند؛ در غروب و شامگاه برهما، همه آفرينش به تازه يافته، از مرتبه نيستى به هستى تجلى پيدا مى

):71VIII-81بهاگاواد گيتا  (".روندخواب عدم ظهور و  عدم تجلى، فرومى
)17:21انجيل لوقا  (".خوب نگاه كنيد ملكوت خداوند در درون شماست) 8
، خود )مطمئنه(اجازه ندهيد نفس . ، خود را از منيت برهاند)مطمئنه(بگذاريد انسان به كمك نفس ) 9

اند، غالب شده) ايگو(بر نفس خود ) روح(هايى كه به كمك خود برتر براى آن. را خوار و حقير بشمارد
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اى خصمانه با نفسى كه مقهور ولى مسلماً خود برتر به گونه. برتر به صورت دوست نفس درآمدهخود 
:)5VI-6بهاگاواد گيتا  (".كندو مطيع نشود، رفتار مى

10 (Maya :ها و اى در آفرينش است كه به علت آن، محدوديتمايا قدرت اغواكننده. فريب كيهانى
) Lila(در طرح و بازى . قياس و لاينفك حضور دارنداى بىها به طور ظاهرى در دنيبندىتقسيم

ى جهل را به روى انسان بيندازد، و اين است كه پرده) مايا(ى قدرت فريبنده خداوند، يگانه وظيفه
.آگاهى او را از روح بزرگ متوجه ماده و از واقعيت متوجه غيرواقعى سازد

»مترجم«) ه بقرهسور. (بينىبه هر كجا رو كنى خداوند را مى) 11
12 (Samadhi :انى، مرتبهى وحدت با حق كه در تفكر و تعمق بسيار عميق دست سرور رب
.دهدمى
اى به نمايش گذاشته شد و شدهانگيز آزاد شدن انرژى اتمى ابتدا در شرايط كنترلقدرت هراس) 13

. در نيومكزيك منفجر گرديد1945پس از آن اولين بمب اتمى در سال 
ولى . دهداى را در مورد ماهيت دنياى مادى ارائه نمىاتر فرض شده، لزوماً تئورى علمى) 14

 ظريف ارتعاشى كه آفرينش بر آن تحميل شده، "زمينه"هاى مقدس هندو به اتر به عنوان يك نوشته
ا، كند و نيرويى ارتعاشى است كه همه تصاوير رهاى فضا را پر مىى شكافاتر، همه. كننداشاره مى

)رجوع شود به فهرست آخر كتاب. (كنديكى يكى از هم جدا مى
كسى جز او بر آن آگاه نيست و نيز آنچه در خشكى و . و كليد خزائن غيب نزد خداوند است) 15

) 58 آيه -سوره انعام . (نيفتد مگر آن كه او آگاه استداند و هيچ برگى از درختدرياست همه را مى
»مترجم«

شود، در ظهور آفرينش، خداوند چه فكر خوب، چه بد، از جوهر فكر عالم ناشى مىقدرت فكر، ) 16
ترين شكل ارتعاش هستند كه كند، اين الگوها ظريفابتدا آن را به صورت الگوهاى فكرى فرافكن مى

حذف (اگر فكر اوليه خداوند را برداريد . شوندتر متراكم مىبه صورت نور و بعد ساختارهاى اتمى خشن
افكار بشر، مينياتورى كيهانى از قدرت فكر خداوند است و لذا حتى . شودخلقت از هم پاشيده مى) يدكن

در صورت عدم پيشرفت، اين قدرت را دارد تا روى سلامت، شادى و موفقيت فرد اثر گذارد و چنانچه 
الگوهاى . يير دهدكند، تغتواند دنيايى را كه در آن زندگى مىبا فكر سايرين تلفيق و تقويت شود، مى

طور هماهنگ يا غيرهماهنگ، از افكار بشر تأثير فكرى القا شده در آفرينش توسط خداوند، به
).به كارما در فهرست لغات آخر كتاب رجوع شود. (پذيردمى
كارد، به هر آنچه فرد با رفتارهاى خود در اين دنيا مى. العمل استكارما، قانون عمل و عكس) 17

.دروددر اين دنيا يا در دنياهاى بعدى، مىهمان ميزان 
7:12انجيل متا ) 18
26:41انجيل متا ) 19

12:31انجيل لوقا ) 20
)XVIII:52(بهاگاواد گيتا ) 21
)IV:83(بهاگاواد گيتا ) 22
9:43انجيل مرقس ) 23
نوى روح ضمن اين كه با انجام اعمال و اميال نادرست پسروى داشته و با انجام اعمال مع) 24

كند تا زمانى كه به خداشناسى كامل رسيده و با هستى لايتناهى يكى پيشروى دارد، سيرى را طى مى
هايى آن". گرددهاى دنيوى، روح براى هميشه آزاد مىپس از بيرون آمدن از گمراهى و فريب. شود

 طلب و در است و روحشان با ذات حق يكى شده، و صرفاً در) روح بزرگ(كه افكارشان غرق در آن 
هاى زهرآگينى كه پادزهر خرد تشريح ها از فريبجستجوى پيوستگى با او هستند، و هستى آن

در انجيل :( 71Vبهاگاواد گيتا  (".رسندى وصل مىهايى به مرتبهكند، رهاست، اين چنين انسانمى
زم، و او ديگر ساكسى كه غالب شود، براى او در معبد خداى خود، ستونى مى": طور مشابه آمدهبه

)3:12ى يوحنا مكاشفه (".بيرون نخواهد رفت
»مترجم«) 13سوره مؤمنون آيه . (ما انسان را خلق كرديم سپس از روح خود به او دميديم) 25
26:39انجيل متا ) 26
27 (cauterizeمترجم«.  منظور مهر داغ روى چيزى گذاشتن است«
. كندها نفوذ مىى جسم آنمند هستند كه در همههسالكين بزرگ از آگاهى ربانى خاصى بهر) 28

. براى نمونه، درك شهودى اعمال نادرست يك شاگرد را ممكن است مثل گزش درد حس كنند
.كنندبخشى، حس مىطور مشابه شهودات شاد و متوازن را گاهى به صورت احساس لذتبه

سوره (وست كه بر هر چيز تواناست و ا... است) بندگان(بدان كه خدا منحصراً دوست و ياور ) 29
»مترجم«) 8 آيه -شورى 

 يا مركز هوشيارى ربانىKutastha يا چشم بصيرت يا "سر"محل چشم ) 30
كه فرد بايد از طريق آن وارد شود تا به ) pranic(ى زيست نيرو چشم معنوى، دريچه) 31

هر كه از اين در وارد . در هستممن ". فراهوشيارى، هوشيارى ربانى، هوشيارى كيهانى، دست يابد
)10:9انجيل يوحنا  (".كندشود و چراگاه را پيدا مىشود نجات خواهد يافت و وارد و خارج مى

چون تو شاگرد وفادار و دوست من . امروز تو را با همان يوگاى قديمى آشنا كردم[ اوه آرجونا) ]32
IV:]3بهاگاواد گيتا [. كنديب بشريت مى، منافع بسيار ذيقيمتى نص)يوگا(اين رمز مقدس . هستى

ى نامتناهى لايزال كه در خلقت فعال است، در كتب مقدس هندو به نام مادر ربانى آن جنبه) 33
به صورت ) bhakta(واقعى پروردگار در شكل مادر كيهانى در مقابل بهاكتاى. شودناميده مى

»پاراماهانسا يوگاناندا«. "شودانسان ظاهر مى
ى پاراماهانسا يوگاناندا، سروده»دعاى نيمه شب«از شعر ) 34
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35 (Lifetrons"دو . كندهاى طبيعى را حفظ مىتر از انرژى كه زندگى همه پديده، ظريف
انرژى كيهانى، منبع همه جا حاضر زندگى و حيات كه در همه موجودات زنده، : نوع پرانا وجود دارد

.انرژى كه در بدن انسان پخش و منتشر استو پراناى ويژه يا . نشر و نفوذ دارد
 فرد ماهر قادر است انرژى حيات را در اعصاب حسى كنترل كرده و pranayamaاز طريق ) 36

در مدت تفكر و تعمق ذهنش را از آگاهى جسم جدا كند، او ضمناً قادر است با استفاده از اين زيست 
.زدنيرو به طور ارادى خودش را شفا بخشد يا شاداب سا

4:4انجيل متا ) 37
ماند و ساختار ظريف ى ناخالص از ارتعاش كيهانى هوشمند خداوند پديد آمده و زنده باقى مىماده) 38

صداى ارتعاش ) اوم (Aum. ى اين ارتعاش، نور و صدا هستندتركيبات اوليه. دهدعالم را تشكيل مى
. القدس و كلمه، به آن اشاره شده استخلاق خداوند است، كه در كتب مقدس با عناوين آمين، روح

خلقت چيزى، "به ) خداوند( هم آمده كه چون 6ى ى غافر آيهدر سوره. 1:3كتاب آفرينش ) 39
»مترجم «".حكمش تعلق گيرد به محض اين كه گويد موجود باش، موجود شود

)به فهرست لغات رجوع شود(جوهر روح ) 40
)XV:91(بهاگاواد گيتا ) 41
10:29ل متا انجي) 42
34 (spiritual eyeق عميق، چشم سر يا چشم .  ديد تلسكوپى شهوددر تفكر و تعم

هاى بزرگ كه هميشه در مرتبه خداآگاهى هستند، قادرند يوگى. شودشهود در وسط پيشانى ظاهر مى
.چشم سر را چه در حالت تفكر و تعمق، چه در حالت عادى مشاهده كنند

گفت كه با برخوردارى از آن، انسان از خداى درونى ى ربانى سخن مىالقوهمسيح از استعداد ب) 44
به تو بگويم، كسى كه به من باور ... باور كن كه من در پدر هستم و پدر در من": خود آگاه است

تر از اين دهد، و كارهايى به مراتب مهمدهم، او هم انجام مىداشته باشد، كارهايى را كه من انجام مى
)12-14:11انجيل يوحنا  ("...دهدا را هم انجام مىكاره
45 (Mahavatar انى وبه معنى تجسد رب Babaji باباجى، .  است"پدر محترم" به معنى

معلم الهى لاهيرى ماهاساياست كه ضمناً استاد سوامى شرى يوكتشوار، معلم پاراماهانسا يوگاناندا بوده 
.است

46 (Trailanga Swami .لانگا براى معجزات خود ل عمر عجيب، تراىعلاوه بر طو
او اغلب چندين روز در فراز . خورد پوند بود اگر چه به ندرت غذا مى300وزن او حدود .معروف است

هاى آن پنهان پرداخت يا گاهى براى مدتى طولانى زير آبى گنگ به تفكر و تعمق مىرودخانه
.شدمى

تواند براى تقويت راناست و چنانچه به هدر نرود اين نيرو مىجوهر حياتى، محتوى مقادير زيادى پ) 47
.سلامت جسم و روح، خلاقيت و رشد معنوى به كار برده شود

فضاهاى بالا و پايين علوى ) 14:2( انجيل يوحنا "...هاى زيادى وجود دارندى پدرم خانهدر خانه) 48
هستند كه ارواح پس از مرگ )  جهنميا(هاى حاوى زيست نيرو بهشت متشكل از نور ظريف و انرژى

تا زمانى كه . ها براساس كارماى آنان، از قبل تعيين شده استمدت اقامت آن. روندبه آن جا مى
تأثيرات اعمال گذشته پايان (فردى از اسارت بندهاى مادى، يا كارماى زمينى رها نشده است 

.ر زمين تجسد يابدبايد تا رسيدن به تكامل و بازگشت به خداوند د) نپذيرفته
براى يك يوگى كه به مراتب متعالى رسيده اين كار ميسر است كه از طريق وحدت با ذات يگانه، ) 49

.هاى خود را مشاهده كندى بودنتجارب همه
2:7كتاب آفرينش ) 50
اين عناصر اساس جسم علوى هستند كه در بدن انسان وجود دارند و آن را به فعاليت درآورده و ) 51

هايى ، احساس، ذهن، قدرت)نفس(هوش، ايگو : اين نوزده عنصر عبارتند از. بخشندبه آن زندگى مى
.گانه هستند و پنج ابزار حركت و فعاليت و پنج پرانا يا زيست نيروهاى پنجكه در پس حس

اع، كنند و توكلشان فقط به من است، و با پرستش دايمى و بلاانقطكسانى كه روى من تمركز مى) 52
. سازمها را هميشگى مىكنم و سود آنها را برطرف مىهاى آنبا من ارتباط دارند، من نقصان

)IX:22(بهاگاواد گيتا 
.II:32-42بهاگاواد گيتا ) 53
ها پس از ايراد اين هاى جدى در مورد تأثير رژيم غذايى و تغذيه بر سلامت ذهن، سالپژوهش) 54

كردند، رشد و ناطق محروم، كه مواد غذايى كافى مصرف نمىافرادى از م. سخنرانى شروع شد
عدم (علاوه بر آن علم نشان داده كه برخى از اشكال بيمارى . هاى ذهنى پايينى داشتندواكنش

ها برطرف شده و ضمناً علت بعضى از اشكال افسردگى، تشويش و با مصرف ويتامين) سلامت جسم
.هاى شيميايى در ارگانيسم بدن ارتباط داشته باشدتواند با عدم توازنساير هيجانات مى

55 (papain
56 (papaya
 در ارمنستان، دكتر گرانت سركيسيان با استفاده از روزه موفق شد بيمارانى را كه به امراض -)  57

ى تصلب شرايين، فشار خون هاى پوستى، مراحل اوليهگوناگون از قبيل آسم ناشى از برنشيت، ناراحتى
يك رژيم غذايى انتخابى بايد پس از خروج از . تلالات گوارشى دچار هستند، معالجه كندو اخ

بيمارستان دنبال شود كه ترجيحاً استفاده از ميوه و سبزيجات است، كه موجب افزايش طول عمر 
در شوروى دكتر يورى نيكولايف در مدت بيست و سه سال گذشته، روزه درمانى را براى . شودمى

در پايگاه هوايى . انداز بيمارانش بهبود پيدا كرده% 64سكيزوفرنى توصيه كرده و عقيده دارد بيمارى ا
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جورج، واقع در كاليفرنيا بيست و پنج بيمار براى هشتاد و چهار روز براى درمان چاقى روزه درمانى 
دكتر ربرت .  پوندها برنامه را به پايان رساندند، با از دست دادن بين چهل تا صد نفر از آن16. شدند

 واحد 25 ساله كه روزى 48داد گزارش داد كه يك بيمار ديابتى كارنز كه اين آزمايش را انجام مى
 ساله كه 60يك بيمار . كرد، پس از روزه ديگر نيازى به تزريق انسولين نداشتانسولين دريافت مى

.اى پيدا كردملاحظهمبتلا به آرتروز و بيمارى قلبى بود با روزه، بهبود قابل
گيرد انجام شد، مشاهده  در آزمايشاتى كه روى موش كه اكثر آزمايشات پزشكى روى آن صورت مى

.درمان، روزه بود. افزايش يابد% 50تواند تا گرديد كه طول عمر مى
همواره بايد دقت شود كه . عاقلانه است حمام آفتاب اوايل صبح و قبل از غروب آفتاب باشد) 58

.حساس به مدت طولانى در معرض تابش نور آفتاب قرار نگيرندهاى پوست
. است1947منظور سال ) 59
هاى جسمى شديدى اند، ممكن است ناراحتىسالكينى كه از طريق اتصال به حق به كمال رسيده) 60

ها با اجازه حق،  آن-ها نقصانى دارد  نه به دليل اين كه روح آن-را هم پشت سرگذاشته باشند 
اى را بزدايند شمارى را متحمل شوند تا آثار كارمايى اعمال نادرست عدههاى بىكنند رنجخاب مىانت

.ها كمك كنندبراى آن كه به آن
ناشدنى را به فضا و زمان بخشى از فريب مايا هستند كه با ديد يك انسان فانى، لايتناهى تقسيم) 61

در هوشيارى ذات حق، كه مايا به آن دسترسى . نندكگيرى تقسيم مىاندازهتقسيم و قابلچيز قابل
ندارد، و براى فرد بيدار و واصل به حق، نزديك و دور، گذشته، حال و آينده همه در حالِ لايزالِ همه 

.اندجا حاضر مستحيل شده
كشيد ولى امروزه با فضاپيما در ظرف چند دقيقه  اين سفر هفت روز طول مى1938در سال ) 62
.ور زمين را دور زدتوان محمى
)II:3(بهاگاواد گيتا ) 63
:)02V(بهاگاواد گيتا ) 64
»مترجم«) 114 آيه -سوره بقره . (اىهر كجا رو كنى رو به خداوند آورده) 65
تر از آن بايد تحت نظارت فرد تجربه توانند سه روز روزه بگيرند ولى بيشافراد سالم به راحتى مى) 66

توانند طبق هاى مزمن يا نقصان ارگانيكى هستند فقط مىكه دچار بيمارىافرادى . اى باشدديده
.دستور پزشك حاذقى روزه بگيرند

67 (mouth of God بشر صرفاً با نان زنده نيست بلكه با هر كلمه ": 4:4انجيل متا) ،پرانا
يان پيدا النخاع به سراسر بدن سركه از بصل (".شودكه از دهان خداوند خارج مى) زيست نيرو

 ارتعاش هوشمند -اش را "كلمه"النخاع است كه خداوند،  از مركز فراهوشيارى در بصل")كندمى
النخاع به پنج مخزن انرژى در مغز است كه از طريق بصل. دمد به انسان مى-كيهانى، يا انرژى را 

ى را در كليهدر نخاع سريان پيدا كرده و از آن جا انرژى ) chakras-چاكراها(مركز متعالى 
.نمايدهاى بدن توزيع مىارگان

68 (meditation تمركز روى خداوند، درونى كردن توجه و تمركز كردن روى ) صفات و
»مترجم«. شودى شهود مىى خداوند از طريق قوهخداوند كه نهايتاً منجر به تجربه) مظاهر

)VI:51(بهاگاواد گيتا ) 69
هر كسى وارد اين مرتبه شود . ثابت و استوارى است) ىاين مرتبه(من، ى برهاوه آرجونا، در مرتبه) 70

، اگر كسى )از دنياى فيزيكى به اثيرى(حتى در آخرين لحظات عبور . خوردهرگز فريب نمى) ديگر(
".ناپذير وحدت با ذات يگانه نايل آمده استى نهايى و برگشتبتواند در آن لنگر بيندازد، به مرتبه

)II:27تا بهاگاواد گي(
ى محكم و استوارى چنگ زده كه هرگز به راه ايمان و پرستش خدا گرايد به رشته... هر كس) 71

»مترجم«) 255 آيه -سوره بقره . (نخواهد گسست
قرآن . (ترمها از رگ گردن نزديكها پرسيدند بگو من به آناگر بندگانم از نزديكى من به آن) 72

»مترجم«) مجيد، سوره حديد
.تفاوت است رواقى كسى است كه نسبت به خوب و بد زندگى بى)73
.4:8انجيل لوقا ) 74
.من عرفَ نفَسه فقَدَ عرفَ ربه) 75
را مشاهده ) پروردگار(انسان گمراه شده، او ". چشم شهود، يا خرد ربانى، چشم بصيرت معنوى) 76

هايى كه چشم خردشان باز است، او را نآ. تجربه كند... ها راكند و قادر نيست دنياى كيفيتنمى
ى جسم شما پر از هنگامى كه چشم شما يكى شد همه":) 01XVبهاگاوادگيتا  (".كنندمشاهده مى

انجيل لوقا  (".شود، بنابراين توجه داشته باشيد، نورى كه در درون شما است، تاريكى نباشدنور مى
11:34-35(

.ى تند ديگرا هر وسيلهسرعت ارابه در مقايسه با ماشين ي) 77
كند و با نور درونى يكى اى كه داراى شادى درونى است و روى بنياد درونى تأكيد مىتنها يوگى) 78

حتى زمانى كه (رسد شود و در ذات احديت به آزادى كامل مىاست، تنها چنين كسى با حق يكى مى
)V:42بهاگاواد گيتا  (").كنددر جسم زندگى مى

.2:19حنا انجيل يو) 79
.اشاره به ده فرمان موسى است) 80
10:27انجيل لوقا ) 81
)VI:62(بهاگاواد گيتا ) 82
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: چنين نقل شده) VI:9(كند در بهاگاواد گيتااى كه پاراماهانسا در اين جا توصيف مىتجربه) 83
 دشمنان، ها، دوستان، ارباب-بيند ها را با يك چشم مىى انسانيوگى متعالى كسى است كه همه"

".دين راانگيز، خويشاوندان، افراد باتقوى و بىكنندگان، افراد نفرتها، مراقبهبيگانه
»مترجم«) 92 آيه -سوره انبياء . (بازگشت همه به سوى او خواهد بود... اناالله و انااليه راجعون ) 84
و در نتيجه احساس هوشيارى نفسانى، همسانى با جسم فناپذير، كه احساس جدايى از خداوند ) 85

.آوردمحدوديت را به وجود مى
. سال داشت كه مادرش را از دست داد11پاراماهانسا كمتر از ) 86
6:33انجيل متا ) 87
)IX:43(بهاگاواد گيتا ) 88
تناسخ كه تغيير پوشش ظاهرى روح از يك شكل به شكل ديگر است، براى تجسد يافتن در بدن ) 89

تر، صورت  دنبال تكامل طبيعى صعودى حيات، بدون پسرفت به مراتب نازلى ديگر و بهموجود زنده
آموزند كه روح قبل از رسيدن و تجسد يافتن در هيئت انسان از قلمرو هاى هندو مىنوشته. گيردمى

هاى مكرر زايش و ميرش، و بنابراين از طريق دوره. كندمواد معدنى، نبات و حيوان عبور مى
شود، روح نهايتاً در ابَرانسان، انسانى كه هاى گوناگون گرفته مىن مدت در نوبتهايى كه در ايدرس

.شودگر مىبه طور كامل به شناخت حق نايل آمده است، كاملاً جلوه
سوره مؤمنون (است ... به سخن عالميان شنوا) و... (اى از توجه به خلق، غافل نيستخداوند لحظه) 90
»مترجم«).  آيه حج-

9:37جيل متا ان) 91
23:34انجيل لوقا ) 92
كند واقعى راهبى است كه سكوت روحانى را مشاهده مىII  ( muni :7(بهاگاواد گيتا ) 93

)mauna( و به اين تجربه از طريق كنترل امواج افكار و احساساتى كه به طور پيوسته در طول ،
.شودمدت هوشيارى معمولى، در حركت هستند، نايل مى

) سكوت درونى حاصل از تفكر(وارد پستوى خود ) يادتان باشد(كنيد، شما، زمانى كه دعا مىولى ) 94
به درگاه خداوندى ) به صداى حاصل از حواس ظاهرى(بنديد شويد، و هنگامى كه درهاى خود را مى

كار بينيد، به شما به طور آشدعا كنيد،و خداوند كه در پنهان مى) در درون شماست(كه در پنهان است 
).6:6انجيل متا  ("كندكمك مى

.اشرام، عبادتگاه، صومعه) 95
)X:9(بهاگاواد گيتا ) 96
)VI:54(بهاگاواد گيتا ) 97
رئيس جمهور اسبق آمريكا) 98

.منظور جذابيت جنسى است) 99
.به هنگام اين سخنرانى گاندى هنوز زنده بود) 100
101 (impulse) ى ناگهانىانگيزه(
201 (Sri Chaitanya شهرت چايتانيا به عنوان يك بهاكتا )16در قرن ) ى حقسرسپرده

 كه به - به يك بيدارى معنوى رسيد و به آتش عشق حق 1508ى در سنه. ى هند پيچيددر همه
. گرفتار شد-كرد صورت آواتار حضرت كريشنا، ستايش مى

درك (اگر تو درك و فهم ": كندمىآرجونا به درگاه خداوند شكوه ) III:1(در بهاگاواد گيتا ) 103
 مسيح هم وقتى "اى؟دهى چرا مرا در اين كار وحشتناك درگير ساختهرا بر عمل ترجيح مى) حقيقت

اگر امكان دارد اجازه بده من از اين آزمايش ": روى صليب با آزمايش خود رو به رو شد، فرياد كشيد
).26:39انجيل متا  ("ى توبلكه برحسب ارادهى من، با وجود اين، نه برحسب اراده. بيرون بيايم

.پرستمنظور نويسنده اين است كه انسان بايد خداپرست باشد نه بنده) 104
)X:02(بهاگاواد گيتا ) 105
اول و آخر هستى و پيدا و پنهان وجود : ى حديد هم آمدهدر قرآن مجيد سوره. 1:8انجيل يوحنا ) 106

»مترجم«... همه اوست
- در مورد شاگرد آينده خود - شاه جاناكا -ند داستانى از آزمايش معنوى كه قديس بزرگ در ه) 107

براى آزمايش شاگرد خود، قبل از پذيرش او براى آموزش معنوى، . كنند عملى كرد، نقل مى-سوكادوا 
لبالب خواهد تا كاخ شاهى را دور بزند در حالى كه در كف دست خود چراغى نفتى كه جاناكا از او مى

شرط قبولى شاگرد اين بود كه به طور دقيق همه چيز را مشاهده كند و بدون آن . از نفت است، دارد
. ترين چيزهاى مشاهده شده در اطاق را گزارش دهدكه يك قطره روغن از چراغ فروبريزد، جزئى

ركز نگاه دارد معنى آزمايش اين است كه سالك راه حق بايد ياد بگيرد، افكارش را روى پروردگار متم
و اجازه ندهد حتى براى يك لحظه ذهنش از حق غافل بماند، مبادا روغن ارتباط ربانى فروبريزد 

.دهدضمن اين كه وظايف دنيوى خود را به طور دقيق و موشكافانه انجام مى
همتاى آفرينش و به عنوان دوست يابد كه مرا به عنوان خالق بىكسى به آرامش دست مى) 108
)V:92بهاگاواد گيتا . (ى موجودات عالم بشناسدان همهمهرب
5:44انجيل متا ) 109
)XIII:03(بهاگاواد گيتا ) 110
111 (sadhanaى نظم و انضباط معنوى و دستوراتى كه توسط استاد حق به هر شاگردى  جاده

.شودداده مى
112 (Trinity
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ماهيت .  ماهيت آفرينش، حركت است.ى سكون و آرامش كامل ذهن استتمركز فكر، مرتبه) 113
مزامير  (".فهمى كه من خدا هستممى) آن وقت(آرام باش و ". حركتى و سكون استروح، بى

.بنابراين سكون از اركان اصلى ارتباط با پروردگار است). 46:10
د و هوشيار آگاهى انسان، به عنوان مخزن حافظه و سرزمين خواب و رؤيا كاملاً مفيسطح نيمه) 114

آيد، چون رهرو فراموشكار، ولى در مراقبه، اين سطح، يك مانع واقعى به شمار مى. سودمند است
خيالباف و مشتاق را به قلمرو خواب و خيال و تصورات ذهنى كه خالى از واقعيت بوده و هيچ ارزش 

خصى هاى علمى مراقبه، و كوشش ششيوه. كندمعنوى، جز يك رؤياى معمولى ندارند، هدايت مى
تعالى ى فراهوشيارى و شناخت و ارتباط با ايزد بارىها، ذهن را به مرتبهرهرو به اجراى صحيح آن

.كشاندمى
در ميان هزاران نفر، شايد يك نفر براى تعالى روحى تلاش كند و در ميان سالكين واقعى و به ) 115

را آن چنان كه هستم مشاهده اى كه مصرانه سعى در رسيدن به من دارند، شايد يكى محقيقت رسيده
).VII:3بهاگاواد گيتا  ("كند

نور خداوند يا چشم سر) 116
)VI:01(بهاگاواد گيتا ) 117
)XV:6(بهاگاواد گيتا ) 118
1:5انجيل يوحنا ) 119
14:2يوحنا ) 120
نظر از اختلافات نژادى و قومى، با هم ها، صرفى انسانمنظور نويسنده اين است كه همه) 121

.برابرند
20:28انجيل متا ) 122
.اى به عكس لاهيرى ماهاسايا، استاد حق پاراماهانسااشاره) 123
)II:56(بهاگاواد گيتا ) 124
11:25انجيل متا ) 125
19:19انجيل متا ) 126
. در چيز غيرواقعى نيستى و فنا وجود ندارد. در چيز غيرواقعى، هستى و موجوديتى وجود ندارد) 127

).II:61بهاگاواد گيتا ("ها، فقط بر مرد خردمند آشكار استنهايى هر دو اينواقعيت 
.Swami Ram Tirthaسوامى رام تيرتا ) 128
:)03IX-13(بهاگاواد گيتا ) 129
3:16قرنتيان ) 130
)IX:11(بهاگاواد گيتا ) 131

يكى از اشعار سوامى شانكارا) 132
)II:95(بهاگاواد گيتا ) 133
134 (relaxation
.هوشيارى همه جا حاضر كردگار و نيروى جاذب عشق الهى كه در خلقت و آفرينش تجلى دارد) 135
)XII:81-91(بهاگاواد گيتا ) 136
137 (Naradaيك روحانى بزرگ 
اى يا علىّ، جسم انديشه: در كتب مقدس هند آمده كه روح انسان در سه بدن محصور است) 138

تر است كه دنياى اثيرى قلمرو لطيفى از نيروهاى ظريف. شن فيزيكىجسم نورى يا اثيرى و جسم خ
در آن روح، كه هنوز در محاصره جسم علىّ و اثيرى خود است، در هنگام مرگ فيزيكى، بازنشسته 

.شود تا آموزش ربانى و تكامل خود را ادامه داده و مجدداً تجسد يابد و به زمين بازگرددمى
شما بايد مجدداً متولد شويد ... تواند ملكوت خداوند را ببيندده نشود، نمىتا انسان مجدداً زن) 139

).3:3،7انجيل يوحنا (
)XII: 71(بهاگاواد گيتا ) 140
اين انرژى در مخ ذخيره شده و سپس به پنج مركز . شودانرژى حيات از نخاع وارد بدن مى) 141

هاى حواس ظاهرى و ساير جا به ارگانحيات و هوشيارى واقع در ستون فقرات وارد شده، از آن 
به هنگام مرگ، انرژى حيات در ستون فقرات متوقف شده و از طريق . شودهاى بدن پخش مىقسمت

يوگى ماهر به طور ارادى و هوشيارانه انرژى حيات را از بدن و حواس . كندمغز تيره، بدن را ترك مى
آن جا به طرف بالا، به بالاترين مراكز ادراكات كند و از ظاهرى بيرون كشيده وارد ستون فقرات مى

هاى حسى و  و رها بودن از فريب-اى شادمانه از مرده بودنِ خود ربانى، جايى كه به گونه
.كند آگاه است، هدايت مى-هاى ناشى از هستى فيزيكى محدوديت

)II: 31(بهاگاواد گيتا ) 142
143 (Mary
144 (Dakshineswar
فرامين مرا اجرا كنى، شاگرد من خواهى بود و حقيقت را خواهى شناخت، و حقيقت، تو چنانچه ) 145

).32-8:31يحيا (سازد رااز وابستگى رها مى
ها كنند، آنافراد سرسپرده كه پيوسته فرامين مرا بدون آن كه ترديدى به خود راه دهند، اجرا مى) 146

)III:13بهاگاواد گيتا (. هم از كارما رها خواهند شد
1:7ى يوحنا مكاشفه) 147
بنابراين اگر چشم شما يكى باشد، همه جسم : چشم، نور جسم است". نور چشم سر، بين دو ابرو) 148

).6:22انجيل متا ("لبريز از نور خواهد شد
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.  زنان و فرزندانى مقرر نموديم)مانند تو(ما رسولانى پيش از تو به خلق فرستاديم و بر همه ) 149
»مترجم«) 37 آيه -رعد سوره (

8:28انجيل يوحنا ) 150
هنگامى كه خداى توانا پشت فرزندان آدم، ذريه (و خلق را متذكر ساز)به ياد آر( اى رسول) 151

. دهيمما به خدايى تو گواه مىها را بر خود گواه ساخت كه من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتند بلىآن
»مترجم«.) ى مفسرين، ظهور ارواح فرزندان آدم است، به گفتهمراد) )171 آيه -سوره اعراف (

10:34انجيل يوحنا ) 152
3:12ى يوحنا مكاشفه) 153
خداوند از عمل هيچ ) 114 آيه -سوره انعام (. خداوند، شنوا و دانا به گفتار و كردار خلق است) 154

»مترجم«) 131 آيه -سوره انعام (. كس غافل نخواهد ماند
ترين حوادث با اراده و مشيت پروردگار صورت اره به اين دارد كه در عالم حتى كوچكاش) 155
ميرد افتد و مىارزش يكى به زمين مىهاى بىدنباله جمله بالا اين است كه از اين گنجشك. گيردمى

.ى پروردگارولى به اراده
.شود ساخته مى1936ه در سال  داشته در حالى كه زاوي1931پاراماهانسا اين تجسم را در سال ) 156
22:42انجيل لوقا ) 157
"قايقران خداوند"يكى از اشعار پاراماهانسا به نام ) 158
)II:51(بهاگاواد گيتا ) 159
»مترجم«. منظور نويسنده، روح انسان است) 160
.روپيه، واحد پول هند است) 161
)IV:93(بهاگاواد گيتا ) 162
6:33انجيل متا ) 163
اگرچه ": نويسدنگارد، مىحضرت شانكارا در دعايى كه براى طلب بخشش از مادر ربانى مى) 164

."شمار هستند، ولى مادر بد هرگز وجود نداشته استپسران بد، بى
اى به صورت ستون فقرات و نخاع درون آن، هايى به صورت مو، بدنهبدن انسان با ريشه) 165

... اى دست و پا، شباهت زيادى به درخت معكوس شده داردههايى به صورت اعصاب و شاخهشاخه
دارند تا از هوا مقدار زيادترى شعاع كنند و بلند نگاه مىها موهايشان را كوتاه نمىبعضى از يوگى

 قدرت ابرمردى خود را پس از كوتاه كردن موهايش "سامسون"دليل اين كه . كيهانى دريافت نمايند
هاى يوگاى خاصى انجام داده بود كه مو را به شايد اين بود كه او تمرين از دست داد، "دليله"توسط 

هاى پاراماهانسا يوگاناندا از نوشته. (سازدهاى حساسى براى جذب انرژى كيهانى از هوا مبدل مىآنتن
)1963در مجله انجمن در ماه مه 

قدار كمى دى اكسيد كربن با وجود اين م. كننده استازدياد دى اكسيد كربن براى بدن مسموم) 166
.ى فعل و انفعالات شيميايى بدن، لازم و حياتى استكنندهماند، كه به عنوان تنظيمدر خون باقى مى

تر آن وجود دارد كه از در درون هر پديده فيزيكى، شيئى و ارتعاشى، همتاى سماوى ظريف) 167
. تشكيل شده است"پرانا"انرژى شفاف حاوى 

168 (Xochimilco
.منظور چشم سر است، چشم ادراك شهودى) 169
»مترجم«) 52 آيه -سوره زاريات (رسد روزى شما از آسمان مى. و فى سماء و رزقكم) 170
»مترجم«) 115 آيه -سوره بقره . (بينيدبه هر طرف رو كنيد خداوند را مى) 171
از يكى از اشعار پاراماهانسا) 172
371 (siddha
)II:71(ا بهاگاودا گيت) 174
دهد، از جمله جسم  ساختار همه موجودات فيزيكى را تشكيل مىAumارتعاش كيهانى يا ) 175

ها نيروهاى اين. زمين، آب، آتش، هوا و اتر: گيرداين كار از طريق تبلور پنج عنصر صورت مى. انسان
 مايعى وجود بدون عنصر زمين، ماده جامدى وجود نداشت، بدون عنصر آب،. مرتعش هوشمند هستند

نداشت، بدون عنصر هوا، گازى وجود نداشت، بدون عنصر آتش، گرمايى وجود نداشت و بدون عنصر 
از ) خلاق(ارتعاش كيهانى سازنده . اى براى توليد نمايش فيلم كيهانى وجود نداشتاتر، زمينه

تر، اكز پايينشود و سپس از طريق عمليات پنج چاكرا، يا مروارد بدن مى) meddula(النخاع بصل
،  )آب(sacral،  )زمين(coccygeal:  شودبه پنج جريان اصلى تقسيم مى

lumbar)آتش(  ،dorsal)هوا (  وcervical)اتر.(
176 (projection
4:34انجيل لوقا ) 177
13-4:1انجيل لوقا ) 178
. دهندات را تشكيل مىعوالم متعددى در دنياى مثالى وجود دارند كه بهشت يا جهنم بعد از حي) 179

اعمال نيك هر فردى در زمين، ). 14:2انجيل يحيا  (".شمارى وجود داردهاى بىدر خانه پدرم خانه"
اعمال شيطانى، فرد را به . كشاندكند و مىاو را به يكى از عوالم بالاتر نور، آرامش و شادى هدايت مى

هاى دهشتناك باشند، جذب  به كابوسعالم اسفل تاريك، جايى كه تجارب او ممكن است وابسته
فرد در دنياى مثالى براى مدت زمان كارمايى از قبل تعيين شده، باقى مانده و سپس مجدداً . كندمى

.شودتولد يافته و بر روى زمين حاضر مى
180 (ego است"من" يا "خود"، همان .
181 (form mental
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2:19يحيا ) 182
آيد عمق كه در آن يك سالك به طور هوشيارانه از قفس تن بيرون مىى تفكر و تبرترين مرحله) 183

.سازدو خود را در خداوند مستحيل مى
)II:02(بهاگاواد گيتا ) 184
.توانند اقامت پيروان خود را در زمين طولانى كننداز طريق ارتباط با خداوند، سالكين بزرگ مى) 185
رد خود اين است كه به هنگام مرگِ شاگرد، حاضر يكى از عهدهاى يك استاد حق، با شاگ) 186
.شود تا او را به آن دنيا هدايت كندمى

1:17ى يوحنا مكاشفه) 187
پذير است به شرطى كه فرد وارد يك سطح عميق سامادى شود كه در آن،  امكان"سفر سماوى) 188

. نمايد چيز را مشاهده مىكند و شخص با چشمِ سر، همههوشيارى به درك فراهوشيارى ارتقا پيدا مى
اش را به آن جا تواند هر نقطه در اين دنيا و آن دنيا را ببيند، و هوشيارىاز طريق چشم سر، فرد مى

. تواند باجسم فيزيكى يا مثالى خود، هر كجا بخواهد، حاضر شودفردِ كاملاً پيشرفته مى. فرافكن كند
در اين سطح از هوشيارى، . گويندمى) bilocation(كه به آن هم زمان در دو جا بودن 

فقط در صورتى كه سالك . گرددشوند و جسم دچار حالت خلسه مىتنفس و ضربان قلب متوقف مى
تواند بدن مى) nirbikalpa samadhi(به بالاترين درجه از تعالى روحى رسيده باشد 

. ادامه دهدضمن اين كه فرد از درون در حال سير و سلوك است، به وظايف معمولى خود
1:4ى يوحنا مكاشفه) 189
انجيل لوقا  ("شودبينم چون برقى از آسمان نازل مىها گفت، من شيطان را مىو او به آن) 190

از من ناشى ) شر(و تاماس ) فعاليت(، راجاس )خير(ى مظاهر ساتوا دانيد كه همهشما مى"). 10:18
).VII:21بهاگاواد گيتا  ("ها نيستمدر آنشوند، من ها از من ناشى مىاگر چه آن. شودمى

ى احساسات بخش جنبهى منطق همراه با احساسات مخفى، و زن تجلىبخش جنبهمرد، تجلى) 191
.تر، استبا منطقى كم

3:3تورات ) 192
). 112 آيه -سوره توبه (و بدانيد كه خدا هميشه يار پرهيزكاران است ) و شما مؤمنان نترسيد) 193

»مترجم«) قرآن مجيد. (رين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماستتگرامى
194 (Sanatana Dharma
هاى هندو مبتنى بر دوگانگى متافيزيكى است ، يكى از فلسفهSankhya)ى سانكهيافلسفه) 195

آورد كه رهايى از اى را به وجود مىها دنياى پديدهكه بين پراكريتى و پوروشا وجود دارد كه تماس آن
كند كه اصول غيرقابل تغيير مذهب واقعى را مذهبى توصيف مى) آن نشانه روند رستگارى فردى است

پراكريتى و [. كندآن، انسان را براى هميشه از درد سه جانبه بيمارى، اندوه و جهل حفاظت مى

انرژى و روحى است كه به اتفاق، علت اوليه هستى ) Prakritiو Purusha( پوروشا 
.]دهندا تشكيل مىاى رپديده
اللحم واقع در يهوديه در دوران سلطنت پادشاه هرِدُ به دنيا هنگامى كه حضرت عيسى در بيت) 196

آمد، خردمندانى از شرق به فلسطين رفتند و گفتند آن ولادت يافته كه سلطان يهوديان است 
انجيل متا (". ثنا بگوييمايم تا او را مدح وايم و آمدهكجاست؟ چون ما ستاره او را در شرق ديده

2:1-2.(
6:22انجيل متا ) 197
، بوستون، Wolfe, Fiske Co Deى انجيل اسميت، چاپ شركت نامهاز لغت) 198

.ماساچوست
 است كه "تاريكى"ى تر از همه كلمهى كريشنا داده شده كه مصطلحمشتقات زيادى به كلمه) 199

او اغلب به رنگ آبى تيره كه دلالت بر رهبانيت دارد،  (.ى كريشنا دارداشاره به تيرگى رنگ چهره
اى از نور آبى ضمناً رنگ هوشيارى ربانى است كه در چشم سر، به صورت دايره. شودنشان داده مى

 M.V. Sridattaطبق اظهارات .) شوداى را احاطه كرده، نشان داده مىآبى تيره كه ستاره
Sarma)  ى كريشنا شده، چند معنى در   معانى گوناگونى كه از كلمهاز) "ماجراى كريشنا"در كتاب

Brahmavaivarta Puranaاو عقيده دارد كه طبق يكى از همين . آمده است
naيك واژه است در حالى كه  Krsi.  گير است به معنى روح عالم"Krsna"ها، اشتقاق
در اين جا ما تشابهى . كند مى را تداعى"روح همه جا حاضر"رساند، كه همان  را مى"خود"مفهوم 
جالب است كه . كنيم با هوشيارى الهى به عنوان هوشيارى همه جا حاضر خداوند در آفرينشپيدا مى

ى يونانى كلمه. (شودناميده مى) كريستا(Krista،  "كريشنا"در زبان عاميانه بنگالى 
Christos و اسپانيولى Cristo(

خداوند، غافل از كردار ). 243 آيه -سوره بقره (لق، شنوا و داناست خداوند به گفتار و كردار خ) 200
سوره فصلت (خداوند به دعاى خلق، شنوا و به احوال همه داناست ) 84 آيه -سوره بقره (شما نيست 

»مترجم«). 38 آيه -
201 (Assisiشهرى در ايتاليا مشهور به زادگاه فرانسيس مقدس 
10:30يحيا ) 202
ترين حوادث از اشاره به اين واقعيت دارد كه در جهان هستى حتى كوچك . 10:29ا انجيل مت) 203

.نظر خداوند پنهان نيست
كند و گناه افول مى) دارما(پرتوى فضيلت ! اوه بهاراتا": گويددر بهاگاواد گيتا روح خداوند مى) 204

اى به عنصر ديگر من به گونهاز عنصرى . يابميابد، من در هيئت آواتار تجسد مىتسلط مى) آدارما(
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شوم تا از افراد پرهيزكار حمايت كنم و اعمال شيطانى را نابود سازم، براى آن كه نامرئى ظاهر مى
".درستى و عدالت را در زمين بگسترانم

1:12يحيا ) 205
206 (Acts 62:71.
5:39انجيل متا ) 207
خداوند پادشاه و مولا و نگهبان و حافظ ). 11 آيه -سوره هود (حاكم و نگهبان هر چيز خداست ) 208

»مترجم«) 77 آيه -سوره حج . (و ناصر شماست، نيكو ناصر و مولايى
26:52انجيل متا ) 209
. ببخشيد تا بخشوده شويد( 158 آيه -سوره آل عمران . (ها درگذر و مردم را ببخشاز بدى) 210

 آيه -سوره شورى . (دهدبخشند اجر مىتقام مىخداوند به كسانى كه به جاى ان) 21 آيه -سوره نور (
»مترجم«) 35

. در قرآن مجيد آمده كه هر كس كار نيكو كند او را ده برابر پاداش خواهد بود. 19:29انجيل متا ) 211
اند و در نزد اند بلكه زنده به حيات ابدى شدهنپنداريد كه شهيدانِ راه حق مرده) 159 آيه -سوره انعام (

-68 آيات -سوره آل عمران . (خداوند اجر اهل ايمان را هرگز ضايع نگذارد... م خواهند بودخدا متنع
»مترجم«) 70

)IX:72-82(بهگاواد گيتا ) 212
پس از مرگ، بازگشت همه ) 33 آيه -سوره هود (. گرديداو خداى شماست و به سوى او بازمى) 213

»مترجم«) 43 آيه -سوره زمر . (شما به سوى اوست
6:46انجيل لوقا ) 214
215 (Rudyard Kipling
216 (curryخورش تند هندى 
217 (apple pie
)به فهرست لغات پايان كتاب رجوع شود. (يكى از چند نام كريشنا) 218
14:12يحيا ) 219
23:34انجيل لوقا ) 220
221 (Kansa
222 (Kaliya .ى پليدى يا جهالت شيطان و كاليا نماينده) هستند) ذات احديتنسبت به.
223 (Gowardhan
224 (Radha
225 (gopis

10:30يحيا ) 226
»مترجم«) حديث قدسى. (خواستم شناخته شوممن گنجى پنهان بودم، مى) 227
1:18يحيا ) 228
روزهاى خدا را به ياد آور كه اين يادآورى بر هر شخصى كه در بلا و نعمت، صبور و شكرگزار ( 229

ممكن است منظور ايام عهد الست و روزگار عالم ) 4 آيه -سوره ابراهيم . (شنى استاست دلايل رو
»مترجم«. ذر، يا ظهور پيغمبران باشد

نويسنده در اين جا اشاره به شعرى در بهاگاواد گيتا دارد كه در آن روح خداوند در شكل كريشنا ) 230
)VII:8 ("... در اترى وداها، صدايىدر همه) Pranava(من اوم هستم ": گويدمى

6:25انجيل متا ) 231
31-12:30انجيل لوقا ) 232
)XVIII:66(بهاگاواد گيتا ) 233
)IV:81-02(بهاگاواد گيتا ) 234
قسمتى از اشعار پاراماهانسا يوگاناندا) 235
ج و رن) 30 آيه -سوره روم . (آيدى بد خود مردم در بر و بحر پديد مىفساد و پريشانى به كرده) 236

»مترجم«) 35 آيه -سوره روم . (رسدى خود ما به ما مىبلا از كرده
. ى اوى قدرت و فريب مغرورانهاى است از عقدهى طبيعت توسط انسان جلوهفتح مغرورانه) 237

كند كه ما بايد از آن دانشمند قوانينى را كشف مى. كنيماى است كه ما از آن اطاعت مىطبيعت پديده
اى قدرتى در درون دارد كه اطاعت و فرمانبردارى را ايجاب هر قانون كشف شده. ى نماييمفرمانبردار

اسكات ويليامسون، و اينز .گرايى به نويسندگى جىشناسان در جستجوى مادىاز كتاب زيست. (كندمى
) پيرس-اچ 

)XVI:32-42(بهاگاواد گيتا ) 238
از آن كه بيايد روزى كه كسى نه براى خود چيزى از آنچه روزىِ شما كرديم انفاق كنيد پيش ) 239

»مترجم «)253 آيه -سوره بقره (... تواند خريد و نه دوستى و شفاعتى به كار آيد
.ى مهاجرت يهوديان به مصر استكتاب دوم عهد قديم كه درباره) 240
 راستگوتر از ى خدا البته حق است و كيست كه در گفتار،وعده). XVIII: 56(بهاگاواد گيتا ) 241

»مترجم«) 121 آيه -سوره نساء (. خداست
خداوند، هر ) 21 آيه -سوره بقره . (مثل و مانند استخدا ذات بى). XVIII: 66(بهاگاواد گيتا ) 242

بايد همان خداى يكتا را پرستش ) 17 آيه -سوره نساء ... (كس را به او شرك آورد نخواهد بخشيد
»مترجم«) 63 آيه -سوره مريم . (كنيم
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خبر ندارد نه فرشتگان كه در بهشت ) ذات احديت(ولى از آن روز و ساعت هيچ كس جز پدر ) 243
)13:32انجيل مرقس  (".هستند و نه پسر

)VII:32(بهاگاواد گيتا ) 244
»مترجم«) سوره حمد. (جوييمپرستيم و از تو يارى مىفقط تو را مى) 245
. شنودبترسيد كه خدا راست و دروغ مردم را مى... ى خود نكنيدزنهار نام خدا را هدف سوگندها) 246

»مترجم«) سوره بقره(
اى كسانى كه ايمان آورديد هرگاه شما را براى نماز روز جمعه بخوانند فى الحال به ذكر خدا ) 247

»مترجم«) 8 آيه -سوره جمعه . (بشتابيد و كسب و تجارت را رها كنيد
خاطر شوند اى كه رنجيدهسالخورده شوند زنهار كلمه... كى كنيد و چنانچهى پدر مادر نيدرباره) 248

»مترجم«) 22 آيه -سوره اسراء . (و با ايشان به اكرام و احترام سخن گوييد... نگوييد
»مترجم«) 31 آيه -سوره اسراء . (نكشيد... هرگز نفس محترمى كه خدا قتلش را حرام كرده) 249
-سوره اسراء . (زديك نشويد كه كارى بسيار زشت و راهى بسيارناپسند استهرگز به عمل زنا ن) 250
»مترجم«) 21آيه 
 آيه -سوره اسراء . (هر چيز را با ترازوى عدل بسنجيد كه اين كارى بهتر و عاقبتش نيكوتر است) 251
»مترجم«) 34

شما نبايد در ) 134 آيه -سوره نساء . (شما باشد... براى خدا گواهى دهيد هر چند بر ضرر خود ) 252
»مترجم«) 134 آيه -سوره نساء . (از حق عدول نماييد... حكم و شهادت

، خدا هميشه از )محبوب خداست(ها درگذريد نيكى كنيد يا از بدى آن... ى خلق اگر درباره) 253
»مترجم«) 148 آيه -سوره نساء . (گذرد با آن كه بر انتقام بدان تواناستها مىبدى
 آيه -سوره نساء . (دارد كه كسى به گفتار زشت به عيب خلق صدا بلند كندخدا دوست نمى) 254
»مترجم«) 147
»مترجم«) 187 آيه -سوره بقره ... (مال يكديگر را به ناحق نخوريد) 255
7:1انجيل متا ) 256
.ى ژوليوس سزار، اثر شكسپير استاشاره به نمايشنامه) 257
اى برخوردار ى مدرن امروزى نه در آمريكا و نه در هند معمولاً از چنين مشخصههاالبته موسيقى) 258

.نيست
259 (bhagavathar
و راجاس ) Tamas(تاماس : يا كيفيت است) guna(ى خلقت تابع نفوذ سه گونا همه) 260

)Rajas ( و ساتوا)Sattva (-كننده، سدكننده متعالى، فعال.
261 (Twashtri

)X: 9(اد گيتا بهاگاو) 262
- از طريق تأكيد مستمر روى آن -گويد فكرى كه با آن انسان محتضرى زندگى را وداع مى) 263

)VIII:6بهاگاواد گيتا (".كندوضعيت او را در زندگى بعدى تعيين مى
10:29انجيل متا ) 264
5:44انجيل متا ) 265
)VI:9(بهاگاواد گيتا ) 266
) و هرگز حرف زشت نزنيد(بر زبان آريد ) در مقام تكلم(يشه سخن بهتر را بندگانم را بگو كه هم) 267

 آيه -سوره اسرا ... (ى زشت ميان شما دشمنى و فساد برانگيزدكه شيطان بسيار شود به يك كلمه
»مترجم«) 53

»مترجم«) 131 آيه -سوره انعام . (خداوند از عمل هيچ كس غافل نخواهد بود) 268
8:7يحيا ) 269
1:12يحيا ) 270
2:19يحيا ) 271
)II:44(بهاگاواد گيتا ) 272
خدا به . ايدپس به هر طرف رو كنيد به سوى خدا روى آورده. شرق و غرب هر دو ملك خداست) 273

»مترجم«). ى بقرهسوره(همه جا و همه چيز داناست 
274 (chloroform) ى بيهوشىماده(
»مترجم«) 53 آيه -سوره اسراء . (داندخدا صلاح شما را بهتر از شما مى) 275
سوره . (هر نفسى شهد مرگ را خواهد چشيد و پس از مرگ همه به ما رجوع خواهند كرد) 276

»مترجم«) 56 آيه -عنكبوت 
.32 خط 2ى دوم صفحه ى ژوليوس سزار پردهنمايشنامه. شكسپير) 277
278 (Lilliputها ياد شده  گاليور از آنپوت كه در كتابلى ساكنين كوچك سرزمين لى
.است
279 (Burbank
)IV:6(بهاگاواد گيتا ) 280
...در آن دوران نه بودى بود، و نه نبودى) 281

)دمى كه صدا نداشت(از قدرت خود دميد ) مطلق( يكتاى 
...اى مطلقاً وجود نداشت فراسوى اين، هيچ پديده

 بذر هستى در نيستى كاشته شد
)RigVeda X:921. ("شعور قلبى پى بردند) علم لدنى و(مندان با  به اين حقيقت، خرد
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)IX:4(بهاگاواد گيتا ) 282
زايد و نه زاييده شده و نه نه مى. نياز استآن خدايى كه از همه عالم بى. بگو او خداى يكتاست) 283

»مترجم«) ى اخلاصسوره. (هيچ كس مثل و مانند و همتاى اوست
)VII:7(بهاگاواد گيتا ) 284
حركات بدن در هاتايوگا) 285
سوره  ("فتبارك االله احسن الخالقين": فرستدخداوند پس از آفرينش انسان بر خود آفرين مى) 286

»مترجم«) 13 آيه -مؤمنون 
)IV:11(بهاگاواد گيتا ) 287
او با هر كجا باشيد ) ... 140 آيه -سوره شعرا . (شنودخداوند همه جا با ماست و ما را مى) 288

ترين رشته به محكم... هر كس روى تسليم و رضا به سوى خدا آورد) 3 آيه -سوره حديد . (شماست
) 59 آيه -سوره غافر . (بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را) 255 آيه -سوره بقره . (الهى چنگ زده

»مترجم«
18:16انجيل لوقا ) 289
زندگى انسان را به چهار دوره تقسيم كرده و به اين يكى از اصول كلى آرمان ودايى است كه ) 290

آموزش جسمى، روحى، اخلاقى و معنوى شاگردِ ) 1: داده است) ashramas(آن عنوان اشرام 
عدم وابستگى به دنيا و پرداختن ) 3هاى دنيوى  به انجام رساندن وظايف خانه يا مسئوليت) 2مجرد 

.ى تعلقات دنيايىبه همه) درونى و بيرونى(عدم وابستگى كامل ) 4به امور معنوى و خدايى 
)II:84(بهاگاواد گيتا ) 291
292 (action-voteشود هر رأيى كه نهايتاً منجر به بروز عملى مى.
293 (quantitative
)XVI:61(بهاگاواد گيتا ) 294
13:12انجيل متا ) 295
)III:7(بهاگاواد گيتا ) 296
.chameleonآيد، تلف درمىهاى مخسوسمارى است كه به رنگ) 297
از اشعار پاراماهانسا) 298
ى مرگ مادر نويسنده در سن يازده سالگى نقطه عطفى در زندگى او بود و تمايلات بيدار شده) 299

.معنوى را در وى بيش از پيش تقويت كرد
26:41انجيل متا ) 300
)II:06(بهاگاواد گيتا ) 301

هاى بد زندگى گذشته پنهان مانده كه در نيمه هوشيارشان عادتاين به ويژه در مورد افرادى ) 302
اى براى انجام كار نادرستى در اين زندگانى، مكانيسم از قبل اولين قبول هر وسوسه. كندصدق مى

.كنداى را تحريك مىجاافتاده
)XVI:11(بهاگاواد گيتا ) 303
)IV:63(بهاگاواد گيتا ) 304
. و شقاوت مختار كردند تا از اين دو راه هر كدام را خواهيد، اختيار كنيدشما را در مسير سعادت ) 305

»مترجم«) 8 آيه -سوره نحل (
26:42انجيل متا ) 306
6:33انجيل متا ) 307
21:21انجيل متا ) 308
شايد اشاره به داستان حضرت موسى است كه وقتى با قوم خود فرار كرد، دريا خشك شد و راه ) 309

. ها را دنبال كردند دريا آنان را در برگرفت و غرق شدندباز شد و وقتى فرعونيان آنها براى آن
»مترجم«

هاى مختلف از جمله شعيب، عاد و ثمود، لوط و غيره هاى مكرر به قومدر قرآن مجيد نيز اشاره) 310
 آيندگان ها هرگز درس و عبرتى براىاند ولى نابودى آنشده كه به تقدير الهى به هلاكت رسيده

»مترجم«. نبوده است
در قرآن كريم بارها به اين مطلب اشاره شده كه نه در آن دنيا شفاعت كسى براى ديگرى ) 311

اى كه نيكى يا بدى كرده شود و هر كس به اندازهكارساز است و نه كسى به جاى ديگرى قصاص مى
»مترجم«. پاداش و جزا ديده و به هيچ كس ستمى نخواهد شد

12:22انجيل لوقا ) 312
سازم و او ديگر بيرون نخواهد غلبه كند در معبد خداوند ستونى براى او مى) موانع(كسى كه بر ) 313
»مترجم«) 3:12انجيل يوحنا  (".رفت
)VII: 3(بهاگاواد گيتا ) 314
گويد جشن گرفتن تولد مسيحميلتون شاعر بزرگ انگليسى به همين نكته اشاره دارد وقتى مى) 315

.چه سود وقتى او هرگز در تو متولد نشود
)VI:03(بهاگاواد گيتا ) 316
317 (Pentecost
".بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را"ى بقره نيز آمده كه در سوره. 7:7انجيل متا ) 318
)XI:55(بهاگاواد گيتا ) 319
)VI:22(بهاگاواد گيتا ) 320
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18:8انجيل متا ) 321
)IV:43 (بهاگاواد گيتا) 322
)IV:53(بهاگاواد گيتا ) 323
)XIII:71(بهاگاواد گيتا ) 324
5:29انجيل متا ) 325
3:12ى يوحنا مكاشفه) 326
327 (Mahabharata
328 (Lord
329 (Tat Kutastha Chaitanya or
330 (background
331 (Alexandria, Origen, St. Jerome
332 (atman
333 (Holy Science

     **     *
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)1 ـتعاليم معنوي(اين لحظه طلايي

پونه رهنما: مترجم  ـ  سات چيد آناندا

 روز سال 365 پيام معنوي براي 365
ند در هايي بسيار ساده براي تجربه حضور خداوتوصيه

 از بنيانگذار اينتگرال يوگا؛تمامي لحظات زندگي
ها،هايي براي ازدواج پايدار، تحقق خواستهدرس

ل و مشكلات زندگي، قدرت ئاجابت دعاها و حل مسا
. . . وفكر 

انسان در جستجوي جاودانگي
)2 ـتعاليم معنوي(

توراندخت تمدن: مترجم  ـ  پاراماهانسا يوگاناندا

كه اميدواريم برايمان » آن چيز ديگر«تن براي ياف
منتها به ارمغان آورد؛ سفر به شادي كامل و بي

پايان و ترك هاي بيهيماليا، مراقبه و رياضت
.زندگي معمول لازم نيست

دستيابي : آموزداثري كه رموز زندگي را به ما مي
داشتني بودن، راه به هوشياري كيهاني، دوست

.. . روش موفقيت در زندگي و يافتن پاسخ آرزوها،

سخناني از پاراماهانسا يوگاناندا
)3 ـتعاليم معنوي(

شراره مقدم: مترجم  ـ  پاراماهانسا يوگاناندا

ها و اندرزهايمجموعه گفتار، تمثيل
 پاراماهانسا يوگاناندا

ها استاد معنوي كه هر كدام اي از تعاليم دهچكيده
.اند روي او گشودهدري از دانايي و شعور را به

شرح زندگي يك يوگي
پاراماهانسا يوگاناندا

انجمن مترجمين نشر تعاليم حق

آموزش تعاليم و تجارب معنوي اساتيد بزرگ و 
.هاي هيماليا  به زباني ساده پنهان دركوه

ترين و مشهورترين كتاب پاراماهانسا كهپرفروش
 ترجمه شده زبان زنده دنيا18به بيش از 

.است
كتابي كه به گفته مؤسسات مطالعاتي مرتبط با عرفان و معنويت، برندگان جايزه 

يكي از آثار نيويورك تايمز، نوبل و بسياري از نشريات معتبر دنيا همچون 
.جاودانه و ژرف عرفان در جهان است

تعاليم و زندگينامه اساتيد باطني
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)4 ـتعاليم معنوي(سخنان ساتيا ساي بابا

علوم معنويالمللي معلم مشهور و بين
توراندخت تمدن: مترجم

.اندانگيز او گفتهـ شاهدان بسياري از اعمال شگفت
  به راستي او كيست؟

».كندپرسد و عطا ميكوبد، ميخداوند در را مي«

)6 ـمعنويتعاليم(ساتيا ساي باباتعليمات

رؤيا مصاحبي: مترجم

:هايي عملي در زمينهها و توصيهآموزه
اندن خداوند  خو-
ها و موانع ظهور حقيقت  نشانه-
  عصر آشكاري حقيقت-
)باطني(  تأثيرات زندگي روزمره در سفر دروني -
  الفباي تلاش معنوي-

اي با عنوانبه همراه ضميمه
»مسيح خودش است، ساي هم خودش است«

اي از كتاب عهد جديدو گزيده

يوگاي عاشقانه
آزاده مصاحبي: ممترج  ـ  ساتيا ساي بابا

خداست و خداوند عشق است، عشق«
قطعاً خداوند در آنجا ، و جايي كه عشق باشد

.حضوري آشكار دارد
ها بيشتر و بيشتر عشق بورزيد و پس به انسان
.تر عاشق آنها باشيدهرچه مشتاق

».و خدمت را نوعي عبادت بدانيدعشق خود را از طريق خدمت ابراز نماييد

اب مقدس اوپانيشادگزيده كت
)5 ـتعاليم معنوي(

ليل فولادوند: مترجم  ـ  شارما.بي.آر

اوپانيشادها ما را در يافتن حامي اسرارآميزمان 
.دهددر درون ياري مي

و اي اسرارآميز از خرد گذشتگانمجموعه
ها، هايشان در قالب افسانهها و دريافتمكاشفه

.هاها و تمثيلحكايات، خطابه
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)در دو جلد()  يوگا-كنداليني(تعليمات تانترا 
خلاق روحروش آزادسازي شعور

اشو راجنيش: اثر 
اشرف عذيلي ـ بهروز قنيري ـ فرشته جنيدي: ينمترجم

توان با او ارتباط برقرار  با صحبت كردن درباره خدا نميصرفاً
.نمود

 دستيابي به منبع ، براي روان كردن انرژي در درونآموزش مراقبه تانترايي
اردوي سه روزه مراقبه توسط اشو و شرح ابعاد . هستي و كسب فيض الهي

 رازهاي هفت كالبد و هفت چاكرا و -آساي تنفس  تاثير معجزه-مخفي تانترا 
.مباحث مفيد و جذاب ديگر در زمينه كنداليني

.دست يابيدبا شناخت سطوح جسمتان به تعالي روح 

:انداثري از شخصيت جنجال برانگيز استاد تانترا كه درباره او گفته
ترين موجوداتي است كه به اين جهان اشو يكي از خطرناك« 

». آمده است
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)در دو جلد(تائوئيزم و عرفان شرق دور

سوتراهاي لائوتسوهاي اوشو درباره سخنراني

اوشو راجنيش  : اثر 
فرشته جنيدي : مترجم

 در زماني كه درهاي ماورا به رويتان گشوده شد سرزميني كه«
شما به خانه . ي استهيچ كجا نيست همان مأواي حقيق

».ايدرسيده

تفسيري ساده و روان از تعاليم كهن لائوتسو به زباني شيرين و آميخته به 
.لطايف و حكايات معنوي

)در دو جلد ( شاهانه ساراهاتفسير آواهاي
 ارژنگيا هم ـاشو راجنيش

و آگاهي از زوال تانترا با سرودهاي لبريز از شعفاي بر دانش بيبررسي تازه
.ساراها بنيانگذار تانترا

ر سايت تعاليم حقهاي فروش دها، به نمايندگيبراي تهيه كتاب
. مراجعه نماييد
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